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۱۷/۷۷۷۲ 


مقدمه ی کتاب 


در طول اقامتمان در اروگونه» زندگي با اشو در يك منزل» يكي از نادرترین؛ 
پربرکت ترین و دگرگون کننده ترین اوقات بود. در هر سخنراني» اشو مارا عمیق تر و 
عمیق تر به خودمان برد» گذشته ها را پاك کرد و درهاي بسیار را در آینده برایمان گشود. 
درحالي که آماده مي شدیم تا/روگونه را ترك کنیم» براي/شو نوشتم : 

". مادر چنان هماهنگي به سر برده ایم که من هرگز در زندگي تجربه نکرده بودم. 

در هیچ کجا سي نفر نمي توانند با چنین اندك حسادت» ستیز يا تنشي در يك خانه زندگي 
کنند " 

و او پاسخ داد: "...چيزي که در گروهي کوچك بتواند رخ دهد» در گروهي بزرگ نیز 
مي تواند رخ بدهد» مي تواند در سراسر جهان اتفاق بیفند. فقط مسئله ادراك است.... 

ما مصمم هستیم» علیه تمام قدرت هاي نیرومند.... ما هیچ قدرتي نداریم. تنها قدرت ما؛ 
عشق است» سکوت تنها نيروي ما است. 

ولي به تو مي گویم که هیچ قدرتي وجود ندارد که بتواند سکوت را شکست بدهد. 

و توسط عشق و سکوت است که انسان حقیقت را مي شناسد.... 

که بزرگترین پيروزي در زندگي است." 
" تکرار مي کنم: ما عزم کرده ایم تا پيام را به تمام اطراف و اکناف دنیا برسانیم» 
به هر انسان هوشمندي که بتواند درك کند. به جز اين» هیچ راهي براي نجات اين سیاره ي 


زیبا وجود ندارد." 
این سومین و آخرین سري از سخنراني هاي شو در اروگونه است. 
با خواندن این کتاب با نگاه کردن از دیدگاه اوء آن هدیه فرا مي رسد: هدیه اي از درك 


خویشتن و دنیا, 


ما شانتام آویرباو! ٩.‏ .۸۷ , .5.ظ ,۳۱۵۲۵ مانمگ ۸/۵ 


۱" 


+ + < نقشه ي دنیا که در آن» مسیر حرکت اشو از "راجنیش بورام 
در ایالت اورگان 0۳۵0/7 آمریکا شروع شده و به كولومانالي 1610-۷1201 مي 


ها م‌طوععمز۳۴ 


رسد» سپس به کاتماندو 17:00 به جز ایر کرت ۰0616 به سویس ۰5۱۸12071070 
سوئد» ابر لند» انگلیس. اروگوئه جامائیکا 
پرتغال و به بمبّي (هند) ختم مي شود. (م)در اين قرن» "شو شري راجنیش شخصي است 
که بیش از همه در موردش صحبت شده و جنجال برانگیزترین فرد بوده است. او در 
بيگناهي کامل دوازده روز در زندان هاي آمریکا تحت انواع شکنجه ها رنج برد. پس از 
آزادي» در اين کشور(آمریکا) به عنوان "خطرناك ترین مرد" شناخته شد. در نتیجه» در 
جست و جوي " قطعه اي خالث"» در بیست و يك کشور جهان سرگردان بود. هیچ كشوري 
مایل به پذیرش او نبود. 


تاریخ به ما مي گوید که هميشه مردماني در اين دنیا بوده اند که زنگیشان را به مخاطره 
انداخته اند: سقراط مسموم شد. مسیح به صلیب کشیده شد و سرهاي سرمد و منصور 
از تن جدا شد. کبیر 70:7 را فرستادند تا در زير پاي فیل له شود و به میر/ ۷۲66۲۵ 
ز هر دادند. ولي اين ها همان مردمي هستند که "ارابه هاي تمدن" را به گردش آورده اند. 
اگر این مردمان نبودند» ما نمي توانستیم در جايي که امروز هستیم باشیم. 

تازه ترین حلقه ي این مردمان خطرناك اشو شري راجنیش است. 

او باید از هرآنچه که يك مرد روشن ضمیر در اين مقام رنج برده اند بٍِ 

نوشیدن زهر و سهیم کردن دیگران در شهد » اين تقدیر غیرقابل اجتناب هر بزرگ بصیر 


انقلابي است . 


جامعه ي بشري نمي تواند كسي را که بخواهد پیش از زمانش حرکت کند» تحمل کند. 


شاعر هندي زبان شهیر» گوپال داس نی راج ۷۶۵۲۵ 00001605 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


انتقال چراغ 


مصصضا م1 01 5100و1ط128 1[ مط [ 


محتوا ( جلد اول ) 


فصل دو : يك لیوان پر از آب 

فصل سه : تعادل واقعي 

فصل چهار : گستردن دامي از عطر 

فصل پنج : اساس دنياي یگانه 

فصل شش : معرفت خالص هرگز به جنون منتهي نگشته است 
فصل هفت : کاروان بزرگتر و بزرگتر شد 

فصل هشت : تغییر» قانون زندگي است 

فصل نه : با عصاره تنظیم شو 

فصل ده : وقتي که دل آماده باشد» میهمان فرامي رسد 
فصل یازده : جاي پايي در آسمان 

فصل دوازده : خنده والاترین کیفیت روحاني است 

فصل سیزده : چکمه هاء گوشت مغزاستخوان و.... 
فصل چهارده : بزرگترین عمل جراحي ممکن 

فصل پانزده : اوقاتي هست که به آسمان باز نیاز داري 
فصل شانزده : وقتي که قلب پخته باشد» باز مي شود 
فصل هفده : اگر با تمامیت زندگي كني» يك بار كافي است 
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ص 7 

کی .2.1 
ص 37 

ص 52 
ص 66 
ص 81 

ص 95 

ص 109 
ص 124 
ص 137 
ص 151 
ص 169 
ص 189 
ص 201 
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ص 233 
ص 251 


فصل هجده : فقط باید شهامت به دست آوري ص 267 


فصل نوزده : سر را از دست نده ص 285 

فصل بیست : انتقام کوتوله ها ص 298 

فصل بیست و يك : ادویه در دیگ بودا ص 314 

فصل بیست و دو : انسان به قدر كافي رنج برده است ص 329 
جمع : 339 صفحه 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


تمام حیوانات مي بایست در حال خندیدن باشند 


با دوستم مراقبه» گنجه را از اسکلت ها تمیز مي کنم. 
با دوستم توکل» وارد زیر مین مي شوم و گردو غبار هاي باستاني را ا زآن مي رویم. 
با دوستم دل» تمام بنجره ها را باز مي کنم و به نسیم تازه اجازه ي ورود مي دهم. 
با دوستم» هشياري» در هر اتاق شمعي برمي افروزم. 
د ر_آشی زخانه» دوستم » صبر» چاي اماده شین کف 
در باغچه» با دوستم مرشد» مي نشینم» و در سکوت منتظر مي شوم 
زی را که مي دانم میهمان به زودي اینجا خواهد بود. 


اشو» وقتي که زنگ در به صدا در آید» آیا آنجا خواهم بود که پاسخ بدهم؟ 


میهمان هميشه مي آید» آمدنش قطعي است. در نیز صدا مي کند. در هم هميشه باز است. 
پیوسته . ولي لحظه اي که در را باز مي كني» تو آنجا نيستي. جهان هستي آنجاست. بودش 
آنجاست» ولي تو نيستي. آن طور که تاکنون خودت را شناخته بودي» دیگر وجود نداري؛ 
و آنچه را که آنجاست نمي توان نام نهاد» نمي توان تعریفش کرد. همه چیز است... خود 
عصاره ي هستي است. 

توء آنچنان که خودت را شناخته اي در آنجا وجود نخواهي داشت. 

اگر تو وجود داشته باشي» آنوقت میهمان نمي تواند وارد شود. 

در واقع» میهمان فقط وقتي مي تواند بباید که آمادگي تو براي ناپدیدشدن قطعي شده باشد. 
ناپدیدشدن تو » پدیدارشدن آن چيزي است که در طول اين مدت در جست و جویش 
بوده اي. 

این يك تناقض نما 7200 است: وقتي که گمشده یافت شود جوینده گم مي شود. 

این جملات از مسیح وجود دارند » از يك جنبه اهمیت دارد» ولي در اعماق بیشتر» درست 


نیست. او مي گوید» "بجویید تا بیابید." فقط جمله اي کوتاه : " بجویید تا بیابید." » و هر 


حرفش اشتباه است» زیرا اگر جست و جو ادامه داشته باشد» خواسته وجود دارد» آرزو و 
اشنیاق وجود دارد. جست و جو باید متوقف ‏ شود 
باید ازبین برود. "بجویید» تا بیابید" نمي توانید آن را بیابید» یافته خواهد شد. ولي تو 
نمي تواني یابنده باشي. 

وهمین در مورد جمله ي بعدي نیز صدق مي کند. اين ها جملاتي زیبا هستند» بسیار 
شاعرانه: " بخواهید. تا به شما داده شود." » ولي هر کلمه اش خطاست. تا وقتي که دست 
از خواستن بر نداريه هیچ چیز به تو داده نمي شود. 
بخواه و به ازدست دادن ادامه خواهي داد» از خواستن دست بردار و نزد خودت وجود 
دارد. هميشه وجود داشته است » نمي تواني آن را ببيني زیرا چشمانت پر از خواهش بوده 
اند. " بخواهید» تا به شما داده شود." ۰ بازهم » به‌شما ؟ 

براي تو هیچ چیز ممکن نیست . تو خودت مانع و حجاب هستي. 
باید در کل محو شوي درست همانند قطره اي که در اقیانوس محو مي شود. 

و سومین جمله نیز زیباست: "در بزن» و در برایت باز مي شود." ولي تمامش اشتباه 
است. تو نباید در بزني: حتي همان مقدار تلاش از سوي تو اجازه نمي دهد که تماماً آسوده 
باشي. و در بسته نیست. پس نيازي به درزدن نیست. اگر در بزني» باید بر دیوار کوفته 
باشي. نه به يك در. درهاي الوهیت هميشه باز هستند: این تو هستي که به اینجا و آنجا 
مي کوبي. 

"در بزن و در برایت باز مي شود." آنجا کیست که در را باز کند؟ خدايي در آنجا نیست. 
در پشت جمله ي مسیح این معني نهفته است که خدايي وجود دارد. ولي كسي آنجا نیست 
که در را باز کند » آن هم به ویژه بر روي تو. اگر تونباشي» خودت را ناگهان بر درگاه 
خواهي یافت. و در باز است. هميشه باز بوده است. تا اينکه وقتي بيايي آن را بسته نيابي. 
جهان هستي بي اندازه رحیم است. درهایش نمي تواند بسته باشد» وقتي به نزديك در 
مي رسي» کفش ها را از پا در بیاور و همراه با آن کفش هاء خودت را نیز در پشت سر 
بگذار. درست همچون كودكي معصوم باش که تازه به دنیا آمده» بدون نام. 

این سه جمله زیبا هستند. در کتاب عهد جدید جزو بهترین ها هستند. 
ولي اگر با تجربه ي اشراق به آن بنگري» شعر مورد نظر نیست. باید واقعیت داشته باشد. 
بنابراین همه چیز درست است. فقط تو هستي که نادرستي. و تمام تلاش در این است که تو 


را به حالتي برساند که در آن بتواني بگويي. من نیستم." 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


از نظر منطقي نمي تواني اين جمله را بگويي که "من نیستم." زیرا چه كسي انکار 
مي کند؟ ولي مي تواني از نظر وجودین آن را بفهمي. لحظاتي وجود دارند که تو نيستي و 
بااین وجود» هستي. 

يك غروب زیباء آسماني پرستاره... براي يك لحظه از یاد مي بري که وجود داري؛ 


در حالیکه هستي» ولي به نوعي کاملاً جدید » تازه نو » دوباره زاده شده. 


من پیوسته از خودم انتقاد مي کنم و در مورد دیگران داوري مي کنم. 
این به من احساس جدابودن و تنش مي دهد و نمي توانم تماسي واقعي با مردم یا طبیعت 
داشته باشم. مي خواهمقلبم را باز کنم» ولي نمي دانم چطور انجامش بدهم. 


آيا مي توانید لطفاً چيزي در این مورد بگویید؟ 


تمام تعلیم و تربیت ما چنان زشت است. تمام روش بارآمدن ما چنان خطاست که تمام 
امکانات رشد را از شما مي گیرد و به شما چنان مفاهیم ابلهانه اي مي دهد که تاجايي که 
به خوشي و سرور و بلوغ شما مربوط مي شود همه اش بي ربط است. 

به هر کودك به هزار و يك راه آموزش مي دهند که از خودش ایراد بگیرد» پس این تنها 
مشکل تو نیست. همچنین به او گفته مي شود که در هر موردي خطاکار است. 

او آهسته آهسته به مرض ايرادگيري از خود مبتلا مي شود. 
و کسي که از خودش انتقاد کند» نمي تواند دیگران را ببخشد. چگونه مي تواند ببخشد؟ » به 
همان دلایل او از دیگران نیز انتقاد مي کند. تمام زندگیش به يك سرزنش بزرگ تبدیل مي 
شود » سرزنش خود و سرزنش دیگران. 

آنگاه عشق ناممکن مي شود دوستي ناممکن مي شود و او به سادگي رنج مي برد. 
و آنچه که از آن انتقاد مي کند بسیار مسخره است. 

پسر بچه کوچكي با عجله وارد خانه شد و مستقیم وارد آشپزخانه شد و به مادرش گفت» 
"خداي من! خدا به من رحم کرد که نجات یافتم. يك شیر درنده مرا از مدرسه تا خانه 
تعقیب کرده بود. او بیرون در ایستاده است," 

مادر گفت "چند میلیون بار به تو گفتم که شاخ و برگش ندهي! در این شهرء شیر از کجا 


پیدا مي شود؟" 


پسر گفت» "شاید چون ترسیده بودم به نظرم بزرگ آمده. ولي حتماً يك سگ بسیار 
خطر ناک است " 

مادر گفت» "حالا سر عقل آمدي. اگر خطرناك بود تو حالا اینجا نبودي." 

پسرك گفت» "درست است. درواقع» يك توله سگ است." ولي اين را اضافه کرد "من 
شاخ و برگش داده بودم و این خطاست. تو چي؟ تو هم گفتي «چند میلیون بار گفتم...»" 

در راه شرکت در يك کنفرانس» در خانه دوستي در کلکته اقامت داشتم. 
در اتوموبیل نشسته بودیم و منتظر همسرش بودیم تا سوار شود. او بوق را به صدا 
درآورده بود. زن با خشم زیاد از پنجره گفت. "هزار بار به تو گفتم که تا يك دقیقه دیگر 
مي آیم!به دوستم گفتم» "این چيزي است! » يك معجزه. او هزار بار به تو گفته است که 
تا يك دقيقه ي دیگر مي آید. درواقع» او در يك دقيقه نمي تواند هزار بار اين را بگوید. 
و او دوباره در حمام ناپدید شده است," 

مرد گفت» "نمي داني چقدر اغراق مي کند. و این مرض به من سرایت کرده است. 
گاهي ناگهان به خودم مي آیم و مي بینم که چقدر اغراق مي گویم و اين فقط به سبب وجود 
این زن است..." 

والدین خودشان تمام کارهايي را که براي آن ها کودك را سرزنش مي کنند مرتکب 
مي شوند. و کودك تماشا مي کند. تماشاگري او بسیار روشن تر است. هوشمندي او هنوز 
در حالترشد آنشاد اوامی توان ند که یاک کار کهبرای او بخطا است بر اي آیان مرس 
است! والدین تا نیمه شب تلویزیون نگاه مي کنند » براي آن ها درست است ‏ و او باید قبل 
از ساعت نه بخوابد! آهسته آهسته او به این چیزها عادت مي کند و این احساس در او پدید 
مي آید» "به نوعي تقصیر از من است. هركاري مي کنم خطاست." 

روزي از پدرم پرسیدم» "یا مي تواني يك بار» يك روز به من بگويي که "آنچه که 
مي كني درست است" ؟ آیا نمي تواني ببيني که غیرممکن است که در بیست و چهار 
ساعت از شبانه روز و در سیصدوشصت و پنج روز» همه اش کار خطا انجام داد؟ 


گاهي به من بگو که كاري که مي کنم درست است!" 


او يکه خورد زیرا فهمید که منظورم چیست: غیرممکن است که من بتوانم تمام کارها را 
اشتباه انجام دهم. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


ولي والدین از این فکر لذت مي برند زیرا بسپار ارضاکننده است؛ این شهوت براي قدرت 
است. هروقت به كسي انه" بگويي» هرگاه به کسي بگويي» "در اشتباه هستي» ۲ احساس 
قدرتمند بودن مي کني. اینکار به نفس خوراك مي دهد و به نفس همه خوراك مي دهد » 
آموزگاران» همسایگان... کودك هرجا که برود» همه از شهوت خودشان براي قدرت لذت 
مي برند» و کودك خرد مي شود. و وقتي مردمان بسياري بگویند که او در اشتباه است؛ 
طبيعي است که او باورش مي شود. 

ولي به یاد بسپار» اوء به عنوان يك واکنش» شروع مي کند به داوري کردن دیگران. 
وقتي که همه در مورد او داوري مي کنند» دليلي وجود ندارد که او در مورد دیگران 
به داوري ننشیند. شما به او آموزش مي دهید تا قضاوت کند» 
بت به. هه فضارت. کند. * و اقا جای. معکن. قضباوت.. متلی. کد. 
بنابراین او شروع مي کند به این قضاوت که دیگران در اشتباه هستند. 

و دنياي ما چنین است : همه خودشان و دیگران را مورد سرزنش و داوري قرار مي دهند. 
چگونه مي تواني دوست داشته باشي» دوستانه رفتار كني و اعتماد کني؟ چگونه مي تواني 
قلبت را باز کني؟ منزوي خواهي شد. کاملاً بسته خواهي شد در دنيايي زندگي خواهي 
موقعیت قشنگي نیست» ولي باید آن را درك کني. 

وقتي مي پرسي: "چگونه قلبم را باز کنم؟"» این پرسش واقعي نیست. 
پرسش واقعي این است که چگونه توانسته اي آن را بیندی؟ 

از قضاوت کردن دست بردار. 

هركاري که مي کني» اگر آن را دوست داري» انجامش بده. مسنله ي قضاوت کردن وجود 
ندارد. هیچکس دیگر حق ندارد به تو بگوید که كاري که مي كني اشتباه است. اگر آن را 
دوست داري اگر به كسي آسیب نمي زني؛ اگر كسي را ناراحت نمي کني.... ولي دنياي 
از كودكي عادت داشتم که فقط در گوشه اي در سکوت بنشینم. هركسي که مي گذشت 
ی نا 


مي گفتم» هیچ کار ." 
و همه مي گفتند» "این خوب نیست. 


۱" 
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گفتم» "عجیب است: من كاري نمي کنم» به كسي ضرر نمي زنم » فقط در گوشه اي ساکت 
نشسته ام » و شما مي گويي که این درست نیست؟ به نظر مي آید که سرزنش کردن و 
انتقادکردن فقط عادت شما است. ولي من از لنجا نشستن و 
كاري نکردن لذت مي برم. و با وجود قضاوت شما به این کار خود ادامه خواهم داد. من از 
شما درخواست توصیه نکرده بودم و دادن توصیه بدون اینکه درخواست شده باشد؛ 
خردمندانه نیست " 

فرد باید آهسته آهسته حقوق خویش را اظهار کند» دیدگاهش را روشن کند. تازماني که 
به حق ديگري تجاوز نکرده باشم » وقتي که از كاري که مي کنم لذت مي برم و 
نمي بینم که براي كسي مضر باشد ۰ آنگاه به هیچکس اجازه نمي دهم تا در مورد من 
قضاوت کند» زیرا مسئله فقط این عمل نیست مسئله ي تمامي زندگي من است. شما به من 
مرض ظریف داوري کردن را آموزش مي دهید. و وقتي که من خودم را محکوم کنم» 
چگونه مي توانم کسي را بدون محکوم کردن رها کنم؟! 

گفته شده که ملانصرالدین هر روز که به خانه مي آمد دچار دردسر بود. همسرش بدگمان 
بود » همانطور که تمام زنان شوهردار بدگمان هستند » که او با زني دیگر رابطه دارد؛ 
زیرا وقتي که او از خانه خارج مي شد. بسیار خوشحال به نظر مي رسید و 
با سرعت بیرون مي رفت» ولي در وقت بازگشت به نظر اندوهگین مي آمد. به یقین 
چيزي بیرون از خانه بود که او را جذب مي کرد. بنابراین وقتي که کتش را به رخت آویز 
مي گذاشت» زن لباس هايش را و پیراهنش را بازرسي مي کرد تا شاید يك تار مو و شاید 
چيزي دیگر پیدا کند تا اثبات کند که او با زني دیگر بوده است. 

يك روز » زن هفت روز بود که گشته بود و هیچ چیز نیافته بود » در روز هفتم» ناگهان زد 
زیر گریه و فریاد کشید. "این دیگر قابل تحمل نیست. حالا شروع کرده اي 
به بیرون رفتن با زنان طاس؟!" 

حالاء یافتن يك زن طاس بسیار مشکل است . تقریباً غیرممکن است. من فقط يك زن را 
دیدم که نیمه طاس بود؛ نه کاملا. ولي هفت روز بود که تار مويي پیدا نمي شد؟ 
نتیجه گيري روشن است: حالا ملا چنان پست شده که با زنان طاس بیرون مي رود: 


"نمي تواني زني را پیدا كني که مو داشته باشد؟!" 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
اگر شوهر ساکت نشسته باشد»آنوقت زن خشمگین مي شود. اگر روزنامه بخوانده زن 
خشمگین مي شود روزنامه را چنگ مي زند و مي گوید» "من اینجا هستم و تو روزنامه 
مي خواني» گويي که من وجود ندارم." 
هركسي چنان مفلوك است که مي خواهد دليلي براي فلاکت خودش در جايي پیدا کند. 
و جامعه به شما راهکار خوبي داده است: قضاوت کن! 
نخست» طبيعي است که تو در هر كاري خودت را قضاوت مي کني. هیچ انساني کامل 
نیست و هیچ انساني نمي تواند کامل باشد ۰ بنابراین قضاوت کردن بسیار آسان است. تو 
کامل نيستي و بنابراین چيزهايي هست که نقص تو را نشان مي دهند. و آنوقت تو عصباني 
مي شوي» از خودت خشمگین مي شوي از دنیا خشمگین مي شوي: "چرا من کامل 
نیستم؟" 
آنوقت فقط با يك فکر زندگي مي کني »یافتن نقص در دیگران. و آنوقت مي خواهي قلبت 
را باز كني » طبيعي است» زیرا تاوقتي که قلبت را باز نكني» هیچ شعفي در زندگیت 
نخواهد بود» زندگیت نقرییاً بي جان است. ولي نمي تواني مستقیماً چنین كني: باید تمام اين 
شرطي شدگي ها را از ريشه نابود کني. 
بنابراین نخستین نکته این است: از قضاوت کردن خودت دست بردار. به جاي قضاوت 
کردن» شروع کن به پذیرفتن خودت با تمام نقص هاء با تمام ضعف هاي اخلاقي با تمام 
اشتباهات و با تمام شکست هايي که داري. از خودت درخواست نکن که کامل باشي, 
این به سادگي تقاضاي ناممکن داشتن است و آنوقت احساس ناكامي خواهد کرد. 
هرچه باشد تو يك انسان هستي. 
فقط به حیوانات نگاه کن» به پرندگان بنگر: هیچکس نگران نیست» كسي اندوهگین نیست؛ 
كسي ناکام نیست. نمي بيني که يك گاو وحشي روانپریش شده باشد. او هر روز با خوردن 
همان علف راضي است. او تقریباً به اشراق رسیده است. تتشي وجود ندارد» او با طبیعت 
اطراف» با خودش و با هرآنچه که هست در يك هماهنگي بزرگ قرار دارد. گاوها براي 
انقلابي کردن دنیا » براي اينکه گاو ها را به ابرگاوها تغییر بدهند» براي مذهبي کردن و 
متقي ساختن سایر گاوها تشکیل حزب نمي دهند. هیچ حيواني ابداً به مفاهیم انسان توجهي 
ندازد, 
و همگي آنان باید درحال خندیدن باشند: "براي شما چه اتفاقي افتاده است؟ چرا نمي توانید 
فقط هماني باشید که هستید؟ چه نيازي است که کس ديگري باشید؟" 
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بنابراین» نخستین نکته» پدیرش عمیق خویشتن است. 

آموزگارهايم پیوسته از من مي پرسیدند: "آیا هرگز احساس نمي کني که شيطاني 
مي کني؟" 

مي گفتم» "من کاملاً راضي هستم. من اينطوري هستم و نمي خواهم کس ديگري باشم." 
مي گفتند» "این عجیب است. زیرا با كارهايي که مي کني» باید احساس گناه کل :۷ 

مي گفتم» "براي چه؟" 

يكي از آموزگارهایم پیوسته در مورد نترس بودن سخن مي گفت ۰ که او مردي نترس 
است و مي تواند در شب تاريك به اعماق تاريك ترین جنگل ها برود. با شنیدن دوباره و 
دوباره ي او» روزي به او گفتم» "من مظنون هستم » زیرا شما خيلي از نترس بودن خود 
سخن مي گویید. و اين چه نوع نترس بودن است؟ در نیمه شب رفتن به دل جنگل انبوه؟ 
این شجاعت بزرگي نیست. احساس من این است که شما يك ترسوي کامل هستید." 

او خيلي خشمگین شد و گفت. "باید اين را ثابت کني." 

گفتم» "ثابت خواهم کرد. وقتي که اين را گفتم» به این معني است که اثباتش خواهم کرد." 

و بي درنگ توانستم ببینم که او شروع کرد به عرق کردن. 

همان شب اثبات کردم. او در خانه اي کوچك که سقفي از كاشي هاي گلین داشت زندگي 
مي کرد » مي دانستم که او کجا مي خوابد » پس به پشت بام خانه اش رفتم» يكي از کاشي 
ها را برداشتم» ماري پلاستيکي را که به نخي بسته بودم از آن بالا به پایین فرستادم و آن 
را آهسته آهسته حرکت دادم تا به صورتش برخورد کرد. 

او يكي دو بار آن را با دست پس زد و آن مار دوباره و دوباره بازگشت. آنوقت چشم هایش 
را باز کرد» نیمه شب در تاريكي و خواب آلوده... و ماري دراز نزديك صورتش.... و 
فریاد زد. من هرگز چنان فريادي نشنیده ام» اين واقعاً يك فریاد ازلي طهعنه: امصندم 
بود! مجبور شدم مارم را بالا بکشم و فرار کنم. 

روز بعد او به کلاس آمد» ولي پاهایش هنوز مي لرزیدند : آن ترس از ماري که به 
صورتش را لمس مي کرد... شروع کرد به درس دادن و من گفتم» "اول چيزهاي از پیش 
مانده!" 

گفت» "چه چيزي از پیش مانده است؟" 

گفت» "دیشب چه شد؟ مي خواستید چيزي اثبات شود!" 


اه ار 


گفت» "پس تو در پشت آن بودي؟" 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
گفتم» "من در پشت آن نبودم» من فقط تماشا مي کردم که آن مار با شما چه مي کرد." 
گفت. "تو آنجا بودی؟" 
گفتم» "من تمام داستان را مي دانم» نمي توانید آن را پنهان کنید. من حتي آن فریاد را شنیدم 
که تمام همسایگان را بیدار کرد» همه مي دانند." 
گفت» "ولي تو خيلي با اطمینان اين را مي گويي » زیرا باید فریاد را شنیده باشند» ولي 
وقتي همه وارد شدند مار رفته بود. ما دیدیم که يك كاشي از سقف برداشته شده بود» پس 
مار باید بیرون رفته باشد." 
گفتم» "حق با شماست: مار از همانجا آمده بود و از همانجا هم بیرون رفت. و اگر واقعاً 
مدرك مي خواهید..." آنوقت مار را از کیفم بیرون آوردم و به او نشان دادم که اين همان 
مار بود. 
گفتم» " شما مرد بسیار نترسي هستید و اين فقط يك مار پلاستيكي است. و اين فقط 
صورتش شما را لمس کرد فقط دو سه بار» نه بیشتر » و شما چنان فريادي زدید. 
من انتظار نداشتم که اين مار بتواند چنان ترسي را در شما ایجاد کند." 
او چنان خجالت زده شده بود که همانروز عصر استعفا داد و از شهر گریخت. زیرا همه 
از او مي پرسیدند» "آن مار چه شد؟ آیا واقعي بود؟ کسي گفته که آن فقط يك مار پلاستيكي 
بوده و سربچه اي در کلاس ‏ جچالش شما را بذیرفته است." 
تمام شهر دراين مورد حرف مي زدند و براي او چنان دشوار بود که فرار کرد. او ده سال 
بعد مرا در ایستگاه راه آهن دید. سعي کرد مرا به جا نیاورد. به او گفتم» "سعي نکن مرا 
ندیده بگيري» زیرا من هنوز آن مار را در کیفم دارم من ده سال است که دنبال تو 
مي گردم. من آن مار را با خودم نگه داشته ام. در این ده سال کجا بوده اي؟" 
گفت» "آهسته حرف بزن. زیاد بلند نگو» زیرا من در اين شهر کوچك يك معلم هستم و 
نمي خواهم همان داستان در اینجا منتشر شود. و تو چرا اینجا آمدي؟" 
گفتم» "من به اینجا نیامده ام» فقط با قطار از اینجا مي گذرم و قطار منتظر است نا قطار 
ديگري رد شود. با دیدن توء پیاده شدم. ولي نترس بودن تو چه شد؟" 
گفت» "من آن فکر را دور انداختم. يك کار خوب که كردي اين بود که مرا از اين فکر 
کاذب که من نترس هستم آزاد کردي. تو برایم روشن كردي که اين ترس من است که من 
آن را با این فکر نترس بودن سرکوب مي کنم. من از تو خشمگین بودم» ولي اکنون 
سپاسگزارم. کار خوبي كردي." 
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گفتم» "من به قدر كافي از آن کار لذت بردم. نيازي به هیچ تشکر از سوي تو نیست." 

او نیز پرسید» "آیا گاهي احساس نمي كني که كارهايي مي كني که درست نیستند؟" 

گفتم» "من هرگز چنین احساسي نکرده ام. من فقط كارهايي را انجام مي دهم که دوست 
دارم. در این زندگي کوتاه» چه كسي به خودش زحمت مي دهد و وقت هدر مي کند تا 
بگردد و ببیند که چه چیز درست است و چه چیز نادرست؟ من فقط به كسي آسیب 
نمي زنم. من به تو آسيبي نزدم. آن فریاد که از تو برآمد» خوب بود» مي باید تمام وجودت 
را پاك کرده باشد» مي باید آشغال هاي بسياري را از دورنت با خودش برده باشد." 

من هرگز قضاوت نکرده ام» پس دقیقاً آن تجربه را نمي شناسم. وقتي که مي گويي خودت 
را داوري مي کني» اين قرض گرفته شده است. مردم در مورد تو داوري کرده اند و تو 
بدون هیچ تحقیق و تفحص آن را پذیرفته اي. 

تو از انواع قضاوت هاي مردم رنج مي بري و همان قضاوت ها را نثار دیگران مي کني. 
و اين بازي ابعادي نامتناسب پیدا کرده است: تمامي بشریت از آن در رنج است. 

اگر مي خواهي از آن خلاص شوي» نخستین چیز اين است: خودت را داوري نکن. 
نقص هایت راء شکست هایت را و نقاط ضعف خودت را متواضعانه بپذیر. نيازي نیست 
که طور ديگري وانمود کني. فقط خودت باش: "من چنینم» پر از ترس. نمي توانم شب 
تاريك بیرون بیایم» نمي توانم به جنگلي انبوه بروم." چه اشكالي در اين وجود دارد؟ » 
فقط انساني است, 

وقتي که خودت را پذيرفتي قادر خواهي بود تا دیگران را بپذيري» زیرا بينشي روشن 
داري که آنان نیز از همان بيماري در رنج هستند. و این پذیزش تو به آنان نیز كمك 
مي کند تا خودشان را بپذيرند. 

مي توانیم تمام این روند را معکوس کنیم: خودت را بپذیر. اين تو را قادر مي سازد تا 
دیگران را بپذيري. و چون كسي آنان را پذیرفته» آنان براي نخستین بار زيبايي پذیرفتن را 
یاد مي گیرند ۰ چه آرامشي دست مي دهد » و آنوقت آنان نیز دیگران را پذیرا 
مي شوند. 

اگر تمام بشریت به نقطه اي برسد که در آن» هرکس خودش را چنان که هست بپذیرد 
تقریباً نوددرصد از مصیبت ها ازبین خواهند رفت ۰ زیرا که پایه اي ندارند » 


و قلب ها به خودي خود باز مي شوند و عشق شما جاري خواهد شد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


هم اينك» چگونه مي تواني عشق بورزي؟ وقتي که اينهمه خطا و اينهمه نقص و ضعف 
ببيني» چگونه مي تواني دوست بداري؟ تو مي خواهي كسي کامل باشد. هیچکس کامل 
نیست بنابراین یا باید حالت دوست نداشتن را قبول كني و يا اینکه بپذيري که مهم نیست 
که كسي ناقص باشد. عشق را مي توان سهیم شد. با انواع مردم. متوقع نباش. 

داوري کردن زشت است. مردم را آزار مي دهد. از يك طرف. به آزردن و زخمي کردن 
آنان ادامه مي دهي و از سوي دیگر خواهان عشق و احترام آنان هستي. این ناممکن است. 

آنان را دوست بدارء به ایشان احترام بگذار و شاید عشق و احترام به آنان كمك کند تا 
بسياري از ضعف ها و نقص هایشان را تغییر دهد » زیرا عشق به آنان انرژي تازه اي مي 
دهد» معنايي جدید» نيرويي جدید. عشق به آنان ریشه هايي تازه مي بخشد تا در برابر 
تندبادهاء آفتاب سوزان و باران سنگین بايستند. 


اگر فقط يك نفر تو را دوست بدارد» تو را چنان قوي مي سازد که نمي تواني تصور کني. 
ولي اگر در اين دنياي پهناور كسي تو را دوست نداشته باشد و منزوي باشي» آنوقت 
مي پنداري که آزاد هستي» ولي در يك سلول انفرادي در زندان هستي. فقط اين است که آن 
سلول انفرادي نامريي است؛ تو آن را با خود حمل مي کني. 


قلب خودش باز خواهد شد. 


نگران قلب نباش, 


فقط آن بیل زدن اولیه ۷0:1 206و «تمصصنرم را انجام بده. 
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اشو عزیز: 
به نظر من در شما يك تناقض نما وجود داردء 
شما هم تجلي عصاره ي جاودانگي هستید و هم عصاره ي اينگ و اینجا, 
در اط راف شما مي توانم چيژي را احساس کنم که همیشه بوده است و هميشه خواهد بود, 
چيزي که هميشه شناخته ام » باوجودي که دقبقاً نمي دانم چیست. 
در عین حال» هرگاه که شما را مي بینم» بسیار جدید و تازه است... 
گويي که نخستین بار است شما را مي بینم. 
ولي نخستین بار که شما را در پونا دیدم احساس کردم که هميشه شما را مي شناخته ام. 


اشو» آیا من نیز دارم دیوانه مي‌ شوم؟ 


تو دیوانه نمي شوي. منیژه » زیرا پیشاپیش دیوانه هستي. ولي دیوانه بودن در اینجا 
رم ترآ هن باون طقف سلی رآ یناسک ترش اش که رف تتاششن ها 
وجود دارد. مي تواني در حضور من براي نخستین بارء آن شدت و آن ژرفاي لحظه ي 
حال را احساس كني و در عين حال» بسیار بدون منطق » _ آن جاودانگي و عصاره را که 
هميشه بوده و هميشه خواهد بود. ولي اين تناقض فقط در ظاهر است . 
تمام تناقض نماها فقط در ظاهر وجود دارند» زیرا بودن در اينك و اینجا دروازه ي 
جاودانگي است. 

تجربه کردن اين لحظه يعني در عين حال تجربه کردن تمام آنچه که بوده و تمام آنچه که 
خواهد بود» زیرا این لحظه هردو را شامل مي شود. این لحظه تمامي گذشته را در خود 
دارد» زیرا گذشته به کجا خواهد رفت؟ » پیوسته و همواره وارد لحظه ي حال مي شود. و 
همچنین شامل تمام آینده نیز هست. زیرا آینده از کجا مي آید؟ » از همین لحظه ي حال 
رشد مي کند» از لحظه ي بعدي و لحظه ي بعدي و از تمامي جاودانگي. 

لحظه ي حال آن بذري است که تمامي درخت گذشته را با خود دارد.... نسل ها و 


نسل هايي از درختان را. اين بذر از هیچ کجا نیامده است. از يك درخت آمده است»_ آن 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷۷۷۷ ۲ 


درخت هم از يك بذر دیگر آمده است و آن بذر نیز از درختي دیگر. اگر به عقب بروي» 
آن بذر تو را به خود آغاز مي برد ءاگر آغازي وجود داشته باشد. 

لحظه ي حال هميشه همینجا بوده است. 

و همین بذر زمان حال شامل درخت هاي آینده نیز هست. از همین بذر درختي تازه خواهد 
رویید و از آن درخت هزاران هزار بذر درخت دیگر برخواهد آمد. تنها يك بذر مي تواند 
تمام زمین را سبزپوش کند.....يا اینکه مي توان گفت که 
مي تواند تمام کائنات را سبزپوش کند. در اين بذر کوچك چنان تواني وجود دارد. 

اين لحظه ي حال» بذر زمان است. نامريي است. براي همین است که نمي دانیم چه در 
خود دارد. 

لحظه ي حال تمام گذشته را شامل مي شود تمام آینده را شامل مي شود. براي همین است 
که من اصرار دارم: به گذشته فکر نکنید» به آینده فکر نکنید. فقط در لحظه ي حال باقي 
باشید و تمام گذشته از آن شماست و تمام آینده از آن شماست. 

به سبب این تناقض نماء در حضور من احساس مي كني که گويي براي نخستین بار است 
که مرا مي بيني و وقتي سال ها پیش مرا براي نخستین بار ديدي» چنین احساسي داشتي که 
گويي هميشه مرا مي شناخته اي. ولي این شاخه اي از همان تناقص نما است» تفاوتي 
ندارد. ما هميشه همدیگر را براي نخستین بار ملاقات مي کنیم و ما هميشه یکدیگر را 
شناخته ایم »_ زیرا تنها واقعیت نامتغییر در جهان هستي. تغییر است... و به ویژه 
با مردي چون من» که منطقي زندگي نمي کند» كسي که براي منطق حرمتي قایل نیست؛ 
كسي که هرگز نگران اين نیست که جملاتش» برخي جملات دیگر را نقض کند. درواقع؛ 
من به یاد نمي آورم که قبلاً چه گفته ام» بنابراین براي من بسیار آسان است: هر جمله تازه 
است و من آن را با جملات دیگر خودم مقایسه نمي کنم. 

پس تو شاید سال ها به من گوش داده باشي» ولي هنوز هم مرا تازه مي يابي فقط به این 
دلیل ساده که من هیچ خاطره اي از آنچه که در تمامي دیروزها گفته ام ندارم. من دقیقاً 
نمي دانم که جمله ي بعدي من چه خواهد بود. 

این ها سخنان ازپیش آماده شده ي يك استاد دانشگاه» يا موعظه هاي از پیش آماده شده ي 
يك کشیش در کلیسا نیستند. من فقط به سکوت شماء به پرسش هاي شما و به جنبه هاي 
مختلف پرسش هاي شما پاسخ مي دهم. شاید يك پرسش را هزاران بار پرسیده باشیده ولي 


پاسخ من یکسان نخواهد بود » زیرا همه چیز به تغییرکردن ادامه مي دهد. 
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تو بسیار تغییر کرده اي» من بسیار تغییر کرده ام. آن پرسش به نظر تكراري مي آید» ولي 
چنین نیست» زیرا از شخصي متفاوت مي آید که تغییر کرده است. 

ده سال گذشته است» در اين ده سال فرد نمي تواند یکسان مانده باشد. و البته که پاسخ 
نمي تواند يكي باشد» زیرا من هرلحظه در زندگي حرکت مي کنم» عقب نمي مانم. من در 
هیچ نظامي سرمایه گذاري نکرده ام» من هیچ علاقه اي ندارم تا به عنوان انديشمندي با 
افکار پیوسته و یکسان» مورد احترام واقع شوم. من فقط با کلمات بازي مي کنم. ولي کار 
من در جايي دیگر است. با قلب شما سروکار دارد و اين» هر روز تازه است. 

بنابراین هردو ممکن است: از يك زاویه مي تواني مرا تازه ببيني» از زاویه اي دیگر 
بسیار قديمي » هميشه مرا شناخته بودي. 

يك دلیل دیگر: هرچه که من مي گویم» بسیار خودانگیخته به کلام درمي آید» ولي شامل 
باستاني ترین حقايقي است که تاکنون توسط انساني در روي زمین ادا شده است. بنابراین 
آنان که مي توانند درك کننده مي توانند ببینند که آنچه من 
مي گویم هميشه توسط عرفا بیان شده است و بااین حال» من هر روز چیزها را طوري 
بیان مي کنم که گويي تاکنون گفته نشده است. پس يك طراوت و تازگي در آن ها هست و 
در عین حال يك ژرفا و قدمت باستاني دارد. 

ولي تناقضي درکار نیست. تمام تناقض ها فقط در سطح وجود دارند. دست کم با من» هیچ 
تناقض نمايي نمي نواند وجود داشته باشد» زیرا در وجود من هیچ تناقضي نیست. وجود 
من چنان هماهنگ است که جملات متناقض نمي توانند از آن برخیزند. 

بنابراین من نگران جملات نیستم. من وجود خودم را مي شناسم» هماهنگي آن را 
مت تتامتم: 

و دیوانه بودن در اين مدرسه ي عرفان»‌ي يعني سلیم بودن در این دنياي دیوانه. 
بنابراین روزي که گواهي دیوانه بودن به تو بدهم» به این معنا است که تو در امتحان قبول 


شده اي! 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۷۱۷۷۷۰۲ 
فصل دو 
بیست و هفتم مي ۰1986 صبح 
ليواني پر از اب 
اشو عزیز: 
در روزگار قدیم به آن مالیخولیا م يگفتند و در عصر حاض رآن را افسردگي مي خوانند و 
توصیف آن احساسي از درماندگي و نوميدي است» 
نداشتن حرمت به خویش» بدون احساس علاقه و اشتیاق به محیط اط راف. 
به عاژوه» عوارض جسماني همچون بي اثتهايي» بي خوابي 
و ازنست دادن اشتهاي جنسي. 
امروژه در بیشتر موارد از دادن شوك هاي برقي پر هیز مي کنند و همچنین داروها 
و صحبت درماني نیز به همین اندا زه موثر » يا بي تأثیر است. 
دلایل افسردگي را در طيفي از اختلال شيميايي تا رواني برشمرده اند, 
اشو» این افسردگي چیست؟ آیا واكنشي است نسبت به دنيايي افسر ده» 
نو عي خواب زمستاني است در طول "ز مستان نا رضايتي ما" ؟ 
آیا افس ردگي فقط واكنشي است در برابر س رکوب ها » يا ستم ها » 


و یا فقط نوعي از سرکوب خویشتن است؟ 


انسان هميشه با امید زندگي کرده است با آینده» با بهشتي در جايي دوردست. 

انسان هرگز در لحظه ي حال زندگي نکرده است... روزگار طلايي انسان همپشه در راه 
بوده است. 

همین او را مشتاق نگه داشته است. زیرا چيزهاي بزرگتر در آینده رخ خواهند داد و 
تمامي آرزوهاي او برآورده خواهند شد. نوعي خوشي بزرگ در انتظارکشیدن وجود 
داشته است. 

انسان در لحظه ي حاضر رنج برده است و در لحظه ي حاضر رنجور بوده است. ولي 
همه ي این رنج ها در روياهايي که قرار بوده در فردا رخ بدهند» تماماً فراموش شده بود. 


فردا هميشه زندگي بخش بوده است. 
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ولي اوضاع تغییر کرده است. اوضاع قدیم خوب نبود زیرا که فردا » برآورده شدن رویاها 
._ هرگز نیامد. انسان در نااميدي از دنیا رفت. او حتي در وقت مرگ نیز براي يك زندگي 
آینده امید داشته » ولي او واقعاً هیچ خوشي و هیچ معنايي را در اين زندگي تجربه نکرده 
بود. 

ولي قابل تحمل بود. مسئله فقط براي امروز بوده: خواهد گذشت» و فردا باید بیاید. 
پیامبران ديني و ناجیان به او انواع لذات را » که در اینجا محکوم و ممنوع بودند » در 
بهشت وعده مي دادند. 

رهبران سياسي» آرمانگرایان اجتماعي» آنان که به مدینه ي فاضله عقیده داشتند نیز همین 
چیزها را به او وعده مي دادند » نه در بهشت. بلکه در اینجاء روي زمین» در جايي 
دوردست در آینده» وقتي که جوامع از يك انقلاب تمام عبور کنند و دیگر اثري از فقر 
طبقات اجتماعي نیست و انسان مطلقاً آزاد است و هرچه را که نیاز داشته باشد دارد. 

این هر دوء در اساس يك نیاز رواني را ارضا مي کنند. براي كساني که ماده گرا بودند» 
رویکرد آرمانگرایانه» سياسي اجتماعي و مدینه ي فاضله جذابیت داشت و براي آنان که 
ماده گرا نبودند» رهبران ديني جاذبه داشتند. 

ولي موضوع جاذبه دقیقاً يكي بوده است : هرآنچه را که بتوانید تصور کنید» خوابش را 
ببینید و مشتاق آن باشید مطلقاً برآورده خواهد شد. در مقایسه با آن رویاهاء رنج هاي زمان 
حال به نظر بسیار جزيي و اندك مي آمد. 

در دنیا اشتیاق وجود داشت. مردم افسرده نبودند. افسردگي پدیده اي معاصر است و به این 
سبب به وجود آمده که دیگر فردايي وجود ندارد. 

تمام آرمان هاي سياسي شکست خورده اند. هیچ امكاني ندارد که انسان ها هرگز بتوانند 
برابر باشند» هیچ امكاني برجاي نمانده که زماني بیاید که دولتي وجود نداشته باشد. 
هیچ امكاني نیست که تمام روياهاي شما محقق شوند. 

این همچون ضربه اي عظیم بوده است. همزمان انسان پخته تر نیز شده است. شاید 
به کلیسا برود» به مسجد برودء به کنیسا و پرستشگاه برود» ولي اين ها همگي فقط آداب و 
رسوم اجتماعي هستند» زیرا انسان مایل نیست در چنین وضعیت تاريك و افسرده تنها 
باشد. مایل است با جمعیت باشد. 

ولي او در اساس مي داند که بهشتي وجود ندارد» او مي داند که هیچ ناجي نخواهد آمد. 
هندوها پنج هزار سال است که در انتظار بازگشت کرشنا هستند. او وعده داده که نه تنها 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۲ 1۱۷/۷۱۷ 
يك بار خواهد آمد» بلکه وعده داده که هرگاه در دنیا رنج و مصیبت وجود داشته باشد» 
هرگاه رذیلت بر فضیلت چیره شود هرگاه مردمان ساده و معصوم توسط مردمان 
حیله گر و منافق مورد ستم قرار گیرند» او خواهد آمد. 
سامبا وامي بوگايي ب وگايي ۷۵( ,۱۵۵۱ 50۱۵۷۲۵۱۸ : 
"من خویش را در هر عصر متجلي مي سازم" 
ولي در اين پنج هزار سال نشاني از او دیده نشده است! 
مسیح و عده داد که بازگردد و وقتي پرسیدند که چه وقت» او گفت» "خيلي زود." 
مي توانم "خيلي زود" را قدري کش بدهم» ولي نه براي دوهزار سال. اين خيلي زیاد 
ایکا این فک که رف هام بزدهاسان و شوش سای سا رما کر واه فد 
دیگر جاذبه اي ندارد. آن مفهوم که خدايي وجود دارد که از ما مراقبت مي کند» به نظر 
با نگاهي به اين دنیاء به نظر نمي آید که كسي دارد از آن مراقبت مي کند. 
درواقع» در انگلستان تقریباً سي هزار نفر به پرستش شیطان مشغول هستند» فقط در 
انگلستان که بخشي کوچك از اين دنیاست. و در خصوص پرسش تو آرمان آنان بي ربط 
نیست و ارزش نگاه کردن دارد. آنان مي گویند که شیطان با خدا مخالفت ندارد» شیطان 
پسر خدا است! خداوند ننیا را به حال خودش رها کرده انت و اینف» تنها امید این است که 
شیطان را ترغیب کنیم تا از اين دنیا مواظبت کند» زیرا که خداوند مراقبت نمي کند. 
و سي هزار نفر» شیطان را همچون پسر خداوند مي پرستند.... و دلیلش این است که آنان 
ان هی کی خواویه تفا رز ها کو وی وه ماه سار سک متافت فا 
نیست. طبیعتاً؛ تنها راه این است که از پسرش تقاضا کنیم: اگر بتوانیم با آيین هاء دعاها و 
پرستش هایمان او را ترغیب کنیم» شاید که رنج و تاريكي و بيماري را بتوان برطرف 
ساخت! 
این يك تلاش مذبوحانه است. واقعیت این است که انسان هميشه در فقر زندگي کرده است. 
در مورد فقر يك چیز زیبا وجود دارد: هرگز امیدهایت را نابود نمي کند» هرگز با 
رویاهایت مخالفت نمي کند. فقر هميشه شوق به فردا را با خود مي آورد انسان امیدوار 
است و باور دارد که اوضاع بهتر مي شود: "این دوران تيره در حال گذر است» به زودي 


نور فرا مي رسد." 
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ولي اوضاع تغییر کرده است. در کشور هاي توسعه یافته... و به یاد داشته باشید» مشکل 
افسردگي در كشورهاي توسعه نیافته وجود ندارد» در كشورهاي فقیر مردم هنوز امیدوار 
هستند »_ این مشکل هميشه در كشور هايي وجود دارد که غني هستند و هرچيزي را که 
هميشه مي خواسته اند در اختیار دارند. حالا دیگر بهشت دیگر کفایت نمي کند و حتي يك 
جامعه ي بي طبقه نیز دیگر كمكي نخواهد کرد. هیچ مدینه ي فاضله اي بهتر از اين 
نخواهد بود. 

آنان به هدف دست يافته اند » و دلیل افسردگي نیز همین دستيابي به هدف است. 
اينك دیگر اميدي وجود ندارد: فردا تیره است و پس فردا حتي تیره تر خواهد بود. 

و تمام آن چيزهايي که در رویا دیده بودند بسیار زیبا بوده است. آنان هرگز 
به گرفتاري هاي آن نیندیشیده اند. 

حالا که به این چیز ها رسیده اند» آن ها را همراه با دردسر هایش به دست آورده اند. انساني 
فقیراست» ولي اشتهاي خوبي دارد. انساني دیگر غني است. ولي اشتها ندارد. و بهتر این 
است که فقیر باشي و با اشتها ‏ تا اينکه غني باشي و بي اشتها. با تمام طلاهاء نقره ها و 
دلار هایت چه مي تواني بكني؟ نمي تواني آن ها را بخوري! 

تو همه چیز داري» ولي اشتها براي آن چيزي که هميشه برایش تقلا مي کرده اي 
ازبین رفته است. تو موفق شده اي »_ و من بارها و بارها گفته ام که هیچ چیز مانند 
موفقیت با شکست روبه رو نمي شود. تو به مكاني رسیده اي که مي خواستي برسي» ولي 
از محصولات جانبي آن خبر نداشتي. میلیون ها دلار پول داري» ولي نمي تواني بخوابي! 
وقتي اسکند کبیر در هند بود» در کویر با قديسي بر هنه دیدار کرد. 

او اعلام کرد» "من اسکندر کبیر هستم."آن قدیس پاسخ داد» "نمي تواني باشي " 

اسکندر گفت» "چه بي معني! من خودم اين را مي گویم و تو مي تواني لشگریان مرا در 
همه جا ببيني, " 

مرد گفت» "من لشگرهاي تو را مي بینم» ولي كسي که خودش را "کبیر" بخواند» هنوز 
به بزرگي نرسیده است زیرا بزرگ بودن انسان را فروتن مي سازد» زیرا که شكستي 
بزرگ است. يك شکست تمام." 

/سکندر مرید ارسطم بود و توسط او در منطق خوب آموخته شده بود. 

او نتوانست به چرندیات آن عارف گوش بدهد. گفت» "من این چیزها را باور ندارم. 


من تمام دنیا را فتح کرده ام." 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


مرد برهنه گفت "اگر در اين کویر تشنه باشي و من ليواني آب به تو بدهم در ازاي آن 
چقدر مي تواني به من بدهي؟ » و تا فواصل دور اثري از آب نیست." 

اسکندر گفت» "نيمي از پادشاهي خودم را به تو خواهم داد." 

قدیس گفت» "نه» من آن را در ازاي اين مقدار نمي فروشم. تو مي تواني یا تمام پادشاهي 
را داشته باشي و يا آن لیوان آب را. و تو تشنه هستي و در حال مردن هستي و امکان یافتن 
آب در هیچ کجا وجود ندارد » آنوقت چه مي کني؟" 

اسکندر گفت. " آنوقت طبیعتاً تمامي پادشاهي ام را خواهم داد " 

آن قدیس خندید و گفت» "پس اين است قیمت پادشاهي تو : فقط يك لیوان آب! و آنوقت فکر 
مي كني که تمام دنیا را فتح کرده اي؟ از امروز مي تواني بگويي که يك لیوان پر ا زآب 
را فتح کرده اي." 

وقتي انسان به هدف هاي پربهاي خود مي رسد آنوقت آگاه مي شود که خيلي چيزهاي 
دیگر در اطراف آن اهداف وجود دارد. براي نمونه» درتمام زندگي براي پول درآوردن 
کوشش مي كني و فکر مي کني که يك روز وقتي پول داشتي. زندگي آسوده اي را خواهي 
داشت. ولي تمام عمر را در تنش بوده اي » تتش» روش زندگي و انضباط تو شده است » و 
در پایان عمر. وقتي که به تمام آن پولي که مي خواستي رسیده اي» نمي تواني آسوده 
باشي. آن زندگي سراسر پر از تنش و تشویش به تو اجازه نمي دهد که بياسايي. 

بنابراین» يك برنده نيستي» يك بازنده هستي. اشتهایت را مي بازي» سلامت خودت را نابود 
کتی اه بو دز مان تون دام کی امین ای فا تا تیا اش رز راید 
مي كني » زیرا براي تمام اين چیز ها که تولید دار نمي کنند» زماني وجود ندارد. 

تو در پي دلار مي دوي » چه كسي وقت این را دارد که به گل هاي سرخ نگاه کند؟ 
و چه كسي وقت این را دارد که پرندگان درحال پرواز را تماشا کند؟ و چه كسي وقت این 
را دارد که به زيبايي موجودات انساني نگاه کند؟ 

تو تمام این چیزها را به تعویق مي اندازي تا که يك روز» وقتي همه چیز داشته باشي؛ 
آسوده باشي و لذت ببري. 

ولي تا آن زمان که همه چیز داشته باشي به نوعي شخصي منضبط گشته اي » كسي که 
نسبت به گل هاي سرخ نابینا است؛ زيبايي ها را نمي بینده نمي تواند از موسيقي لذت 
ببرد» کسي که تمي تواند رقص را درك کند» کسي که توان درك شعر را ندارد» كسي که 


فقط دلار را درك مي کند. ولي آن دلار‌ها هیچ رضايتي نمي بخشند. 
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سبب افسردگي این است. براي همین است که افسردگي فقط در كشورهاي توسعه يافته و 
آن هم در میان طبقه ي بالاي آن کشور ها وجود دارد » در کشور هاي توسعه یافته مردمان 
فقیر هم هستند» ولي آن ها از افسردگي در رنج نيستند. 

و اينك براي برطرف ساختن افسردگي به چنین انسان» نمي تواني به او امید بيشتري 
بدهي» زیرا او همه چیز دارد» بیش از آنچه که بتواني به او وعده بدهي دارد. 

وضعیت او واقعاً ترحم برانگیز است. او هرگز به مسایل جانبي آن نینديشیده بود» او هرگز 
فکر نکرده بود که با به دست آوردن پول چه چيزهايي از دست خواهد داد. او هرگز فکر 
نکرده بود که مي تواند هرآنچه را که بتواند او را خوشبخت سازد از دست بدهد» زیرا که 
هميشه آن چیز ها را کنار زده بوده. او وقت نداشته و رقابت بسیارسخت بوده و او مي باید 
سخت شده باشد. و در پایان» او در مي یابد که قلبش مرده است» زندگیش بي معني است. 
او نمي تواند هیچگونه امكاني را در آینده ببینید» زیرا " چه چیز بيشتري وجود دارد؟" 

من زماني در شهر ساغر 52227 در منزل مردي بسیار ثروتمند زندگي مي کردم. او 
پيرمردي بسیار زیبا بود. او بزرگترین تولید کننده ي اليبي" زلزط (ارزان ترین و 
رایج ترین نوع سیگار در هندوستان» که از برگ يك گیاه ساخته مي شود! م.) در سراسر 
هندوستان بود. او هرآنچه را که بتوانید تصورش را بکنید داشت» ولي مطلقاً قادر نبود از 
هیچ چیز لذت ببرد. 

لذت بردن چيزي است که باید پرورش داده و تغذیه شود. این نوعي انضباط است. يك هنر 
مخصوص » چگونه محظوظ شویم » براي در تماس بودن با چيزهاي بزرگ در زندگي» 
نیاز به زمان است. 

ولي انساني که در پي پول باشد. از کنار تمام چيزهايي که دري به سوي الوهیت هستند رد 
مي شود و به آخر خط مي رسد و در آنجا چيزي جز مرگ در انتظارش نیست. 

او در تمام عمرش در رنج بوده است. آن را تحمل کرده و از آن غافل بوده به اين امید که 
اوضاع عوض شود. حالا دیگر نمي تواند از آن غافل شود و آن را تحمل کند زیرا فردا 
فقط مرگ وجود دارد و نه هیچ چیز دیگر. 

و تمامي آن رنج هاي انباشته شده در طول زندگي» تمام آن دردهايي که از آن غفلت کرده 
بود در وجودش منفجر مي شود. 

ثروتمندترین مرد دنیاء به نوعي» بدبخت ترین مردم در روي زمین است. 


غني بودن و فقیر نبودن هنري بزرگ است. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


فقیر بودن و درعین حال غني زندگي کردن» روي دیگر اين هنر است. 

مردمان فقيري وجود دارند که بي درنگ آنان را غني خواهي یافت. آنان هیچ چیز ندارند»؛ 
ولي ثروتمند هستند. ثروت آنان در اشیاء نیست. بلکه در وجودشان است. در تجربه هاي 
چند بعدي زندگي آنان است. 

و مردماني ثروتمند وجود دارند که همه چیز دارند» ولي مطلفاً فقیر توخالي و پوچ هستند. 
در ژرفاي درون فقط يك گورستان وجود دارد. 

این افسردگي به سبب جامعه نیست. زیرا در آنصورت دامنگیر فقرا نیز مي شد» اين فقط 
يك قانون طبيعي است. و انسان اينك باید آن را بیاموزد. تا امروز نيازي وجود نداشت 
زیرا هیچکس به نقطه اي نرسیده بود تا همه چیز داشته باشد» در حالیکه در درون تاريکي 
و جهل کامل بود. 

نخستین چیز در زندگي یافتن معني در لحظه ي حال است. 

طعم اساسي وجود شما باید عشق» سرور و شعف باشد. آنوقت مي نوانید همه کار بکنید» 
دلار آن را نابود نخواهد کرد. 

ولي شما همه چیز را کنار نهاده و فقط در پي دلار مي دوید با اين فکر که دلار مي تواند 
همه چیز بخرد. و آنوقت روزي درخواهید یافت که‌دلار هیچ چیز نمي تواند بخرد » و شما 
تمام عمرتان را به دار اختصاص داده بودید. 

دلیل افسردگي این است. 

و به ویژه در غرب. افسردگي بسیار عمیق خواهد شد. در شرق. مردمان غني وجود 
داشته اند» ولي بعدي مشخص نیز در دسترس بوده است. وقتي جاده ي رسیدن به ثروت 
طي شد. آنان در آنجا گیر نکردند» در جهتي تازه حرکت کردند. 

آن جهت تازه براي قرن ها است که در دسترس بوده است. 

در شرق. فقرا در موقعيتي بسیار خوب قرار داشتند و اغنیا در موقعيتي عالي. 
فقرا قناعت و رضایت را آموختند تا زحمت دویدن در پي جاه طلبي ها را نداشته باشند. 
و اغنیا دریافته بودند که يك روز باید آن را رها کنند و راهي یافتن حقیقت و معنا در 
زندگي شوند. 

در غرب. آن جاده فقط به پایان مي رسد. مي تواني بازگردي» ولي بازگشت کردن کمكي 


براي رفع افسردگي نخواهد بود. به جهتي جدید نیاز است. 
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گوتام بودا ماهاویر! يا پارش وانات ۳2۷2 ۰ اين ها در اوج تروت بودند» و 
سپس دیدند که ثروت تقریباً باري گران است. پیش از اينکه مرگ تو را برباید» چيزي 
دیگر باید یافته شود » و آنان به قدر كافي شجاعت داشتند که تمام آن ثروت را رها کنند. 
ترك دنياي اين ها مورد سوءتفاهم قرار گرفته است. آنان به این سبب ثروت را رها کردند 
که نمي خواستند حتي يك ثانیه بیشتر از آن براي پول و قدرت وقت بگذارند » زیرا آنان 
اوج را تجربه کرده بودند» و در آنجا چيزي وجود ندارد. 

آنان به بالاترین پله از نردبام رسیده و دریافته بودند که به هیچ کجا رهنمون نیست. فقط 
نردبامي است که به هیچ کجا منتهي نمي شود. وقتي که جايي در وسط یا پایین تر از وسط 
قرار داري امید داري. زیرا پله هاي ديگري بالاتر از تو وجود دارند. 

زماني مي رسد که در بالاترین پله قرار داري و در آنجا فقط خودكشي يا جنون وجود دارد 
» يا نفاق : به لبخندزدن ادامه مي دهي تا مرگ کارت را تمام کند» ولي در عمق وجودت 
خوب مي داني که زندگي را به هدر داده اي. 

در شرق افسردگي هرگز يك مشکل نبوده است. فقیر به این عادت کرده بود که از هرچیز 
اندكي که داشت لذت ببرد و غني آموخته بود که تمام دنیا را نیز در زیر پا داشتن» 
هیچ معنايي ندارد » باید دنبال معني بود» نه در پي پول. 

و آنان سابقه اي طولاني داشتند: مردم هزاران سال است که در پي حقیقت بوده و آن را 
يافته اند. نيازي به افسرده بودن و ناامید بودن نیست ‏ فقط باید در بعدي ناشناخته حرکت 
کني. آنان هرگز اين بعد را کشف نکرده بودند» ولي همانطور که در آن جهت جدید 
به اکتشاف مي پرداختند» اين برایشان به معناي يك سفر دروني» سفري به درون خویشتن 
بود. آنان هرآنچه را که گم کرده بودند دوباره به دست آوردند. 

غرب نيازي بسیار اضطراري به نهضتي در مراقبه دارد» وگرنه اين افسردگي مردم را 
خواهد کشت. و این ها مردماني هستند که بسیار بااستعداد هستند » زیرا به قدرت دست 
یافته اند به پول رسیده اند» به هرچه که خواسته اند رسیده اند.... به بالاترین مدارج 
تحصيلي. اینان مردماني بااستعداد هستند ؛ و همگي دچار نوميدي شده اند. 

این خطرناك خواهد بود» زیرا بااستعدادترین مردم دیگر اشتياقي به زندگي کردن ندارند و 
مردماني بي استعداد» شوق زندگي دارند» ولي اینان حتي براي به دست آوردن قدرت 
پول» تحصیلات و اعتبار هیچ استعدادي ندارند. آنان تواني ندارند» بنابراین در رنج هستند 


و احساس افلیج بودن مي کنند. آنان به تروریست تبدیل مي شوند» به سمت خشونت هاي 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


بي جا روي مي آورند» فقط به دلیل انتقام جويي » زیرا هیچ کار ديگري از آنان 
برنمي آید» ولي مي توانند نابود کنند. 

و مردمان غني تقریبا آماده هستند تا از هر درختي خودشان را حلق آویز کنند زیرا براي 
زنده ماندنشان دليلي نمي بینند. قلب هاي آنان مدت ها پیش از تپیدن بازایستاده است. آنان 
فقط جسد هنتند. . خوب تزیین شده. مورد احترام 
ولي کاملا تهي و عبت. 
غرب واقعاً در موقعيتي بسیار وخیم تر از شرق قرار دارد» باوجودي که براي كساني که 
درك نمي کنند» به نظر مي آید که غرب در موقعیت بهتري قرار دارد» زیرا شرق دچار 
فقر است. ولي در مقایسه با شکست خوردن تروت. 
فقر مشکل چنداني نیست. آنگاه انسان واقعاً فقیر است. 
يك انسان فقیر معمولي دست کم اميدهايي دارد» روياهايي دارد» ولي مرد غني هیچ چیز 
تدارا 
آنچه مورد نیاز است يك نهضت مراقبه است تا به تمام افراد برسد. 

و در غرب. اين مردمان افسرده نزد روانکاوهاء درمانگران و انواع شیادان مي روند. 
كساني که خودشان افسرده هستند» از بیمارانشان نیز افسرده تر هستند » این طبيعي است. 
زیرا تمام روز را مشغول شنیدن موارد افسردگي» نااميدي و بي معني بودن هستند. و با 
دیدن اينهمه مردمان بااستعداد در چنین موقعیت هاي اسف آورء آنان روحیه خودشان را 
نیز از دست مي دهند. آنان نمي توانند کمكي بکنند» خودشان نیاز به كمك دارند. 
عملکرد مدرسه ي من اين خواهد بود تا مردم را با ارژي مراقبه گون آماده سازد و آنان 
را راهي دنیا سازد فقط به عنوان نمونه هايي براي افسردگان. اگر مردم ببینند که افرادي 
هستند که افسرده نیستند » بلکه برعکس بسیار مسرور هستند » شاید اميدي در آنان زاده 
شود. اينك مي توانند همه چیز داشته باشند و نيازي به نگراني نیست. 
آنان مي توانند به مراقبه بپردازند. 
من به شما ترك کردن دنیا و ترونتان یا هیچ چیز دیگر را آموزش نمي دهم. بگذارید همه 
چیز همانطور که هست باشد. 
فقط يك چیز دیگر را به زندگي خود اضافه کنید. تاکنون فقط مشغول اضافه کردن چیزها 


به زندگي تأن بوده اید. 
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حالا چيزي را به وجودتان اضافه کنید » و همان چیز» موسيقي را خواهد آورد» معجزه 
خواهد کرد آن چیز هيجاني تازه» يك جواني با طراوت و يك شادابي جدید خلق خواهد 
کرد. 

افسردگي مشكلي غیرقابل حل نیست. مشكلي بزرگ است. ولي چاره بسیار آسان است. 


اشو عزیز: 
گاهي مر دم گفته اند که در صورت من ساحره اي بسیار پیر و سخت مي بینند. 
و من در درونم نسبت به تمام مرداني که تاکنون زنان را آ زارداده» به قتل رسانده » 
مورد تجاوز و بدرفتاري قرار داده اند» خشمي عمبق» مدفون» انتفام جو و سرد را 
احساس کر ده ام. این احساسي است گويي که آن را براي زندگاني هاي متوالي 
با خودم حمل کرده ام و پي بردن به آن بسیار دردناک است . 
آیا این بخشي ناشناخته از خودم است؟ شخصبتي بي رحم در درون گنجه؟ 
اگر چنین است» لطفا كمك کنید تا از اين ساحره ي پپر پوثش بردارم 


و با آن دوست شوم. 


نخستین نکته اي باید درك شود این است که این مسیحیت بوده که واژه ي "ساحره" ]۷/1 
را محکوم ساخته. وگرنه. این يكي از محترم ترین واژه ها بوده است؛ 
همچون"عارف" 0416 ۰ مرد خردمند. اين فقط به معني "زن خردمند" ۷/000 ۱۷7186 
است» موازي با "مرد خردمند." 

ولي در قرون وسطاء مسیحیت با خطري روبه رو بود: هزاران زن وجود داشتند که بسیار 
خردمندتر از اسقف ها و کاردینال ها و پاپ بودند. آن زنان هنر دگرگون کردن زندگي 
مردم را مي دانستند. 

تمامي فلسفه ي آنان بر اساس عشق و تبدیل کردن انرژي جنسي قرار داشت » و يك زن 
مي تواند آسان تر از مرد آن را انجام دهد. هرچه باشد» او يك مادر است و هميشه يك مادر 
است. حتي يك دختر خردسال نیز کیفیت هاي مادرانه دارد. 

کیفیت مادربودن چيزي نیست که به سن و سال ربط داشته باشد» بخشي از زن بودن است. 
و دگرگون شدن, به محيطي بسیار عاشقانه نیاز دارد» يك انتقال انرژي بسیار مادرانه. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


براي مسیحیت. این يك رقیب بود: در مقایسه با چنین تحولي» مسیحیت چيزي براي 
پیشکش کردن ندارد » ولي قدرت با مسیحیت بود. 

در آن زمان دنیا در دست مردان بود و آنان تصمیم گرفتند تمام ساحره ها را ازبین ببرند. 
ولي چگونه آنان را نایود کنند؟ مسئله کشتن يك زن نبود» هزاران زن باید نابود مي شدند. 
بنابراین دادگاهي مخصوص ایجاد کردند تا تحقیق و تفحص کنند که چه كسي ساحره است. 
هر زني را که مسیحیان مي گفتند بر مردم نفوذ دارد و مردم به او احترام مي گذارند 
توسط این دادگاه دستگیر و شکنجه مي شد ‏ چنان شکنجه اش مي کردند که وادار به 
اعتراف مي شد. آنان ثا از زن اعثراف نمي گرفنند که او يك ساحره است» شکنجه را 
متوقف نمي کردند. 

هی +تتاهر وز آلتانی کر ور امتات هی کر ایک باصن کشیی قن که 
با شیطان آمیزش جنسي دارد! 

شما دیگر نمي شنوید که شیطان با هیچ زني مقاربت داشته باشد. یا اينکه شیطان يك راهب 
مسيحي شده است و يا اینکه....! چه بر سر شیطان آمد؟ او که بود که با هزاران زن 
همخوابگي داشت؟ و اين زنان عموماً سالخورده بودند. به نظر منطقي نمي آید. وقتي که 
زنان جوان و زیبا در دسترس باشند» چرا شیطان باید به سراغ زنان پیر و بسیار 
سالخورده برود؟! 

ولي براي ساحره شدن نیاز به يك آموزش طولاني و تجربه اي زیاد بود. بنابراین تازماني 
که زن» يك ساحره » زني خردمند » مي شد. سالخورده بود. او همه چیز را براي کسب آن 
خرد» آن کیمیاء فدا کرده بود. 

آنان به این زنان بیچاره تحمیل مي کردند که اعتراف کنند با شیطان همخوابه بوده اند. 
بسياري از آن زنان شدیداً مقاومت مي کردند... ولي شکنجه بسیار سنگین بود. 

وقتي کمر درد داشتم» دواراج 6۷7272( و سالکان دیگر که در کار با بدن آموزش دیده 
بودند» شروع کردن به کشش ستون مهره هاي من. و من از آنان پرسیدم» "کش آوردن" 
201100] چیست؟ چگونه اختراع شد؟" آنان هیچ خبر نداشتند. 

این روش را مسیحیان در قرون وسطي براي شکنجه کردن زنان ساحره ابداع کردند » 
بدنشان را از دو طرف مي کشیدند» تا حدي که غیرقابل تحمل مي شد. بسياري بیهوش 
مي شدند و بسياري از زنان بر آن تخت کشش جان باختند. ولي» تصادفاً دریافتند که زناني 


که کمر درد داشتند» وقتي از آن تخت پایین مي آمدند» مشکل کمرشان برطرف شده بود. 
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ولي اينك مسیحیان از اين روش استفاده نمي کنند و پزشکان از آن استفاده مي کنند. 
اينك بخشي از دنياي پزشكي شده است., 

آنان اين زنان را به روش هايي بسیار زشت شکنجه مي دادند» فقط به يك منظور: براي 
گرفتن اعتراف. آن زنان سعي مي کردند بگویند که هیچ رابطه اي با شیطان ندارند و 
چيزي براي اعتراف کردن وجود ندارد. ولي هیچکس به آنان گوش نمي داد: آنان به 
شکنجه دادن ادامه مي دادند. 

اگر به شکنجه دادن ادامه بدهید» مي توانید از هركسي هر اعترافي را بگیرید. نقطه اي 
مي رسد که او احساس مي کند که بهتر است اعتراف کند تا اينکه بي جهت» همه روز 
همان شکنجه ها را بکشد. و اين شکنجه ها براي تمام عمر طول مي کشیدند. وقتي که زني 
اعتراف مي کرد که با شیطان همبستر شده» شکنجه اش متوقف مي شد و سپس او را نزد 
دادگاه حاضر مي کردند » دادگاهي ویژه که توسط پاپ ایجاد شده بود. و اينك او مي باید 
در برابر دادگاه اعتراف مي کرد. 

و وقتي که در برابر دادگاه اعتراف مي کرد دادگاه قادر بود او را تنبیه کند » زیرا از 
دیدگاه مسیحیت» این بزرگترین گناه است. 

درواقع» اگر زن با شیطان هم همخوابه شده باشد» ربطي به هیچکس ندارد » و اين جرمي 
نیست» زیرا به كسي آسيبي نمي زند. و شیطان هم هرگز براي شکایت به ایستگاه پلیس 
نرفته است که » "این زن خطرناك است!" 

مسیحیت با چه حقي این زنان را مي سوزاند؟ 

تنها تنبیه اين بود که آن زن زنده سوزانده شود تا زنان دیگر جرات نکنند با شیطان 
همأغوشي کنند! آنان هزاران زن را ازبین بردند و بخشي بسیار بااهمیت از بشریت را 
کاملاً نابود ساختند. و همراه با اين» تمامي خردي که آن زنان داشتند 
نیز آازبین رفت »_ کتاب هایشان» روش هایشان» تکنيك هاي متحول کردن مرد و انرژي 
پس نخستین چيزي که باید درك شود اين است: فکر نکن که "ساحره" واژه اي بد است. 
این واژه از "پاپ" هم محترم تر است ۰ زیرا من فکر نمي کنم که پاپ مردي باشد که 
بتوان او را خردمند خواند» اين ها فقط طوطي هستند و نه چيزي دیگر. این امکان وجود 
دارد که اين حالت تو به زندگاني هاي پیشین تو مربوط باشد و آن زخم چنان عمیق بوده که 


هنوز هم خاطره اي در ناخودآگاه تو آن را به یادت مي آورد. 


حق كپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


و همین» سبب ایجاد نفرت از مردان است. زیرا كارهايي که با تو شده توسط مردان انجام 
گرفته. 

بنابراین» يك مرتبط کردن ساده است» ولي باید اين ارتباط را دور بيندازي. اين ها توسط 
مردان انجام نشده بود» توسط مسیحیان انجام شده بود. و مسیحیان جنایات بسیار انجام 
داده اند و هنوز هم ادامه مي دهند. باوركردني نیست. 

همین حالا در ایالات متحده» کليساي کاتوليك در دادگاه پرونده دارد» زیرا اگر 
به هر ترتيبي سعي کنند در سیاست مشارکت داشته باشند» نمي توانند از مالیات معاف 
باشند. و آنان به هر روش ممکن در سیاست دخالت مي کنند. آنان گروه هاي فشار خودشان 
را در سنا و در کنگره دارند و حتي رییس جمهور رونالد ریگان يك مسيحي اصولگرا 
است. بنایراین آنان باید او را نیز تحت نفوذ داشته باشند» زیرا کاتوليك ها بخش متعصب 
قاضي ارشد با اسنادي که توسط گروهي کوچك از آزادشدگان » از اسارت مسیحیت » در 
اختیارش قرار گرفته بود متقاعد شده بود که اين مردم توسط گروه هاي فشار بر روند 
قانونگذاري نفوذ دارند و دولت را نیز تحت نفوذ دارند و موقعیت "معاف از مالیات" 
یشان بید از نان پس گرفته شود. 

قاضي به آنان گفته بود که تا روزي که پاسخي ندهند باید روزانه صدهزار دلار جریمه 
بدهند. ولي دنیا چنین است: قاضي پس از هفت روز جمله اش را عوض کرد: "نان 
جریمه نمي شوند» فقط مي توانند پاسخ بدهند." 

حالاء همین نشانه اي است بر آن که از مقامات بالا بر او فشار مي آورند.... که "در يك 
کشور مسيحي» این خيلي زیاده روي است". این چيزي است که رونالد ریگان مي پندارد » 
که آمریکا كشوري مسيحي است و باید به ارزش هاي مسيحي احترام گذاشته شود و اين 
عمل محكوميتي است براي تمام کليساي مسيحي. بنابراین» آن جریمه لغو شد. 
آنان فقط مي توانند پاسخ بدهند» چه راست و چه دروغ. 

ولي موضوع برملا شده است» نمي تواند مدت هاي زیاد اینگونه بماند. آنان باید واقعیت را 
بپذیرند. 

جمع ما عصتحجججمی تام توسط مسيحياني که در پشت سیاست بازها پنهان بودند 
ازبین رفت. آنان پول دارند» آنان راي ها را دارند» پس هر سیاست باز در برابر نفوذ آنان 
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آنان در سراسر دنیا كارهاي زشت انجام مي دهند. رونالد ریگان مي خواست مقدار زيادي 
سلاح در اختیار عربستان سعودي قرار دهد که توسط‌کنگره رد شد. زیرا این عجیب بود 
» از يك سو به دادن سلاح به اسراییل ادامه مي دهي و از سوي دیگر» سلاح در اختیار 
كشور‌هاي محمدي قرار مي دهي. سلاح هاي تو از دو سو مورد استفاده قرار مي گیرند» 
بنابراین بازار خوبي پیدا کرده اي! مردم کشته مي شوند و تو مي تواني سلاح هاي 
از رده خارج خود را که دیگر مورد مصرف ندارند به فروش برساني. وگرنه با آن 
سلاح ها چه خواهي کرد؟ هر روز محصولات تازه تري تولید مي شوند و قديمي ها از 
دور خارج مي شوند. 

ولي فروش آن ها به دو سوي دعوا كاري مسخره است. اگر مي خواهي اسراییل را نجات 
بدهي. آنوقت نباید به كشورهاي محمدي سلاح بفروشي. ولي مسئله این نیست. چه كسي 
دغدغه ي اسراییل را دارد و چه كسي دلش به حال كشور‌هاي محمدي مي سوزد؟ 
دغدغه اصلي این است که چه مقدار سلاح بفروشي! 

رییس جمهور رونالد ریگان تصمیم کنگره را وتو کرده و درهر حال به فروش ادامه 
مي دهد. 

آمریکا با کشورهاي اروپايي پیمان نظامي دارد. ناتو ۸۸70. رونالد ریگان براي تولید 
سلاح هاي شيميايي» که زشت ترین است. پیشنهاد داده است. از میان شانزده کشور عضو 
نات فقط پنج کشور به آن راي مخالف داده اند» ولي اين اهميتي ندارد» زیرا اکثریت 
موافق هستند. و تمام كشورهاي بزرگ . انگلیس» فرانسه» آلمان » با آن موافق هستند. 
وقتي در جنگ ها از جنگ افزارهاي شيميايي استفاده شود» خطرناك تر و زشت تر است 
غيرانساني تر است. 

براي نمونه» اینجا را بمباران نخواهند کرد ولي گاز شيميايي در شهر پراکنده مي کنند و 
هرموجودي که نفس مي کشد» بي درنگ خواهد مرد. 

گازهايي وجود دارند که فقط استخوان ها را ذوب مي کنند» تو زنده مي ماني» ولي تمام 
استخوان هایت ذوب شده است. بنابراین تو فقط يك کیسه عع0 2 هستي بدون استخوان. 
انساني که تمام استخوان هایش ازبین رفته باشد چه نوع زندگي خواهد داشت؟ نمي تواند 
بایستد» نمي تواند بنشیند» فقط مي تواند دراز بکشد. 

و آنان به صحبت کردن در مورد حقیقت ادامه مي دهند» پیوسته در مورد خدا صحبت 


مي کنند... و چه سخنان دروغي! 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
پزشکان غربي اکنون به کیف «عز6 رفته و دریافته اند که اطلاعات روسیه در مورد 
سانحه در پایگاه اتمي آنجا دقیق بوده است. فقط دو نفر ازبین رفته اند و آمریکا توانسته 
تمام رسانه هاي همگاني دنیا را متقاعد کند که دوهزار نفر در آن سانحه جان داده اند 
اغراق کردن هم حدي دارد ۰ دونفر» شد دوهزار نفر! » و اينك کارشناسان غربي 
به آنجا رفته اند و تایید کرده اند که فقط دو نفر کشته شده اند. چهار نفر پس از سانحه 
ازبین رفتند و بنابراین در مجموع شش نفر کشته شده اند. 
و این ها همان مردمان مذهبي هستند که به هر راهي مي کوشند تا دنیا را فریب بدهند» 
ذهن انسان ها فریب دهند و ذهن ها را با دروغ هاي زشت خود آلوده کنند. 
بنابراین با مردان مخالف نباشء فقط مخالفت با مسیحیان بي رحم كافي است. 
و احساس بد نکن از اينکه چيزي در تو خطا است. اين باید يك يادآوري از گذشته باشد. 
مي تواني تحت هیپنوتیزم قرار بگيري تا بهتر به یاد بياوري. اين از دو راه كمك مي کند: 
از داشتن چنین افکار بد و شيطاني احساس بدي نخواهي داشت و دوم اينکه به تو كمك 
مي کند تا بین مردان و مسیحیان تمایز قایل شوي. 
امروزه تمام كشورهاي اروپايي مسيحي هستند و آماده براي جنگ هاي شيميايي. و آنان به 
خواندن این جملات ادامه مي دهند: "دشمنانتان را دوست بدارید» همسایگانتان را دوست 
بدارید." و آنان به دعاکردن در کلیساها ادامه مي دهند... و مرگي شيميايي را براي 
میلیون ها انسان آماده مي کنند. و باني آن يك مسيحي اصولگرا است! رونالد ریگان در يك 
مدرسه مسيحي اصولگرا بزرگ شده و از آن وقت تاکنون» رشد نکرده است. هنوز هم 
عقب مانده ۲610۲060 است. 
مي تواني ذهنیت مسيحي را تماشا كني: از آمريكايي ها پرسیده شد. "اگر بخواهید مغز 
خودتان را عوض کنید» با چه كسي مي خواهید آن را عوض کنید؟" آخرین نفر در لیست؛ 
خدا بود. كسي به خدا اهمیت نمي دهد. 
اگر مستقیماً از كسي سوال كني» آنوقت بر سر اینکه خداوند وجود اعلا است با تو خواهد 
جنگید. ولي آنان به طور غیرمستقیم گیر افتادند. رونالد ریگان جلوتر از خدا آمده» جلوتر 
از مسیح آمده است. 
عيسي مسیح و خداوند » این ها فقط افسانه هستند» حتي در ذهن هاي مسيحي. وگرنه در آن 
نظرسنجي خداوند باید در صدر فهرست مي بود » حتي نمي توانست نفر دوم باشد » و 


عيسي مسیح باید دومین نفر مي بود. 
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و در دنیا صدها انسان زیبا وجود دارند» جايي براي رونالد ریگان باقي نمي ماند. 
مسیح, به نام ملت »_بنابراین محکوم ساختن آن ها بسیار خوب است. ولي هر مردي که 
مسيحي نیست. مسيحي بودن يك نوع فرومايگي است» سقوط از انسانیت است. 
ولي عبور از روند يك هیپنوتیزم براي روشن شدن بیشتر خوب است. شاید به یاد بياوري 
که فنون آن زنان ساحره چه بوده » چگونه عمل مي کرده اند» چگونه مردمان را تغییر مي 
داده اند رینا تا آن زنان براي مسیحیت خطري نمي داشتند. مسیحیت آنان 0 


آنان يك خطر واقعي بودند» زیرا در مقایسه» مسیحیت چيزي براي پیشکش ندارد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۷۷۱۷۷۷۲ 
فصل سه 
مي 1966 ۰ عصر 
تعادل واقعي 


اشو عزیز: 
شما سکوت تمام هستید و بسیار ساکن» و بااين حال مي بینیم که ه رکجا که هستید» 
گر دبادي دیوانه وار در اط راف شماست. آیا اين فقط بازي شماست» 


يا اینکه جهان هستي همیشه چنین کامل تعادل مي بخشد؟ 


هیچکدام. ربطي به من ندارد. اين بازي 16612 و بازيگوشي من نیست وطبیعت هم نیست 
که خودش را تعادل بدهد. چيزي کاملاً متفاوت با این هردو است. 

دنیا هميشه يك دیوانه خانه است... دست کم تاکنون يك دیوانه خانه بوده است, 
ولي وقتي که همه دیوانه باشند» از آن با خبر نخواهي شد. 

اگر يك شخص, فقط يك فرد از جنون بیرون بیاید » سلیم شود » آنگاه ناگهان تمایز دیده مي 
شود. آنوقت سلامت را مي بيني که توسط جنون احاطه شده» سكوتي که توسط گردباد 
احاطه شده است. اگر تمام افراد دیگر هم ساکت شوند و گردباد ازبین برود» آن تعادل کامل 
جهان هستي خواهد بود. 

در ذهن هاي منطقي ماء تعادل بین چيزهاي متضاد رخ مي دهد. 

در واقعیت» تعادل يعني ازمیان رفتن تضاد» يكي شدن دوء آميخته شدن راه هاي کاملً 
متضاد آن دو چیز» در يك واقعیت. تعادل اين است. تعادل واقعي. 

من مي توانم مشکل تو را درك کنم: که من کاملاً ساکت» ساکن هستم و هرکجا که مي روم 
اغتشاشي عظیم در اطرافم هست. 

آن اغتشاش هميشه وجود داشته است. فقط این است که راهي نبوده تا متضاد آن آشکار 
شود. چنین نیست که آن اغتشاش ناگهان پدیدار شده باشد. سکوت من آن را خلق نمي کند؛ 
بلکه سکوت من آن را افشا مي سازد. 

این را مي تواني به راه هاي مختلف درك کني. در دنيايي که همه کور باشند» داشتن چشم 
خطرناك است. زیرا مخالفتي با تمام دنیا ایجاد مي کني. راحت تر و بي دردسرتر این 


36 


انککه: که هر بهایکه ولا ود کی و کوو. فقو توا سم کر 
چشم هایت را ببندي و وانمود کني که کور هستي! 

ولي آشکارساختن اينکه تو چشم داري و مي تواني ببيني.... و طبيعي است که مايلي 
دیگران نیز قادر به دیدن زيبايي هاي جهان هستي باشند» تمامي رنگ ها و ستارگان را 
ببینند. انسان بدون چشم فقط بیست درصد زنده است. هشتاددرصد از تجربه ها توسط 
چشم ها بوجود مي آیند. طبيعي است که بخواهي كمك کني. ولي اگر همه کور باشند» آنان 
این فکر را نخواهند پذیرفت که قادر به دیدن نیستند. پدرانشان چنین بوده اند» اجدادشان 
اینگونه بوده اند و این سنت نسل هاست که ادامه دارد» آنان اینگونه بوده اند و این تنها راه 
بودن براي آنان است. 

و چيزي را که تو معرفي مي کني چنان براي آنان جدید» افراطي و توهین آمیز است که 
در عوض اینکه به تو ياري دهند که کمکشان كني» مایل هستند تو را بکشند و نابود کنند تا 
هرگونه مقایسه. هر تمايزي که آنان را به یاد اين بیندازد که شاید آنان کور باشند» چيزي 
که آنان را به شك بیندازد :"كسي چه مي داند» شاید حق با اين مرد باشد" ٍِ 
آنان نمي خواهند چنین ترديدي را به خودشان راه بدهند. آنان مایل نیستند هیچگونه فکر 
ناراحت کننده اي داشته باشند. از میان برداشتن این مرد » مصلوب کردن اوء ز هر دادنش» 


به قتل رساندن او . ببسیار اسان تر است از اینکه 
میلیون ها نفر اين پدیده ي ناراحت کننده و تحقیر آمیز را بپذیرند که نابینا هستند. 
دشوارترین چیز در دنیا اين است که بپذيري که جاهل هستي. حتي جاهل ترین فرد نیز 
آماده ي پذیرش این نیست. فقط بزرگترین نابغه ها همچون سقراط قادر بوده اند بپذیرند که 
مردم معمولي و میانحاله 6010676 عاشق این هستند که باور کنند که مي داننده همه چیز 
را مي دانند. و هركسي که پرسشي را ایجاد کند» ترديدي خلق کند» حال و هوايي از شك 
ایجاد کند» خطرناك است زیر او زندگي راحت و جاهلانه ي مردمان بسياري را آشفته 
مي سازد. نمي توان او را تحمل کرد. 

این بزرگترین جنايتي است که انسان مي شناسد. 

پس این بازي من نیست و طبیعت هم نیست که سعي دارد تعادلي کامل ایجاد کند » زیرا 
تعادل کامل» سکوت مطلق خواهد بود. چيزي نیست که با آن متضاد باشد. این وضع به اين 


سبب ایجاد شده که جامعه در جهل زندگي کرده و باور داشته که اين دانش است. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
جامعه در انواع بي مرامي ها زندگي کرده است و باور داشته که این ها مرام و اخلاقیات 
هستند. جامعه انواع چيزهايي را باور داشته که پنداشته واقعیت هستند» در حالیکه فقط 
ی 3 
و كسي که سعي کند تمام این افسانه ها و دروغ ها را افشا کند... او ساکت خواهد بود؛ 
زیرا فقط يك انسان ساکت مي تواند چنین كاري کند» فقط كسي که سکوت او حتي با مرگ 
نیز آشفته نخواهد شد. آنوقت ناگهان» دردسر از همه سو او را فرا مي گیرد » دروغ هاء 
اتهامات » و هر تلاشي صورت مي گیرد تا اثبات شود که اکثریت دنیا نمي تواند اشتباه 
کند. 
این موضوع عجيبي است که حقیقت نمي تواند مردم سالار 16000216 باشد. آنچه که 
حقیفت دارد نمي تواند توسط راي مردم معین گردد» وگرنه ما هرگز نخواهیم به هیچ 
حقيقتي دست بیابیم. مردم براي هرچيزي که راحت باشد راي مي دهند » و دروغ ها بسیار 
راحت هستند» زیرا مجبور نيستي براي آن هیچ كاري انجام دهي. فقط باید باور کني... 
حقیقت به تلاشي عظیم» اکتشاف و مخاطره نیاز دارد و باید در راهي گام زد که هیچکس 
قبلاً آن را نپیموده است. 
همین امرو زآناندی اطلاعاتي به من مي داد. يكي از آن ها بسیار مهم بود: تمام مردماني که 
دچار شکاف شخصيتي هستند» مردماني روانپریش اند» و انواع كساني که دچار انواع 
اختلالات رواني هتند هميشه مي خواهند در جمعیت باشند . » 
نمي خواهند تنها باشند. اين توسط روانپزشكاني که سال ها با اين موارد رواني 
سروکار داشته اند کشف شده است » که این مردم از تنها بودن» بسیار وحشت دارند و در 
جمعیت که باشند احساس راحتي زیاد مي کنند. 
عکس این نیز همچنین صادق است » اگر در جمعیت احساس راحتي كني» اين به آن 
معني است که اگر از جمعیت بیرون بزني و تنها بماني» ناخودآگاهانه تمایل داري که دچار 
بيماري رواني شوي. 
در زندان» بزرگترین تنبیه سلول انفرادي است. وقتي انساني در سلولي تنها و تاريك 
گذاشته شود فقط قطعه ناني از زیر در برايش انداخته شود اين تنها ارتباط بین او و 
انسانیت است. كسي با او صحبت نمي کند» كسي به ملاقاتش نمي آید. و ظرف سه هفته 
او شروع مي کند به ازدست دادن قواي عقلي اش و چيزهايي را مي بیند که هرگز ندیده 


است » توهمات و انواع خيالپردازي ها....آن جمعیت برایش يك حفاظ بوده است. 
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آن رواپزشکان چيزي در مورد دلیل پشت آن بیان نکرده اند. جمعیت يك محافظ است. زیرا 
شمارا با يك توهم مشترك حمایت مي کند که همه آن را باور دارند. پس نيازي نیست که 
تو نگرانش باشي» نيازي نیست که فکر کني اين يك بيماري است: "مسيحي بودن سالم 
است» محمدي بودن سالم است» هندو بودن سالم است و رفتن به معبد و تعظیم کردن 
نزد يك تندیس سنگي و دعاکردن براي خدايي که در آسمان است چيزي سالم است. 
همه همین کار را مي کنند» باید درست باشد» اينهمه مردم که نمي توانند اشتباه کنند...." 

این يك توهم مشترك است. 

اینك» با گذاشتن فرد در سلول انفرادي او را از جمعیت بیرون برده اي» او را از راحتي و 
کنج آن بیرون کشيده اي. او هرگز با خودش تنها نبوده است. اينك» براي نخستین بار» 
در تاريكي»ه بدون اینکه بتواند با سي حرف بزند... 
ذهنش قاطي مي کند و دیوانه مي شود. 

و حالا» براي اینکه ذهنش را مشغول نگه دارد» باید كاري بکند» ذهنش باید كاري انجام 
دهد. يك دانشمند روس براي سال ها در زندان انفرادي به سر برده بود» ولي او با شمردن 
ارقام خودش را سالم نگه داشته بود. او از يك تا میلیون ها و میلیون ها شمارش مي کرد و 
سپس از آنجا به پایین شمارش مي کرد و سپس دوباره... 

او يك رياضي دان بزرگ بود. و يك شطرنج باز ماهر. بنابراین هرگاه از ارقام خسته 
مي شد. شروع مي کرد به بازي شطرنج با يك حریف تخيلي. او توانست خودش را فقط با 
شمارش اعداد و یافتن راه هاي براي بردن از حریف سالم نگه دارد. 

ولي انسان معمولي ظرف سه هفته فرو مي پاشد و شروع مي کند به تخیلات. 

این تخیلات خصوصي 7۷/۵ هستند. مشکل در اینجاست: آن ها تصدیق و تایید جمعیت 
را ندارند. و براي همین است که مقامات زندان فکر کرده اند که نگه داشتن مردم در سلول 
انفرادي بزرگترین تنبيهي است که كسي مي تواند از آن رنج ببرد. اين واقعاً بزرگترین 
شکنجه است. جمعیت زنده است ۰ شاید رنجور باشد» شاید مفلوك باشد. ولي همه چنین 
هستند. اگر كسي بیدار شود و ببیند که همه در خواب هستند و کابوس مي بینند » 
بي جهت رنج مي کشند و توهماتي خلق مي کنند که هیچ رابطه اي با واقعیت ندارد » _ 
به آن مرد همچون يك دشمن نگاه مي کنند. 


او بزرگترین دوست است. ولي محکوم است که به او همچون دشمن نگاه شود. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۷۷۷۷۷۰۲ 
این تاریخ تمام بشریت است: به تمام دوستان همچون دشمن نگاه شده است. تمام دشمنان را 
همچون دوست دیده اند 
من سكوتي را در اطراف خودم حمل مي کنم. این فقط يك محصول جانبي از سکوت درونم 
است. و وقتي در بازار بایستم» طبيعي است که همه آشفته شوند» احساس تضاد و حقارت 
کنند » باورهایشان ازبین مي رود» وگرنه من چه خطري مي توانم باشم؟ 
من فقط به اين دلیل يك خطر هستم که آنان در باورهاي کاذب زندگي مي کنند. و من 
بهترین کوششم را به جاي مي آورم تا اين را برایشان روشن کنم: "باورهاي شما همه 
باشید قادر نیستید با حقیقت همانطور که هست در تماس باشید." 
من به این کار خود ادامه خواهم داد» زیرا نمي توانم ببینم که براي بشریت هیچ امكاني 
براي بیدار شدن نباشد » اگر نه امروز» فرداء اگر نه توسط من توسط ديگري. 
ولي ازدست دادن امید يعني رهاساختن هرگونه امکان براي رشد موجودات انساني. 
بنابراین من به هرچيزي که احساس کنم درست است ادامه خواهم داد... 
و آنان نیز به پرهیزکردن از هرآنچه که احساس کنند خطرناك است ادامه خواهند داد 
حتي اگر تعداد اندكي از مردم روشن شوند» همین كافي است ‏ بیش از كافي است ‏ زیرا 
آن چند نفر» چند نفر دیگر را روشن خواهند کرد. مي تواند همچون بادي بر آتش باشد. 
این اغتشاش اختلال و این زشتي فراگیر باید نابود شوند» و اين کار نمي تواند توسط كسي 
که از روش هاي مخرب استفاده مي کند صورت بگيرد. این چیزها را فقط مي توان با 


شکوگاه با از اش ها ی ها معیک ایو گر ۵. 
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نشستن در حضور شما تجربه اي بس زیباست. ما آن را سخنراني مي خوانیم. 
به نظر من این واژه در مقایسه با آنچه که اینجا رخ مي دهد بسیار فقیر است. 
آیا هیچ واژه اي در هر زباني وجود دارد که بتواند به آنچه که بین يك مرشد و مرید 


رخ مي دهد اشاره و يا آن را توصیف کند؟ 


هیچ واژه اي در هیچ زباني براي فاش ساختن آنچه بین مرشد و مرید مي گذرد وجود 
ندارد. این عجیب ترین پدیده در زندگي است. این يك ارتباط نیست» چيزي بسیار 
ژرف تر» عظیم تر و جاوداني تر است. زماني که طعم مرید بودن را چشيدي. 
آخرین مشکل مرشد این خواهد بود که چگونه به تو كمك کند تا آن را » مفهوم مرید بودن 
نها کت زا ان زاس نان ار شتاکنه وان کامل سک فر‌ دماین مستت ان 
را متوقف کند. 

در مورد ماهاکاشیاپ» يكي از مریدان گوتام بود/ گفته شده که او هرگز چيزي نمي گفت. 
رن فک تا ماو فارای زو سس کرک ترآ انش ان رکه ره مس 6: 
يك فیلسوف بزرگ بود و هزاران پیرو داشت. او يكي از تیزترین ذهن ها را داشت 
شاید تیزترین دهن پس از خود بود/ ._ " چرا سخن نمي گويي؟ چرا چيزي نمي گويي؟" 
چون مریدان پیوسته با این سوال مزاحم او مي شدند» عاقبت گفت» "حقیقت این است که من 
چيزي نمي گویم زیرا نمي خواهم به وراي مریدبودن بروم. گفتن يك کلام» آمدن در زیر 
نور» مهم شدن درمنظر بود/» خطرناك است. مي خواهم ساکت در گوشه اي بنشینم و فقط 
از حضور مرشد محظو ظ شوم. من در پي یافتن حفیقت آمده بودم» 
ولي اينك دیگر اشتياقي براي آن ندارم. من براي اشراق به اینجا آمده بودم » آن فکر را رها 
کرده ام. فقط بودن در حضور این مرد » فقط احساس کردن بارش عشق او و سكوتي که به 
چنان زیاد است که درخواست کردن چيزي بیشتر فقط ناسپاسي است." 

ولي این ها تناقض نماهاي ۱0۹ ژندگین هستند: ماهاکاشیاپ نخستین كسي بود که 
به اشراق رسید. تمامیت داشتن او در مرید بودن» كافي بود نا او را به اشراق برساند. 
و تنها چيزي که در باره ي او در متون بودايي آمده است این است که او خندید. 


این نخستین باري بود که او حرکتي انجام داد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


بودا نگاهي به او انداخت و گفت» ماهاکاشیاپ تو هرگز چيزي نمي گويي » چرا 
مي خندي؟! 

او گفت» "شعف آور است! من سعي داشتم خودم را پنهان کنم تا مورد توجه مستقیم تو 
قرار نگیرم. و در اینجا كساني که مشتاق رسیدن به اشراق و حقیقت هستند چنان زیاد 
هستند که من فکر کردم« بگذار همگي برسند» من مي توانم صبر کنم. اين انتظار بسیار 
زیباست» ولي مجبور شدم بخندم زیرا من تقاضايي نداشتم و نخستین كسي هستم که وارد 
دنياي اشراق شدم." 

بود/ گفت» "دلیلش این است که تو هرگز تقاضایش را نداشتي. تو در واقع این خواهش را 
رها کردي. تو به آن نزديك مي شدي. حتي ترسيدي که شاید اتفاق بیفند» پس در گوشه اي 
پنهان مي شدي» هرگز سوالي مطرح نمي كردي. و من مي دانستم که تو نخستین كسي 
هستي که به اشراق مي رسد » پیش از هر کس دیگر ۰ زیرا کیفیت هاي 
مورد نیاز» همین ها هستند. تو ناخودآگاه» تمامي شرایط را برآورده كردي. و از من 
خشمگین نباش» این ربطي به من ندارد. تو مسئول آنچه که رخ داده هستي. " 

ماهاکاشیاپ گفت. "من فقط يك خواسته دارم: با وجودي که به اشراق رسیده ام » و اين 
تجربه اي عظیم است . لطفاً به من اجازه بده» تازماني که تو زنده هستي» به جاي ديگري 
فرستاده نشوم. بگذار هرکجا که مي روي در جمع تو باشم." 

جمع بود/ا جمعي سرگردان و آواره بود » چند روز اینجا و چند روز در جايي دیگر. 
بود/ گفت» "نمي توانم به تو نه بگویم. تو هرگز چيزي درخواست نکرده اي. " 

ماهاکاشیاپ تمام عمرش را با بود/ ماند. وقتي‌گوتام بود/ از دنیا رفت» آنوقت شروع کرد 
به سخن گفتن. وقتي دلیلش را از او پرسیدند» گفت» "اينك من باید همان محیط را براي 
كساني که مزه اي از مریدبودن را نچشیده اند خلق کنم. من هیچ قصد مرشد شدن نداشتم. 
ولي تقدیر به من اجازه نمي دهد که چنین کنم. من مایل بودم پیش از بود/ از دنیا بروم تا که 
مجبور نشوم این بار را بر دوش بگیرم." 

او ثابت کرد که يكي از بزرگترین مرشدان است » در همان مقام که گوتام بود/ قرار داشت 
» و سلسله اي از مریدان و مرشدان بزرگ را ایجاد کرد. 

من در مورد ذن سخن گفته ام: ماهاکاشیاپ نه گوتام بودا» كسي بود که روندي را آغاز 
کرد که به‌ذن ختم شد. زیرا این مرید او بودي دارما بود که آن پیام را به چین برد. و شاید 


گوتام بود/ با هرآنچه که ذن را تشکیل مي دهد موافقت نمي کرد زیرا منبع و مرشد واقعي 
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ذن» ماهاکاشیاپ است که شخصيتي کاملاً متفاوت با گوتام بود/ داشت ‏ کمتر از او جدي 
بود» حس شوخ طبعي داشت و هیچ احساسي از "من از تو مقدس تر هستم" در او نبود. 
مردي که عاقبت عامل تعیین کننده بود» بودي دارما بود: او از نسل پنجم از مریدان 
ماهاکاشیاپ بود. او عامل تعیین کننده براي دادن ويژگي هاي خاص به ذن بود که هنوز 
پابررجاست. 

بودي دارما باز هم بسیار فراتر از ماهاکاشیاپ است. شوخ طبعي بسیار دارد. بسیار رك و 
صریح است» هیچ آداب و نزاکت را رعایت نمي کند» بسیار ساده و معصوم است» هیچ 
سابقه فلسفي ندارد و به روشي معمولي سخن مي گوید. 
ولي سخنان معمولي از دهان مردي چون بودي دارما» تازگي و قدرت بسیار زیاد دارند. 
بسیار بیش از هر کلام فني و مشعشع يك فیلسوف. واژه هاي فلسفي» مبهم. دو پهلو و 
بزرگ هستند » هياهوي بسیار براي هیچ. بودي دارما دقیقاً تلگرافي صحبت مي کند: اگر 
ده واژه کفایت کند» او از يازدهمي استفاده نمي کند. 

ولي هیچکس تصورش را نمي کرد که اين جریان کوچك که در مردي ساکت چون 
ماهاکاشیاپ برخاسته». به پاك ترین و حياتي ترین دیانت در دنیا تبدیل شود. ولي 
ماهاکاشیاپ کیفیت فروتني را دارد » آنچنان فروتن است که حتي مفهوم اشراق و حقیقت 
را نیز رها ساخته است. او یقیناً چيزي را در حضور مرشدش تجربه کرده است. او آماده 
است تا همه چیز را فدا کند » حتي حقیقت را. اگر گوتام بود/ به دوزخ برود» او نیز مایل 
است به دوز خ برود: علاقه اي به بهشت رفتن ندارد. 

این پدیده اي عجیب است که غرب از آن آگاه نیست. غرب مفهوم شاگرد را مي شناسد؛ 
حتي واژه ي "مرید" 16مزءوزل را نیز مي شناسد» ولي هرگز عمیقاً وارد تجربه وجودین 
آن نشده است. واژه ي مرید از همان ريشه ي انضباط موزل مي آید و ريشه ي لغت 
انضباط يعني "ظرفیت شنیدن." 

همه مي شنوند» ولي نه همچون يك مرید. همه مي شنوند چون همه گوش دارند. ولي مرید 
نه تنها با گوش مي شنود. بلکه با تمام وجودش, با قلبش گوش مي دهد. وقتي که در حال 
شنیدن است به آن نمي اندیشد» که درست است يا نادرست. اين روش يك شاگرد است. 
مرید فقط مي نوشد. در آن غوطه مي خورد و به آن اجازه مي دهد در تاروپود وجودش 


نفوذ کند 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۱۷۷۲ 

اوج مرید بودن» مخلص بودن 16۷066 است. وقتي که مرید کامل شد» وارد مرحله اي 
تازه مي شود که اخلاص نام دارد. اينك او تمايزي با مرشد احساس نمي کند. اينك آنان دو 
بدن هستند و يك روح. اينك او حتي چيزهايي را مي شنود که بیان نشده اند» چيزهايي را 
درك مي کند که به آن ها ششاره هم نشده است. 
او شروع مي کند به احساس کردن خود ارتعاش وجود مرشد. مخلص براي غرب کاملا 

ناشناخته است. 
حق با تو است: آنچه که در اینجا رخ مي دهد» اين-جهاني نیست. در اين دنیا هست. ولي 
اين-دنيايي نیست. ما سعي داریم دنياي ديگري را وارد کنیم _ آن را به اين دنیا قاچاق 


مي کنیم! 


آن كليدهاي جادويي که براي رفتن به فراسو به ما داده اید» در شنیدن يك چیز هستند و 
براي زندگي کردن» چيزي دیگر . دیشب معجزه اي رخ داد. من عاشق قمارکردن هستم 
و براي من داخل شدن از در قمارخانه مانند كسي است که او را مارگزیده باشد 
و باید بسیار هشیار بماند, پس از صدها بار آ زمایش» دیشب قادر بودم در لحظه حضور 
داشته باشم و با وجودي که مقداري پول باختم آن پيروزي هویت نگرفتن را نمي توانستم 
با تمام پول دنیا خريداري کنم. 


اشو عزیز» من خيلي خوشحالم. 


کاویشا 16۷669۳2 من نیز خيلي خوشحالم. مهم این نیست که هشياري اتفاق بیفتد» آنچه 
اهمیت دارد این است که انفاق افتاده است. اگر این واقعه در قمارخانه رخ داده» آنوقت آن 
قمارخانه يك عبادتگاه مي شود» مكاني مقدس. براي بیشتر مردم این اتفاق حتي در 
پرستشگاه و کلیسا و کنیسا نیز رخ نمي دهد. براي آنان این مکان ها مقدس نیستند» زیرا 
هیچ چیز مقدسي را در آنجا نچشیده اند. 

مکان به حساب نمي آید» عمل به حساب نمي آید. آنچه به حساب مي آید این است: 
آیا مي تواني مطلقاً هویت نگيري؟ بگذار در موقعیت هاي مختلف رخ دهد و همین؛ 


کل هايي بیشتر و بیشتر به وجود تو خواهد آورد. 
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اشو عزیز: 
وقتي دختري خر دسال بودم » شاید یازده يا دوازده ساله » چيزي عجیب ب رایم رخ دادء در 
زنگ تفریح مدرسه در دستشويي به آینه نگاه کردم تا ببینم مرتب هستم یا نه. 
آنوقت ناگهان احساس کردم که بینآینه و بدنم ایستاده ام 
و خودم را تماشا مي کردم که به با زتاب بدنم د رآینه نگاه مي کنم. 
برایم جالب بود که آن سه من را ببینم و فکر کردم که اين باید حقه اي باشد که فرد بتواند 
یاد بگیرد. بناب این سعي کردم به دوستم نشان بدهم و خودم باردیگ رآن را آزمایش کردم 
بدون توفیق. وقتي به عقب باز مي‌گردم» اين احساسي از مشاهده گري نبود» 
احساس کردم که وجود اساسي من از شکل جسماني ام قدم بیر ون گذاشته بود. 


آيا هیچ ار زشي دارد که درك کنم براي آن دختر کوچك چه رخ داده بود؟ 


اين براي خيلي از کودکان رخ مي دهد» ولي چون محیط اطراف از هشياري حمایت 
نمي کند» آن تجربه ها توسط والدین» مدرسه دوستان و آموزگاران تغذیه نمي شوند. و اگر 
بگويي که چنین چيزي برایت اتفاق افتاده» مردم مي خندند » و خودت نیز فکر مي كني که 
اشتباهي صورت گرفته و این درست نیست. 

براي نمونه» تمام کودکان در سراسر دنیا دوست دارند که چرخ بزنند ۷/011 10 
و هر پدر و مادري آنان را باز مي دارند و مي گویند» "چرخ نزن» زمین مي خوري." 
درست است. امکان دارد که برزمین بیفتند. ولي اين افتادن به آنان صدمه نخواهد زد. 

ولي چرا کودکان چرخیدن را دوست دارند؟ وقتي بدن در حال چرخیدن است. کودکان 
خردسال مي توانند بدنشان را ببینند که درحال چرخش است. آنان دیگر با بدن هویت 
ندارند» زیرا که اين تجربه اي بسیار جدید است. 

آتان در هر چیز دیگر با بدن هویت مي گیرند » در راه رفتن هویت مي گیرند. 
در غذا خوردن» در هركاري که مي کنند معمولاً با بدن هویت گرفته اند. این چرخش 
به دورخود» چنان تجربه اي است که هرچه سریع تر حرکت کند» چرخ بزند» امکان بافي 
بودن در هویت گيري» کمتر خواهد بود. 

به زودي عقب مي مانند» بدن در حال چرخیدن است» ولي وجودشان نمي تواند بچرخد. 
وجود آنان در نقطه اي مي ایستد و شروع مي کند به دیدن بدن خودشان که در حال 


چرخیدن است. گاهي مي تواند از بدن نیز بیرون بیاید. اگر كودكي که درحال چرخیدن 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
است در جايي نایستد و به حرکت ادامه دهد » چرخ بزند و در اطراف حرکت کند ۰ 
آنوقت وجود اساسي او مي تواند بیرون بیاید و آن را تماشا کند. 
چنین فعالیت هايي باید حمایت و تغذیه شوند و باید از کودك پرسیده شود "چه چيزي را 
تجربه مي کني؟" و باید به او گفت "اين تجربه يكي از بزرگترین تجربه هاي زندگي 
است» پس آن را فراموش نکن. حتي اگر زمین بخوري» آسيبي نخواهي دید. ولي آنچه که 
به دست خواهي آورد بسیار پرارزش است." 
ولي کودکان را در این مورد و بسياري از موارد دیگر باز مي دارند. 
تجربه ي خود من در کودكي اين بود.... در شهر ما رودخانه اي بود که وقتي طغیان 
مي کرد هیچکس از آن. با شنا به طرف دیگر نمي رفت. يك رودخانه ي كوهستاني بود. 
معمولاً رودخانه اي کوچك بود» ولي در فصل باران پهناي آن دست کم به يك مایل 
مي رسید. جریان آب بسیار عظیم بود و نمي توانستي حتي در آن بايستي. و رودخانه 
بسیار عمیق بود» پس در هر صورت نمي توانستي در آن بايستي. 
من عاشق این بودم که عرض رودخانه را با شنا طي کنم. من منتظر فصل باران مي شدم 
زیرا خيلي به اين کار کمك مي کرد.... لحظه اي مي رسید که احساس مي کردم در حال 
مردن هستم» زیرا خسته مي شدم و نمي توانستم ساحل دیگر را ببینم» و امواج» بسیار 
عظیم و جریان آب بسیار قوي بود.... و راهي براي بازگشتن نبود» زیرا اينك آن ساحل 
نیز در دوردست قرار داشت. شاید در وسط بودم و فاصله ام از هر دو ساحل مساوي بود. 
گاهي چنان خسته بودم و آب با چنان قدرتي مرا به پایین مي کشاند که من مي دیدم " حالا 
دیگر هیچ امكاني براي زنده ماند نیست." 
و آن لحظه اي بود که من خودم را بالاي آب مي دیدم و بدنم را درون آب. وقتي اين اتفاق 
براي نخستین بار رخ داد» تجربه اي بسیار ترسناك بود. فکر کردم که بايستي مرده باشم. 
شنیده بودم که وقتي انسان مي میرده روح از بدن بیرون 
مي رود: "پس من از بدن بیرون رفته ام و مرده ام." ولي مي توانستم ببینم که بدن هنوز 
تاش مي کند تا به ساحل دیگر برسد» پس بدن را دنبال کردم. 
آن نخستین باري بود که از رابطه بین وجود اساسي و بدن آگاه شدم. محل اتصال درست 
در زیر ناف قرار دارد » دو اینچ زیر ناف ۰ که گاهي توسط يك تار نقره گون» 
رشته اي از نقره به هم متصل هستند. 
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هر بار که به ساحل دیگر رسیدم» لحظه اي که به ساحل پا گذاشتم» وجودم به بدنم وارد 
شد. نخستین بار وحشتناك بود بعدها يك سرگرمي بزرگ شد. 

وقتي به والدینم گفتم» آنان گفتند» "تو روزي در آن رودخانه خواهي مرد. همین نشاني 
كافي است. وقتي که رودخانه طغیان مي کند» به آنجا نرو." 

ولي من گفتم» "من خبلي از اين لذت مي برم... آن آزادي» بدون احساس جاذبه و دیدن 
اينکه بدنم در دوردست قرار دارد..." 

سپس وقتي که وارد دانشگاه شدم» يك بار دیگر اتفاق افتاد. من در اين مورد گفته ام. 
درست در پشت محوطه ي دانشگاه» تپه ي كوچكي بود که سه درخت داشت. من عاشق آن 
درختان بودمه زیرا ساکت نشستن در خوابگاه خیرممکن بود. 
بنابراین عادت داشتم به آنجا بروم وبالاي يكي از درخت ها بنشینم. درخت وسط براي 
نشستن بسیار راحت بود و شاخه هايش طوري بود که مي توانستم مدت ها در سکوت روي 
آن بنشینم. 

يك روز» نمي دانم چه اتفاقي افتاد » وقتي چشم هایم را باز کردم بدنم را دیدم که روي 
زمین دراز کشیده است. اين همان تجربه اي بود که بارها در آن رودخانه رخ داده بود» 
بنابراین ترسي در کار نبود. 

ولي در رودخانه» وقتي که بدن به ساحل مي رسید» وجودم به طور خودکار وارد بدنم 
مي شد. من هیچ نمي دانستم که چگونه باید وارد بدن شد» هميشه به طور خودبه خودي رخ 
مي داد. بنابراین در آنجا گیر کرده بودم. مي توانستم آن رشته اي را که به بدن متصل بود 
ببینم ولي چگونه مي توانستم وارد بدن شوم؟ از کجا وارد شوم؟ 
من هیچگاه تكنيكي را از كسي نیاموخته بودم. فقط صبر کردم. كاري نبود که بتوانم انجام 
دهم. 

زني که براي خوابگاه شیر مي آورد تا بفروشد از آنجا رد مي شد و بدنم را دید که در آنجا 
دراز کشیده بود. او تعجب کرده بود. فقط سرم را لمس کرد تا ببیند که من زنده ام یا مرده. 
و لحظه اي که سرم را لمس کرد با چنان نيروي سريعي به بدنم بازگشتم که هنوز هم 
نمي دانم چگونه اتفاق افتاد. 

ولي يك چیز قطعي شد: اگر وجود يك مرد بیرون باشد» لمس يك زن به او کمك مي کند تا 
به بدنش بازگردد. و برعکس: اگر بدن زني از وجودش جدا شده باشد» آنوقت لمس يك مرد 


» به ویژه روي پيشاني» جايي که چشم سوم هست.... اين فقط يك تصادف بود که آن زن 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


سرم را لمس_ کرده بود تا ببیند که من زنده ام يا نه و چه خبر شده است. 
او هیچ خبر نداشت که من بالاي درخت نشسته ام و هركاري را که او مي کند مي بینم. 
وقتي چشم هایم را باز کردم او بسیار يکه خورد و گفت» "تو اینجا چه مي کني؟" 

گفتم» "من مي خواستم از تو بپرسم که تو اینجا چه مي كني و چرا سر مرا لمس كردي؟" 
زن گفت» "من فکر کردم که حادثه اي اتفاق افتاده. تو تقریباً مرده به نظر مي رسيدي." 
گفتم» "من تقریباً مرده بودم و از تو سپاسگزارم که به من كمك کردي. به سبب تماس دست 
تو بود که من به بدنم بازگشتم. " 

زن گفت» "منظورت این است که تو بالاي درخت نشسته بودی؟" 

او بسیار از من وحشت کرد. او عادت داشت براي من شیر بیاورد. او دیگر به اتأق من 
نیامد. 

او فقط گفت "من نمي خواهم با این شخص روبه رو شوم. او خطرناك است. هركاري که 
مي کرد من نمي دانم» ولي کار خطرناكي مي کرد." 

مجبور شدم او را پیدا کنم و به او بگویم» "نيازي نیست نگران بشوي. من هیچ كاري 
نمي کردم. من فقط مراقبه مي کردم و بدنم به زمین افتاد. تو به من كمك كردي و من از تو 
متشکرم. و هیچکس مثل تو شیر به این خوبي نمي آورد» بنابراین 


نمي تواني این کار را متوقف کني. اگر برایم شیر نياوري» من هم به بالاي همان درختي 


مي روم که تو مجبوري از کنارش رد بشوي, یادت باشد! و بدنم در روي زمین خواهد بود 
و من روي درخت خواهم نشست." 
زن گفت» "دیگر تکرارش نکن. برایت شیر مي آورم » شیر خالص بدون آب » ولي تو اين 
کار را دیگر تکرار نکن دست کم نه وقتي که من از آنجا رد مي شوم» زیرا آن تپه مكاني 
خلوت است و كسي از آنجا رد نمي شود و من مجبورم براي رفتن به روستایم از آنجا گذر 
کنم." روستاي او در پشت آن تپه قرار داشت. 

پس من گفتم» "یادت باشداگر دیگر برایم شیر نياوري» من آن کلك را در آنجا سوار 
خواهم کرد. حتي مي توانم به روستاي تو بیایم و رو به روي خانه ات چنین کاري بکنم." 
زن گفت» "من زني بیچاره هستم. براي من دردسر درست نکن!" 

آنچه براي تو اتفاق افتاد يك تصادف بوده است. اگر آن را پيگيري مي کردي؛ 


بازمي گشت. 
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درواقع» نگاه کردن به آینه يكي از روش هايي است که توسط سیستم تانتر/ توصیه شده 
است» ولي باید به مدت طولاني ادامه داشته باشد تا تو چنان با آن بازتاب آینه هویت 
بگيري» که وقتي به عقب قدم برمي داري» بدنت در همان وضعیت قديمي باقي بماند. 
و براي زنان» بیشتر ممکن است. زیرا هیچکس دیگر اينهمه وقت در برابر آینه هدر 
نمي کند! 

ملانصرالدین مشغول مگس کشتن بود و زنش گفت. "حالا دیگر بس است. يك ساعت است 
که مشغول مگس کشتن هستي. چندنا مگس کشته اي؟" 

او گفت» "فقط دوتا: يكي نر و يكي ماده." 

زنش گفت» "چطور فهميدي که يكي نر است و ديگري ماده؟" 

ملا گفت» "يكي شان يك ساعت بود که روي آینه نشسته بود هیچ مردي نمي تواند چنین 
کند. مگس نر هم گاهي مي آمد و مي نشست و مي رفت» ولي مگس ماده تمام يك ساعت 
را روي آینه نشسته بود." 

ولي این روشي است که در متون نوشته شده است که مدتي طولاني در آینه تماشا مي كني 
تا با آن بازتاب در آینه هویت بگيري. سپس عقب مي نشيني. بدنت به عقب نخواهد رفت» 
بلکه وجودت عقب نشيني خواهد کرد. آنوقت مي تواني سه بدن را ببيني. 

راستي» اگر هر روز براي مدتي مشخص در آینه نگاه كني» هر روز يك ساعت فقط به 
چشمان خودت نگاه كني» ظرف چند روزء چند هفته » _ بستگي به فرد دارد » يك روز 
ناگهان خواهي دید که آينه خالي است. تو در برابر آینه ایستاده اي» ولي آن آینه تهي است. 
همین نیز يك تجربه عظیم است. وقتي که اتفاق بیفتد» احساس سکوت و آرامشي عظیم 
خواهي داشت که قبلاً هرگز نشناخته بودي » گويي که به وراي تمام بازتاب ها رفته اي و 
به واقعیت بازگشته اي. 

ولي آن تجربه ي خوبي برایت بوده... براي بسياري از کودکان رخ داده است. بسياري از 
مردم چنین تجربه اي را به من گزارش داده اند» ولي هیچکس پيگيري نمي کند. پس هر 
چندگاه يك بار اتفاق مي افتد و سپس فرد آن را فراموش مي کند» يا که فکر مي کند که شاید 
آن را تخیل کرده است شاید فقط يك رویا و توهم بوده. ولي اين يك واقعیت است. 
تو از بدنت به بیرون قدم گاشته بودي و آنچه که ديدي نوعي از آگاهي بیرون از بدن است. 
همین آگاهي را باید از درون بدن تمرین کني. در کیفیت تفاوتي ندارند. و بهترین راه براي 


داشتن این تجربه ي خارج از بدن این است که به پشت روي تخت دراز بكکشي 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


آسوده باشي و وقتي کاملاً احساس آسودگي كردي» آنوقت فقط احساس كني که بدن را ترك 
مي كني و به سمت بالا و سقف شناور مي شوي. ظرف چند روز قادر خواهي بود تا به 
بالاي بدن شناور شوي. ولي مطمئن شو که در چنین وضعيتي هیچکس مزاحم تو نشود؛ 
زیرا اگر كسي تو را مختل کند و آن رشته قطع شودء خواهي مرد. 

پس بهترین توصیه این است: از کاویشا بخواه تا حاضر باشد و به تو کمك کند تا آسوده 
شوي و به تو القا کند که روحت از بدن جدا مي شود و در هوا شناور مي شود. و خواهي 
دید از همان بالا که کاویشا در اناق نشسته است و تو روي تخت دراز کشیده اي. 

فقط قدري نور شمع داشته باشید و عود بسوزانید. ولي هركاري که مي کنید » سوزاندن 
عود و روشن کردن شمع ۰ همان کار باید تکرار شود تا هميشه يك ارتباط با آن برقرار 
شود. بنابراین نيازي نیست که هميشه به‌کاویشا وابسته باشي. 

پس از دو يا سه جلسه فقط با روشن کردن شمع و سوزاند عود و دراز کشیدن» بي درنگ 
قادر خواهي بود تا به بیرون شناور شوي. 

ولي مراقب باش که هیچکس مزاحمت فراهم نکند و هیچکس وارد اتاق نشود و تو را 
ناگهان بیدار کند. این مي تواند مهلك باشد. اگر آن رشته قطع شود آنوقت راهي براي 
متصل کردن دوباره ي آن وجود ندارد. 

پس نخست با کاویشا امتحان کن. او مي تواند به تو القا کند که قادر هستي بدون اشکال از 
بدنت خارج شوي. و از كسي بخواه که بیرون در منتظر باشد تا کسي نتواند به مدت يك 
ساعت وارد اتاق شود و بتواني تنها باشي. 

وقتي به خودت القا مي كني که روحت به مدت پانزده دقبقه يا نیم ساعت بدنت را ترك 
مي کند» آنوقت پس از آن مدت. دقیقاً روح شروع مي کند به بازگشتن به بدن. 

هرگز اين را فراموش نکن » زیرا وارد شدن به بدن دشوار است. و اگر گاهي مشكلي پیش 
بیاید» آنوقت كسي که در بیرون اتاق ایستاده باید به یاد بیاورد: اگر يك زن است. آنوقت يك 
مرد باید ناحیه ي چشم سوم او را لمس کند و یا اگر آن شخص مرد است» يك زن باید چشم 
سوم را لمس کند. و آنوقت روح با سرعت به بدن بازخواهد گشت. 


این دو انرژي متضاد براي جذب یگدیگر لازم هستند. 
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فصل چهار 
8 مي 7986: صبح 
مع ‏ مهم ۳ ۰ 
کستردن دامي از عطر 
اشو عزیز: 
هروقت در مورد موسيقي و رقص سخن ميگویید» چيزي واقعا عمیق را در وجود من 
جذب مي کند. وقتي در مورد هشياري رگم شدن تمام در موسيقي صحبت کردید» 
ناگهان دریافتم که شما با اجازه دادن اینکه در اط رافتان برقصم 
چه هدیه ي باورنكردني به من داده ايد » جايي که هیچ چيزي گفته نمي شود» 
بلکه هشیا ري باید وجود داشته باشد و اين هشياري» هم راه با گم شدن در رقص» 
به طور طبيعي روي داد در چنين لحظاتي» فقط با دیدن اينکه چگونه چنین کامل 
و با دلسوزي ما را هدایت مي‌کنید و چگونه موقعیت هايي ایجاد مي کنید که توس طآن هاء 


از اينکه اینجا با شما هستم عمیقاً احساس سپاس مي کنم. 


گایان »۰06 در هدایت معنوي» مهم ترین چیز این است که نباید مستقیم باشد. 
آنکه هدایت مي شود نباید احساس کند که هدایت مي شود. هرگاه هدایت کردن مستقیم باشد» 
نوعي اسارت باخود مي آورد» هدایت شده به هدایت کننده وابسته مي شود. 

ولي غیرمستقیم هدایت کردن بسیار دشوار است. این نوعي ترغیب است که در آن؛ 
هدایت شونده احساس نمي کند که به او مي گویند چنین و چنان کن. به او فقط اشاره 
مي شود» با چنان عشقي که او دوست دارد» در آن لحظات. در آن جهت ها حرکت کند. 
و او آگاه مي شود که در هر گام هدایت شده است ‏ با دقت هدایت شده است » ولي اين فقط 
وقتي است که او رسیده باشد 1626160 226 

اينك نه مشكلي هست و نه ترسي. كسي که رسیده باشد نمي تواند فردي وابسته باشد» فقط 


مي تواند احساس سپاسگزاري داشته باشد. واکنش هاي او تماماً فرق دارد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


اگر كسي را مستقیماً هدایت كني» مقاومت خواهد کرد» زیرا سعي داري شخصیت او را 
شکل بدهي» آزادي او را سلب مي کني و وادارش مي کني تا در جهتي خاص حرکت کند. 
اول اینکه» او هرگز نخواهد رسید» زیرا که با اکراهش و با مقاومتي که دارد» در عمق 
وجودش احساس خشم و غضب خواهد داشت. او براي خواسته هاي خودش چنین مي کند 
»وابسته مي شود و نوعي اسارت معنوي را مي پذیرد. 

و این ها عواملي هستند که در او ایجاد انزجار مي کنند. اين عوامل بین او و مرشد پل 
نمي زنند» بین آن دو يك دیوار به وجود مي آورند آنوقت رسیدن به هدف تقریباً ناممکن 
است. 

اين يك چرخه ي باطل است: وقتي هركاري را که از تو خواسته شده انجام مي دهي در 
ظاهر مطیع هستي و آماده هستي تا به مرشد خدمت كني » ظاهراً سپاسگزاري » ولي در 
درون اکراه داري» مقاومت مي كني و خشمگین هستي. و وقتي که هركاري را که مرشد 
گفت انجام داده باشي و به هدف نرسیده اي.... اين نقطه اي است که اين نوع افراد به 
دشمن تبدیل مي شوند. در عوض این که هدایت شده باشند» در تمامي این روند فقط دشمني 
بیشتر و بیشتر گردآوري کرده اند. 

ولي راهنمايي کردن فرد بدون اينکه ابداً آگاه شده باشد که راهنمايي شده است... درست 
مثل این است که در باغ عطري به مشام مي رسد و تو به آن سمت حرکت مي کني. 
تو نسبت به آن عطر احساس اکراه» انزجار و دشمني نمي كني » باوجودي که تو را هدایت 
کرده است. درواقع» پخش شدن عطر چيزي نیست جز گستردن دام براي آنان که قادر 
هستند گیر بیفتند و نزديگ تر و نزديك تر بيایند. 

آنان فقط پس از اينکه به باغ برسند تشخیص خواهند داد که هدایت شده بودند و 
تحت مراقبت بوده و از ایشان مواظبت شده است. و حتي يك کلام هم به ایشان گفته نشده 
که چنین کنند و چنان کنند. آزادي آنان به هیچ ترتيبي لمس نشده است. آنان به برده بدل 
اه اک 

تجربه ي من چنین بوده است: بافتن مرشدي که بتواند چنین هدایت کند بسیار نادر است» 
زیرا هرگام از اين روند دشوار است» طاقت فرساست. و مرشد باید بسیار هشیار باشد 
بسیار مراقب باشد که مرید به هیچ وجه احساس نکند که به هرنوعي از مرشد پایین تر 


است. مرشد باید دست مرید را چنان در دست هايش بگیرد که گويي این مرید است 
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که دست هاي مرشد را در دست گرفته. این هنري بسیار عظیم است. مرشد اغوا مي کند» 
تحکم نمي کند. 

بنابراین در میان مرشدان بسیار به ندرت مرشدي را خواهي یافت که يك هادي کامل باشد. 
و تعریف يك هدایت کننده ي کامل این است: او به تو اجازه نمي دهد که بداني که هدایت 
شده اي. تو این را فقط در آخر سفر درخواهي یافت ‏ و ناگهان احساس سپاسگزاري 
عظيمي وجود دارد» سپاس براي تمام روش هاي طاقت فرسايي که مرشد مجبور شده 
اختیار کند تا به هیچ ترتيبي تو را آزرده نکند و هیچ وابستگي به خودش ایجاد نکند. 
برعکس» تو را بیشتر و بیشتر آزاد سازد. او فقط همچون يك دوست عمل کرده است. 

ولي تمام مریدان چنین ظرفيتي ندارند که اینگونه هدایت شوند. صدها بار از من سوال شده 
که چرا زنان اینهمه به فلسفه» به روش زندگي من جذب شده اند. من پاسخ هاي متفاوتي 
داده ام» ولي پاسخ واقعي این است: زن مرید کارآمدتري است تا مرد» زن ظرافت 
هدایت شدن بدون اموزش مستقیم را مي شناسد. زن از طریق ذهن 
که به دستورالعمل هاي روشن و مستقیم نیاز دارد عمل نمي کند. 

زبان مردانه چنین است: "فقط ده فرمان را به من بده." ولي مرداني هم وجود دارند که 
همان احساس قلبي زنان را دارند. آنان مي توانند مريداني کامل باشند» ولي درصد آنان 
نسبت به زنان کمتر است. 

و در میان مردان» كساني که قلب ندارند» آنان که توسط ذهن عمل مي کنند» بسياري ممکن 
است به مرشد نزديك شوند. آنان بر اساس تعصب هاي خودشان» از جنبه ي روشنفکرانه 
علاقه پیدا کرده اند » و به نظر مي رسد که اینان مرشد را درك کرده اند» بهتر از 
هنک امیگر اف قرو شفکی تیان آفکار دنز شرزه بو 

سرزمین قلب» وادي ریاضیات و منطق نیست. قلمروي شعر است و موسيقي: مي تواني 
از آن لذت ببري» ولي نمي تواني آن را بفهمي. 

به یاد شاعر بزرگ انگليسي» کلریج 0/07:026) افتادم. باوجودي که در عمرش بیش از 
هفت شعر نسرود. بااین حال يكي از بزرگترین شاعران انگليسي زبان شد » زیرا اين 
کمیت نیست که به حساب مي آید. کیفیت مورد نظر است. 
وقتي که مرد» بیش از چهل هزار قطعه شعر ناتمام برجاي نهاد. 

در تمام عمرش دوستان پیوسته مزاحمش مي شدند: "به نظر دیوانه مي آيي! تو چنان 


گنجینه اي داري. فقط چند شعرء تو را به شاعري بزرگ تبدیل کرده است. اگر بتواني 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۷۷۷۷۷۲ 
چهل هزار شعر با آن کیفیت بسرايي» شاید در دنیا بي رقیب بشوي . 
در تمام تاریخ بشریت» از گذشته گرفته تا حال و آینده چرا به انباشته کردن اشعار 
نیمه تمام ادامه مي دهي؟" 
او گفت» "شما نمي فهمید: من نمي توانم چنین کنم. تازماني که جهان هستي بسیار مودبانه 
مرا هدایت نکند» که من احساس نکنم که تحت فشار هستم» من چنین نخواهم کرد. 
این اشعار» شعرهاي آزادي من سستند . جهان هستي که توسط من 
به آزادي دست يافته است. اين اشعار باید صبر کنند." 
گاهي يك قطعه شعر فقط يك بیت کسر داشت و دوستان شاعر او مي گفتند» "مي تواني آن 
بیت را خودت تنظیم كني,." 
او گفت» "چنین کار نمي کند. من آزموده ام» ولي کیفیت آن از زمین تا آسمان تفاوت دارد. 
من مي توانم دیگران را فریب بدهم» ولي نه خودم را. من صبر خواهم کرد: وقتي که 
جهان هستي برمن وارد شود » بدون اينکه برمن فشار بیاورد» زیرا من تحت فشار 
که هدایت شده ام» فقط آنوقت است که مي توانم شعري را کامل کنم." 
روزي در دانشگاه لندن اتفاق افتاد... استادي که ادبیات تدریس مي کرد به شعري از کلریج 
برخورد کرد که نتوانست از آن سردر بیاورد. و او مردي صادق بود. به شاگردانش گفت» 
"من قادر نیستم هیچ توضیح قابل قبولي براي اين بیت ارائه دهم. و نمي خواهم شما را 
فریب بدهم. کلریج در همسايگي من زندگي مي کند. او پیر شده است. ولي من چون 
همسایه اش هستم» هنوز هم مجاز هستم به دیدار او بروم. خودم نزد او خواهم رفت و 
معني این بیت را از او سوال خواهم کرد." 
روز بعد به دیدار کلریج رفت و معني آن بیت را از او پرسید. کلریج نگاهي به کل شعر 
انداخت و گفت» "معني دارد. وقتي آن را مي نوشتم» دو نفر معني آن را مي دانستند. اینكك 
آن استاد با شنیدن اينکه فقط دو نفر معني آن را شعر را فهمیده بودند هراسان شد: از کجا 
آن دو نفر را پیدا کند؟! و وقتي که شنید که اينك فقط يك نفر آن را مي داند» هراسش بیشتر 
شد. فقط يكک امید وجود داشت. 


استاد گفت»" ولي آن يك نفر مي باید شما باشید." 
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کلریج گفت" نه. وقتي آن را نوشتم» من مي دانستم» خداوند مي دانست. حالا فقط خدا 
مي داند» من نمي دانم. اين بيتي زیباست. متاسفم هیچ راهي براي به یادآوردنش ندارم. 
درواقع» من آن را ننوشتم." 

نامي که او به جهان هستي داده» خدا است» همین » تفاوتي وجود ندارد. او مي گوید» "من 
آن را ننوشته ام. نوشتن توسط من انجام شده. ولي يك انرژي بزرگتر و گسترده تر مرا 
ترغیب و تشویق کرده بود تا آن را بسرایم. من فقط يك واسطه و يك وسیله بودم." 

این واژه ي "واسطه" مرا به یاد چيزي مي اندازد که گایان مي گوید: با آن رقص, آن 
آوازخواندن در اطراف من» او کاملاً در آن رقص و آواز گم شده بود و او ابداً هیچ فکري 
نداشت که هدایت مي شود. من هرگز به هدایت اشاره نکرده ام» آن را به او واگذار 
کرده ام. هرطور که مي خواهد برقصد. مي تواند برقصد. ولي من آنجا وجود داشتم. 

او در اطراف من مي رقصید» پس نمي توانست از حضور من بیرون بماند. و حضور من 
او را ترغیب مي کرد که پیش تر و پیش تر برود» عمیق تر و عمیق تر. چيزي گفته نشده 
و چيزي شنیده نشده است.... ولي آن هدایت وجود داشته. حال که به عقب نگاه مي کند» 
آن تجربه ي عظیم را که از آن عبور کرده به یاد مي آورد» تجربه اي که او را براي 
هميشه تغییر داده است. او دیگر نمي تواند به عقب باز گردد» مي تواند به پیش برود؛ 
ولي نه به عقب. 

در ابتدا او باید چنین فکر کرده باشد که اين فقط جزو تزیینات است: "در يك 
دیدار معطهع» رقصیدن فقط يك زینت است." ولي آهسته آهسته» واردش شد. اگر مي 
گفتم که دستورالعمل هايي وجود دارند که باید طبق آن ها پیش بروي, او قادر نبود با تمام 
وجود در آن حضور داشته باشد» آن دستورالعمل ها يك مانع و اخلال مي شدند. 

چه براي زن و چه مرد. راه حقیقت» راه قلب است. و راه قلب نمي تواند آموزش داده 
شود فقط مي تواند الهام شود. برانگيخته شود تا وارد يك اکتشاف تازه شود... باید از آن 
دعوت شود نمي تواند دستور داده شود. 

او پرسشي زیبا آورده که به خيلي ها كمك مي کند. واژه هاي "دستور "۰ "هدایت" و 
"فرمان" همگي واژه هاي ذهن هستند. براي دل واژگاني موازي با این ها وجود ندارد: دل 
فقط الهام گرفتن را مي شناسد» شعله ورشدن راء ندانستن چراها را... ولي اين ها چنان 


جذاب و نازه وآبدار هستند و چنان زیباء که دل به پيروي از آن ها ادامه مي دهد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


ولي بسياري از مذاهب راه دل را ازبین برده اند» زیرا مرشدان بسياري وجود نداشتند که 
بتوانند آن را اداره کنند. این هنري ظریف است. به حد اعلي ظریف است. براي ذهن آسان 
است که آموزش ها و آموزگاران و هدایت و انضباط را اداره کند» ولي ذهن ابداً ربطي به 
دین ندارد. 

روزي» از رودخانه به خانه برمي گشتم و پسري در آنجا بود که مي باید بسیار احمق بوده 
باشد» او سعي مي کرد گاوي را به سمت خانه بکشاند. گاو مي بایست به رودخانه رفته 
باشد و مایل نبود به سمت منزل برود و آن گاو از آن پسر بسیار قوي تر بود. و آن پسرك 
سخت تلاش مي کرد. 

من ایستادم و تماشا کردم. به جاي اینکه پسر گاو را بکشاند. گاو پسر را به سمت رودخانه 
مي کشاند. و او فریاد مي زد و از مردم تقاضاي کمك مي کرد: "اين گاو دیوانه شده 
است!" 


گفتم "كسي دیوانه نشده است» فقط تو هستي که نمي داني گاو را چطور به سمت خانه 


۷" 


او گفت» "تو چطور گاو را به خانه مي بری؟" 

گفتم» "اين طناب را بینداز و به جاي طناب مقداري علف تازه در دست بگیر و جلوتر از 
گاو حرکت کن و گاو تو را دنبال مي کند. اين يك ترغیب است. تو تحمیل نمي کني. 
گاو آزاد است» مي تواند به رودخانه یا هرجاي دیگر که میل دارد برود... ولي با اين 
علف هاي تازه در دست هاي توء نمي تواند جاي ديگري برود." 

هدایت دقيقاً مانند این است. تو باید ترغیب كني, نه تحمیل. باید بسیار مودب و فروتن 
باشي» نباید حتي کوچکترین نشانه اي بدهي که آن شخص دستوري را دریافت کرده است. 
بای دعوت کننده باشي» نقاضا کني و باید به آن شخص 
اجازه بدهي تا وارد آن حوزه از انرژي شود که در آن چیزها به خودي خود صورت 
مي گيرند. 

مشکل مردها در اين است که بسياري نمي توانند از عهده زبان دل برآیند. دیر یا زود 
بیرون مي زنند. و وقتي بیرون زدند» آنوقت دردسر وجود دارد. مردم شروع مي کنند 
به پرسیدن از آنان که » "چرا ترك کردی؟" و ذهن هرگز مایل نیست بگوید» "نمي دانم"! 
دهن شاید دروغ پردازي کند و براي توجیه خودش شروع به اتهام زدن کند: "مجبور شدم 


آنجا را ترك کنم » زیرا جاي مناسبي نبود." 
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واقعیت این است که تو در موقعیت مناسبي نبودي! تو سعي مي كردي که كاري را که فقط 
مي تواند توسط دل انجام شود با چيزي دیگر انجام بدهي » با ذهن. تو شکست خوردي. در 
ابتدا موفق خواهي شد. ولي به زودي نقطه اي فرا خواهد رسید که باید به سمت دل روي 
بياوري» زیرا دذهن مي تواند لدامه بدهده دور بزند و دور بچرخد» 
ولي هرگز به مرکز نخواهد رسید. 

و آنان که بسیار عمیق در عقلانیات ريشه گرفته اند نمي توانند آن را رها کنند» این 
سرمایه گذاري آنان است. تمام عمر روي آن سرمایه گذاري کرده اند. بنابراین به جاي 
اينکه به رشد برسند و به سپاسگزاري دست بیابنده بیرون مي زنند ۰ خالي» خشمگین؛ 
ناسپاس و چيزهايي را مي گویند که اگر دوبار روي آن فکر کنند» هرگزبیان نخواهند کرد. 
و هرآنچه را هم که بگویند درواقع برعلیه خودشان خواهد بود» زیراء تو ده سال با اين 
مرد چه مي کردي؟ آیا برایت ده سال طول کشید که بفهمي که در جايي عوضي بوده اي؟ 
آنوقت حتي در ده زندگاني هم جاي درست را نخواهي یافت. 
تو فقط موجودي عقب مانده هستي! 


در رشد و تکامل معرفت. داشتن قلبي نرم در يك زن یا مرد ارزشي والا دارد. 


خر 
داستاني زییا از هرمان هسه به یادم امد 
زن يآبستن است و پیرمرد فرزانه اي به او مي گوید که مي تواند در مورد کودکش 
يک آر زو کند که ب رآورده خواهد شد. 
ز نآرزو مي کند که کودکش را همه دوست داشته باشند. این آر زو ب رآورده شده و 
با وجودي که او پسر جوان بدي است» همه او را دوست دارند. تا زماني که مرد جواني 
شده است» او همه چیزهايي را که آرزوي هركسي است» 
در اط راف خودش دارد. ولي چنان ناشاد است که مي خواهد خودش ر/ بکشد., 
در اینجا آن پر فر زانه دوباره ظاهر مي‌شود 
و اشاره مي کند که او مي‌تواند يك آرز و کند. 
مرد جوا نآرزو مي کند به جاي اینکه همه او را دوست داشته باشند» 


او همه ر | دوست داشته باشد, 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۷/۷۷۷۲ 


آرزویش ب رآورده مي‌شود. 
صورت ز یبایش بیر و زشت مي شود و تمام شهر با او مخالف مي شوند, 
مردم به او سنگ مي زنند و نمي‌تواند غذا و لباس پیدا کند. 
ولي او سرشار از عشق است و هر چیز جزيي در زندگیش 
يك رابطه ي عاشقانه مي شود تصمیم مي گیرد به زيارتي برود 
و يكک شب سرد با همان پیرمرد روبه رو مي‌شود . 
و پیرمرد با عشقي ف راوان او را بذی را مي‌شود. 
زیارت کننده در آن پیرمرد آسوده م يگردد و دوباره كودكي معصوم ميگردد. 


اشو» ممکن است لطفاً تقسيري بدهید؟ 


هرمان هسه ووع] 7077۱0 يكي از ذهن هاي غربي است که به نگرش شرقي بسیار 
نزديك شده است. شاید هیچ کس ديگري با کیفیت او شرق را بهتر از او درك نکرده باشد. 
این داستان اشاره اي است به درك شرق از عشق: نخستین آرزويي که آن مادر دارد اين 
است که کودکش را همگان دوست بدارند. 

با نگاه کردن به کلمات نخواهید فهمید که در پشت آن چیست. 

او مرد جواني مي شود» همه چیز دارد» زیباست. او ادب خوبي ندارد» لوس بار آمده زیرا 
همه بي قید و شرط دوستش دارند. ولي او راضي نیست. همچنانکه پخته تر مي شود 
اوضاع چنان عوض مي شود که مي خواهد خودکشي کند. 

این داستان تمام كساني است که مي خواهند همه دوستشان داشته باشند. 

چرا او اینگونه پریشان است؟ او باید خوشبخت باشد. چه چیز بيشتري مي تواني بخواهي؟ 
» همه دوستت دارند» علي رغم خودت. 

ولي چشمي که بینا باشد نکته اي را مي بیند: وقتي مورد عشق همه باشي» موضوع عشق 
مي شوي. فردیت خودت را ازدست مي دهي يکپارچكي خودت را گم مي کني» ذهنیت 
خودت را ازدست مي دهي. يك شیی مي شوي. همه تو را همچون يك قطعه ي زيباي 
هنري دوست دارند » و هیچکس مایل نیست يك شبی باشد. 

این چيزي است که آن مادر ازیاد برده بود. این چيزي است که میلیون ها مردم در دنیا 


فراموش کرده اند. 
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این آرزو کاملاً خوب به نظر مي آید» ولي عواقب آن بسیار خطرناك است: نخست اینکه 
تو را از اوج مرتبه ي آگاهي و ذهنیت به يك شیی تنزل مي دهد. همه تو را دوست دارند 
بدون اينکه به خودشان زحمت بدهند که آیا تو لیاقت آن را داري يا نه. و تو لیقتش را 
نداري به سبب برکت آن پیرمرد بوده که همه تو را دوست دارند. عشق آنان تو را فاسد 
کرده اسشاه نو ارزشن آن وا نداشته ای 

تو این را درك مي كني که ارزش و لباقت این عشق را نداري» ولي بااین وجود مردم 
دوستت دارند. احساس گناه بزرگي در تو ایجاد مي شود که خطايي روي داده است. 

عشق را باید کسب کرد. عشق کسب نشده. مانند يك گدا است » بدون اينکه چيزي کسب 
کلکه کا نمی کی اش رانیشن قویت فرااژ مین کل 

انسان مي خواهد همه چیز را کسب کند» مي خواهد لیاقت آن را داشته باشد. 

او نباید فقط يك گدا باشد. انسان به يك شیی تنزل یافته است. به يك گدا تنزل کرده است. 

و آن پسر كسي را دوست نداشت. زیر اين بخشي از آن آرزو نبود. پس مي توانید ببینید: 
او عشق را درك نمي کرد. 

آن آتش باید همزمان از هر دو سو بسوزد. او آتشي ندارد» کاملاٌ سرد است» همچون یخ. 
او هرگز كسي را دوست نداشته است. و مي توانید رنج فردي را که هیچکس را دوست 
ندارد درك کنید » زیرا نمي داند که عشق چیست. بر اساس آن آرزو» همه او را دوست 
دارت ول گرانتاش اراک خفن کاو ارا کت اقا ویر رت اخشاشن 
عشق ورزیدن را نمي شناسد. هرگز كسي را دوست نداشته » چگونه مي تواند عشق را 
بشناسد؟ 

بنابراین تمام عشقي که او را دربر گرفته» بي معني است. تاجايي که به او مربوط 
مي شود كسي او را دوست نداشته است. و او از این آرزوي مادر پیرش خبر ندارد. حتي 
اگر هم باخبر بود» تفاوتي نداشت. 

براي درك عشق. نخست باید عشق بورزي. تنها آنوقت است که عشق را درك مي کني. 
میلیون ها انسان در رنج هستند: مي خواهند دوستشان داشته باشند» ولي نمي دانند چگونه 
عشق بورزند. 

و عشق نمي تواند يك نك صدايي باشد. عشق يك گفت و گو است» گفتگويي بسیار 
هماهنگ. عشق زيادي بر این مردجوان بارش دارد و بااین وجود مي خواهد خودكشي 
۳ 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
زیرا آنچه که مردم به تو مي دهند راضي کننده نیست» چيزي که تو به مردم مي دهي 
ارضا کننده است. 
رضایت با گدابودن به دست نخواهد آمد» بلکه با امپراطور بودن است که راضي مي شوي. 
و عشق, وقتي که آن را مي دهي» تو را امپراطور مي کند. 
و مي تواني چنان زیاد ببخشي» چنان بي نهایت که هرچه بیشتر ببخشي» عشقت پالوده تر» 
با فرهنگ تر و پرعطرترخواهد شد » رضایت بيشتري خواهي داشت. 
ولي آن مرد بیچاره در موقعیت بدي بود. همه او را دوست داشتند و او نمي دانست که 
عشق چیست. و وقتي که از این عشق به ستوه آمد تصمیم گرفت خودش را بکشد. 
آن پیرفرزانه باردیگر ظاهر شد» زیرا مي دانست که چه روي خواهد داد. 
آن مادر چيزي را درخواست کرده بود . خودش مي پنداشت که آرزويي بزرگ کرده 
است» ولي براي آن پیر چنین نبود. او مي دانست که این به خودكشي منتهي خواهد شد. 
مي گوید» "مي توانم يك آرزویت را برآورده کنم." 
و مي توانید ببینید که آن پسر بي درنگ چه درخواستي دارد» زیرا این چيزي است که 
کسر دارد. 
این داستان بسیار روش مند است. در سطح شاید آن را درك نکنید» ولي در زیر» همه چیز 
بسیار به هم متصل است. دومین آرزو» چيزي است که به شما گفته بودم. 
او درخواست مي کند که مایل نیست دیگران دوستش بدارند» مي خواهد او عاشق دیگران 
باشد. بااین» او نشان مي دهد که بدون اين آرزو» نخستین آرزو بي معني بوده است. 
ولي شاید در اینجا داستان برایتان عجیب باشد که به محضي که آن آرزو برآورده 
مي شود آن جوان زیبا به پيرمردي زشت بدل مي شود. 
این نشان مي دهد که مردم تنها در پيري مي فهمند که چه چيزي را در زندگي 
از کف داده اند: هرگز عشق نورزیده اند. تمام زندگیشان را خواسته اند که دیگران آنان را 
دوست بدارند» و هميشه در رنج بوده اند. آنان هميشه طمع کار بوده و مي خواسته اند 
عشق بیشتر و بيشتري به چنگ آورند. 
در پایان» وقتي که مردم آنان را ازیاد مي برند» چون پیر و زشت شده اند نگاهي به تمام 
زندگیشان مي اندازنده که چيزي کسر بوده و برایشان هویدا مي شود ۰ هرگز 
نبخشیده اند» فقط خواسته اند. معمولاٌ» بسیار دیر شده است. اينگ» حتي یافتن مردمي که 


بتوانند از آنان عشق دریافت کنند ممکن نخواهد بود. 
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و در تمام زبان ها این اصطلاح "پیرمرد کثیف" محر 010 تنل را دارید » در تمام 
زبان ها چنین عبارتي هست »_ زیرا در پيري» وقتي که انسان دیگر جوان نیست و زیبا 
نیست و همه چیز به زشتي گراییده و آماده ي مردن است. اين ادراك طلوع مي کند که او 
يك چیز را از کف داده است. براي همین است که تمام زندگیش خالي و بي معني بوده : 
هرگز عشق نورزیده» هرگز نداده است. پس حالا مي خواهد مردم را دوست داشته باشد. 
ولي چه کسي مي خواهد که توسط پيرمردي زشت دوست داشته شود؟ 
او مشمئزکننده است. عشق او مانند شهوت به نظر مي رسد » عشق نه فقط شهوت مردي 
در حال مردن. بنابراین» اهمیت داستان در این است که وقتي به عنوان مردي جوان و زیبا 
از آن پیر فرزانه برکت دریافت مي کند» ناگهان پیر و زشت مي شود. آرزوي او براي 
عشق ورزیدن مستجاب شده است. 

تمام این داستان در مورد بشریت است: اينك مي تواند عشق بورزد» ولي همه از او فرار 
مي کنند. مشمئزکننده شده است. صحبت کردن در مورد عشق چيزي بسیار ناممکن شده 
است» هیچکس حتي حاضر نیست کنارش بنشیند. او نیمه جان است و مي خواهد به تو 
عشق بورزد. و طبيعي است که مي خواهد به انسان هاي زیبا و جوان عشق بورزد و 
آشکار است که پس زده مي شود. 

او از يك انتهاي پاندول به انتهاي دیگر آن رفته است و هیچ افراط و تفريطي راضي کننده 
نیست. بادیدن این اوضاع. که نه وقتي که مردم دوستش داشتند راضي بوده و نه وقتي که 
او مردم را دوست دارد ۰ زیرا اينك یافتن مردمي که دوستشان بدارد دشوار است » 
به سفر زيارتي مي رود و براي آخرین بار با آن پیر فرزانه ملاقات مي کند. 

آن فرزانه مي دانست» زیرا ديالكتيك همین است: مادرش يك بخش را انتخاب کرده بود» 
که ثابت شد اشتباه بوده و او بخش دیگر راء که بازهم خطا از کار در آمد. 

هردوباهم مي توانند درست باشند» ولي نه جداگانه. 

ولي حالا» بادیدن اينکه هردو به خطا رفته» به نوعي ادراك ماورايي دست یافته و مي بیند 
که تمام دوگانگي ها محکوم به شکست هستند. 

و وقتي با آن پیرفرزانه ملاقات مي کند» آن فرزانه او را در آغوش مي گیرد و او درست 
مانند يك کودك معصوم مي شود . دقیقاً همان كودكي که مادرش براي برکت گرفتن نزدش 
برده بود. زندگي يك چرخش کامل انجام داده است بازهم همچون کودكي خردسال 
بازگشته است. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


این نیز بسیار بااهمیت است» زیرا هر شكستي در زندگي قدري ادراك مي آورد» قدري 
به سوي فراسورفتن. اين همان ادراك و همان رفتن به فراسو است که پس از مرگ به تو 
زايشي دوباره مي بخشد ۰ باردیگر همچون كودكي معصوم يك باردیگر» فرصتي دیگر 
براي اینکه دوباره در همان دام قدیم گرفتار نشوي. 

ولي مردم بارها و بارها در همان دام هاي کهنه گیر مي کنند» و يك عادت مي شود. 

آن کودك معصوم پس از شکست هر افراط و تفریط خواهد آمد » پس از شکست خوردن در 
هردو انتها. ولي مي تواني تمام آن بازي را دوباره ادامه بدهي. 

در شرق درست مي گویند که چرخه هاي زندگي» در همان شيارهاي شکست و همان 
گودال ها و همان رنج ها بارها تکرار مي شوند » و به نظر مي رسد که كسي چيزي 
یاد نمي گیرد! 

اگر کسي واقعا ید بگیرد و به وراي دوگانگي ها برود» دیگر برکت آن پیر فرزانه نیست» 
بلکه ادراك خودت است ۰ از وجود خودت تراوش کرده است ۰ آنوقت دیگر نيازي 
به تولد دوباره نیست. 

این چيزي است که من آن را اشراق مي خوانم » ادراك اينکه تمام افراط و تفریط ها 
شکست مي خورند. 

در وسط بمان» دقیقاً در وسط: جايي که پاندول ایستاده است و ساعت متوقف شده» جايي که 
زمان ایستاده است » بدون حرکت» بدون خواسته» بدون هدف» بدون جايي براي رفتن» 
بلکه فقط در اينك و اینجا. 

حالا که چنین معصوميتي در تو برخاسته» اينك که چنین حضوري در تو برخاسته است؛ 

به تولدي دیگر نیاز نداري. تحصیلات تو در دنیا به اتمام رسیده است. 

اینك مي تواني در يك هستي گسترده تر پذیرفته شوي, با تمام بیدار ها. 

این داستان قطعاً زیباست: سعي کن عمیق تر وارد کاربردهایش بشوي. و هزاران هزار 
داستان مانند این وجود دارند» که مردم فقط همچون به عنوان داستان آن ها را مي خوانند. 
آن ها تقریباً همیشه در داستان هاي کودکان وجود دارند» و كسي آن ها را درك نمي کند؛ 
فقط آن ها را مي خوانند. 

این داستان ها باید توسط كساني خوانده شوند که مراقبه مي کنند» كساني که دیگر بچه 
نیستند» كساني که قدري پخته هستند تا بتوانند معني نهان داستان را پیدا کنند. 


هروقت چنین داستان هايي یافتید» نزد من بیاورید. خرد فرزانگان در آن ها هست. 
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اشو عزیز. 
من د راين دوازه سالي که با شما بوده ام باید تغییراتي کر ده باشم ولي دقیقً اینکه چگونه و 
از چه جنیه هايي تغییر کرده ام توصیف کرد نآن را براي دیگران دشوار مي‌يابم. 
با ابن حال مي بینم که دیگ راني که در اط راف شما هستند نیز تغییر مي‌کنند. 
همچنین تغییر را در رابطه ي مرید و مرشدي بین خود و شما نیز مي بینم. 
در واقع» همین نقطه ي انکاء تمام تغیی رات من بوده است , 
تماس من با شما مانند يك چراغ بوده» يك معیا ر» يك قطب نما 


آیا اهمیت دارد که به تغیی رآتي که براي فرد رخ مي دهد فکر کنیم؟ 


نه. اگر تغییرات مناسبي رخ بدهند» آنوقت پاسخ منفي است. اگر احساس خوبي داري؛ 
اگر احساس مي كني که در يك سمفوني شرکت داري» آنوقت پاسخ منفي است. 
ولي اگر چیزها خوب پیش نروند . . تغییرات رخ مي دهند 
ولي تو بدتر مي شوي . آنوقت. آري» باید در موردشان فکر کني. 

به یاد داشته باش: به تفکرکردن فقط وقتي نیاز است که چیزها به سمت بدترشدن 
مي ورند. وقتي چیزها به سمت مراحل والاتر بودش پیش مي روند» فکر کردن نوعي 
اختلال است. 

تقریباً مانند این است: اگر سالم باشي» فکر نمي کني که نزد پزشك بروي تا معاینه شوي, 
زیرا احساس خوشي داري و سالم هستي. پاسخ منفي است. واگر احساس ناخوشي داري؛ 
پاسخ مثبت است: آري» باید نزد پزشكك بروی؟" 

بنابراین پاسخ من بستگي به احساس تو دارد. اگر احساس مي كني که رشد مي كني؛ 
ساکت تر مي شوي. آرام تر مي شويء عاشق نر مي شوي. مهر بيشتري داري» 
پیش مي روي آنوقت نيازي نیست که فکر كني چه تغييراتي واقع شده اند و چرا رخ 
داده اند» زیرا تمام این افکار نوعي اختلال خواهند بود »_ رشدکردن را متوقف مي کند. 


بنابراین» فقط فکرکردن را از یاد ببر و تمامي انرژي خودت را به رشد کردن بده. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۱۷۷۲ 


ولي اگر احساس مي كني که اشكالي پیش آمده است » تنش بيشتري داري» نگران تر هستي 
و رنجور تر شده اي ۰ آنوقت بقیناً باید فکر كني که دلیلش چیست» چرا به جاي رشد کردن 


به فهقرا مي روي؟ 


اشو عزیز: 
شکسییر» به عنوان بخشي از يك مکالمه که شخصیت دونفر را توصیف مي کند» 
جمله ي زیر را نوشته است که در طول این سال هايي که شما را شناخته امء 

در خصوص ماه باررها برایمکداعي شده است, 

براي يكي ا زآن ها نوشته : " او... او مرد مردان است " 

و درمورد ديگري نوشته: "گذر عمر نمي تواند مردي را که 

صاحب تنوع هاي بي نهایت است پپر و سالخورده کند " 
عزیز » کلام ما ناقص است و بااين حال,» آرزوي بیان کردن ابنکه 
چفدر براي ما اهمیت دارید» بسیار قوي است. 
در شماء ه رآنچه که ظریف است و باك است 
و از شریف ترین بلنداهاست» شکل گرفته است. 
در مریدان شماء آن سکوت بي نام ريشه گر فته و صدايي خواهد یافت 


و گواه زنده اي خواهد بود ب راي بودش شما. 


نيازي نیست.... من آرزوي توصیف احساسات تو را درك مي کنم. تو تمام زندگیت را 
وقف من کرده اي تو تماماً خودت را به من بخشیده اي. طبیعتاً آن خواسته براي توصیف 
مردي که با او برخورد کرده اي باید هم برخیزد. 

تمامي واژگان ناكافي خواهند بود. 

ولي ابداٌ نيازي نیست »_ زیرا من مي توانم اين را در چشمان تو ببینم» مي توانم آن را در 
اشك هاي تو ببینم» مي توانم این را در خنده هاي تو ببینم» مي توانم در سکوت تو هرآنچه 
را که مي خواهي بگويي» ببینم.... و اين چيزي است که تو نمي تواني آن را برزیبان 


بياوري. 
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فصل پنج 
مي ۰1986 عصر 
اساس دنياي یگانه 


اشو عزیز: 
در زبان ژابني» واژه ي عشق تصويري از شخصي است که شکمي بز رگ دارد 
و با دست هايي به نشانه ي پیشکش کر دن, نو زده است. 
"من خيلي پر هستم؛ به من اجازه دهید تا سهیم شوم لطفاً از من بگیرید " 
اشوء آیا درست است که فر هنگ هايي که از نمادها استفاده مي کنند» 
بیشتر از سایر فرهنگ ها در برابر فروپاشي 


ارزش ها محافظت شده هستند» براي نمونه در مورد واژه ي "عشق" در زبان انگلیس ؟ 


زبان هايي مانند ژاپني و چيني به بقین بیشتر حافظ کیفیات اساسي يك واژه هستند. 

ولي اين ها زبانهاي تصويري هستند. زبان تصويري زبان ذهن ناخودآگاه است. 
براي همین است که ذهن ناخودآگاه رویا مي بینید. زبان هاي تصويري همچنین زبان 
کودك است» که فقط مي تواند به صورت تصویر فکر کند» نه با الفپاء, 
براي همین است که در کتاب هاي کودکان تصاویر بزرگ تر و رنگین تري مي بینیم. 
کودك همانطور که رشد مي کند» تصاویر کوچك تر مي شوند و عاقبت تصاویر 
ازبین مي روند و فقط انتزاع» حروف الفبا جاي آن ها را مي گيرند. 

زبانهاي الفبايي كيفياتي دیگر دارند و براي همین است که از زبان هاي تصويري پيشي 
گرفته اند. براي يادگيري آسان هستند. 

برخي از زبان ها 26 حرف دارند: تمامي واژگان با همین تعداد حروف ساخته مي شوند. 
سانسکریت بزرگترین تعداد حروف الفبا را دارد: پنجاه و دو. بیش از اين امکان ندارد؛ 
زیرا نمي تواني بیش از پنجاه و دو صدا بسازي. بنابراین براي مثال در زبان انگليسي 
صداهاي بسياري که وجود دارند» کسر است .در انگليسي يك "س" 5 وجود دارد؛ 
درحالي که در سانسکریت سه صداي "س" وجود دارد » سانسکریت کامل ترین زباني 


است که مي تواند وجود داشته باشد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


ولي سانسکریت هم در مسابقه ي زبان ها شکست خورد. مانند عربي یا سایر زبان ها 
بسیار شاعرانه بود» ولي نمي تواني با آن كارهاي علمي انجام دهي» نمي تواني با آن 
ریاضیات انجام دهي. به زباني که بیشتر نثرگونه باشد نیاز داري. 
شعر به عواطف و ذهنیات نزديك تر است و نثر بیشتر به دنياي واقعیت ها و عینیات 
نزديك است. و ما با دنياي عيني سروکار داریم. مردمان بسياراندكي با ذهنیات سروکار 
دارند. 

بنابراین زبان هايي که بیشتر به دهنیات به شعر تکیه داشتند. شکست خوردند. 
و زبان هاي تصويري بسیار مشکل بودند. تازماني که ژاپني يا چيني به دنیا نیامده باشي» 
تقریباً باید نيمي از عمرت را صرف یادگرفتن این زبان ها کني. اين خيلي زیاد است »سي 
سال »_ زیرا باید تصاویر بسیار زيادي را به یاد بسپاري» تصاویر بسیار از چيزهايي 
بسیار.... نمادهاي فراوان. بنابراین» باوجودي که اين زبان ها معصومیت و پاكي کودکانه 
دارند.... 

و آن زبان ها آن چنان قابل تباه شدن نیستند» زیرا براي هر تفاوت در معني» ولو اندك 
نمادي ویژه وجود دارد. براي مثال» عشق » مردم عاشق انواع چیزها هستند. مردم اتومبیل 
هاپشان را دوست دارند» لباس هایشان را دوست دارند» 
غذایشان را دوست دارند» منزل هایشان را دوست دارند» همسرانشان» دوستانشان را... يك 
واژه براي چيزهايي بسیار متفاوت مصرف مي شود. طبيعي است که خلوص خودش را 
از دست مي دهد. 

نمي توان همانطور که عاشق يك انسان مي شوي» عاشق يك شبی باشي. و اگر هر دو را 
یکسان دوست بداري» نمي داني که عشق چیست! عشق مي باید كيفيتي منمایز باشد. ولي 
آن زبان واژه هاي زيادي تقدیم نمي کند » فقط يك واژه براي همه چیز. آسان تر است 
پيچيدگي كمتري دارد» بیشتر كاربردي است. ولي نمي تواني خلوص آن واژه را نجات 
بدهي. 

این واژه ي ژايني براي عشق »مردي با شکمي بزرگ که با دست هایش پیشکش مي کند » 
فقط مي تواند به يك ترتیب تفسیر شود دو راه وجود ندارد. فقط مي گوید که تو چنان 
سرشار و پر هستي که مي خواهي سهیم کني. و خلوص عشق در همین است» وقتي که 
میل براي گرفتن نباشد» بلکه براي دادن باشد. و تو فقط وقتي مي تواني بدهي که سرشار 


باشي. فقط وقتي مي تواني سهیم كني که خودت زيادي داشته باشي » از روي فراواني. 
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آن تصویر این را قطعي مي کند. ولي آنوقت براي چيزهاي کوچك در زندگي باید 
میلیون ها نماد را یاد بگيري. و اين كاري سخت و طاقت فرساست: براي هر چیز کوچك 
باید نمادي بسازي. در زبان چيني نماد جنگ يك سقف است که دو زن زیر آن نشسته اند. 
این نشان مي دهد که اگر دو همسر داشته باشي» يك جنگ و ستیز دايمي خواهي داشت. 
بنابراین براي تمام جنگ ها از همین نماد استفاده مي شود. 

به نوعي بسیار ثابت و محکم است. زيبايي خودش را دارد و معنايي مشخص مي دهد که 
نمي توان به آساني خرابش کرد. براي همین است که در زبان هاي چيني یا ژاپني هیچ 
تفسيري بر متون مذهبي وجود ندارند. 

تفسیر يعني اينکه باید واژگان را به نوعي تعبیر کني. 

در سانسکریت هزاران تفسیر بر يك متن پیدا مي شود. زیرا که سانسکریت زباني ذهني» 
عاطفي و شاعرانه است که قادر است کوچکترین تغییرات احساسات و عواطف را بیان 
کند » تمامي آن گستره را. سعي کرده به کمال دست پیدا کند و تقریباً به کمال رسیده است. 
ولي در تلادش براي کسب کمال» چيزي را ازدست داده است, 

هر واژه معاني مختلف دارد » يك دوجین معني » زیرا تمام صداها و حروف را به کار 
برده است. اينك مي خواهد که هیچ چیز در جهان هستي بدون نام نماند. حتي با پنجاه و دو 
حرف نیز نمي تواني تمام جهان هستي را به مصرف برساني» بنابراین هر واژه چندین 
معني دارد. يك زيبايي بسیار قابل انعطاف به آن مي دهد» زیرا وقتي که واژگان معاني 
مختلف بدهند» شاعران مي توانند با آن لغات بازي کنند. ولي پدیده اي تازه ایجاد مي شود: 
تفسیر و تعبیر. 

کریشنا در کتاب شریماد باگوادگیتا سخن گفته و هزاران تفسیر بر آن وجود دارد. يك خط 
را مي توان به هزار و يك صورت معني کرد. حالا انبوهي از تفاسیر وجود دارند» دیگر 
نمي داني که کریشنا واقعاً چه مي خواسته بگوید. 

اين به چنان پدیده اي بدل شده » در هیچ كجاي دنیا چنین چيزي رخ نداده است » که 
شانکار/ يك تفسیر بر گیتا مي نویسد» آنوقت تفسیر شانکار/ مورد سوال قرار مي گیرد » 
منظورش چیست؟ آنوقت مریدان شانکار/ تفاسیر خودشان را بر تفسیر شانکار/ مي نویسند 
و این عمل نسل بعد از نسل همینگونه پیش مي رود. 

گيتاي کرشنا بسیار مهجور مانده است. حتي پژواكي از آن نخواهي را نخواهي یافت؛ 


زیرا از يك تفسیر به تفسیر دیگرء آن ها مرکز توجه شان 105 عتعط]) عصتعصفط را 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


تغییر مي دهند. كسي که بر شانکار/ تفسیر مي نویسد» توجهي به کریشنا ندارد. او 
به شانکار/ توجه دارد » به اينکه معني مشخصي به شانکار/ بدهد. و مریدان ديگري هم 
هستند که سعي دارند همین کار را بکنند » بنابراین صدها تفسیر بر شانکار/ و جود دارد. 
آنوقت اين مردم» به نوبه ي خودشان مريداني تولید مي کنند که بر تفسيرهاي آنان تفسیر 
بنویسند! 

واردشدن به متون مذهبي هند به واقع ورود به سرزمین شگفتي هاست. 
مردم چگونه با لغات بازي مي کنند و معاني جدید و متضادي براي آن ها پیدا مي کنند! 
و هیچ راهي وجود ندارد که بگويي حق با کیست. زیرا زبان تمام معاني را مجاز مي داند. 
به سبب همین قابل انعطاف بودن است که سانسکریت. با وجودي که زیباست. نمي تواند 
يك زبان علمي باشد. ذکر کردن عطناصعطا تقریباً مانند آوازخواندن است. قابلیت انعطاف 
دارد» نه يك روند واحد 00000017. هركسي آزاد است که معني را بگیرد» از آن يك 
فلسفه مشتق کند» چيزي که هیچکس قبلاً آن را برداشت نکرده باشد. بنابراین يك آزادي 
تفکر وجود دارد» ولي سردرگمي نیز حتمي است. علم نمي تواند اين را تحمل کند. 

زبان هاي تصويري همچون ژاپني» بسیار نظام یافته هستند. معني هاي تك منظوره دارند. 
نيازي به تفسیر نیست» معني در آن نماد است. ولي شما به چنان نمادهاي بسياري نیاز 
دارید که چنان زبان بزرگي نمي تواند در سراسر دنیا به عنوان يك زبان بین المللي مورد 
استفاده قرار بگیرد. زیرا اگر از كودكي با آن زاده نشده باشي, فقط نيمي از عمرت را باید 
صرف يادگيري آن کني» دیگر مسنئله ي مورد استفاده قراردادن آن برنخواهد خاست! 
زندگي بسیار کوتاه است» مردم عجله دارند» مرگ چنان نزديك است است که اين فقط يك 
اتلاف عمر خواهد بود » سي سال فقط براي به یادسپردن نمادها, 

تمام زبان هاي دنیا در خود يك ويژگي دارند» ولي مشكلاتي نیز دارند. 

این پرسش اهمیت دارد. درست است ؛ در انگليسي یا هر زبان دیگر که از الفبا استفاده مي 
کند» هیچ واژه اي نمي تواند خالص بماند» زیرا باید در مورد چيزهاي زيادي به کار برده 
شود در کاربردها و فضاهاي مختلف آلوده و دستكاري مي شود » و مردم حتي این را 
تشخیص نمي دهند. كسي» "دوستت دارم»" را طوري مي گوید که "من سیگارکشیدن را 
دوست دارم" را مي گوید. او نمي بیند که دوست داشتن سیگار با دوست داشتن يك 
شخص نمي توانند در يك طبقه بندي قرار بگیرند» نمي توانند يك معنا داشته باشند. در این 


موارد» انگليسي زباني فقیر است. 
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در سانسکریت. اگر خواهر و برادري یکدیگر را دوست داشته باشند» لغتي براي آن وجود 
دارد که خود به خود رابطه ي جنسي را حذف مي کند» بدون اينکه چيزي بگوید. اين هم 
نوعي عشق است. ولي نه آن عشقي که بین يك زن و شوهر وجود دارد. بنابراین براي زن 
و شوهر يك واژه ي دیگر وجود دارد. براي والدین واژه اي دیگر وجود دارد» زیرا از 
همان واژه نمي توان استفاده کرد» باید چيزي از سپاسگزاري» از احترام و حرمت در آن 
باشد. و وقتي آن را براي يك شیی مصرف مي کني» بازهم نمي تواند از هر طبقه بندي 
باشد» طبقه ي خودش را خواهد داشت. بیشتر شبیه خوش آمدن است تا دوست داشتن و 
عاشق بودن. 

و آنوقت چنان لغات بسیار زيادي وجود دارند که اداره کردنشان دشوار مي شود و با 
کوچکترین تغييري» معني شأن عوض مي شود. و هر زبان با زمینه هاي خاص خودش 
توسعه یافته است. 

من به این فکر بوده ام که باید زباني وجود داشته باشد که داراي نمام کیفیات زيبايي 
زبان هاي دیگر باشد و مشکلات آن ها را نداشته باشد» ولي به نظر ناممکن مي رسد. 
تلاش هايي چون اسپرانتو ۳6010 وجود داشته اند» ولي ريشه نمي گیرند» 
مصنوعي و ساخته ي انسان هستند. 

بسیار عالي بود اگر تمام دنیا فقط يك زبان داشت. اين به نزديك کردن بشریت كمكي عظیم 
مي کرد. اين يكي از بزرگترین قدم ها برعلیه جنگ بود » يك زمینه ي اساسي براي درك 
متقابل » زیرا بیشتر درگيري ها براساس سوء تفاهم هستند و زبان نقش مهمي در تفاهم یا 
سوء تفاهم بین انسان ها دارد. 

بنابراین مردمي بوده اند که کوشیده اند زباني مصنوعي اختراع کنند که تمام دنیا پذيراي 
آن باشد ولي هیچ تلاشي موفق نبوده است. به اين دلیل ساده که آن زباني که از بدو تولد 
در آن بزرگ شده اي چنان عمیقاً وارد خون و استخوان و 
مغز استخوان هایت شده است» که تقریباً بخشي از وجودت است. مي توان چيزي را روي 
آن پیوند زد» ولي اين يك سرخوشي نخواهد بود. و چرا فرد باید باري را حمل کند؟ 

زبان مادري بسیار عمیق در وجود ريشه مي گیرد.... يکي از استادهایم اس‌کي. 
ساکسنا »,5 .5 که تقریباً تمام زندگیش را در غرب به مطالعه و تدریس در دانشگاه 
گذرانده بود» در سالخوردگي به هند آمد. ولي نزد من اعتراف کرد» "عجیب است. ولي 


باید برایت اعتراف کنم که با وجودي که تقریباً تمام عمرم را در غرب بوده ام 
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ولي بااین حال» اگر عاشق زني شوم» مي خواهم به زبان مادري سخن بگویم. سخن گفتن 
با زباني غیر از زبان مادري» به نظرم مصنوعي مي آید." ویا در حال جنگیدن» شما آن 
زبان پيوندي را فراموش مي کنید. به زبان مادري مي جنگید! 

در زندگي امپراطور شهیر بوج زموتد» حادثه اي مشهور وجود دارد: شهرت او در احترام 
گذاشتن به انواع مردم بااستعداد بود. دربار او پر از افراد بااستعداد بود.او از سراسر 
کشور بهترین ها را انتخاب کرده بود ۰ در هر زمینه اي 
در هر بعدي. او بهترین دانشمندان» بهترین فیلسوفان بهترین خوانندگان و بهترین شعرا را 
داشت. 

روزي مردي ظاهر شد و بوج را به چالش خواند» "تو از اين نخبه هایت بسیار مغرور 
هستي. من دانشمندان تو را به چالش مي خوانم تا تشخیص دهند که زبان مادري من 
چیست. من مي توانم به سي زبان حرف بزنم. من به آن سي زبان سخن 
مي گویم و اگر كسي بتواند نشخیص دهد که کدام يكي از آن ها زبان مادري من است؛ 
آنوقت صدهزار سکه طلا جایزه خواهد داشت. اگر ببازد» آنوقت باید همین مقدار را به من 
بدهد. من همگان را به چالش مي خوانم." 

روز اول عباراتي به يك زبان گفت» آنوقت به زباني دیگر» بازهم به زباني دیگر. چند نفر 
حدس زدند و باختند. فقط يك نفر» کالیداس دول‌زام16 »او شکسپیر هند است » مدتي ساکت 
ماند» فقط به این سبب که اين چالش مربوط به دانشمندان بود » نه شعرا. ولي او آن مرد را 
با دقت زیر نظر داشت. و پس از اينکه به هر سي زبان حرف زد و چندین نفر باختند» 
حتي کالیداس نیز نتوانست راهي بیابد تا بتواند تشخیص دهد که زبان مادري او چیست. 
وقتي تمام دانشمندان نتوانستند جواب را پیدا کنند» کس ديگري آماده نبود تا چالش را 
برخودش بگیرد. با دیدن سرنوشت دست کم پانزده تن از بهترین دانشمندان دربار» 
کالیداس به مرد گفت "من امروز نتوانستم مشارکت کنم زیرا که تو از دانشمندان دعوت 
کرده بودي. لطفي بزرگ خواهد بود که اگر فردا بازايي و همین فرصت را به شعرا 
بدهي, ۲ 

آن مرد بسیار خوشوقت شد و گفت» "من تاهروقت که بخواهید مي توانم ادامه بدهم. 
شاعران» خوانندگان» موسیقیدان هاء رقصنده هاء الهیات دان هاء فلاسفه... هركسي. من 


مي توانم همه روز به اینجا بیایم." 
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روز بعد کالیداس با شخص امپراطور و تمام اعضاي دربار بر دروازه ي ورودي ایستاده 
بودند. او از آنان خواسته بود تا آنجا بایستند و به آن میهمان خوشامد بگویند. آنان گفتند." 
نيازي به این کار نیست." ولي او پاسخ داد» "اين بخشي از راهکار من است » شما فقط 
آنجا بایستید." 

پلکان دست کم صد پله داشت و تا آن مرد آن صد پله را طي کرد. کالیداس او را هل داد. 
او همچنانکه به پایین مي لغزید و روي پله ها قلت مي زد. فريادي کشید. کالیداس 
گفت» "این زبان مادري تو است!" 

و آن مرد باید مي پذیرفت که همان زبان مادري اش بوده است. 

مرد گفت» ولي این درست نیست." 

کالیداس گفت» "راه ديگري نبود » يا عشق و يا جنگ. این چيزي است که نمي توان 
سطحي به آن پرداخت." 

من اين داستان را براي دکتر ساکسینا تعریف کردم. او گفت» " داستان بسیار درست است 
تجربه من چنین است. من عاشق زنان بسياري بوده ام» ولي همگي سطحي بوده است؛ 
زیرا نمي توانستم به زبان مادري سخن بگویم. نمي توانستم بگویم چقدر دوستش دارم. 
و گفتن اين به يك زبان خارجي فقط يك ترجمه بود» اصیل نبود." 

در دنیا هزاران زبان وجود دارد» و هیچکس مایل نیست زبان خودش را ازدست بدهد. 
به نظر مي رسد که تنها راه اين است که به هرکس اجازه دهیم دو زبان داشته باشد. 

يكي زبان بین المللي » و انگليسي کاملاً براي این منظور مناسب است. از هرزبان ديگري 
معاصرتر است. هرسال هزارو هشتصد واژه ي جدید به آن اضافه مي شود. 
هیچ زبان ديگري این ظرفیت را ندارد. اين زبان پیوسته همراه با زمان به تجدیدگردن 
خودش ادامه مي دهد. به نظر مي رسد که اينك انگليسي تنها زباني است که هنوز درحال 
رشدکردن است و آینده به زباني نیاز دارد که پیوسته درحال رشد باشد» در تمامي زمینه ها 
گنه نا اند شهار قاین درف باه 

ولي این زبان نمي تواند نیاز به زبان مادري را براي همه برآورده کند. بنابراین از همان 
كودكي به هر کس باید دو زبان آموخته شود. هر انساني باید دوزبانه باشد. و آن فاصله 
وقتي مي تواند پل زده شود که آن هردو زبان از همان ابتدا وارد شوند. 


چنین نیست که فرد نخست زبان مادري را تا سن مشخصي یاد مي کیرد و سپس شروع 
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به يادگيري زبان ديگري مي کند» آنوقت آن زبان دیگر هرگز آن ريشه را نخواهد داشت 
که زبان مادري ريشه دار است. 
هر تلذشي همچون اسیرانتو محتوم به شکست است. این ها قراردادي و اختياري خواهند 
بود. از هر زبان چيزهاي خوب را گرفته است ۰ محتوایش شامل بخش هايي است که از 
منابع مختلف مشتق شده «[01161ع1عه. ولي يك زبان يك وحدت زنده دارد که اسپرانتو آن 
را کسر دارد. 
يکي از دوستان من يك سالك يك سالك سنتي طاودرصصهه لهممنانلمه0ا هه 
سوامي ساتیاباکتا ۵0/۵300۵102 هه ۰ زباني از خودش ساخته است. او يت 
زبانشناس بود و زبان هاي بسياري را مي دانسته و زباني جدید را مي پرورد تا بتواند يك 
زبان جهاني شود. او زماني با من در يك مکان اقامت داشت. 
به او گفتم» "زندگیت را بیهوده هدر نده. مردم زيادي تلاش کرده اند» ولي این فقط کار 
نمي کند." 
داستان كوچكي را برايش گفتم. روز تولد چارلز داروین را جشن گرفته بودند. او در مورد 
پرندگان» حشرات و حیوانات آموزش مي داد» این تمام زندگیش بود. کودکان فامیل و 
همسایه هایش همگي از شنیدن داستان هاي پرهیجان او در مورد سرزمین هايي خارجي و 
حیوانات مختلف آنجا لذت مي بردند. 
کودکان فكري به سرشان زد: "ببینیم آیا مي تواند پیدا کند يا نه....؟!" آنان دست کم ده یا 
دوازده حشره را گرفتند و تکه تکه کردند .پاي يكي را و دست يكي دیگر را به بال 
حشره ي ديگري و دم يكي دیگر را.. » و همه را با چسب سرهم سوار کردند. 
به نظر همچون يك حشره مي رسید. آنان خوب آن را چسباندند و در قابي قرار دادند و 
به عنوان هدیه ي روز تولد همگي رفتند تا آن را به‌ داروین بدهند. به او گفتند» "ما فقط يك 
سوال داریم. ما این حشره را پیدا کرده ایم: ما فقط اسم این حشره را مي خواهیم بدانیم." 
او به حشره نگاه کرد. در تمام عمرش همچون حشره اي ندیده بود... و حالا در همسايگي 
خودش؟! اين بچه ها چگونه آن را پیدا کرده اند؟ او سراسر دنیا را جست و جو کرده 
بود..... آتوقت از نزديك تر نگاه کرد و دریافت که اين يك حشره نیست. آنان خيلي زرنگ 
بوده اند» هر اندامي جدا بود و به هم چسب خورده بودند. 


بنابراین داررین گفت» "اسمش « کلك حشره» عتاطمطط است!" 
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تمام این زبان هاي قراردادي» کلك عباواجاح هستند. مي تواني ترتيبي بدهي که شکل پیدا 
کنند» ولي کار نمي کند. 

ولي بخش وسيعي از خاوردور بدون الفبا هستند و براي ژاپني ها و چيني ها وجود در 
آینده بسیار دشوار خواهد بود. زیرا این زبان ها براي استفاده ي علمي زبان هاي درستي 
نیستند» بسیار بزرگ هستند. علم به دقت» سادگي و مستقیم بودن نیاز دارد. مي خواهد 
تاحدي که ممکن ست از حروف کمتري استفاده کند. 
نظریه ي اساسي در علم همین است: تاحد ممکن از نظریات کمتري استفاده کن» وگرنه 
پيچيدگي رشد مي کند. 

بنابراین» نمي بینم که چيني ها و ژاپني ها یا زبان هاي متفق خاور دور بتوانند در آینده 
علمي جهان بقا داشته باشند. و اگر باقي نمانند مایه ي تاسف است. آن ها زيبايي خودشان 
را دارند. 

تنها راه بقاي آن ها این است که يك زبان بین المللي را بپذیرند و براي تمام امور علمي و 
ارتباطات بین المللي به کار ببرند » و زبان مادري خودشان مي تواند به روش دیرین رشد 
کند» با تمام زيبايي هاي کهن و ظرافت هاي قدیم آن. 
اگر چنین كاري نشود آنوقت یا از پپشرفت هاي علمي عقب مي مانند يا اينکه باید زبان 
خودشان را بکشند. 

در هندوستان همین مشکل وجود دارد. سي زبان عمده وجود دارد» و همگي شان زيبايي 
خودشان را دارند» نوعي کیفیت ویژه. زبان هندي رایج ترین زباني است که درك و 
صحبت مي شود و چهل سال است که تلاش هايي صورت گرفته تا هندي را زبان ملي 
کشور بسازند. ولي توفيقي نیافته اند» زیرا شاید که زبان اکثریت باشد» ولي تمام آن 
زبان هاي دیگر... 

هندي در برابر هريك از آن زبان هاء زبان اکثریت است. براي مثال» چهل درصد مردم 
هندي حرف مي زنند و هیچ زبان ديگري اين اکثریت را ندارد. ولي تمام آن زبان هاي 
بتک رفظ ای تست و تاکز مت مین ری کر وا نی تاه جک 
مربوط است» آن ها در اکثریت هستند. اگر قرار باشد راي گرفته شود آنان زبان هندي را 
شکست خواهند داد. آن ها نیز خودشان باهم رفتار دوستانه ندارند » با هم مخالف هستند » _ 
ولي تاجايي که به زبان هندي مربوط مي شود اين يك دشمن مشترك است و آن ها همه با 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 
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فقط دودرصد مردم انگليسي مي دانند. ولي بااین وجود من پیشنهاد داده ام که هندوستان 
باید سي زبان را به عنوان زبان ملي بپذیرد و يكي را به عنوان زبان بین المللي. انگليسي 
باید زبان بین المللي باشده زیرا کسي با آن مخالف نیست. 
زبان مادري هیچکس نیست. كسي طرفدارش نیست» مردم نسبت به آن خنثي هستند. و اگر 
زبان ملي آن ها نیز مورد پذیرش قرار بگیرد» آنوقت آن منطقه اي که آن زبان در آنجا 
صحبت مي شود نیز مي تواند در ادبیات» در شعرء و در فرهنگ خودش به رشد کردن 
ادامه بدهد» بدون اینکه مشكلي پیش بیاید. به جز اين» راه حلي وجود ندارد. 

انگليسي را باید از همان ابتدا آموزش داد» نه در مراحل بعد. وگرنه» بازهم سطحي خواهد 
ماند. و دنیا باید يك زبان را بپذیرد. اين فقط يك رویداد بود که امپراطوري انگلیس زبان 
انگليسي را منتشر کرد ولي باید از این فرصت استفاده کرد. 

انگليسي باید توسط سازمان ملل » زباني بین المللي شود. 

هر شخص باید دوزبان داشته باشد: يكي زبان مادري و ديگري زبان بین المللي, 
و باید تلاش شود تا آموزش هردو از همان سنین ابتدايي در کنار یکدیگر آغاز شود. 
آنوقت است که زبان بین المللي نیز وارد وجود مي شود تا که زبان مادري و زبان 
بین المللي در تاروپود وجود به هم بياميزند. 

تضادي وجود ندارد» و شما ظرفیت اين را دارید که به نرمي از يك زبان به زبان دیگر 
حرکت کنید. اگر هردو زبان با يك ريشه در دسترس شما قرار گرفته باشد» مسئله ي 
ترجمه دیگر وجود ندارد بلکه يك حرکت نرم است. 

این يكي از مهم ترن مسايلي است که بشریت با آن روبه رو است. ولي عجیب است که 
بشریت هیچگاه در مورد مسئله اي که برايش حياتي است تصمیم نمي گیرد. بشریت 
به جنگیدن در مورد چيزهاي بي اهمیت و بي معني ادامه مي دهد. 
آنان قرن ها وقت خودشان را هدر داده اند و به خودشان زحمت نداده اند تا ببیند که نا 
زماني که يك زبان بین المللي خلق نكني» نمي تواني دنيايي متحد بسازي. اين ها گام هاي 
اولیه هستند. 

من طرفدار يك زبان بین المللي هستم» و انتخاب من انگليسي است ‏ به اين دلیل ساده که 
از هم اکنون در سراسر دنیا منتشر شده است. با وجودي که زبان اکثریت نیست. 
از زبان هاي اکثریت» نخست چيني است. ولي فقط به چین محدود است. نمي تواند زبان 


جهاني. شود .از هن. زین بیشش. زیان, چیتي. صتحیت او خرانده مي: شود. 
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از هر پنج انسان» يكي به زبان چيني سخن مي گوید» ولي اين ها فقط در چین هستند. 
هیچ امکان انتشار و پخش شدن وجود ندارد. و اگر سي سال طول بکشد تا آن را يادبگيري؛ 
فکر نمي کنم که عاقلانه باشد به عنوان زبان جهاني توصیه شود. 

دومین زبان از نظر اکثریت داشتن» اسپانيايي است. ولي فراگیر بودن آن نیز به قدر 
انگليسي نیست و در كشورهايي صحبت مي شود که پیشرفته ترین نيستند. 

سومین مرتبه را زبان انگليسي دارد. باوجودي که تعداد كمتري نسبت به چيني یا اسپانيايي 
آن را مصرف مي کنند» ولي در بیشتر مکان ها رایج است و همین دلیل مهمي است تا آن 
را زبان بین المللي بسازد. 

ولي مردم نگران چيزهاي احمقانه هستند. آناندو خلاصه ي كتابي را در مورد مسیحیت در 
قرون وسطي به من نشان مي داد. من بارها و بارها گفته ام که مسیحیت يك سرطان است 
» ولي آن کتاب حتي مرا نیز به حیرت واداشت! 

در قرون وسطي دادگاه هاي ویژه اي توسط پاپ و واتیکان ایجاد شده بود که در آن هر 
زني مي توانست ادعا کند که شوهرش ناتواني دارد و طلاق مي خواهد. و نمي توانید چنین 
ای دا متصیورن ید تکام از تابم کاردیان قاری نف ها دای وهی 
زنان ب«ومامعع0م را نداشتند. و دادگاه ها پرازدحام بودند» زیرا مرد باید برهنه در 
برابر دادگاه حاضر مي شد تا نشان دهد که ناتواني جنسي دارد یا نه. 

۱ 
داشته باشي. مرد بیچاره هزاران چشم او را مي پایید و ترس این داشت که اگر نعوظ پیدا 
نکند برچسب ناتوان مي خورد و طلاقش داده مي شود.... 
و حتي اگر هم موفق مي شد » اگر موفق نمي شد که تکلیف روشن بود کارش تمام بود » 
اگر نعوظ پیدا مي کرد» اين هم كافي نبود. او باید در واقع در برابر دادگاه با زنش آمیزش 
ی کرک ۰ زیرا مي تواني نعوظ داشته باشي 
و بااین حال نتواني دخول داشته باشي. 

و تمام این چیزها به نام دین انجام مي شد! چه حقارت بار! 

و این امري متداول بود. هر زن خشمگيني مي توانست به دادگاه شکایت کند در حالیکه 
خوب مي دانست که شوهرش ناتواني ندارد. ولي نشان دادن توانايي جنسي در حضور 
مردم امري متفاوت است. تمام آن کاردینال ها و اسقف ها که در دادگاه صف کشیده بودند» 


فقط با دیدن صحنه هاي آمیزش جنسي دیگران تمایلات جنسي خودشان را ارضا 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


مي کردند. زني روي نخت دراز کشیده و شوهرش مي کوشد در برابر تمام اين مردم 
احمق با او آمیزش کند. انسانیت درگیر چه چيز هايي شده است! و این روال قرن ها ادامه 
داشته. 

براي شوهر نیز طلاق گرفتن آسان بود» _ بسیار آسان. او فقط كافي بود اعلام کند که 
ناتوان است و برهنه» بدون حالت نعوظ بایستد. كافي است يك دوش آب سرد بگيري و در 
بایر دادگاه بايستي تا تابت شود که ناواني داري .۰ 
و حکم طلاق جاري مي شود و به زن داده مي شود. و تمام این مردم درجات الهیات و 
رتبه اي عالي مذهبي داشتند. و برخي از همین مردم در آینده به‌پاپ تبدیل مي شدند. 

ولي بشریت با چيزهاي احمقانه درگیر مانده است. حتي اگر هم خيلي اهمیت داشته» آنوقت 
باید يك متخصص زنان و مطب او را درگیر کرد و سپس اطلاعات را به دادگاه داد 
نه اینکه در دادگاه معاینه صورت بگیرد. ولي آن مردمان واقعاً از دیدزدن لذت مي 
بردند ورباع(۷0! آنان مي خواستند واقعاً مراسم را تماشا کنند. آنان در حالیکه مشغول خلق 
چنین مراسمي بودند» آن را تقبیح مي کردند و هرگز به این فکر نمي افتادند که با این کار» 
آنان دو انسان را تقریباً به سطح حیوان تنزل داده اند و خفیفشان کرده اند. 

ولي مي توانید از هر جنبه و از هر زاویه اي ببینید که اين "رهبران مذهبي" "رهبران 
سياسي" همگي با چنین چيزهاي احمقانه اي سروکار دارند » در حالي که موارد بزرگ و 
بااهمیت. موارد واقعي» حتي مورد بحث نیز قرار نمي گيرند. 

من فکر نمي کنم كسي واقعاً براي اينکه واقعاً يك زبان جهاني باید وجود داشته باشد نگران 


باشد» زیرا خود پایه ي دنياي واحد همین است. 
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با شنیدن تفاوتي که بین يك مرید و یگ مخلص برشمردید» 
من دریاقتم که هنوز چه مفدار از اخلاص به دور هستم. 
ذهنم وابستگي را متصور مي شودء ولي با وجود تمام ترس هاء 
چیز ديگري در من به « مت محلول شدن و محو شدن در وجود شما کشانده مي شود ۳ 
من آن لحظات نایدیدشدن را تجر به مي کنم » لحظاتي بس اسوده کننده» 
و از طرفي به طور دردناكي کوتاه. 
آیا قفط وقتي که به مرک زگردباد برسم مي‌توانم به يك مخلص تبدیل شوم 


و يا که اين» شرط رسیدن به آنجا است؟ 


مي تواند از هردو راه افاق بیفتد: یا اينکه به مرکز گردباد مي رسي و يك 
مخلص 16۷0/66 مي شوي» يا که مخلص مي شوي و به مرکز گردباد خواهي رسید. اين 
ها دو چیز نیستند» فقط دو راه براي گفتن يك چیز هستند. 

و نگران نباش که خيلي دور هستي» نيستي. حتي اگر لحظاتي آن آميخته شدن 
۲ع0۳«در ااحساس كني» همین به قدر كافي اشاره مي کند که لحظات بزرگ تري خواهند 


امد 

ولي طمع کار نباش» طمع ویرانگر است. 

و خواهشمند 17015وعل نباش» خواهش» مانع است. 

همانگونه که شناور هستي به شناوربودن ادامه بده. تو دقیقاً در راه درستي قرار داري. 
مهم نیست که يك مخلص بشوي یا به مرکز گردباد برسي: اين ها دو نام براي يك چیز 
هستند. این براي همه رخ خواهد داد » هرکس که به قدر كافي شهامت داشته باشد تا فقط 
قدري بیشتر با من تنظیم شود. من درخواست سال هاي زیاد» زندگاني هاي بسیار ندارم » 
بلکه فقط يك مقدار بیشتر» زیرا تجربه ام چنین است: اگر بتواني براي لحظاتي» 
عمیق تر بشوي» دیگر بازگشتن در وراي تو خواهد بود. زماني که از آن مانع گذشتي که 
شخص بتواند بازگردد» آنوقت ترسي وجود ندارد» آنوقت مي تواني به راحتي آن را 
دریافت کني. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۷۱۷۷۷۲ 
شاید فردا رخ بدهد و شاید پس فردا » مهم نیست. توجه من فقط به اين نکته است تا به 
نوعي به شما كمك کنم تا از آن مانع که نمي توان از آن بازگشت. گذر کنید. وراي آن» 


جهان هستي از شما مراقبت خواهد کرد. 


اشو عزیز: 
چند سال پیش هرشب که به خواب مي رفتم وارد فضايي مي شدم که بین خواب و بيداري 
بود و احساس مي کردم که بدنم را ترك مي‌کنم. من هیچ كوششي نمي کردم 

خودش اتفاق مي افتاد. احساس مي شد که من هميشه ففط قدري به بیرون مي روم 
و سپس بدنم ناگهان تکان مي خورد » د رحالي که هیچ نا راحتي داخلي يا خارجي 

وجود نداشت » _و من بي درنگ به بدنم برمي‌گشتم. 

اينگ مدت هاست که آن فضا بر ایم به وجود نیامده است 

و در فکرم که آيا من کمت رآسوده و فارغ هستم؟ 


همچنین» چه چيز ي مرا با زمي داشت که نم يگذاشت پیش تر بروم؟ 


نخست نيازي نیست که نگرانش باشي. تجربه هاي خارج از بدن براي رشد روحاني شما 
خوراك هاي خوبي هستند» ولي الزامي نیستند. بنابراین اگر اتفاق بیفتند» یا فقط با 
آسوده شدن برایتان دست بدهند» خوب است. در غیراینصورت. نگرانش نباشید. براي رشد 
قفا نان تمد 

بنابراین فقط براي كنجكاوي سعي نکنید ازبدن خارج شوید. کار نخواهد کرد. یا اینکه به 
طور خودانگيخته بنابه دلایل خاصي که شما از آن آگاه نیستید» روي مي دهد....و آن 
دلايلي را که وجود تو سبب شد تا در آن موقعیت و در آن لحظات از بدن بیرون بروي 
را من نمي توانم بگویم. 

يك چیز قطعي است: هرگاه به طور خودانگیخته از بدن خارج مي شوي, بدن يك تکان 
مي خورد » زیرا این مرگ بدن است» و تو وارد حالت خطرناكي مي شوي. 

اگر چيزي بازگشت تو به بدن را مختل سازد اگر كسي ناگهان در را باز کند و آن طناب 
نقره فام پاره شود.... بدن خرد خودش را دارد» به تو قدري آزادي حرکت 0۲ ۲006 
0 مي دهد» پس اجازه مي دهد تا حالتي مشخص جلو بروي» ولي نه خيلي دور. 
اینجا همانجايي است که تکان مي دهد» و همان تکان كافي بود تا تو را برگرداند 
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زیرا آسوده بودن ازبین رفته بود. و حالا اتفاق نمي افتد: نيازي نیست. زیرا به هیچ وجه به 


این فقط كمك مي کند تا يك سالك اصیل تر شوي» زیرا تو وجودت را همچون يك حقیقت 
مي شناسي. ولي اگر پیشاپیش يك سالك باشي؛ دیگر اتفاق نخواهد افتد.نيازي نیست که 


نگرانش باشي. 


هميشه به یاد بسپار: هروقت اتفاق بیفتد» بگذار باشد. از آن لذت ببر. وقتي اتفاق نمي افند. 
فقط آن را ازیاد ببر» شاید کارش خاتمه یافته باشد. در موردش معما نساز و نگرانش نباش 


» که چرا اتفاق افتاد و چرا حالا اتفاق نمي افند. 


این چيزي است که من آن را توکل مي خوانم: اتفاقي مي افند» از آن لذت مي بري» چيزي 
و هرآنچه را که براي رشد معنوي تو الزامي باشد». جهان هستي پیوسته تو را به آن سمت 


هدایت خواهد کرد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


اشو عزیز: 
وقتي که پسر بودم. بین دوازده سالگي تا پانزده سالگي» غالبا وقتي در تاريكي 
در تختم دراز مي کشيدم تجربه اي عجیب داشتم که خيلي عاشق آن بودم. 
با این تحیل شروع مي شد که اول تخثم تاپدید مي شد؛ سپس اثاقمء سپس خانه» شهرء 

تمام مردم کشور» تمام زمین... همه چیز در کاثنات محو مي‌شد. 

تاريكي و سکوت تمام وجود داشت» فقط من در فضا شناور بودم, 
نایدیدشدن آخرین چیز هاي مادي» احساس چ رخشي عظیم در اط راف من ایجاد مي کر د» 

من به دور نآن مکیده مي شدم. احساسي تفرییاً شهواني بود. 
در شکمم احساس كششي شیرین داشتم» 
که گاهي براي چند ثانیه و گاه براي يكي دو قبفه طول مي کشید. 
من هرگز با والدینم یا هیچ کس دیگر در این مورد حرف نزده ام» 
زیرا فکر کر دم شاید گمان کنند که من دیوانه شده ام. 


اشوء آن تجریه چه بود؟ 


در تانتر/ 20072) تمريني وجود دارد که دقیقاً همین تمرین را که از کودكي ات توصیف 
كردي انجام مي دهد. براي کودکان آسان است» ولي براي بزرگسالان نیز دشوار نیست. 
این فقط تمريني در تخیل کردن است. ولي به اين معني نیست که آنچه تجربه مي کني؛ 
غيرواقعي است. 

نخست» بگذار در مورد روش تانتر/ برایت بگویم. براي تمام سنین مناسب است. باید در 
تاريكي انجام شود زیرا در تاريكي نمي تواني چیزها را ببيني» پس آسان تر است که 
تصور كني که ناپدید شده اي. 

حالت خوابیده بهترین وضعیت براي آن است. زیرا انسان وقتي که انسان شد؛ وقتي قدري 


آگاهي یافت که روي دوپاي خودش ایستاد . عمودي شد ۰ اينك جریان خون در سرش 
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کمتر از وقتي است که دراز کشیده است. در حالت خوابیده» به سبب نيروي جاذبه زمین» 
مقدار. خون بیشتر و سریع تر به مغز ‏ مي رسد. 
وقتي بايستي» خون باید بر خلاف نيروي جاذبه برود» جریانش آهسته تر مي شود از 
مقازشن کاسنکه می شود 

براي همین است که هیچ حیوان ديگري ذهن خودآگاه ندارد. يك گاو یا يك اسب حتي در 
حالت راه رفتن نیز افقي هستند. سرشان همان مقدار خون دریافت مي کند که هر عضو 
فیگر ان ان هاش رکه آن سوق هاي مس ظربف سیر گرم را که اسان زا 
قادر به فکر کردن مي کند» رشد بدهند. 

ولي امكاني هست . و تاجايي که به من مربوط است يك قطعیت است » که حیوانات نیز 
تخیل مي کنند. آن ها ذهني خود آگاه ندارند» ولي ذهني ناخودآگاه دارند. 

با تماشاکردن يك سگ مي توانید اين را ببینید. سگي در نزديكي خوابیده است» مي تواني 
فقط تماشا کني: گاه گاهي سعي مي کند يك مگس خيالي را بگیرد» مگسي که در آنجا وجود 
ندارد. آن سگ چه مي کند؟ آن را تخیل کرده است. آن گرفتن مگسي که وجود ندارد باید 
در تخیلات او يك واقعیت بوده باشد. و البتهء سگ ها همانطور به مگس ها فکر مي کنند 
که مردها به زن ها فکر مي کنند! 

هیچکس سعي نکرده تا ضمير ناخودآگاه حیوانات را کشف کند. ما هنوز کارمان با انسان 
تمام نشده» پس مسئله ي حیوانات که جاي خودش را دارد. آن ها در انتهاي صف در نوبت 
منتظر هستند. ولي خرد انسان ها هميشه نوعي هوشمندي را به حیوانات نسبت داده است, 
داستان هاي ازوپ منءع۸ داستان هايي براي انسان هستند» ولي تمامي هنرپيشه هاي آن 
کنات فده 

کتاب بنج تانتر! 12900 ۰۳200 کهن ترین کتاب داستان» داستان هايي درباره انسان 
دارد» زیرا توسط انسان نوشته شده است» ولي تمام بازیگران» شرکت کنندگان» همگي 
حیوانات هستند. و در هر کشور داستان هاي باستاني وجود دارند که در آن هاء حیوانات» 
همچون انسان» نقش دارند. براي متال در يكي از داستان هاي از وپ» يك بزغاله ي کوچك 
از يك نهر كوهستاني آب مي نوشد و پادشاه حیوانات» شیرء از آنجا عبور مي کند. وقت 
ناشتا است و آن بزغاله صبحانه اي مناسب است. ولي حتي حیوانات نیز باید نخست بهانه 
بسازند بنابراین شیر به بزغاله مي گوید» " بچه جان» تو خيلي ناداني» سلطان وحوش را 


مي بيني که دارد مي آید و آنوقت بازهم آبي را که مي خواهم بنوشم گل آلود مي کني. " 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


بزغاله ي بیچاره گفت» "عمو نهر از این سو جاري است. من نمي توانم آب را براي شما 
گل آلود کنم» شما بالاتر از من ایستاده اید. نهر اول نزد شما مي آید و سپس نزد من. اين 
خيلي زیاد است." 

حق با او بود. شیر بسیار خشمگین مي شود و مي گوید» "تو آداب سرت نمي شود که 
چگونه با بزرگتر ها صحبت کني. پدرت هم چنین بود. دیروز با من صحبت مي کرد و 
بدرفتاري کرد. من مشغول يك کار سياسي بودم» ولي حالا به دنبالش هستم." 

بز غاله گفت» "مرا ببخشید عموء پدرم چند هفته است که مرده» او نمي توانسته دیروز به 
شما بي ادبي کرده باشد." 

شیر که بهانه اي نداشت مي پرد و او را مي گیرد و مي گوید» "تو برعلیه بزرگ تر هاي 
خودت حرف مي زني؟ درس خوبي به تو خواهم داد » و آن درس يك صبحانه ي خوب 
است." 
داستاني از حیوانات است. ولي نه درباره ي حیوانات» بلکه درمورد انسان است. 
غير انساني بودنش در مورد ضعفا و ناتوان ها. ولي بااین وجود» براي رعایت نزاکت. باید 
بهانه اي بيابي. 

این داستان ها هميشه به عنوان داستان هايي براي کودکان تعبیر شده اند» ولي احساس من 
چنین است که چيزي بیشتر در آن ها وجود دارد. نشان مي دهد که حیوانات شاید تفکر 
نداشته باشند» ولي بااین وجود خواب مي بینند » زیرا خواب دیدن نیاز به اين ندارد که 
شخص ایستاده باشد. 

براي رویا دیدن نیز باید دراز بکشي و در حال افقي قرار داشته باشي. تا که ذهن خودآگاه 
نتواند عمل کند. ذهن خودآگاه فقط به مقدار کمي خون نیاز دارد» با مقادیر زیاد خون؛ 
به خواب مي رود. اگر حتي مقدار خون زیاد تر شود مي ميرد. ولي ذهن ناخودآگاه به 
کارکردن ادامه مي دهد. البته زبان آن الفبايي نیست» زبان تصاویر است. 

بنابراین كودكي خردسال که روي تختش دراز کشیده باشد مي تواند به آساني تصور کند 
که دیوارها ناپدید مي شوند» تختخواب ناپدید مي شود» درختان بیرون ناپدید مي شوند. 
همه چیز ناپدید مي شود و دنیا محو مي گردد... فقط او مانده است در يك تنها بودن تمام در 
این تاريكي زیبا و ساکت. 

ولي این روشي است که در متون تانترايي آمده و همه مي توانند انجامش دهند » و براي 


مراقبه کردن مفید خواهد بود. 
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باعث تاسف است که والدین از تمامي میراث بشر آگاه نیستند. انسان در جهت هاي متفاوت 
کار کرده است تا معرفت را پرورش دهد. اگر تمام این ها در اختیار والدین قرار بگیرد» 
شاید دیگر فکر نکنند که تو دیوانه شده اي» آنان خوشوقت خواهند شد» به تو کمك خواهند 
کرد به تو پاداش خواهند داد. آنان به تو كمك خواهند کرد تا بتواني عمیق تر وارد تجربه 


شوي. 

تو به طور تصادفي» دري مناسب را یافته اي. و کودك مي تواند از همان ابتدا مزه اي از 
مراقبه بچشد و مي تواند همه روز به آن كمك کند تا پرورش يابد. تازماني که مردي جوان 
شود. يك فرد مراقبه گون پخته خواهد داشت. آنوقت نيازي نیست که روي درخت دراز 
بکشد. مي تواند بنشیند ویا بایستد» و مي تواند به همان سکوت فرو برود » حتي با چشمان 
باز. 

مسئله فقط رفتن عمیق تر و عمیق تر به همان تجربه است تا راحت و آسان شود. 

ولي تمام جوامع هرچيزي را که به رشد و پرورش تو كمك کند محکوم کرده اند. آن ها این 
اش هو تاکز بل کسی کفته ماش فکز مس کید که تور فراه فقم :اه نک 
وگرنه عقلت را ازدست خواهي داد!" و در واقع با متوقف کردن آن» عقلت را از دست 
خواهي داد! 

براي همین است که من مي گویم که هر پدر» هر مادر باید يك دوره ي آموزشي ببینند 
که در آن به ایشان یاد داده شود که چگونه يك پدر باشند و چگونه يك مادر باشند» جايي که 
به آنان آگاهي داده شود که کودك موجودي بسیار توانا است 
و مي تواند كارهاي زيادي انجام دهد که آنان نمي توانند. و وقت آن همین حالاست. 
اگر او را باز بداري بعدها انجام آن دشوار تر و دشوارتر خواهد شد. 

تجربه ي توء پریمد/ ۰۳۳۵۳002 خوب بود» بسیار خوب. و اگر آن را دوباره امتحان کني» 
شاید بتواني بدون مشکل وارد آن فضا شوي. ما براي اين اینجا هستیم تا وارد چنین 
تجربه هايي شویم. این راه هاي مختلفي براي لمس کردن وجود هستند. 

روش تخیل کردن است. دیوارها ازبین نمي روند و نه درختان و نه هیچ چیز دیگر. اين 
فقط يك وسیله است. ولي اگر بتواني ازبین رفتن آن ها را تصور كني» طبیعتاً فقط تو باقي 
مي ماني» که هركاري بكني» نمي تواند ازبین برود. هیچ تخيلي نمي تواند تو را ناپدید کند» 
ان تقاشا که زرا تفیل ور آغ داهن انس 

آنخه باقن ماد یاف ماشاجی انت» یک شاه و این معر فت خالمی کر سک 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
بنابراین نگران نباش که آنچه به عنوان راهکار به کاربرده اي» تخیلات است. مهم نیست؛ 
زیرا تو به ناپدید شدن دیوارها علاقه نداشتي اين فقط براي ایجاد آن فضا بود تا تواز همه 
چیز آزاد باشي » چه آنجا باشد و چه نباشد » و تو به تنهابودن زيباي وجود خودت 
مي رسي. فقط يك لحظه از آن؛ جاودانگي انا 
و اين يك روش توصیه شده در تانتر/ است که در طول قرن ها جاافتاده است. نمي تواني 
دیوانه شوي. درواقع» هرچيزي که مي توانسته تو را به جنون بکشاند ازبین رفته است» 
اينك فقط معرفت خالص برجاي مانده است. 
معرفت خالص هرگز به جنون منتهي نگشته است. 
پس آنچه که در کودكي رخ داده بود خوب بود. بهتر این مي بود که تو آن را ادامه 
مي دادي» ولي مي تواني دوباره شروع كني » زیرا هر واقعه اي که يك بار رخ داده شده 
باشد» در وجود تو اثر مشخصي برجا مي گذارد» مي تواني باردیگر از همانجا آغاز کني. 
شاید قدري دردسر داشته باشد» شاید آنقدر ساده نباشد» ولي خواهد آمد » در يك روز» در 


دو روز خواهد آمد. و اگر نیامد» آنوقت مي تواني نزد کاوشا 12۷76692 بروي. 


شب پیش همراه چندتن دیگر توسط کاویشا هبینوتی زم شدم. 
وققي او از ما خواست تا تفس عمیق بکشیم ء 
با نواي فلوت ذن و عطر عود و شمع هايي که مي سوختند » 
من بي درنگ به فضايي رفتم که سینه ام پر بود» 
گويي که اشك هایم در درون مي جوشییند. 
احساس کردم در حالتي هستم که قبلاً يك بار تجربه کرده بودم » 
مكاني که به خانه ي دروني ام نز ديك تر بودم» جايي که بدنم در آنجا اسوده بود» 
جايي که م راقبه به طور طبيعي ميآمد و محیط اط راف» گرما داشت . 


وقتي که چنین وقايعي رخ مي‌دهد» چرا اندوه به من دست داده بود؟ 
باهر تجربه اي از این نوع نوعي احساس اندوه به تو دست خواهد داد. اندوه در این است: 
"چرا این تجربه براي همیشه باقي نمي ماند؟! اندوه فقط نشان دهنده ي‌ اشتیاق عمیق تو 


است تا که اين حالت تثبیت بشود. و اين پدیده اي طبيعي است: هرگاه چيزي بسیار زیبا و 
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آرام را احساس كني» مي خواهي تا ابد در آن باقي بماني» احساس مي كني که هیچ چیز 
وجود ندارد تا تو را از آن حال به در آورد. ولي فرد باید از آن بیرون بیاید » و اين اندوه 
بار است. 

ولي اين اندوه را ابداً به طور منفي نبین. این نشانه اي خوب است. فقط نشان مي دهد که 
باید بیشتر تمرینش كني » عمیق تر بروي » و يك روز پدیده اي طبيعي خواهد شد. رایحه 
اي و نوري تو را تمام بیست و چهار ساعته فرا مي گیرد و در درون» سكوتي عمیق 
داري. در تمام بیست و چهار ساعت آسوده هستي» در بدنت» در ذهنت هیچ تنشي وجود 
ندارد. ولي پیش از اينکه چنین شود بارها احساس اندوه مي كني ۰ "چرا این حالتي 
هميشگي در وجودم نیست؟" 

این فقط همان اشتیاق است که به اندوه تبدیل مي شود. پنجره باز مي شود غروب را 
مي بيني و پیش از اينکه آن را ببيني و زيبايي آن جذب وجودت شود پنجره بسته مي شود. 
و آنوقت غمگین مي شوي: "پنجره مي توانست قدري بیشتر باز بماند." ولي آن پنجره فقط 
به قدر ظرفیت تو باز مي ماند. پنجره فقط آن مقدار باز مي ماند که تو آن مقدار را کسب 
کرده باشي. وراي آن» مي تواند خطرناك باشد. 

پس در مورد اندوه احساس بدي نداشته باش» اين يك ايمني نیز هست. حتي در مورد 
تجربه هاي فردي. اقدامات ايمني مورد نیاز هستند. ولي طبیعت پیشاپیش آن ها را برایت 
فراهم کرده است. تو فقط به قدر همان زمان و همان عمق. 
آن لمحه را خواهي داشت .تا مقداري که لیافتش را داشته باشي » نه کمتر و نه بیشتر. 
و این خوب است. زیرا اگر بیشتر بگيري» نمي تواني آن را جذب کني. 

هرکس که مراقبه مي کند به نقطه اي مي رسد که شروع مي کند به احساس کردن اینکه: 
"چرا مراقبه در تمام بیست و چهارساعته ادامه نمي یابد؟" ولي او نمي داند که اگر مراقبه 
جریان زیرین وجودش باشد» قادر نخواهد بود از عهده ي دنیا و امور آن برآید. او مشکل 
خواهد داشت. شاید در خطري بزرگ باشد: دنیا نيازي به مراقبه ندارد. تو فقط به قدر 
شايستگي خودت خواهي داشت و باید برایش سپاسگزار باشي. رشد خواهد کرد... با 
سپاسگزاري تو رشد خواهد کرد. 

ولي اندوه مي تواند يك مانع باشد» زیرا هربار که به پنجره نزديك مي شوي» غمگین 


خواهي بود» اين دو با هم تداعي مي شوند. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
و قانون نداعي معاني حمناماهه‌دوه له «12 عطا واقعاً قانون دشواري است. 
آنوقت خلاص شدن از اندوه سخت تر و سخت تر مي شود. 
پس فقط به اندوه توجهي نکن. اگر آمد» با آن طبيعي برخورد کن. طبيعي هم هست. 
تجربه اي قشنگ داشته اي و طي شده است. آن اندوه فقط رفتن آن تجربه است» دوستي که 
وداع مي کند. ولي اهمیت بيشتري به آن نده. از آن چشم پوشي کن,» آن را طبيعي بدان و 
از آن در گذر. 
در مورد پاولف ۳۵۷۱0۷ شنیده اید: روانشناس روس که در ابتداي اين قرن قانون تداعي 
معاني را اتبات کرد » که پیشکش بزرگ او بوده. در روسیه نامي از فروید» آللر یایونگ 
نمي شنوید » فقط پاولف. او نوعي روانشناسي کاملاً متفاوت درست کرد: روانشناسي 
پاولفي. و چون با کمونیست جور در مي آید. آنان تمام مکاتب روانشناسي دیگر را مردود 
کرده و فقط يكي را معتبر مي دانند و آن روانشناسي پاولفي است. 
تصوير كاملي از روان انسان نیست» ولي قانون آن به يقین درست است. 
تمام آزمایشات او روي سگ ها انجام مي گرفت. او هفتاد سگ داشت. حثي پس از 
انقلاب. که مالکیت خصوصي ازبین رفته بود» دولت روسیه به او اجازه داده بود تا اموال 
شخصي اش را نگه دارد . وگرنه چگونه مي توانست از پس 
هزینه هاي هفتاد سگ و آزمایشگاه بزرگ و انواع وسایل عجیب آن برآید؟ ولي 
روانشناسي او به نوعي اثبات مي کرد که کمونیسم باید مجاز باشد. او تنها فردي بود که 
اجازه داشت دقیقاً مانند قبل از انقلاب زندگي کند. 
او به سگ غذا مي داد و درحالي که سگ مشغول خوردن بود» او زنگي را به صدا در 
مي آورد. حالاء صداي زنگ هیچ ربطي به غذا ندارد» مي تواني صداي زنگ را نزد هر 
سگي در بياوري و او ابداً توجهي نخواهد کرد. او فکر مي کند که قدري خل شده اي: 
"چرا زنگ را جلوي سگ به صدادر مي آوري؟ منظورت چیه؟!" شاید هم رویش را 
برگرداند و از شنیدن صداي آن زنگ دوري کند. 
ولي نمي توانید حدس بزنید چه بر سر سگ هاي پاولف آمد! پس از پانزده روز که صداي 
زنگ همراه با خوراك دادن سگ ها به صدا در آمد» روز شانزدهم خوراك وجود نداشت و 
فقط صداي زنگ بود » و سگ ها براي خوردن آماده بودند و زبانشان در مي آمد. و این 
فقط با يك سگ نود لکه با هناد سگ انجام شد. 


او يك دانشمند بود: يك سگ چيزي را اثبات نمي کند» باید شواهد كافي داشته باشي » هفتاد 
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سگ. باشنیدن صداي زنگ بزاق دهانشان شروع مي کرد به چکیدن و زبان هایشان 
بیرون مي زد. هیچکس باورش نمي شد که فقط با شنیدن صداي زنگ این اتفاق بیفتد. او 
این را قانون تداعي نامید. 

سگ درحین خوردن به صداي زنگ هم گوش مي داد. در ذهن او» خوردن غذا و شنیدن 
صداي زنگ باهم مرتبط شده بودند. نوعي عجین شدن بوجود آمده بود» تاجايي که نه تنها 
وقتي که زنگ را به صدا درمي آوردي» سگ آماده ي غذاخوردن بود » باوجودي که غذا 
در کار نبود . بلکه کاملاً آماده ي غذاخوردن نیز مي شد. 
و برعکس: وقتي غذا حاضر بوده او منتظر صداي زنگ مي شد و خودش غذا نمي خورد. 
این براي خود پاولف هم تعجب آور بود. او فکر مي کرد که نکته اول درست بود . که 
صداي زنگ با غذا تداعي شود. ولي غذا با گرسنگي و بيولوژي سروکار دارد... سگ 
طوري به او نگاه مي کرد که گويي مي گوید: "منتظر چه هستي؟ زنگ را به صدا در 
بیاور!" » زیرا باهم عجین شده بود. بدون صداي زنگ سگ فکر نمي کرد که آن غذا آبدار 
باشد! آن صدا به نوعي موسيقي تبدیل شده بود که به او كمك کند مزه ي غذا را بهتر 
بچشد! » و نه تنها يك سگ بلکه هفتاد سگ همینگونه رفتار کردند. 

پس همیشه این قانون را به یاد داشته باش: وقتي به دورن وارد مي شوي با هیچ چيزي که 
بتواند يك مانع شودء مرتبط نشو. براي نمونه» وقتي تجربه اي زیبا و سرورانگیز داري» 
اندوه باید فرا برسد . زیرا ان تجربه ازبین خواهد رفت. 
ولي توجه زیاد به اندوه نکن» فقط فکر کن که طبيعي است: "این فقط شوق مرا براي 
ادامه ي آن تجربه نشان مي دهد." 

وگرنه» اگر زيادي به آن توجه كني» يك نظام عجین شده در ذهنت ایجاد مي كني که هرگاه 
تجربه اي زیبا داشته باشي» بي درنگ ذهنت تولید اندوه خواهد کرد » چه لازم باشد و چه 
روي جنبه هاي متبت تاکید کن» براي آن ها سپاسگزار باش با آن ها خوش باش » و از 
نکات منفي که همچون سایه باید دنبال کند» چشم پوشي کن. 

وقتي که دوستت خداحافظي مي کند آیا توجه زیاد به سایه اش داري؟ حتي به آن توجه هم 
نمي کني. به یاد بسپار: به همین ترتیب هم» هرچیز زیبا که برایت اتفاق بیفتد» سایه اي از 
خودش خواهد داشت. تازماني که به مرحله اي برسي که تمام بیست و چهار ساعت را 


روشن هستي و امکان هیچ سایه وجود ندارد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


این رخ خواهد داد » حتماً رخ مي دهد » ولي باید این چیزها را در آگاهیت نگه داري, 
وقتي اندوه مي آید» از اندوه نیز تشکر کن: : "تو فقط اشتیاق من براي آن تجربه ي زیبا 
هستي." اینگونه ريشه ي اندوه را قطع مي کني» از آن يك قطب متضاد براي تجربه ات 
نمي سازي. تمام ساختار را تغییر مي دهي. تو به آن مي گويي: "مي دانم که تو همان 
اشتیاق من براي آن تجربه هستي» ولي آن تجربه خواهد آمد و بیشتر و بیشتر خواهد 
آمد " 

اینگونه» حتي توسط اندوه نیز روي آن تجربه ي زیبا و شوق آن تاکید داري. از اندوه يك 
هویت جداگانه که براي خودش اهمیت دارد نمي سازي. اگر يك هویت جداگانه شود؛ 
تداعي خواهد شد. آنوقت نمي تواني در بیست و چهار ساعت خواب و بيداري حالتي از 
مراقبه گونگي داشته بائي» فقط تکه هايي خواهي داشت: حالاتي متغیر از آن تجربه ي 
زیبا و آن اندوه. و همانطور که آن لحظات زیبا عمیق تر مي شوند» آن اندوه نیز عمیق تر 
مي گردد» این سایه اي از آن است. 

پس از يك سو سرور و شعف کسب خواهي کرد. از سوي دیگر بازهم رنج خواهي برد » 
و تمامش تقصیر خودت است. از همان ابتداء دقت کن. به آن اندوه هیچ موجودیت مسنقل 
نده. از آن تشکر کن: "تو مرا به یاد آن تجربه ي زیبا 
مي اندازي» به یادم مي آوري که آن تجربه باید ادامه دار باشد." و به زودي آن اتفاق 
خواهد افتاد. 

پس آن اندوه را چيزي فرعي و دست دوم بدان. و همانطور که تنهابودنت ژرفا مي یابد؛ 
آن اندوه عمیق نمي شود» زیرا به آن انرژي نمي دهي. توخالي باقي مي ماند. و به زودي 
روزي فرامي رسد که از مراقبه بیرون بيايي و اندوهي نيابي. 

ولي مسئله ي اندوه درکار نیست. تو آن شوق و اشتیاق را که تولید اندوه مي کردند رها 
کرده اي و به آن هیچ توجهي نکرده اي. به خودي خودش مرده است. 

توجه کردن» خوراك است. 

ما از خيلي چیزها در زندگي بي خبر هستیم... در يك آزمایش علمي» دو بچه میمون تحت 
رژیم غدايي یکسان» راحتي و مراقبت پزشكي یکسان قرار دارند... همه چیز براي اين دو 
یکسان و مساوي است. فقط يك چیز براي يكي از آن ها تفاوت دارد: پزشك به او توجه 


نشان مي دهد: او را نوازش مي کند» با او مي نشیند و با او بازي مي کند. 
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و با میمون دوم» او فقط انجام وظیفه مي کند ۰ بدون هیچ تعهدي» بدون گرماي انساني؛ 
بدون توجه با او. آن بچه میمون که مورد توجه قرار گرفته زنده مي ماند و آن میمون که 
مورد بي توجهي بوده» مي ميرد. همین آزمایش با حیوانات دیگر هم انجام گرفته و نتیجه 
هميشه يكي بوده است. 

این اين واقعیت باید مورد پذیرش قرار بگیرد که توجه نوعي تغذیه است. با توجه کردن 
به هرچیز » شما گرماي خود» عشق خود را به آن مي ریزید» به آن مي گویید: "كسي هست 
که تو باید برایش وجود داشته باشي» كسي هست که دلش برایت تنگ مي شود." 

آن بچه میمون دیگرء زنده مي ماند. ولي اگر كسي وجود نداشته باشد که او برایش زنده 
باشد» معنايي در زندگیش نخواهد بود. كسي به او توجهي ندارد» كسي با او ارتباطي 
نمي گیرد. اهميتي ندارد که چه زنده باشد و چه نباشد. اگر بمیرد هیچکس قطره اي اشك 
برایش نخواهد ریخت. همین فکر او را مي کشد. ولي اگر فکر کند که» "اگر بمیرم كسي 
دلش برایم تنگ مي شود كسي نزد گهواره ام خواهد نشست و خواهد گریست»" همین 
روحیه اش را دوباره زنده خواهد کرد. 

بنابراین. توجه يك خوراك و يك ویتامین واني است. 
و همین در مورد عواطف و احساسات و اعمال شما نیز صدق مي کند. 

قانون را به یاد بسپار: هرچیز را که بخواهي حفظ كني» به آن توجه بده» عشقت را به آن 
بده و تحسینش کن. و هرچيزي را که بخواهي از زندگیت حذف شود به آن اعتنا نکن... 
فوقش این است که از آن تشکر کني: "تو مرا به یاد آن احساس مثبت و قشنگ 
مي اندازي." اين يك قاتل قطعي است! 

يكي از دوستانم با زني ازدواج کرد... او عاشق زني دیگر بود ولي نتوانسته بود با او 
ازدواج کند. آن زن از يك خانواده ي طبقه ي بالاي بر/همین بود و دوستم از خانواده اي 
پایین. آن زن ثروتمند بود و دوستم فقیر. و در هند ازدواج بین طبقات مختلف بسیار دشوار 
است زیرا آنوقت از آن طبقه اخراج مي شوي. شغلي نخواهي داشت. مردم نمي خواهند با 
تو صحبت کنند» خانه اي براي اجاره کردن نخواهي یافت » به سادگي مطرود مي شوي. و 
اگر جامعه کاملاٌ تو را طرد کند» نمي تواني زندگي کني. 


ولي دوستم عاقبت با زني دیگر ازدواج کرد. از او پرسیدم" چه کار مي کني؟" 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
او گفت» "او دقيقاً شبیه زني است که عاشقش بودم." گفتم» " این درست. ولي او همان زن 
نیست و فقط شبیه اوست. و لحظه اي که کشف کند » و باید هم کشف کند زیرا 
نمي تواني آن را پنهان كني » همین او را خواهد کشت." 
گفت "نه. او چطور خواهد فهمید؟ من فقط به تو گفته ام و مي دانم که تو به او نخواهي 
گفت " 
گفتم» "من به او نخواهم گفت. تو» خودت» با رفتارت» این را بیست و چهار ساعته به او 
خواهي گفت." 
و ظرف دو سال آن زن به شدت بیمار شد. به دیدارش رفتم. فقط دو سال پیش او زني 
جوان بود. نتوانستم باور کنم که چقدر پژمرده شده بود. پرسیدم» «چه اتفاقي افتاده؟" 
زن گفت» "هیچکس درك نمي کند» ولي شاید شما بتوانید. او براي اين با من ازدواج کرد 
که من شبیه زني بودم که او عاشقش بود. ولي او مرا دوست ندارد. فقط تظاهر مي کند. 
ولي اين تظاهر او مرا راضي نمي کند. من نمي خواهم جانشین کس ديگري باشم. 
مي خواهم خودم باشم. بيماري من جسمي نیست. روحم بیمار شده است. من اين را هرگز 
به او نخواهم گفت» زیرا او رنج زيادي برده است. او نتوانست با نخستین زني که عاشقش 
بود ازدواج کند. و من اينك نباید بیشتر مایه ي رنج او باشم. بهتر این است که من بمیرم." 
گفتم» "اين بي معني است» تو زندگي خودت را داري. " 
گفت» "ندارم» من فقط يك جایگزین هستم. وقتي مرا درآغوش مي گیرده مي دانم واقعاً 
چه كسي را در آغوش مي گیرد. او به من هیچ گرمايي نمي دهد. وقتي با من عشقبازي 
مي کند» مي دانم واقعاًث با چه كسي عشقبازي مي کند و من ناگهان سردم مي شود." 
آن زن ظرف دو ماه مرد و من به آن مرد گفتم» "تو يك قاتل هستي زیرا يك واقعیت ساده 
در زندگي را درك نمي کني » که انسان ها فقط با نان زنده نیستند. آنان به چيزي بیشتر 


نیاز دارند» به توجه نیاز دارند» به عشق نیاز دارند." 


و عشق و توجه خوراك هايي بسیار نامريي هستند. ولي در مورد عواطف نیز همین صدق 
مي کند. بنابراین هرگز با عواطف منفي تغذیه نشو تمام عشقت را تمام انرژي ات را 
به تجربه اي مثبت بریز. و آن روز دور نخواهد بود که آن تجربه همچون يك جریان 


زیرین در تمام بیست و چهار ساعت زندكي تو منتشر خواهد شد. 
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اشو عزیز: 
من از نظر عاطفي تماما خسته و وارفته هستم. 
چيزي مرا از ه مگسسته ميکند» ولي نمي دانم چیست . 
در این چند روز اخیر شدیدا از خودم متنفر بوده ام. 
همچون يك حمله است و دوست داشتن چنین موجودي به نظر غير ممکن ميآید. 
در سطحي دیگر به خودم ميگویم که مشاهده کن و از این عواطف هشیار باش 
و به خودم مي‌گویم که اين ها واقعي نیستند. 
ولي وقتي در این عواطف گیر مي افتم همه چیز تماما واقعي است ء 
فقط بستگي به اين دارد که کدام سطح د رآن مان برتري دارد. 
وقتي از اين اغتشاش دروني پا بیرون مي‌گذارم 
این شخص دیوانه را مي بینم که به کار هاي رو زانه اش مي بردازد 
و کاملا معمولي نقش بازي مي کند. 
آيا راه رشد چنین است و يا من به سادگي خل شده ام 


و دچار شکاف شخصیت شده و در دایره مي چرخم؟ 


همه در دایره چرخ مي خورند» اين طبيعي است. نو فقط يك خطا مرتکب مي شوي ‏ 
که زمان بيشتري برایت طول مي کشد تا از رنج بیرون بيايي » و آن اين است: وقتي اين 
احساسات منفي را به خودت پیدا مي كني» سعي نکن آن ها را تماشا کني. هنوز زمان 
پختگي آن فرانرسیده است. فقط آن ها زندگي کن. 

این تماشاکردن است که به تو فکر شکاف شخصيتي 06۲500۵1107 ]011و را داده است. 
زیرا از يك سو تمام این احساسات منفي را نسبت به خودت داري و از سوي دیگر 
سعي داري به خودت يادآوري کني که فقط يك مشاهده گر هستي 
و این ها فقط تصاويري هستند که محو خواهند شد. تو خودت را به دو تفسیم مي کني. 
نخستین چيزي که توصیه مي کنم اين است: خودت را به دو چیز قسمت نکن. 

من به تو توصیه مي کردم که مشاهده گر باشي» ولي هنوز زمانش نرسیده است؛ 


نمي تواني ناظر باشي. پیش از آنکه بتواني تماما با آن مشاهده گري یگانه شوي 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
باید از دوزخ تمام عواطف منفي خودت عبور كني» وگرنه آن عواطف سرکوب شده؛ 
در هر لحظه مي توانند بالا بزنند» در هرلحظه از ناتواني. 
پس بهتر است که از آن ها رها شوي. ولي رهاشدن از عواطف منفي به اين معني نیست 
که تو باید مشاهده گر باشي. نخست مشاهده گري را فراموش کن. هر عاطفه اي که به تو 
دست مي دهد» آن را زندگي کن» خودت است: منفور» زشت. بي ارزش »هرچه که باشد» 
تو واقعاً در همان باش. نخست به آن ها اجازه بده تا کاملاً به سطح آگاهي بيایند. 
هم اينك» با تلاش براي مشاهده گري» تو آن ها را به ناخودآگاه مي راني و سرکوبشان 
مي کني. و سپس به امور روزمره مي پردازي و آن ها را به عقب مي راني. اين راه 
رهايي از آن ها نیست. 
بگذار بیرون بیایند » آن ها را زندگي کن,» از آن ها رنج ببر. كاري سخت و طاقت فرسا 
است» ولي پاداش فراوان دارد. وقتي که آن ها را زندگي كردي از آن ها رنج بردي» 
آن ها را پذيرفتي» که این ها تو هستند» که تو خودت را چنین نساخته اي و نيازي نیست که 
خودت را سرزنش کني و تو خودت را اینگونه یافته اي » وقتي که اين عواطف آگاهانه 
زندگي شدند» بدون هیچ سرکوب تعجب خواهي کرد که به خودي خود ازبین خواهند 
رفت. فشارشان برتو کاسته خواهد شد دیگر بافشار گریبانگیرت نخواهند بود. و وقتي که 
تو را ترك مي کنند» آنوقت ممکن است زماني وجود داشته باشد که بتواني شروع 
به مشاهده کردن کني. 
در شرق تمثيلي وجود دارد: فيلي از يك در عبور مي کند... فیل رد شده» ولي سایه اش 
هنوز روي در هست و تقریباً مانند فیل به نظر مي رسد. اين زماني است که فیل عبور 
کرده و فقط سایه اش برجاي مانده. این را مي تواني درك كني ؛ زیرا سایه ها نمي توانند 
وارد ناخودآگاه شوند» سایه ها هیچ موجوديتي ندارند. اگر مشاهده گر باشي و هشیار» 
آن سایه ازبین خواهد رفت و ناپدید خواهد شد. ولي اول بگذار که فیل رد شود. 
تو فیل را در داخل نگه داشته اي. مي تواني فیل را در درون پنهان كني» ولي براي چه 
مدت؟ و تو آن فیل و وزنش را هميشه با خودت حمل مي کني. در هر يك از کردار تو 
تاييري خواهد داشت. کارها را انجام مي دهي. ولي با خشم. 
کارها را انجام مي دهي؛ ولي با نفرت کارها را انجام مي دهي؛ ولي تفریباً همچون يك 
منگ ما2 ۵ ۰ زیرا آن فیل بسیار سنگین است. 
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و تو مسئول آن نيستي. درواقع» هیچکس مسئول آن نیست. قبلاً خدا مسئولش بود» ولي حالا 
او مرده است. این تنها عملکرد او بود! مي تواني جامعه را مسئول آن بخواني؛ 
مي تواني والدین را مسئول بداني. ولي این کمكي نخواهد کرد. 
این شاید به تو قدري تسلي بدهد» ولي راه حل نیست, 

به یاد بسپار: هیچکس مسئول نیست: این طوري است که خودت را در آن يافته اي. 

و من هیچ چیز غيرمعمولي در آن نمي بینم: همه کمابیش از اين مرحله عبور مي کنند. 
يك چیز را باید به خاطر سپرد: هرچه در درون فیل سنگین تري حمل كني» رهايي و 
آزادي به همان نسبت بیشتر خواهد بود. پس همه چیز در تعادل است: شاید رنجت عظیم 
بوده باشد» ولي سرورت نیز بیشتر خواهد بود. پس نگرانش نباش. چه اشكالي دارد؟ 

فقط زندگیش کن. 

براي توء درحال حاضره تنها راه این است که تماما آن را زندگي كني» تا که آن فیل بتواند 
بدون ترس بیرون بیاید: "حالا آماده هستم تا زندگي کنم» مشکل پنهان شدن درکار نیست." 
و هرگاه همه چیز به ذهن خودآگاه آمد» ازبین خواهد رفت و وقتي که فقط سایه اش وجود 
داشته باشد. این زمان هشیار شدن است. درحال حاضر. این هشياري تولید 
و هرگز نگران مشکلات بزرگ نباش. تمام مشکلات ما جزيي هستند. ما کوچك هستیم » 
مشکلات بزرگ چگونه مي توانند براي ما وجود داشته باشند؟ دوم اینکه» عمق آن مشکل 
هرمقدار که باشد» وقتیکه مشکل ازبین برود عمق آزادي و ژرفاي سعادت تو نیز بیشتر 
خواهد بود. پس تو کاملااً در تعادل خواهي بود. 

ولي به یاد بسپار که سرکوب نکني. این مفهوم مشاهده گري تو اکنون چيزي جز سرکوب 
کردن نیست. 


۱" 


روزي به تو خواهم گفت » روزي از من خواهي پرسید » : " حالا وقت بیدار شدن است. 


فقط قدري صبر... و همه ما قادر به صبرکردن هستیم. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۷۷۷۷۷۲ 
9 مي ۰1956 عصر 


کاروان بزرگتر و بزرگتر شد 


اشو عزیز: 
وقتي که از داستان هاي مان شاگرد بودن خودتان تعریف مي کنید» 
یا از زمان هايي که در دانشگاه تدریس مي کر دید م يگویید» 
غالباً به اين فکر مي کنم که همشاگردبودن با شما و یا شاگ ردشمابودن 
چگونه مي بايستي بوده باشد » مي دانم که خودم با شما چپ مي افتادم. 
من تصور مي کنم که همشاگردان شما را تحسین مي کر ده اند. 
شاگردان خودتان باید بسیار از شما لذت مي برده باشند. 
وقتي اخی را اشاره کر دید که در دانشگاه يك گروه کوچك براي م راقبه درست کرده بودید» 
بسیار حیرت کردم. عاشق آن هستم تا برایمان تعریف کنید که 
چگونه زندگي اطرافیان خودتان را تحت تاثیر قرار مي دادید. 
غالبا فکر کرده ام که آیا آنان کار هاي برجسته ي شما را توسط رسانه هاي همگاني 
با دوستان دنبال کر ده اند با نه, 
ممکن است که این پرسش را تحت عنوان كنجكاوي صرف طبفه بندي کر د» 
ولي وقتیکه ا زآن زمان هاي پیش سخن مي‌گویید» آن را تحسین مي کنم. 


به من این احساس را مي دهد که حتي پیش از اینکه شما را بشناسم؛ عاشقتان بوده ام. 


دانشجوياني که با من درس مي خواندند احساس هاي عجيبي نسبت به من داشتند. 
اشخاص مختلف در مورد من فكرهاي مختلفي مي کنند. اکثریت آنان به يقین با من مخالف 
بودند» به اين دلیل ساده که در نظر آنان من يك اختلال ععصوابتاونل 2 بودم. 
آنان براي هیچ جست و جويي آنجا نبودند» آمده بودند تا يك مدرك بگیرند» شغلي پیدا کنند 
و تشکیل خانواده بدهند. من نه به امتحانات علاقه اي داشتم يا به مدرك ها» توجه من 
همیشه به زمان حال بود» روي آن موضوعي که درس داده مي شد. و من مي خواستم آن 


موضوع را تا به آخر کشف کنم. 
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اکثریت با این مخالف بودند» زیرا اگر هر موضوعي باید تا به آخر کشف شود آنوقت آن 
موضوع در سه سال هم تمام نمي شود... حتي نمي تواند در دویست سال تمام شود... و آن 
شاگردان نگران امتحاناتشان بودند » علاقه ي آنان تماماً فرق داشت » علاقه ها در دو 
جهت کاملاً متضاد قرار داشت. 

من به زمان حال علاقه داشتم» به موضوع درس. آنان به موضوع علاقه اي نداشتند» آنان 
فقط مي خواستند یادداشت بردارند و براي امتحانات آینده آماده شوند. من هرگز نه 
یادداشت برداشتم و نه اجازه دادم » وقتي که در دانشگاه تدریس مي کردم » شاگردانم 
یادداشت بردارند. زیرا یادداشت برداشتن يعني اينکه به آینده حرکت کرده اي تو در اينك 
اینجا نيستي» براي چيزي دیگر آماده مي شوي» براي چيزي دیگر. 

استادها هميشه دانشجویان را تشویق مي کنند که در کلاس از نکات مهمي که تدریس 
مي شود یادداشت بردارند » من فکر مي کنم که در تمام دنیا چنین باشد » آنان این واقعیت 
ساده را درك نمي کنند که وقتي توجه شاگرد به یادداشت برداري باشد» او تماما در 
دسترس آن چيزي که تدریس مي شود قرار ندارد. 

به استادهایم گفته بودم: "براي من قابل تصور نیست که شما عملي را که توهيني مستقیم 
به شماست. به جاي اينکه منع کنید» آن را تشویق کنید. شما آموزش مي دهید. آموزش 
گیرنده باید تماما هشیار باشد» به آن گوش بدهد» آن را جذب کند» آن را بنوشد. هیچکدام از 
شما به اين توجه ندارید. شما از آنان مي خواهید که یادداشت بردارند» 
شما به آنان درس مي دهید که چگونه آموزش را به آینده موکول کنند." 

آموزگارها با من مخالف بودند» اکثریت شاگردان با من مخالف بودند» ولي این ها مردماني 
میانحاله 1601006 بودند. 

تعداد اندكي از شاگردان بودند که عمیقاً عاشق من بودند» زیرا آن يزي را که آنان به سبب 
ترس نمي توانستند زیر سوال ببرند» آنچه را که آنان نمي توانستند به عنوان يك بحث 
به زبان بیاورنده من مي توانستم. من به نوعي» خنگوي آنان 
شده بودم. آنان بیشتر از اینکه به حرف هاي استاد ها علاقه داشته باشند» به مباحثه ي من 
علاقه داشتند. زیر| مباحثه ي من موضوع را به ژرفاي آن هدایت مي کرد. 

برخي از استادها هم بودند که مرا دوست داشتند. ولي تعداد بسیار کمي بودند که از 


مباحثات من لذت مي بردند و آشکارا مي پذیرفتند که مباحثه ي من از مباحثه ي آنان وزن 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۷۷۱۷۷۷۲ 
بيشتري دارد. آنان مي گفتند» "ولي یادت باشد که اين مباحثه ي من است که در امتحانات 
به کار مي آید! مباحثه ي تو كمكي نخواهد کرد." 
به آنان مي گفتم» "من ابداً توجهي به امتحانات ندارم. نکته این نیست که من قبول شوم و یا 
مردود. به نظر من نکته این است که من خودم را با صداقت و با اصالت بیان کنم." 
در امتحانات نهايي دوره ي كارشناسي» يكي از استادهاي من به خصوص خيلي نگران 
بود» زیرا برگه ي امتحاني من را قرار بود يك استاد سالخورده از دانشگاه اه آباد تصحیح 
کند» دکتر راناد 120206 .12 که در تفکر فلسفي هند در دنیا شهرت داشت. و همه خوب 
مي دانستند که گرفتن نمره ي قبولي از او بیشترین چيزي بود که كسي مي توانست 
امیدوار باشد. او در سراسر کشور به این شهرت داشت. شاگردان بیشتر اوقات مردود 
مي شدند» معيارهاي او معمولا برآورده نمي شد. 
ورقه ي مرا نیز قرار بود او نمره بدهد» بنابراین استاد فلسفه ي هند من بسیار نگران بود. 
به او گفتم» "آسوده باش» این امتحان من است. نه امتحان تو !" 
اونمي توانست بخوابد. گفت» "مي دانم که دچار مشکل خواهي شد. این مرد قدري خل 
است و او چنان مرجعيتي دارد که كسي نمي تواند با او مبارزه کند." 
گفتم» "نيازي نخواهد بود. کسي چه مي داند» شاید او منتظر من باشد. شاید معیار او من 
باشم." 
او خندید و گفت» "تو او را نمي شناسي. او شاگردان زيادي را مردود کرده و او در تمام 
زندگیش, نمره ي عالي به هیچکس نداده است. و اينك او بازنشسته است. ولي با این وجود 
به سبب شهرنتش» دانشگاه ها اوراق امتحاني را براي تصحیح 
نزد او مي فرستند." 
او طوري رفتار مي کرد که گويي خودش مي خواهد امتحان بدهد. من مجبور بودم به او 
تسلي بدهم و بگویم که آسوده باشد و استراحت کند و نگران نباشد! 
و من درست آنچه را که او از آن وحشت داشت انجام دادم... من دقیقاً همان را انجام دادم 
زیرا نمي توانستم کار ديگري انجام دهم. واکنش من به سوالات و مباحثه ي او به جاي 
پاسخ» شکل مباحثه گرفت و اين همان چيزي بود که استاد من از آن مي ترسید: "او چنان 
مرجعیتی, است که هیمکن شمی توا از ای باز خراست کند. و کز ممکن ابنت ارظناعی 
درست کني که او احساس حمله کند. ممکن است به تو نمره ي صفر بدهد. او به خيلي ها 


۱" 


نمره ي صفر داده است. 
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نخستین سوال او اين بود: "فلسفه ي هندي چیست؟" و من فقط با يك خط پاسخ دادم: "در 
دنیا چنین چيزي وجود ندارد. پرسش بي معني است و بیش از این نيازي به اتلاف وقت 
براي آن نیست به این دلیل ساده که فلسفه را نمي توان با جغرافیا تقسیم کرد اینگونه 
جغرافیا را بر فلسفه مقدم دانسته اید. فلسفه چه ربطي به جغرافي دارد؟ انديشه ها مرزهاي 
جغرافيايي ندارند» فراگیر هستند. تنها يك فلسفه وجود دارد و آن فراگیر و همه شمول 
است. بنابراین» دیگر از این پرسش ها نکنید!" 

یقیناً او باید يکه خورده باشد» زیرا انتظارش را نداشته.... و مردم در تمام عمرش با او با 
ادب رفتار کرده بودند. و اينك او مردي باستاني و خردمند شده بود.... ولي من به تمام 
پرسش هاي او چنین پاسخ دادم. 

و وقتي به استادم گفتم که چگونه پاسخ دادم» اشك به چشمانش آمد. 

گفتم» "تو دیوانه اي! من نمره ي صفر مي گیرم زیرا او نمي تواند به من کمتر از اين نمره 
بدهد. ولي تو چرا..؟" 

گفت» "من تو را احساس مي کنم» تو را درك مي کنم آنچه مي گويي درست است. ولي 
مسئله محق بودن درکار نیست. آنچه مورد قبول است نکته است. آنچه که مردمان 
دانش آلوده 10077162212016 درست مي دانند مهم است." 

ولي دکتر راناد واقعاً اثبات کرد که مردي شریف است. او به من نمره ي 99 از صد داد 
همراه با يك یادداشت مخصوص به معاون دانشگاه که این یادداشت باید به من نشان داده 
شود. و یادداشت این بود: "تو بیش از هرکس دیگر مرا شوکه کردي. ولي پاسخ هاي تو 
اصیل بودند» و ابداً برایت مهم نبود که قبول شوي و یا مردود. تو در هر پاسخت چنان 
تمامیت داشتي که نتیجه ي آن اهمیت نداشت. من عاشق تمامیت تو» صداقت تو و اصالت 
تو شدم. و من براي نخستین بار به دانشجويي برخورد کردم که در انتظارش بودم." 

معاون مرا صدا زد. استادم گفت» "باید يادداشتي علیه تو آمده باشد» زیرا اوراق 
برگشته اند. من هم با تو مي آیم." و وقتي که یادداشت را دید باورش نمي شد. او گفت؛ 
"امروز مي توانم بگویم که معجزه شده است. فکر مي کردم که نمره ي صفر بگيري و تو 
9 گرفته اي!" 

و دکتر راناد در یادداشت خودش اشاره کرده بود» "مي خواستم به تو نمره ي صد بدهم 
ولي شاید به نظر مي آمد که خيلي طرفدار تو هستم» براي همین آن يك درصد را کم کردم. 


چنین نیست که در پاسخ هاي و اشتباهي وجود دارد 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


این فقط عادت دیرین من است. يك عادت قديمي براي کم کردن. من کار زيادي نمي توانم 
بکنم. ولي دست کم مي توانم يك درصد کسر کنم." 

من از زندگي دانشجويي خودم بسیار لذت بردم. چه مردم با من مخالف بودند و چه 
طرفدارم بودند» چه بي تفاوت بودند و یا عاشقم بودند... تمام آن ها تجربه هايي زیبا بودند. 
وقتي که خودم تدریس مي کردم تمام این تجربه ها به من ببسیار 
كمك کردند» زیرا وقتي که من دیدگاهم را مطرح مي کردم» مي توانستم همزمان دیدگاه 
دانشجویان را نیز ببینم. 

و کلاس هاي من يك باشگاه مناظره شده بودند. همه مجاز بودند تا شك کنند و بحث کنند. 
گاه گاهي كسي نگران مي شد که اگر بخواهیم در هر موضوعي چنان به بحث بپردازيم 
چه بر سر دوره خواهد آمد. 

مي گفتم» "نگران نباشید. آنچه که مورد نیاز است نیزکردن هوشمندي شماست. اين دوره 
چيزي کوچك است » مي توانید در يك شب آن را بخوانید. اگر ذهني تیز داشته باشید» حتي 
بدون خواندن نیز مي توانید پاسخ بدهید. ولي اگر ذهني تیز نداشته باشیده حتي 
مي توانید کتاب را در اختیار داشته باشید و قادر نخواهید بود تا پیدا کنید که پاسخ در 
كجاي کتاب است. در يك کتاب پانصد صفحه اي پاسخ باید در يك پاراگراف باشد." 

در روسیه روي این موضوع آزمایش کرده اند و به نتایج مهمي دست پیدا کرده اند. آنان به 
دانشجویان اجازه دادند تا هر مقدار که مي خواهند کتاب حمل کنند. دانشجویان مجاز بودند 
تا سر امتحان به استاد بگوینده "من فلان کتاب را نیاز دارم." 
و آن کتاب بي درنگ از کتابخانه برایشان آورده مي شد. 

ادراك آنان چنین است که نوع قدیم امتحانات فقط آزمايشي در حافظه بود ولي اين آزمون» 
آزمون هوشمندي است. تو باید پاسخ را پیدا كني » و فقط وقتي مي تواني آن را بيابي که 
مطالعه کرده باشي» بحث کرده باشي و آن کتاب ها را شناخته باشي. فقط در این صورت 
است که مي تواني پاسخ را بيابي. در يك دوجین کتاب نمي تواني بي درنگ آن پرسش و 
پاسخ آن را پیدا کني. 

آنان با کمال شگفتي دریافتند که در نوع قدیم امتحانات » همانگونه که در سراسر دنیا عمل 
مي شود »_ نوع خاصي از از دانشجویان اول مي شدند. در همان کلاس, با اين روش 
جدید . که تمام کتاب ها در دسترس است ۰ نوعي دیگر از دانشجویان اول 


مي شدند» نه همان نوع اول. زیرا اينك آزمون هوشمندي است و نه آزمون حافظه. 
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اينك حافظه چندان كمكي نخواهد کرد. تو نیاز به ادراكي تیز از آنچه که پرسیده شده داري 
و نیاز داري که خوب مطالعه کرده باشي تا اينکه بتواني خودت پاسخ را بدهي و يا اینکه 
از کتاب ها كمك بگيري. ولي زمان محدود است» اگر به قدر كافي تیز نباشي» 
ظرف سه ساعت حتي نمي تواني به يك پرسش پاسخ دهي. 

و همین پدیده که نوعي دیگر از شاگردان در اینگونه آزمون اول مي شدند یقیناً اثبات 
مي کند که هوشمندي پدیده اي کاملاً متفاوت با حافظه است. حافظه مي تواند مستخدم برده 
و ماشین محاسب 000۱]67 خلق کند» نه مردمان هوشمند. 

بنابراین کلاس هاي من کاملاً متفاوت بودند. هر موضوعي مي بایست مورد بحث قرار 
مي گرفت» همه چیز باید در نظر گرفته مي شد. تا حد ممکن عمیق» از هر جنبه و از 
هر زاویه » و فقط وقتي مورد پذیرش قرار مي گرفت که هوشمندي تو ارضا مي شد. 
وگرنه نيازي به پذیرفتن آن نبود» مي توانستیم بقیه ي بحث را به فردا موکول کنیم. 

و با کمال شگفتي دریافتم که وقتي چيزي را به بحث مي گذاریم و روند منطقي آن و تمام 
ساختار آن را کشف مي کنیم. نيازي به حفظ کردن آن نیست. این اکتشاف خودت است. 
با تو باقي مي ماند. نمي‌تواني آن را فراموش کني. 

دانشجویانم یقیناً مرا دوست داشتند زیرا هیچکس دیگر به آنان چنین آزادي نمي داد؛ 
هیچکس دیگر به آنان چنین احترامي نمي گذاشت» هیچکس دیگر اينهمه به آنان عشق 
نمي داد هیچکس دیگر به آنان كمك نمي کرد تا هوشمندي شان را تیز کنند. 

هر استادي به فکر حقوق و دستمزد خود بود. من خودم هرگز براي دریافت حقوقم نرفتم. 
فقط به يكي از شاگردانم اختیار مي دادم و مي گفتم» "هروقت اول ماه شد» تو حقوق مرا 
بگیر و برایم بیاور. و اگر بخشي از آن را نیاز داري» مي تواني از آن برداري." 

در تمام سال هايي که در دانشگاه تدریس مي کردم يكي از شاگردانم حقوق مرا مي آورد. 
مردي که مسئول توزیع دستمزدها بود روزي به دیدن من آمد تا فقط بگوید "تو هیچوقت 
پیدایت نیست. میدوار بودم که روزي بيايي و من تو را ببینم. 
ولي وقتي فهمیدم که تو ممکن است هرگز به اداره نيايي» من به خانه ات آمدم تا فقط ببینم 
که تو چگونه مردي هستي » زیرا استادهايي هستند که هر روز اول برج از صبح زود 
براي دستمزد خودشان صف مي کشند. تو هیچوقت نمي آيي. 
هر شاگردي مي تواند با امضاي تو بیاید و من نمي دانم که آیا این مبلغ به دست تو 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


مي رسد يا نه؟" گفتم» "نيازي نیست نگران شوي» هميشه به من رسیده است." 
وقتي به كسي اعتماد مي کني» فریب دادن برایش بسیار دشوار مي شود. 

در تمام سال هايي که تدریس مي کردم» حتي يكي از دانشجوياني هم که به آنان اختیار داده 
بودم هیچ مبلغي را از آن برنداشته بودند. باوجودي که به آنان گفته بودم»"بستگي به خودت 
دارد. اگر بخواهي تمام آن را برداري» مي تواني» اگر بخواهي مقداري از آن را برداري» 
بازهم مختاري. و چنین نیست که به تو قرض بدهم و باید آن را برگرداني. 
زیرا نمي خواهم به خودم زحمت بدهم تا به یاد بسپارم که چه كسي چه مبلغ به من 
مقروض است. اين مبلغ به سادگي مال تو است» مهم نیست." ولي هرگز حتي يك نفر هم 
چيزي از آن مبلغ را براي خودش برنداشت. 

تمام استادها فقط به حقوق و مزاياي خودشان علاقه داشند و به اینکه چگونه به رتبه اي 
بالاتر برسند. من هیچکس را ندیدم که واقعاً به دانشجویان و آینده ي آنان و به ویژه به رشد 
روحاني آنان توجه داشته باشد. 

با دیدن اين هاء من يك مدرسه ي کوچك مراقبه باز کردم. يكي از دوستانم خانه ي زیبا و 
باغش را در اختیار گذاشت و براي من يك معبد مرمرین ساخت» براي مراقبه ها که در آن 
دست کم پنجاه نفر مي توانستند بنشینند و مراقبه کنند. بسياري از دانشجویان» خيلي از 
انفاد‌ها و ختی معاون دانشگاه توانسشند بقهستد که مراقبه چیسته آز ماش کردند: , 

ولي وقتي که دانشگاه را رها کردم و نهضت سانیاس 92007۵5 را ایجاد کردم» تغييري 
عظیم رخ داد. تاسیس این نهضت مراقبه دردسر آفرین شد. هیچکدام از همکارانم » 
استادهايي که سال ها با من بودند » حتي براي دیدار من هم نمي آمدند. برخي هندو بودند» 
برخي محمدي و برخي جین بودند ؛ و من روحي عاصي بودم که به هیچکس تعلق نداشتم. 
و مردماني که نزد من مي آمدند » من هنوز هم همان مراقبه را تدریس مي کردم » شروع 
کردند به مخالفت ورزیدن با من» زیرا اينك مسئله ي مذهب آنان» سنت آنان و كليساي آنان 
درمیان بود. آنان حتي درك نکردند که من مشغول انجام همان کار هستم. فقط به این سبب 
که مردم من شروع کردند به پوشیدن لباس هاي قرمزرنگ دلیل نمي شود که آموزش هاي 
من تغییر کرده اند. من فقط مي خواستم به مردم خودم يك هویت بدهم تا که بتوانند در 
سراسر دنیا شناخته شوند و در همه جا آنان را تشخیص بدهند. 

ولي آنان دیگر نزد من نیامدند » نه فقط استادهاء بلکه دانشجوياني که مرا دوست داشتند نیز 


از آمدن سرباز زدند. و آنوقت دیدم که تمام عشق ماء» تمام احترام ما» تمام دوستي هاي ما 
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چنان توخالي است که اگر سنت هایمان؛ مراسم و باورهاي دیرین و کهنه ي ما به نوعي 
مورد حمله واقع شوند» تمامي عشق ماء تمامي دوستي ما ازبین مي رود. 

تعجب خواهید کرد: حتي آن دوستي که خانه اش را در اختیار گذاشته بود و معبدي 
مرمرین را مخصوص من ساخته بود برایم پیغام فرستاد » او نمي توانست خودش با من 


رو به رو شود » او توسط پیشکارش پيامي فرستاده بود که چون من به طريقتي باستاني 


دیرین باید زرین باشد. محتمل تر این است که هرچه دیرین تر باشد» گندیده تر باشد! 
برايش پیام فرستادم» "من این خانه و اين معبد را ترك مي کنم و تو هركاري که مایل 
بودي مي تواني با آن انجام دهي. ولي من با طلوع مي آیم» نه با غروب. و مي خواهم که 
تمام دنیا با تازه باشد» نه با کهنه." 

حقیقت هميشه با تازه و با جوان و با معصوم حرکت مي کند. 
حقیقت با مردمان دانش آلوده» زرنگ و به اصطلاح "زيرك" » که در واقع» ضد آن هستند 
» مي میرد. 

پس از نهضت سانیاس» يك خط جداکننده به وجود آمد. مردمي که مرا ازقبل مي شناختند» 
آهسته آهسته پس کشیدند. مردمان تازه» چهره هاي تازه شروع به آمدن کردند. و اين 
حرکت با هر مرحله از کار من ادامه داشته است. برخي چهره هاي قدیم مي روند و 
تعدادي چهره ي تازه مي ایند که با خود خوني تازه و عصاره اي تازه 
به نهضت مي بخشند. 

از سراسر دنیا پیام مي رسید که در تمام مراکز » با وجودي که تمام نهضت دچار مشکل 
است: من نه خانه اي دارم و نه نهضت يك پایگاه دارد » از هر مرکز کوچك پیام 
مي رسید که مردمان تازه اي به جرگه ي سالکان مي پیوندنده مردمي که هرگز تصورش 
هم نمي رفت که سالك شوند. اين فشاري که از سوي تمام دولت هاي دنیا برما وارد 
مي شود بسیار ياري دهنده است. هرکس که شجاعت دارد. که به آزادي احترام مي گذارد 
و قدري هوشمند است شروع کرده به پیوستن به نهضت. 

برخي از چهره هاي قدیم گم مي شوند و چه خوب که گم مي شوند. شاید دیگر تنظیم 


نباشند» زمانشان به سر آمده است. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


فقم قای میتی ها مس تاش که واه ناشن له ام که زمره ما قح 
مي گيريم. ما با تو خداحافظي مي کنیم» تو براي فردي جدید جا باز کرده اي» براي خوني 
تازه» زندگي جدید» براي يك گل جدید که جاي تو را مي گیرد. به اين ترتیب ادامه داشت... 
مردمي که با من بوده اند و کنار رفته اند از لایه هاي مختلف بوده اند. فقط تعداد اندکي از 
همان ابتدا با من مانده اند» آنان برکت يافته ترین هستند. آنان از وقتي که آمده اند تمام 
پل هاي پشت سرشان را خراب کرده اند» از یاد برده اند که به عقب نگاه کنند. آنان 
مي دانند که به آن وطني که در جست و جویش بوده اند رسیده اند و اینك دیگر جايي براي 
يك چیز قطعي است: آنان که به هر دليلي در راه جا مانده اند» كساني که به جهت هاي 
دیگر رفته اند هرگز چنین عشقي چنین نوري» چنان ادراكي پیدا نخواهند کرد. آنان براي 
هميشه مرا از کف داده اند. و اين آخرین زندگاني من خواهد بود» زیرا من باردیگر در 
بدن نخواهم بود » بنابراین برایشان متاسف هستم. 

آنان که با من هستند این را درك مي کنند که آن افراد چه چيزي را از دست داده اند » 
كساني که براي دلایل کوچك» براي چند بهانه» خودشان ترك کردند. من هرگز به كسي 
نگفتم که اینجا را ترك کند » من هميشه خوش آمد مي گویم. من براي آنان احساس تاسف 
من واه تیا وی نواعم صقق اي اسان نامب هزین 6 سکن 
آنان هميشه از کف مي دهند و به سبب نفس هایشان قادر به بازگشت نخواهند بود. 

ولي تمام اين سفر با خوشي بسیار همراه بوده است. من تنها شروع کردم و آنگاه مردم 
بدون اينکه من آنان را فرا بخوانم شروع کردند به آمدن» بدون اينکه دعوتشان کنم. کاروان 
شروع کرد به بزرگ تر و بزرگ تر شدن و اينك در سراسر دنیا منتشر شده است. 

این بزرگي و این پیوستن هاي خودانگيخته توسط مردم» تمام سیاست بازها و تمام مردمان 
مذهبي را بسیار وحشت زده کرده است. ترس آنان بي اساس نیست. آنان مي دانند که 
نمي توانند چيزي را که مردم در جاي دیگر پیدا مي کنند» به آنان بدهند» بنابراین» 
تلاش هاي آنان براي این است که مردم به من دست پیدا نکنند » با چنان روش هاي زشت. 
این به نوعي خوب بودء تا اين دنيايي که تمام عمرم را براي بهتر ساختن آن مبارزه 
کرده ام بشناسم.... ولي من هرگز چنین تماس هايي با سراسر دنیا نداشته ام. 

نخست وزیر يكي از جزایر خودش از من دعوت کرده است تا به آنجا بروم و گفته که اگر 


دعوتش را بپذیرم بسیار خوشوقت خواهد شد. من جایاش اوه[ وهاسیا روم را 
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فرستادم تا محل را ببینند و وقتي که به آنجا رسیدند .. 
همین امروز به ما خبر دادند » آن نخست وزیر يك میلیارد دلار رشوه مي خواست. 

دنياي ما چنین است. 

او خودش از من دعوت مي کند» و من مردم خودم را مي فرستم تا ببینند او به چند نفر 
مي تواند اقامت دایم بدهد و چند نفر در سال مي توانند از آن مکان دیدار کنند. وقتي که 
نمایندگان من نزد او رفتند او بیدرنگ » حتي زحمتي به خودش نداد که در مورد هیچ چیز 
دیگر صحبت کند » بلافاصله گفت» "من آمادگي دارم شما را بپذیرم» ولي قیمت 
يك میلیارد دلار است. نقد." 

اين ها رهبران سياسي ما هستند! 

در يك کشور دیگر ما سعي داشتیم يك برج قديمي بخریم. چون نام من در میان است قیمت 
بلافاصله خيلي بالا مي رود. صاجب آن برج براي آن نه میلیون دلار مي خواهد! 
اگر تمام عمرش را تلاش کند» نمي تواند آن را به چنین قيمتي بفروشد. 

و این تمام قضیه نیست . او دوبرابر قیمت را درخواست مي کند.... آن کشور دو حزب 
دارد و هر حزب قدري پول مي خواهد تا براي كسي مشکكلي پیش نباید . حزب حاکم پول 
مي گیرد و حزب مخالف هم پول مي گیرد. و اين تنها براي يك بار نیست: 
آنان مي گویند که هروقت که انتخابات پیش بیاید نیز ما باید دست کم دویست و پنجاه هزار 
دلار به هر حزب بدهیم. 

و این مردم اخلاقیات» خلوص و شخصیت آموزش مي دهند» و شخصیت خودشان چنین 
است! 

دوران خوبي بوده است. من جایاش و هاسیا را به آخرین کشور فرستادم. براي 
نخست وزیر آنجا پیغام دادم: "ما تصمیم داشتیم پنج میلیارد دلار با خود بیاوریم. 
ولي دیگر نه. با نخست وزيري که چنین ذهنیت بي رحمانه اي دارد که ما را دعوت 
مي کند و آنوقت تقاضاي يك میلیارد دلار مي کند.... ما به کشور شما نخواهیم آمد» 
به جاي ديگري مي رویم." 

يك کشور باقي مانده است که يك امکان وجود دارد ۰ يك امکان يك درصدي. وگرنه 
مجبوریم که سوار يك اقیانوس پیما شویم. و اين يك محکومیت قاطع براي تمام زمین 
و این ملت هاست. اگر مردي حرف حق بزند» روي این زمین جايي ندارد...... باید روي 
اقیانوس زندگي کند! ما بزرگترین كشتي اقیانوس پیما را خواهیم داشت تا دست کم 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


پنج هزار نفر بتوانند در آن زندگي کنند. تنها نگراني من اين است که اين سیاست بازها و 
این رهبران مذهبي بي رحم كاري را شروع کنند که سابقه نداشته است : آنان ممکن است 
قوانيني وضع کنند که اقیانوس پيماي ما نتواند در بندرهاي آنان بایستد. اگر بتوانند قانوني 
وضع کنند که هواپيماي من نتواند در فرودگاه آنان برزمین بنشیند» پس مي توانند قوانيني 
درست کنند که كشتي من نیز نتواند در بندرهاي آنان توقف داشته باشد. 

ولي اين هم براي تمام دنیا خوب خواهد... تا بتوانند چهره ي واقعي خودشان را ببینند» که 
آنان مي توانند پنج هزار نفر را بکشند» بگذار از گرسنگي بمیرند و بدون آب و غذا 
بمانند.... آنان در مورد دوست داشتن دشمنان سخن مي گویند و در مورد چيزهاي قشنگ 


حرف مي زنند » و رفتارشان فقط / مشمئز کننده است. 


اشو عزیز: 
دريك مقاله از يكي مجله ي آمريكايي» از مادر تر زا در سلسله مراتب مردانه ي 
كليساي كاتوليك, به عنوان يك عصیانگر نام برده شده است. اگر مادر ترز ا را با كسي 


همچون ژاندا رک همط راز بدانند» خدا به كليساي کاتوليک رحم کند/ 


كسي که از مادر ترز/ به عنوان يك عصیانگر ۲6061 2 نام برده» معني آن واژه را 
نمي داند. او در اين سلسله مراتب مردانه ي كليساي کاتوليك يك برده است. او كسي نیست, 
هیچ زني تاکنون پاپ نبوده و نخواهد بود. 

و این زن چگونه عصيانگري است؟ » او در برابر پاپ لهستاني زانو مي زند و دست او 
را مي بوسد. آیا این عصيانگري است؟ و او براي كليساي کاتوليك کودکان یتیم بيشتري را 
تامین مي کند تا جمعیت آنان را بیشتر کند.... زیرا در سیاست» جمعیت عاملي بزرگ 
است به گونه اي که هیچکس به تمام دنیا و جمعیت آن نمي انديشد. 

چند روز پیش خواندم که اسراییل بسیار نگران است زیرا محمدیان کودکان بيشتري تولید 
مي کنند ء«طبيعي است زیرا مي توانند چهار زن بگیرند! اقیانوس محمدیان در تمام جوانب 
بزرگ تر مي شود. بنابراین شاید اسراییل تنها كشوري در دنیا باشد که دولتش مردم را 
براي داشتن فرزندان بیشتر تشویق مي کند و مي گوید که هر نفر باید دست کم چهار فرزند 


داشته باشد. آنان نگران دنیا نیستند. که جمعیت آن پشاپیش زیاد هست. 
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تنها نگراني آنان سیاست هاي منطقه است که محمدیان نباید از نظر تعداد خيلي بیش از 
جمعیت یهودیان باشد. 

در جمعیت» سياستي وجود دارد: كليساي کاتوليك در سراسر دنیا هفتصدوپنجاه میلیون نفر 
عضو دارد » بزرگترین واحد تاجايي که به مذهب مربوط مي شود. و مادر ترز/ مورد 
تحسین است. نه به این سبب که او يك عاصي است بلکه به اين دلیل که او فقط يك 
مستخدمه است براي آوردن کودکان یتیم بیشتر و بیشتر به كليساي کاتوليک او هندي هاي 
فقیر را به مذهب خودش مي گرواند. بنابراین پاپ به او برکت مي دهد. 

من این توصیف را فقط وقتي مي توانم بپذیرم که اگر پاپ نزد مادر ترز/ زانو بزند و 
دست او را ببوسد» آنوقت معني مي دهد که سلسله مراتب مردسالارانه ي كليساي کاتوليك 
مادر ترز/ را بالاتر از پاپ مي داند. ولي این زن فقط وسیله اي است در دست كليساي 
مردسالار کاتوليك. او هیچ مقامي ندارد. ولي چون او به افزايش جمعیت کاتوليك ها بسیار 
كمك کرده است. آنان برايش ترتیب جایزه ي نو را داده اند» سایر جوایز را برایش 
ترتیب داده اند و به او دكتراي افتخاري مي دهند. گول این چیز ها را نخورید» این ها فقط 
بازیچه هستند و تمام اين بازي» سياسي است. 

يكي از سالکان من يك اقتصاددان از انگلیس» جایزه ي نویل دریافت کرد. سالکان ما به او 
گفتند» "تو اينك برنده جایزه ي نوبل هستي.... هیچکس همچون /شو براي يك انقلاب 
تسنی.. -قز ۰ تن «بش. های: رن. ره «وولظ. اساش 
تاش نکرده است. باید سعي كني که او نیز جایزه ي‌نوبل را ببرد." 

او گفت» "آیا فکر مي کنید که من تلاش نکرده ام؟ در واقع من چنان تلاش کرده ام که 
به آنان گفتم «اين جایزه را به من ندهید» من مرید او هستم. بگذارید این جایزه به اشو 
برسد.» ولي نام او » فقط نام او افي اسث نا همه را شوکه کند. سكوتي مطاق در آن جلسه 
حاکم شد و دوستانم پیشنهاد کردند«این نام را باردیگر در اين کمیته برزبان نیاور. 
این ربطي ندارد که فرد چه مقدار به دنیا خدمت کرده باشد ۰ تمام اين ها سیاست است. 
و تا يك پشتوانه ي سياسي وجود نداشته باشد» بردن جایزه ي نوبل ناممکن است.»" 

به سالکانم خبر دادم : "به او بگویید که به آن کمیته بگوید که حتي اگر هم این جایزه را 
به من بدهیده آن را رد خواهم کرد» زیرا مي دانم که تمام اين يك نمایش سياسي است. 


و من مایل نیستم با مادر ترز/ و سایر احمق ها در يك طبقه بندي قرار بگیرم." 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


درواقع» مادرترز/ با نهضت آزادي زنان مخالف است. بنابراین هرکس که آن مقاله را 
نوشته یا جاهل است و یا سعي دارد از او تحسین و تمجید کند. و يك انگیزه ي سياسي در 
پشت آن است: مادر ترز/ با نهضت آزادي زنان مخالف است. 
به این دلیل ساده که با کنترل زایمان مخالف است. او با قرص هاي ضدبارداري مخالف 
است و آن قرص ها بزرگترین امكاني است که زنان بتوانند از مردان آزاد شوند» وگرنه 
زنان هميشه وابسته و برده خواهند بود. 

اگر از آرمان هاي مادر ترز/ پيروي کني» آنوقت يك زن باید پفت سر هم بچه دار شود و 
آن زن باید فقط يك مادر باقي بماند و پیوسته باردار باشد. تمام زندگي او در تولید فرزند و 
بزرگ کردن آنان هدر مي شود. 

او نمي تواند از نظر اقتصادي مستقل باشد» نمي تواند تحصیل کند و نمي تواند در هیچ 
زمینه اي با مردان رقابت کند. 

قرص مي تواند موقعيتي را ایجاد کند که زن با مرد برابري کند» زیرا آن قرص او را از 
بارداري هميشگي آزاد خواهد کرد و او را از وابستگي نجات خواهد داد. زن مي تواند از 
نظر اقتصادي و مالي آزاد باشد و در نهایت مي تواند درخواست کند که نيازي به ازدواج 
نیست: "اگر عاشق هم هستیم» باهم زندگي مي کنیم» اگر عاشق نباشیم 
باهم خداحافظي مي کنیم » با روحیه اي دوستانه." دیگر مسئله نزاع و جنگ در میان 


بنابراین هرکس که مادر ترز/ را يك عصیانگر مي خواند باید احمق باشد. او يكي از 


مرتجع ترین افراد در دنیاست. 


عصايانگري به جگر نیاز دارد. 
او فردي سنتي است و سنت گرا.... او به زایش عيسي از مریم باکره معتقد است» به 
معجزات مسیح ایمان دارد» رستاخیز مسیح را باور دارد و معتقد است که مسیحیت 
بالاترین مذهب است و فقط کسي که مسيحي باشد مي تواند 


نجات بیابد... و شما او را عصیانگر مي خوانید! 


آنوقت من کیستم؟! 
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اشو عزیز. 
وقتي تنها در تاريكي نشسته بودم» سك و سبك تر شدم» خالي و خالي تر» 
مانند حباب صابوني که به علف ها بریخورد. 
و در دلم خنده اي ب رخاست تا با این حباب صابون بازي کنم و احساس کردم 
که تسخی رآن شده ام من از بودن با شما بسیار احساس خوشبختي مي کنم. 
وقتي که مش رف شدم» به من آموختید که چگونه احساس تسخیرشدن کنم 
و اين بزرگترین هدیه ي زندگي من بود. 
و بااین وجود وقتي که چند بار اتفاق افتاد» به یاد آوردم 
وقتي که کودك بودم و شب ها در تخت مي خوابیدم» همین وافعه ب رایم اتفاق مي افناد. 
آیا ان همان چيزي است که ز ماني به ما گفتید که شما چيزي را به ما مي دهید 


که همیشه داشته ایم؟ 


درست است» مطلقاً درست است. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


1 / ۷ سب 


سي ام مي ۰1956 صبح 
تغییر. قانون زندگي است 
اشو عزیز: 
چند سال پیش آلوین تافلر كتابي نوشت به نام " شوك اینده" , 
در این کتاب او دنياي ما را که سریع تر از هميشه در تغییر است توصبف مي کند. 
و نه تنها اين» بلکه روند این رشد نیز همواره د رحال افزایش است. 
او تشریح مي کند که چگونه نيمي ا زآمريكايي ها دست کم هر بنج سال يك بار 
خانه عوض مي کنند و مردم چگونه شوهران» زنان» شغل ها و شهرهایشان را 
با سرعتي روبه اف زایش تغییر مي دهند. 
او همچنین به اف زايش عظیم اطلاعات علمي و خی رآن اشاره مي کند. 
گفته مي شود که دانش بشر هر ده سال دوی رابر مي شود 
و مان دوب رابرشدنآن پیوسته درحال کاهش است. 
در مقایسه با دنياي نسبتاً بدون تغییر پدران و پدری ز رگ هاي ماء 
اين واقعاً پدیده اي تازه است . 
در روزگار قدیم م يگفتند که براي يك رشد طبيعي و پرهیز از بيماري هاي رواني» 
داشتن يك احساس ثبات ال زامي است. این ثبات یقیناً براي همیشه ازبین رفته است. 
حتي اگر ما از چندین بلايي که بشریت پیش رو دارد پرهیز کنیم 
به نظر مي رسد که اين دنياي پیوسته د رحال تغییر فقط ب راي كساني سالم خواهد بود که 
مراقبه کننده هستند » تنها مردمي که قادر هستند در مرکز گردباد با خوشي زندگي کنند. 

ممکن است لطفا نظري بدهید؟ 


کتاب لوین تافلر 1011167 ۸۱۷10 پیشاپیش منسوخ شده است. او مي نویسد که در آمریکا 
مردم هر پنج سال چیزها را تغیبر مي دهند. اينك آن زمان به سه سال رسیده است: ظرف 
سه سال آنان شغل هایشان» همسرانشان و شهرهایشان را عوض مي کنند » به آن چيزهاي 
كوچكي که همه روزه عوض مي شوند اشاره نمي کنیم. 

طبق نظر او نرخ رشد دانش هر ده سال دوبرابر مي شود آن نرخ اينك هر پنج سال 


است . 
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درست است که در گذشته ثبات وجود داشت. ولي این درست نیست که براي رشد طبيعي 
انسان ها به ثبات نیاز است. ثبات فقط براي مردمان میانحاله میمزتمس براي عقب مانده ها 
خوب است. زیرا آنان هرگز مایل به تغییر نیستند» زیرا هر تغييري يك دردسر است. 
آنان مجبور هستند که دوباره چیزها را بیاموزند و مشکل آنان در یادگرفتن است. 

بنابراین در گذشته دنا خيلي خوب بود و براي مردمان میانحال بسیار راحت بود: هرچه 
را که در كودكي یاد مي گرفتي تا زمان مرگت درست باقي مي ماند. عدم تغییر در امور 
سبب راحتي ذهن هاي میانحاله بود. 

اين پدیده ي جدید واقعاً خطرناك است ولي نه براي تمام افراد. فقط براي نوده ها خطر 
دارد» زیرا آنان نمي توانند خودشان را با این تغییرسریع وفق دهند. پیش از آنکه بتوانند 
به يك چیز عادت کنند» آن چیز نغییر یافته است. 

آنان هميشه از قافله عقب مانده اند. مي توانند دیوانه شوند و غيرطبيعي. 

ولي براي مردمان هوشمند» دنياي درحال تغییر» دنياي درستي است » زیرا هوشمندي 
هیجانات تازه مي خواهد» چالش هاي جدید و شعف هاي جدید مي خواهد. در دنياي قدیم 
چنین امكاني وجود نداشت. 

بنابراین من باتاقلر موافق نیستم. او تمام بشریت را يكي فرض کرده است. ولي این حقیفت 
ندارد. بشریت به دو بخش تقسیم مي شود: كساني که مي خواهند در چيزهاي شناخته شده 
مقید باقي بمانند و آنان که خواهان آسمان هاي جدید و ستارگان جدید هستند که کشف کنند. 

براي اين افراد» براي کشف کنندگان » گذشته بسیار خطرناك بود. گذشته با آنان مخالف 
بود. درواقع» در گذشته چيزهاي بسیار اختراع شده بود» ولي به نفع توده ها سرکوب گشته 
بود. این ها مردماني خطر نات بودند» زیرا تغییر را 
با خود مي آوردند » و بخش اعظم بشریت از تغییرکردن بیشتر از مرگ وحشت دارد. 
زیرا مرگ يك رهاشدن است. يك خواب عمیق. ولي تغییر دردسر است. 

سه هزار سال پیش چيني ها صنعت چاپ راابداع کردند. ولي هرگز به طور گسترده از آن 
استفاده نکردند و فقط براي خانواده ي سلطنتي مورد استفاده بود. توده هاي عادي به نوشتن 
کتاب هایشان با دست ادامه مي دادند. چنین مي پنداشتند که دادن صنعت چاپ . يك اختراع 
معصوم . به توده ها خطرناك خواهد بوده زیرا انوقت 
چنان کتاب هاي فراواني در دسترس خواهد بود که ذهن میانحال نمي تواند با آن ها 


هماهنگ شود. دیوانه خواهد شد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
براي پرهیز از اين» صنعت چاپ سرکوب شد. 
باروت در دوهزار سال پیش کشف شد. ولي هرگز در جنگ ها به کار برده نشد» به این 
دلیل ساده که در جامعه» سرباز از همه عقب مانده تر است. او باید هم عقب مانده باشد. 
این نیاز جامعه است که او باید عقب مانده باشد. آموزش هاي او درجهت میانحاله ماندن او 
است تا که هرگز تردید نکند» او نباید هیچ چیز را مورد سوال قرار دهد او نباید به هیچ 
چیز"نه" بگوید. او ذهني از خودش ندارد. دستورات از بالا مي آیند و او فقط اطاعت 
او به روش هاي قدیم کارزار عادت داشته: او را براي كمانگيري و سایر چیزها آموزش 
داده بودند. حالاء باروت براي او چنان تازه است که شاید قادر به استفاده از آن نباشد و یا 
اينکه ممکن است آن را اشتباهي به کار بگیرد. 
بهتر است که او به حال خود رها شود. او با آن کمان خودش کاملاً راحت است! 
در هندوستان تقرییاً در پنج هزار سال پیش کشف شد که فیل در جنگ هاء در مقایسه با 
اسب» وسیله اي مناسب نیست. زیرا اسب قدرت تحرك و جابه جايي بيشتري دارد. 
فیل نمي تواند به آن سرعت حرکت کند و موقعیت خودش را به آن سرعت عوض کند. 
و خطرناك ترین چیز در مورد فیل این است که اگر چند فیل وحشت زده شوند» آنوقت 
آن هايي که در جلو هستند شروع مي کنند به زیرگرفتن سپاهیان خودي. اسب ها هرگز 
چنین نمي کنند» آن ها بسیار باهوش تر هستند. و اگر هم چنین کنند. كسي را نمي کشند. 
ولي وقتي فیل ها از روي مردم رد شوند» کار تمام است. 
و فیل ها به نوعي خاص از جنگ عادت دارند. براي نمونه» آن ها براي پرتاب تیروکمان 
مناسب هستند» ولي نه براي جنگ با باروت. وقتي که دشمن باروت به کار برد» فیل ها 
حیران شده بودند» نمي دانستند چه خبر شده است. و آنوقت بازگشتند و از روي لشگرهاي 
خودي عبور کردند و خودي ها را کشتند. 
هندوستان بارها و بارها به سبب فیل ها شکست خورده است. هندي ها مي دانستند که اسب 
بهتر است» ولي معرفي هرچیز جدید با دهن کهنه مخالف بود. فیل يك اعتبار بود» 
يك اعتبار قديمي و ريشه دار و مردم در تربیت فیل آموزش دیده بودند» نه دربه کارگرفتن 
اسب , 
پوست فیل چنان ضخیم است که براي تغییر مسیر دادن و عوض کردن جهت حرکت او 


باید نوعي نیزه ي خاص به کار گرفت. فقط آن نیزه مي تواند مسیر او را تغییر دهد. 


110 


شلاق کفایت نمي کندء به او نمي رسد. فیل ها براي يك نمایش شاهانه خوب هستند» ولي نه 
براي کارزار که به حرکات سریع و برق آسا نیاز است. 

اسب خوب آن است که حتي توسط سایه ي شلاق حرکت داده شود نيازي به زدن او 
نیست., 

تمام این آموزش ها قرار بود تغییر پیدا کند... بنابراین آنان دانسته با همان فیل ها ادامه 
دادند و پیوسته توسط اشغالگران شکست خوردند. ولي آنان روش زندگي خودشان را 
عوض نکردند. 

روش قدیم راحت بود» زیرا همه چیز ساکن و ثابت بود. هرآنچه که پدرت گفته بود هميشه 
درست بود و اين همان چيزي بود که پدرش به او گفته بود. يك چیز» نسل بعد از نسل گفته 
مي شد. بنابراین طبيعي است که باید درست باشد! 

بنابراین پایه و اساس جامعه ي کهنه بر باور و عفیده استوار بود» و اين کار مي کرد. 
دنياي تازه براي میانحاله ها نیست, 

تفر در مورد اين تمایز روشن نیست . که انسان ها با هم برابر نیستند. مي توان آنان را 
از نظر اقتصادي برابر ساخت» مي توان از نظر سياسي به آنان آزادي برابر داد » آزادي 
بیان مساوي » ولي آنچه را که بیان مي کنند به شما نشان خواهد داد که مردم باهم تفاوت 
دارند» كاري که آنان با آزادي خود مي کنند به شما نشان خواهد داد که باهم برابر نیستند» 
چگونگی استفاده از مساواتشان؛ براي شما آشکار خواهد کرد که با هم مساوي نيستند, 
بنابراین او بشریت را يك واحد کل تصور کرده است: این نکته اي است که او در 
تحلیل هایش اشتباه رفته است. جامعه ي قدیم براي مردمان میانحاله سالم بود و براي 
مردمان هوشمنده ناسالم . زیرا براي مردمان هوشمند جايي 
وجود نداشت. تو مجاز نبودي چيزي را ابداع کني: "خداوند همه چیز را خلق کرده است. 
هرچه که مورد نیاز باشد پیشاپیش توسط خداوند خلق شده است!" 

موعظه گر در کلیسا مشغول موعظه بود و مي گفت. "هرآنچه که مورد نیاز است توسط 
خداوند خلق شده است " 

پسري خردسال همراه پدرش آمده بود. پسرك ایستاد و گفت» "قطارها چي؟ او آن ها را 
خلق نکرده است و آن ها مورد نیاز هستند. شما خودتان براي آمدن به کلیسا سوار قطار 


شده اید. ما هم براي آمدن به اینجا سوار قطار شدیم. پس این قطارها چه مي شوند؟" 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
کشیش براي لحظه اي حیران شده بود. سپس نگاهي به انجیل خودش انداخت و جمله اي را 
دید : "خداوند تمام خزندگان را خلق کرده است." و گفت» "در اینجا به وضوح نوشته شده 
که خداوند هر چيزي را که مي خزد آفریده است. و مي داني که قطارهم مي خزد و جلو 
مي رود. همین جمله كافي است که اثبات کند خداوند قطارهاي راه آهن را هم آفریده 
اسست " 
ولي این هميشه خداوند بوده که چیزها را مي آفریده است! انسان مجاز نبوده است. 
بنابراین دنياي کهنه براي افراد میانحاله» براي احمق ها بسیار سلیم 206و بوده است. آنان 
از آن لذت مي بردند. و كسي نمي توانست به آنان بگوید که آنان میانحال و احمق هستند» 
زیرا تفاوتي بین آنان و مردمان هوشمند و نابغه وجود نداشت. 
امروزه مي توانید اين فاصله را ببینید. 
بنابراین» براي نوابغ» دنياي امروزي درست همان چيزي است که هزاران سال در 
انقظارن بوده اند رلی برای انسان "میاتحاله پسیار نقنوار انت تبی تزانه بقا دافقه 
تاه قضیر ات فان رایع شاد ک رن آخسانن کش گهتکی من کندر 
براي نمونه» در گذشته طلاق وجود نداشت» ازدواج هميشگي بود. وقتي که ازدواج 
مي كردي» دیگر راهي براي بازگشت وجود نداشت. براي تمام عمرت ازدواج کرده 
بودي. حتي فکر جداشدن نیز بي ربط بود. 
در كشور‌هايي که هنوز در گذشته زندگي مي کنند... براي مثال در هند» در يك روستا 
هیچکس به طلاق فکر هم نمي کند. باوجودي که قانون اساسي آن را مجاز مي داند» اين 
واژه ابداً مصرف نمي شود. 
طلاق فقط در میان اقليتي بسیار کوچك و تحصیل کرده که در شهرهاي بزرگي مانند 
بمبني» کلکته» مدرس یا دهلي زندگي مي کنند وجود دارد. باقي هند چيزي از آن نمي داند. 
براي انسان میانحاله. راحت این بود که يك شوهر داشته باشد يك زن داشته باشد و 
یکدیگر را و عادت هاي همدیگر را بشناسند و باهم تطبیق پیدا کنند. شاید همراه با رنج 
باشد» ولي اهمیت ندارد. ولي دست کم اين زندگي پایدار بود و براي کودکان خوب بود؛ 
براي جامعه خوب بود» زیرا به سنت هاي جامعه و به آداب و رسوم آن ثبات مي بخشید. 
ولي براي انساني که واقعاً عشق مي ورزد آن جامعه سالم نبود » زیرا عشق در تغییر 
است» هیچ كاري در این مورد نمي تواني انجام دهي. درست همانطور که سایر تغییرات 
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مي آید. فصل باران مي رسد زمستان مي آید . چه مي تواني بكني؟ روز 
به شب تبدیل مي شود جواني به پيري تبدیل مي شود.... تمام جهان هستي در تغییر است. 
ما براي مقابله با دنياي متغییر يك جامعه کاذب که پایدار باشد ساخته ایم. این جامعه با 
جهان هستي مخالف است. در جهان هستي همه چیز موقتي است. و ما سعي کرده ایم نا 
چيزي پایدار و هميشگي خلق کنیم. براي انسان میانحاله» این سبب خوشوقتي بزرگي بود» 
زیرا وقتي چيزي جاافتاده براي هميشه جافتاده است. ولي براي كساني که فقط دنبال 
همسري نبودند که از کودکان مراقبت کند» زني که کارخانه ي تولید فرزند خواهد بود. 
زني که محکوم بوده فقط به خانه داري بپردازد» اين جامعه اي سالم نبوده است. اینگونه 
مردمان در رنج بودند. 

آنان که به زن همچون يك موجود انساني مي نگرند» كساني که در جست وجوي عشق 
هستند» باید بپذیرند که عشق مي تواند تغییر کند. اين يك واقعیت است و چيزي نیست که 
تعنط امه متا خته ند باهد. 

عشق آن گلي است که در بامداد مي شکفد و در عصر رفته است. عشق گل مصنوعي 
نیست. آنان که در پي گل واقعي و عطر آن و زنده بودن آن هستند باید بپذیرند که تغییر» 
قانون زندگي است ‏ تنها قانون است. 

این به آن معني است که جامعه ي جدید متغییر به مردمان اصیل باصداقت و هوشمند 
فرصت مي بخشد: اگر آنان بخواهند باهم زندگي کنند. باهم زندگي مي کند؛ یا اینکه 
مي توانند جدا شوند. 

اینگونه» ديوانگي ها به وجود نمي آیند» اين واقعاً عاقلانه است. اگر عشق ازبین برود» 
فایده ي زندگي کردن باهم چیست؟ چرا تظاهر کنیم؟ چرا به گفتن چيزهاي کاذب به یکدیگر 
ادامه دهیم: "دوستت دارم!" 

دیل كارنگي در کتابش "چگونه دوست پیدا کنیم و بر دیگران نفوذ داشته باشیم" توصیه 
مي کند که هر شوهر در روز دست کم سه بار باید به زنش بگوید «دوستت دارم»! 
چه این احساس را داشته باشي و چه نداشته باشي» مهم اين نیست. باید به طور مكانيکي 
تکرار شود. هرگاه که فرصتي براي آن داشتي» تکرارش کن. 

ولي هیچ انسان هوشمندي چنین نمي کند. 

تمام این گونه مشاوران از انسان موجودي قلابي ساخته اند. و در آمریکا هزاران هزار از 
اینگونه کتاب ها وجود دارند که انسان را قلابي مي سازند. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


شنیده ام که روزي هنري فورد۲0۳0 «رم7 در کتابفروشي دنبال کتاب هاي تازه 
مي گشت و با نایلئون هیل 77:1 «مءاممرم ملاقات مي کند ... او خوب و موثر» ولي 
تمامش چيز‌هاي قلابي مي نویسد. او در کتاب پرفروش خود بیندیش و ثروئمند شو عءلونل1 
00 «مع6) 4مج پیشنهاد مي دهد که اگر تصور کني که ثروتمند هستي» ثروتمند خواهي 
شد. تصورات تو دیر یا زود يك واقعیت خواهند شد. تو به اين دلیل فقیر باقي مانده اي که 
نمي تواني تصور کني. بنابراین یادبگیر چگونه بينديشي تا ثروتمند شوي. و هیچ کار 
ديگري نباید انجام شود. فقط باید چشم هایت را ببندي و با پشتکار فکر كني و يك کادبلاك 
را تصور كني .... و يك روز ناگهان بر در خانه ات ظاهر خواهد شد. 

این کتاب او تازه از چاپ بیرون آمده بود و او شخصا در آن کتابفروشي حضور داشت و 
کتاب ها را امضا مي کرد. بنابراین به هنري فورد گفت. "مایلم يك جلد از اين کتاب را 
به شما هدیه بدهم." 

هنري فورد نگاهي به عنوان کتاب انداخت: بیندیش و ثروتمند شو!» و او مي دانست که 
ثروتمندشدن كاري طاقت فرساست و مسئله فقط این نیست که چگونه فکر کني. او گفت؛ 
"من پس از يك سوال مختصر این کتاب را خواهم پذیرفت. آیا با اتوبوس به اینجا آمده اي 
یا با ماشین شخصی؟" 

هیل گفت» "با اتویوس." 

هنري فورد گفت» "همین كافي است. کتاب را براي خودت نگه دار. نخست خودت را در 
يك ماشین شخصي تصور کن. روزي که تصورات تو به واقعیت تبدیل شد. این کتاب را 
برایم بیاور. و من نيازي به آن ندارم» من هنري فورد هستم و بسیار بیش از آنچه که 
بتواني تصور کني ثروت دارم و فکر نمي کنم نیاز به تروتي بیش از اين داشته باشم. 
پس آن را به ديگري بده." 

و او چه زیبا به آن مرد درس داد .که تو با وسیله نفلیه عمومي آمده اي» حتي ماشین 
شخصي خودت را نداري و آنوقت جرات مي كني که کتابي بنويسي که مي گوید فقط 
با تصورکردن» چیزها مي توانند به واقعیت تبدیل شوند. 

حالاء اگر عشق ازبین رفته باشد» مهم نیست که چقدر تکرار كني که "دوستت دارم" آن 
عشق نخواهد آمد. عشق هرگز به سبب وجود تو نیامده بود. خودش اتفاق افتاده بود» عشق 
خودش آمد و تو را تسخیر کرد. و يك روز آن را دیگر در آنجا نخواهي یافت. بنابراین 


هیچ كاري از تو ساخته نیست تا مانع رفتنش شوي. 
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بنابراین براي مردمان هوشمند تغییر سریع چیزها کاملاٌ خوب است. او پیوسته از اين 
تغییرات به هیجان مي آید. 

حالا» با انجام دادن يك کار ثابت در تمام زندگي» يك آدم آهني مي شوي و آن کار را به 
طور مكانيکي انجام مي دهي,نيازي نیست در موردش فکر کني. 

در بدن يك بخش اتوماتيك وجود دارد. نخست به چيزي فکر مي كني» چيزي را تمرین 
مي کني و سپس این به آن بخش اتوماتيك منتقل مي شود. در سبستم گر جیف :۰0۳0 
آن بخش مكانيكي نقشي بسیار مهم دارد. 

مي تواني این را ببيني: اگر مشغول آموختن رانندگي باشي در ابتدا بسیار مشکل است.... 
تقریباً غیرممکن است. باید به پیش رویت در جاده نگاه كني تا به كسي برخورد نكني و او 
باید در يك محدوده ي مشخص باشد. و پاهایت باید با پدال گاز تنظیم شود. 
و باید پیوسته مراقب ترمز باشي» زیرا هرلحظه ممکن است اتفاقي بیفتد و مجبور شوي که 
ترمز کني. خيلي چیزها وجود دارند... و در آن ترافيك دیوانه وار که در همه جا هست. 
اگر به ترمز نگاه کني» ازیاد مي بري که به جلوي رویت نگاه کني.... به نظر غیرممکن 
مي رسد. مقتضیات زيادي وجود دارند که اگر يکي را برآورده كني» 
ديگري ازدست مي رود و اگر از پس آن يكي برآيي» چیز ديگري ازدست مي رود. 

ولي با قدري تمرین» تمام این آموخته ها به آن بخش اتوماتيك منتقل مي شوند. آنوقت 
مي تواني در حین رانندگي آواز بخواني» سیگار دود كني» مي تواني به رادیو گوش بدهي» 
مي تواني هركاري انجام دهي.... و خود بدنت از اتومبیل و هدایت آن مراقبت خواهد کرد. 
دیگر چيزي خودکار شده است. نه تنها اتومبیل خودکار است» خودت هم خودکار شده اي. 
انسان میانحاله درمي یابد که وقتي که در هر چيزي خودکار شدي» خوب است که در آن 
باقي بماني. یادگرفتن يك شغل جدید» شناختن يك همسر جدید.... تو آن زن قدیم خودت را 
خوب مي شناختي» چه خوب و چه یبد و يا هرچیز دیگن 
تو او را مي شناختي. حالا این زن موجودي جدید است و تو نمي داني با تو چه خواهد 
کرد. 

يك شغل جدید يعني آموختن چيزي تازه. يك شهر جدید يعني یافتن دوستاني تازه» یافتن 


جامعه اي جدید. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


ولي اگر مجبور باشي هر سه سال تغییر بدهي» زندگیت تیز خواهد ماند و غناي بيشتري 
خواهد داشت. 

پس من اين سرعت تغییر را براي انسان هاي نابغه خطري نمي بینم. و تمامي پیشرفت 
بشریت به انسان هاي نابغه بستگي دارد تاجايي که به پیشرفت یا تکامل انسان مربوط 
مي شود توده ها هرگز کاري انجام نداده اند. 

پس تافلر بي جهت نگران است.... مگر اینکه خودش فردي میانحاله باشد! و به نظر 
مي رسد که چنین هست. وگرنه برایش روشن مي بوده که ما باید به دنيايي وارد شویم که 
همه براي بقاي خود مجبور هستند هوشمندي خودشان را تیز کنند. حتي انسان میانحاله نیز 
این توانايي را دارد» ولي هرگز تلاشي انجام نداده است. ولي اگر دنیا درحال تغییر باشد» 
او مجبور است که تلاش کند. 

مي توانم تفاوت را ببینم..... در هند» هر مرد جوان » اگر تحصیل کرده باشد ‏ فقط 
جغرافي» تاریخ رياضي و غیره مي داند.... ولي نجاري نمي داند. موسيقي نمي داند؛ 
آشپزي نمي داند» هیچ چیز دیگر نمي داند. 

درحالیکه در غرب. همین جوان با همین سن» خيلي چيزهاي دیگر مي داند» زیرا جوان 
غربي باید خودش را براي دنيايي آماده سازد که هیچ چیز در آن تضمین شده نیست. شاید 
امروز اين امکان وجود داشته باشد که تو يك موسيقي دان شوي. فردا چنین امكاني وجود 
نخواهد داشت و شاید مجبور شوي يك نجار و يا يك لوله کش يا يك آشپز بشوي. 

این غني تر است. 

براي نمونه» طوري که ما جمع عصاصصومی خود را در آمریکا ایجاد کردیم ۳ 
نمي توانیم چنین جمعي را در هندوستان ایجاد کنیم. زیرا یا که مردمي مطلقاً تحصیل نکرده 
و غیرماهر خواهي داشت که تاوقتي که تحت نظارت نباشند و به آنان دستور ندهي و 
پیوسته به آنان يادآوري نكني» نمي توانند هیچ كاري انجام دهند » وحتي آنوقت هم کارشان 
يك قطعه ي هنري زیبا نخواهد بود و يك سرهم بندي خواهد بود! » یا اينکه 
ميي تواني مردماني تحصیل کرده داشته باشي که حتي 
نمي توانند از پس همان کار بربیایند! آنان خواهند گفت» "ما تاریخ و جغرافي مي دانیم 
مي توانیم بگوییم که سقراط چه وقت ازدواج کرد و چه وقت مسموم شد » در چه تاریخ و 
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ولي براي خلق يك جمع نيازي به این چیزها نیست. آنان نمي نوانند يك خانه بسازند» 
نمي توانند يك جاده بسازند» نمي توانند يك سد بزنند» نمي توانند درخت بکارند. آنان در اين 
موارد بسیار فقیر هستند. تنها ظرفیت آنان این است که يك منشي بشوند! 

این كاري بس دشوار است» زیرا هندوستان هنوز هم در گذشته ي ثابت زندگي مي کند» 
جايي که چیزها تفریباً یکسان باقي مانده اند. 

این گردبادي که در غرب برخاسته است اهمیت بسیار دارد. اين يك بحران نیست. بلکه 
لحظه اي حياتي است. 

براي انسان هاي بااستعداد يك موقعیت مناسب است براي آنان که تاکنون زندگي تثبیت 
شده اي داشته اند» فرصتي است تا از اين الگوي درحال تغییر چيزي بیاموزند. این تغییر 
آنان را فقیر تر نخواهد ساخت. بلکه غني تر خواهد ساخت. 

يك انسان باید قادر باشد كارهاي بسياري انجام دهد و این فقط وقتي ممکن است که او از 
يك شغل به شغلي دیگر برود. 

لودویگ ویتگنشتاین ۲۷۵6۱51670 و10۱ يكي ازمهم ترین فیلسوفان معاصر مقام 
استادي در دانشگاه/کسفورد را رد کرد» زیرا که فقط مي خواست در يك مدرسه ي ابتدايي 
آموزگار باشد. او قبلاً استاد دانشگاه بوده. بنابراین» گفت» "مي دانم که مایلم چيزي تازه را 
فرابگیرم » چگونه با کودکان خردسال رفتار کنم." او نگران دستمزد نبود او بیشتر 
به يادگيري خودش علاقه داشت. و عاقبت مدرسه را نیز رها کرد و يك ماهیگیر شد. 

حالا چنین چيزي در هندوستان غیرممکن است که كسي از مقام استادي دانشگاه 
به آموزگاري بپردازد و یا از آموزگارشدن به ماهيگيري مشغول شود. مردم فکر خواهند 
کرد "این چه نوع پيشرفتي است؟" ولي من مي گویم که اين يك پیشرفت است. زیرا این 
مرد سه شغل را مي داند و به سبب همین تنوع در فعالیت هایش. انساني غني تر شده 
یش 

مردي عاشق زني است و زني عاشق مردي است . تا اينجاي کار خوب است » ولي وقتي 
که عشقي در مبان نباشد» کش آوردن این رابطه بي فایده است. آنوقت بهتر است که الگوها 
تغییر کنند. زیرا هر زن جدید یا هر مرد جدید با ديگري متفاوت خواهد بود و 
جنبه اي تازه و الهامي تازه به زندگي فرد مي بخشد. 

مردماني که معشوقشان را بارها تغییر داده اند بسیار غني هستند زیرا هیچ معشوقي مانند 


ديگري نیست. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
و اين باید براي همه چیز يك معیار باشد. 
در اين دنياي متغييري که در پیش است هیچ خطري وجود ندارد. پیشاپیش وارد شده است. 
و سرعت آن بیشتر و بیشتر خواهد شد . بنابراین باید بياموزي تا چگونه خودت را به 
سرعت با موقعیت جدید تطبیق دهي. اين به تو يك قابلیت انعطاف مي دهد اين تو را 
بیشتر زنده مي سازد. باید راه هايي را بيازمايي که قبلاً هرگز نیازموده اي» زیرا که 
موقعیت تغییر کرده است. 
و اگر پیوسته در تغییر باشي» در يك زندگاني» هزاران بار زندگي خواهي کرد و زندگي 
تو يك تکرار راکد از زندگي تا مرگ نخواهد بود» بلکه هر روز يك شگفتي تازه خواهي 
داشت و هر روز گلي تازه در باغچه ات خواهد رویید. 
بنابراین سرعت تغییرات به نظر من چیز بدي نیست. براي انسان هاي میانحاله دشوار 
خواهد بود» ولي آنان براي میلیون ها سال در امنیت زندگي کرده اند. وقتش رسیده که تکان 
داده شوند و از خواب بیدار شوند. و آنان میلیون ها سال است که بر مردمان هوشمند چیره 
بوده اند. اينك زمانش رسیده که آنان برسرجاي خود بنشینند. 
اينك» كسي که براي شیوه هاي جدید زندگي کردن» عشق ورزیدن و کارکردن ظرفیت 
تطابق داشته باشد مي تواند نبوغ و استعداد خودش را به اثبات برساند. 
انسان جدید باید انساني چندبعدي باشد. و براي ورود انسان چندبعدي بر روي زمین» 


این موقعیت مطلقاً الزامي است. 


به نظربدبختي بزرگي م يآید که جهان هستي به زنان اين عادت ماهانه را داده است. 
این يكي ا زآن چيز هايي است که مي داني که م يآید» 
و تما مآن عواطف و چيز هاي جنون آميزي را که به دنبال دارد با خود مي آورد. 


و درعین حال مشکل ترین چیز این است که قادر باش يآن را مشاهده كني 
و با آن هویت نيابي » دست کم براي من چنین است. 
همچنین خنده آور هم هست, زیر ا به نظر مي رسد حتي مردان هم 
وقتي ما در اين حالت هستیم درگی رآن مي شوند و با آن هویت مي‌گیرند/ 


چگونه مي توانیم چيزي را که بخشي جدانشدني از بيولوژي ما است مشاهده کنیم؟ 
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هنر مشاهده گري ۱/20/1695 یکسان است: چه چيزي را بیرون از خودت تماشا كني 
پا چيزي را در درون بيولوژي خودت مشاهده كني » اين نیز خارج از تو است. 

مي دانم که مشکل است. زیرا تو بیشتر با آن هویت گرفته اي» بسیار نزديك است. ولي 
مشکل» مشاهده گري نیست مشکل در هویت گرفتن است. آن هویت گرفتن باید گسته 
شود. 

وقتي که احساس مي كني عادت ماهانه نزديك مي شود» سعي کن تماشا کني» سعي کن 
ببيني که همراه با خودش چه چيزهايي را مي آورد » خشم» افسردگي» نفرت. تمايلي براي 
جنگیدن» و ميلي براي اوقات تلخي کردن. 

فقط تماشا کن » و نه تنها تماشا کن» بلکه به مردي که دوستش داري بگو "این چیزها در 
درون من بالا خواهد زد. من بهترین کوششم را مي کنم تا هشیار باشم» ولي اگر من هویت 
گرفتم نيازي نیست که تو درگیرش شوي. مي تواني فقط تماشا کني. تو بسیار دور از آن 
هستي و بیرون از آن قرار داري." 

و مرد مي تواند درك کند که زني که در این دوران قرار دارد دچار مشکل است. 
او به محبت تو نیاز دارد. و زن نیز باید همین کار را بکند» زیرا که شاید ندانید» ولي مرد 
نیز عادت ماهانه ي خودش را دارد. چون عادت او تجلي جسماني ندارد» در طول قرن ها 
كسي متوجه نبوده که مرد نیز دچار اين دوران مي شود. 

مرد باید هم که چنین باشد» زیرا او و زن» هردو بخش هايي از يك تمامیت کل هستند. 
مرد نیز براي چهار یا پنج روز در ماه به سوراخي تاريك مي رود. دست کم» تو مي تواني 
تمام مسئولیت را متوجه عادت ماهانه ي خودت کني! مرد حتي چنین كاري هم نمي تواند 
بکند» زیرا عادت ماهانه ي او فقط عاطفي است » او از همان عواطفي گذر مي کند که تو 
گذر مي کني. و چون در مورد او تجلي جسماني وجود ندارد. هیچکس حتي در اين مورد 
فکر هم نکرده است. ولي اينك واقعيتي تثبیت شده است که مرد نیز هر ماه از همان 
تغییرات عاطفي عبور مي کند که تو در آن موقعیت قرار مي گيري. بنابراین او به هیچ 
وجه مزيتي ندارد و تو نسبت به اوء دچار بدبختي خاصي نيستي. 

مشکل وقتي برمي خیزد که مردي را دوست داري و به مدت زیاد با او زندگي مي كني و 
آهسته آهسته» آهنگ بدن هاي شما بسیار باهم هماهنگ مي شوند. بنابراین وقتي که عادت 
ماهانه به تو دست مي دهد» او نیز دچار قاعدگي خودش مي شود. مشکل واقعي از اینجا 


برمي خیزد . هردوي شما در آن سوراخ تاريك قرار دارید» 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
هردو افسرده هستید» هردو غمگین هستید» هردو پریشان هستید. و شما مسئولیت این را 
به یکدیگر نسبت مي دهید. 
بنابراین مرد نیز باید دوران عادت ماهانه ي خودش را پیدا کند. و راه دریافتنش این است 
که فقط در دفتر خاطرانش بنویسد که هر روز چه احساس و چه حالتي دارد. و در خواهي 
یافت که يك دوران پنج روزه وجود دارد که پیوسته در افسردگي هستي» حال بدي داري و 
آماده جنگیدن هستي. اگر دو سه ماه تماشا كني ۰ در دفترت یادداشت کني » 
به يك نتیجه گيري قطعي خواهي رسید: اين همان پنج روز است. 
به زنت اطلاع بده: "اين ها پنج روز من هستند!" 
اگر اين پنج روز با دوران ماهانه ي زنت متفاوت باشند» خوب است و شانس آورده اي 
زیرا مشکل فقط نصف خواهد بود. بنابراین مرد مي تواند تماشا کند که زن چه وقت اوقات 
تلخي مي کند و كارهاي احمقانه انجام مي دهد. نيازي ندارد که مشارکت کند» نيازي ندارد 
که پاسخي بدهد» نباید واکنش نشان دهد. 
مرد باید خونسرد باشد و این فرصت را به زن بدهد تا ببیند که او خونسرد است. يعني 
اینکه» "من هشیار هستم." 
ولي اگر این دو دوره باهم يكي باشند» آنوقت واقعاً فاجعه خواهد بود. ولي آنوقت نیز 
هردو مي توانید هشیار باشید. تو نیز قادر هستي تا ببيني که آن مرد در دوران قاعدگي 
خود قرار دارد و خوب نیست که روي این مرد بیچاره باري اضافي خالي كني» و او نیز 
مي تواند درك کند که تو در حال رنج بردن هستي: 
"خوب است که بار خودم را نزد خودم نگه دارم." 
فقط مشاهده گر بشید 
به زودي يك امکان وجود خواهد داشت... در واقع اين مذاهب دنیا بوده اند که مانع اين 
امکان بوده انده وگرنه» دوران قاعدگي مي توانست ازبین برود » و براي زنان آسان تر از 
مردان. اگر قرص ضدبارداري مصرف مي كني. شاید اين دوران ازبین برود. براي 
بیشتر زنان» قرص چيزي کامل است ۰ قاعدگي ازبین مي رود. بنابراین» آسيبي 
نمي رسد» قرص مصرف کن. و همین چند روز پیش شنیدم که براي مردان نیز قرصي را 
ساخته اند» پس او نیز مي تواند ازاين قرص ها مصرف کند. 


ولي این فقط موقعیت بيولوژي شما را تغبیر خواهد داد. 
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نکته ي مهم تر این است که هشیار باشید. اگر از اوضاع آگاه باشي و هویت پیدا نكني؛ 
این بسیار مهم تر است. 

ولي آن قرص ها مي توانند درد جسماني تو را برطرف کنند و من کاملاً با آن موافق 
هستم. نيازي نیست که بي جهت درد بكشي . اگر بتواني درد را برطرف کني. بنابراین 
قرصي را پیدا کن و از رنج و دردهاي جسماني رها شو. 

و مرد نیز باید چنین کند» زیرا او نیز از همین دوران عبور مي کند. فقط نکته این است که 
مرد بیچاره میلیون ها سال است که از این واقعیت بي خبر است. زیرا این دوران براي او 
همراه با عوارض جسمي نیست. ولي عوارض رواني وجود دارند و دقیقاً یکسان است. 
پس نخست» پیدا کن که چه وقت آن دوره فرا مي رسد. 
و اگر آن قرص ها اينك در بازار وجود دارند» مردان نیز باید از آن ها استفاده کنند. 

و هشیاربودن را مي توانید به هزارويك نوع تمرین کني. نيازي نیست که بي جهت 
درد هاي جسماني را تحمل کني. آن قرص ها به يقین مي توانند دوران قاعدگي را متوقف 
کنند و همچنین مي توانند امکان باردارشدن را ازبین ببرند .۰ 
که خودش يك برکت است. زیرا دنیا به جمعیت بیشتر نيازي ندارد. 


ولي درعین حال» هشیاربودن را آزمایش کنید. 


اشو عزیز. 
وقتي که به سلوك مش رف شدم این احساس بیشتر و بیشتر در من قوت گرفت که 
جهان هستي از من م رابت خواهد کرد. 
آيا جهان هستي م رآقب تمامي زندگي من هست؟ 
و اگر هست» چگونه از وقتي که با شما هست مآن را بیش از هميشه احساس مي کنم؟ 


جهان هستي از تمامي زندگي تو مراقبت مي کند» زیرا که تو بخشي از آن هستي. 
بودن با من» مراقبت بیشتر از تو را تامین نمي کند» فقط این است که تو بیشتر از آن 
هشیار شده اي تو قبلاً ابداً از آن آگاه نبوده اي. 

آن تغییر در آگاهي تو رخ داده است. چنین نیست که جهان هستي شروع کرده باشد به 
مراقبت بیشتر از تو. 

ولي اينك مي تواني آن را احساس کني و از آن آگاه باشي. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


(صداي بلندي از اتاق دیگر به گوش مي رسد 

چه این را بداني و چه نداني» جهان هستي به مراقبت کردن تو ادامه مي دهد. 

اگر این را بداني احساس سپاسگزاري خواهي داشت. در سپاسگزاري تو» 
دیانت 9عطوامزعز1ع1 تو وجود دارد. ولي آن مراقبت همان است. براي يك تیغه ي علف 
همانقدر است که براي بزرگترین ستاره. ولي آن موجودات بیچاره از اين آگاه نيستند. 
شما خوشبخت هستي: مي توانید از آن آگاه باشید. 

هشياري موقعيتي تازه را در شما مي آفریند ؛ موقعیت سپاسگزاري. 

و در نظر من» شكرگزاري تنها ديانتي است که وجود دارد. 


اشو عزیز:. 
شما به مراقبه اي اشاره ک ردید که شامل يك ساعت به اینه خی ره شدن است. 
آيا مي‌توان به جاي خیره شدن» نگاهي نرم و غیر متمرکز داشت؟ 
همچنین ایا بهتر است با چشم راست نگاه کرد یا چشم چپ و یا با هردو چشه؟ 
در وقتي دیگر گفتید که زوج ها مي‌توانند در چشمان یکدیگر نگاه کنند. 
سوال من در مورد اولین م رآقبه در اين مورد هم باقي است. 


آیا ممکن است توضيحي بدهید؟ 


بهتر است به آینه نگاه كني و نه به چشمان معشوقت » زیرا در چشمان او مي تواني هویت 


بگيري. در آینه چنین امكاني وجود ندارد. 


خیره شدن خوب نیست ۰ خسته کننده و با تتش است. پس يك نگاه نرم... و نه با يك چشم 
بلکه با هردو چشم... يك نگاه بسیار نرم» بدون هیچ تنش» فقط بدون هیچ دليلي نگاه کردن. 
در خیره شدن شاید از پلك زدن بازبايستي» ولي با نگاهي نرم مي تواني به پلك زدن 
ادامه دهي. اشكالي ندارد. 


تا حد ممکن آسوده بمان. 
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فصل نه 
سي مي 1986 ۰ عصر 
با عصاره تنظیم شو 
اشو عزیز: 
وقتي که در مورد مخلصین صحبت کردید» من عمیفاً تحت تاثیر واقع شدم» زیر ا این 
احساسي است که من ب راي شما دارم اخلاص. اگر بهاي رسیدن به اش راق دور بودن از 
حضور شما باشد» من با خوشحالي آن را رها مي کنم و به همین سرور و مرکزیت داشتن» 
که همین حالا از نگاه کردن به چشمان شما به دست م يآورم» راضي هستم. 
ناگهان ‏ زمان و حرکت با زمي ايستند. و همراه با اين پدیده» من شدت جرياني از انرژي 
چند بار واقعاً مرا به سمت عقب هل داده است . 


من عاشق شما هستم و امیدوارم که هرگز تا زنده هستید مجبور نباشم شما را ترك کنم. 


اين ها لحظه هاي اخلاص ۰6۷0008 عشق. لحظه هاي اشراق ]0عحصصعاطع امه هستند 
. فقط لمحاني... گويي که از دوردست ها قله ي کوه را در روشنايي مي بيني. 
باوجودي که هنوز خيلي دور هستي. این همان قله اي است که تو روزي باید به آن وارد 
تو نيازي نداري از من دور بشوي, بنابراین مسئله ي تضاد بین بامن بودن و جستن اشراق 
وجود ندارد. تو براي اشراق با من هستي» وگرنه منظوري از بامن بودن وجود ندارد. تنها 
هدف توء داشتن اندك احساسي از آن تجربه ي بزرگ است. زیرا بدون اين احساس 
جزيي» واژه ي اشراق برایت خالي باقي مي ماند. 

این لحظات کوتاه واژه ي اشراق را برایت پر خواهند کرد» با يك یقین» با يك تضمین که 
اين تنها يك واژه نیست. بلکه واقعيتي است که باید آن را دریافت» که فقط با بودن در 
حضور مردي که آن را یافته» مي تواني توسط آن واقعیت لمس شوي. زمان مي تواند 
بایستد» و براي يك لحظه به سطحي ديگري از هستي منتقل مي شوي» جايي که 


هم به نوعي وجود داري و هم دیگر وجود نداري » و هردو در عين حال درست هستند. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


اشراق امري فلسفي نیست بسیار وجودین 6151001121 است. چيزي است که باید زندگي 
شود چيزي براي بودن است. چيزي تجربي است» چيزي است براي سهیم شدن است. 
با نگاه کردن به چشمان من» تو به سکوت خودت نگاه مي کني. چشمان تو نیز همان 
سکوت را دارند » تو هرگز به آن اجازه نداده اي که اتفاق بیفند. 

بودن در اخلاص ژرف. در ابتدا بسیار مایه ي تعجب است. زیرا براي مردم حتي احساس 
عشق داشتن نیز دشوار است. و اخلاص والاترین شکل عشق است... درست رایحه ي 
عصاره ي عشق است. اگر عشق آن گل باشد. آنوقت اخلاص فقط عطر آن گل است. 
نمي تواني آن را در دست بگيري. مي تواني احساسش کني» مي تواني آن را ببويي» 
مي تواني توسط آن احاطه شويء مي تواني در آن غرقه شوي» ولي نمي تواني آن را در 
دست بگيري. چيزي مادي نیست. 

اگر اين لحظه ها برایت رخ مي دهند» تو در راه درستي هستي. جايي براي رفتن نیست؛ 
نيازي به رفتن نداري. تو مکان شروع زیارت را يافته اي » زیارت تازه آغاز گشته است. 
باید از اين» احساس برکت یافتن کني. 

وگرنه» مردم به سادگي در واژه هاء در نظریات فلسفه هاء الهیات مختلف مذاهب و 
انواع ژريمناستيك هاي ذهني سرگردان هستند و هیچکس به خودش زحمت درك این نکته 
را نمي دهد که واقعیت غايي فراسوي ذهن است. 

مي تواني زندگاني هاي بسياري را به جست وجوهاي ذهني ادامه بدهي و هرگز چيزي 
جز واژگان توخالي نخواهي یافت. ذهن كويري است که در آن هیچ چیز نمي روید. 

ولي اگر بتواني فقط قدري بالاتر از ذهن حرکت کني» تمامي آسمان برایت گشوده 
مي شود... قدري شهامت» و مي تواني پربگشايي. 

بودن با مرشد فقط به این معني است که ببيني كسي بال هايش را گشوده است و در آسمان 
پرواز مي کند. و او تو را يادآوري مي کند » نه با سخنانش بلکه با خود وجودش . که 
همین براي تو نیز ممکن است. که تو نیز بال داري» ولي آن را ازیاد برده اي. نيازي 
نیست که چيزي را به دست بياوري. فقط باید چيزي را به یاد بياوري. 

و اين لحظه هاء رفته رفته » تو را وادار به يادآوري مي کنند. 

آن يادآوري» رهايي از تمامي زنجیر هاست. آزادشدن از تمامي باورهاء رهايي از انواع 
حمافت ها خر افانش. 
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و نه تتها "آزادي از" 17 ملعع].... اين را به یاد بسپار : آزادي از خرافات خوب 


است» ولي كافي نیست. 


آزادي از باورها خوب است. ولي كافي نیست. آزادي براي(/ حقیقت ....... آزادي از 
باورها و آزادي براي حفیقت..... رهايي از خرافات و رهايي براي واقعیت. 


وقتي که آزادي با دو بال فرارسد .از و براي » تو به وطن بازمي گردي. 


اشو عزیز: 
سال ها پیش » در طول يك کا رگاه روان تحليلي» وقتي در حالت خواب هیپنوتيك بودیم 
مربي ما را به تمثیل غار افلاطون برد» جايي که انسان ها کنا ر آتش ایستاده اند 
و به سایه هاي دیوار نگاه مي‌کنند و هرگ زآن روزنه ي غار را ندیده اند. 


اين تاثيري عمیق برمن گذاشت و من از شما سپاسگ ارم اگر در این مورد سخن بگویید. 


تمتیل افلاطون در مورد بردگان است» که درحال کار در يك غارء فقط سایه هایشان را 
روي دیوار مي بینند و باور دارند که هرآنچه بر روي دیوارها روي مي دهد تنها واقعیت 
است. آنان هیچ واقعیت ديگري را به جز آن سایه ها نمي شناسند.... آنان حتي نمي دانند که 
آن سایه ها مال خودشان است. آنان هیچ چیز از دنياي بیرون نمي دانند» براي آنان» هرچه 
خارج از آن غار باشد» وجود خارجي ندارد. 

این يكي از زیباترین تمثبل هاست که اهمیت بسیار دارد. اين تمثیل در مورد ما است. 
برگردان آن در زندگي ما يعني که ما در غاري مشخص زندگي مي کنیم و سایه هايي را 
روي پرده اي مشخص مي بینیم و هیچ چیز دیگر در مورد آن پرده نمي دانیم. ما هیچ 
نمي دانیم که وراي این پرده نیز دنيايي وجود دارد» ما از آن سایه هاي دیوار نیز هیچ 
نمي دانیم » که از آن خودمان هستند. 

با درست نگاه کردن به اين تمثیل در مي يابيم که در مورد ذهن ما است. 

شما از دنیا چه مي دانید؟ غار شما فقط جمجمه اي کوچك است. و فقط پرده ي ذهن 
ره خر هی کلآن هاان | افکان دعر اطی اعسا بات رم غررانندز کی اه ماه 
+ از خودشان هیچ جوهري 6956066 ندارند. و تو خشمگین مي شوي,» افسرده مي شوي و 


در تشویش هستی ._زیرا که آموخته اي تا با آن سایه ها هویت بگيري. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


تو آن ها را فرافکن مي كني اين ها سایه هاي خودت هستند. این خشم خودت است که 
بر پرده ي ذهن تو بازتابیده است و آنوقت يك چرخه ي باطل مي شود: آن خشم تو را 
بیشتر خشمگین مي کند» و بازتاب خشم بیشتر» خشم بیشتر است و همینطور و 
همینطور...... و ما تمام عمرمان را اینگونه ادامه مي دهیم بدون اينکه حتي فکر کنیم که در 
وراي ذهن. دنيايي از واقعیت وجود دارد که در بیرون از دهن است. 

و همچنین دنيايي از واقعیت در وراي تمام اين احساسات و عواطف وجود دارد » وراي 
نفس تو. آگاهي تو آن است. 

اس هی زا ون اک کی رت ی هر یرون نورد انعر ای اک هی عه ره 
سایه ها نيستي» بلکه تو آن تماشاگر ۷۵/0067 ع0) هستي. و لحظه اي که آن تماشاگر 
بشوي» معجزه اي به وقوع مي پیوندد: آن سایه ها شروع به ناپدیدشدن مي کنند. 

خوراك آن سایه ها هویت گرفتن 10601011621100 است. اگر با آن ها احساس هویت كني؛ 
آنوقت وجود خواهند داشت. هرچه بیشتر با آن ها هویت بگيري, بیشتر به آنان خوراك 
مي د هي. 

وقتي که فقط يك تماشاگر باشي ۰ فقط ببيني و داوري نكني» سرزنش نكني » آهسته 
آهسته آن سایه ها ناپدید مي شوند» زیرا اکنون دیگر خوراك دریافت نمي کنند. و آنگاه 
چنان ادراك و وضوحي عظیم وجود خواهد داشت که مي تواني دنياي ماوراي آن سایه ها 
را ببيني » دنياي طلوع آفتاب و دنياي ابرها و دنياي ستارگان» که بیرون از تو وجود 
دارند. و تو مي تواني از دورن خودت هشیار باشي که بسیار بیشتر اسرارآمیز است. 
دنياي بیرون بسیار زیباست» ولي دنياي دورن هزاران بار زیباتر است. 

زماني که به نوعي قادر شوي از آن غار بیرون بزني» بخشي از يك معرفت کيهاني 
مي شوي. تو در درون» تمامي جاودانگي را داري: تو قبلاً اینجا بوده اي و براي هميشه 
اینجا خواهي بود. 

مرگ هرگز رخ نداده و نمي تواند رخ دهد. و در بیرون يك دنياي بسیار زیبا وجود دارد. 
و اينك. آن ها را "بیرون" و "درون" خواندن درست نیستم» این ها واژگان قديمي هستند: 
وقتي که جمجمه آن ها را به دو قسمت بخش مي کرد. اينك. يكي است. آگاهي تو و زيبايي 
غروب و زيبايي يك شب پرستاره» آگاهي تو و تازگي يك گل سرخ. اين ها دیگر از 
همدیگر جدا نیستند. زیرا که دیگر اصل جدايي وجود ندارد. تمامش يك جهان هستي یگانه 


است . 
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و من این تجربه را تنها تجربه ي مقدس 68676766 ۱:۵ 07 1۶ مي خوانم. 

تجربه کردن تمامیت ۷/016 ۰6 تنها تجربه ي مقدس است. 

این هیچ ربطي به هیچ كليساي و هیچ معبد و کنيسايي ندارد. اين تجربه به بیرون زدن؛ 
بیرون خزیدن ازچنگال ذهن مربوط مي شود. و اين کار دشواري نیست. فقط شما هرگز 
آن را نیازموده اید. 

يك استاد ژاپني به کودکان خردسال شناکردن را آموزش مي داد. فکر او اين بود که کودكت 
در رحم مادر در مايعي شناور است که دقیقاً همانند آب اقیانوس است: همان ترکیبات را 
دارد. و کودك در آن مایع شناور است. 

واقعيتي مشهور است که هرگاه زني باردار مي شود شروع مي کند به خوردن نمك بیشتر. 
مادر به نمك بیشتر نیاز دارد زیرا که کودك به آب اقیانوس نیاز دارد. و همین 
به تکامل گراها این فکر را داده است که انسان براي نخستین بار در آب به دنیا آمده است. 
و اگر به مراحل رشد جنین » عکس هايي که در رحم برداشته مي شود » نگاه كني» تعجب 
خواهي کرد: شروع او همچون يك ماهي است. 

در مذهب هندی» نخستین تجسد خداوند » يك ماهي بوده است. این نمي تواند تصادفي باشد. 
زیرا حتي تصور خداوند همچون يك ماهي به نظر سرزنش کننده مي آید. ولي هزاران 
سال است که هندوها براین باور بوده اند که خداوند نخستین بار همچون يك ماهي ظاهر 
شد. و براي آنان خداوند همان زندگي است. اين ها فقط واژه هاي متفاوتي هستند. 

این استاد ژايني فکر کرد که اگر زندگي براي نخستین بار در آب شکل گرفته. پس 
شناکردن باید غريزي باشد» نباید یادگرفته شود. براي اثبات این موضوع شروع کرد 
به کارکردن روي کودکان خردسال. و بسیار موفق بود. کودکان شش ماهه قادر 
به شناکردن هستند. و اينك او روي کودکان سه ماهه کار مي کند » اين ها هم شنا 
مي کنند. و انتظار او این است که روزي يك نوزاد تازه متولد شده را در آب بگذارد و او 
قادر به شناکردن باشد. 

شناکردن هنري نیست که نیاز به فراگيري داشته باشد» چيزي است که ما پیشاپیش 
مي دانیم. ولي چند نفر از مردم شناکردن مي دانند؟ » نه زیاد. باوجودي که امري غريزي 


است ما ظرفیت این را داریم که آن را ازیاد ببریم و از آن غافل شویم. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


واژه ي انگليسي ورزوء‌گناه » بسیار زیباست. من عاشق آن هستم زیرا معني اصلي آن 
"فراموشي" 1020101695 است. هیچ ربطي به جنایت هايي که به نام گناه انجام 
مي شود ندارد. فقط به يك جنایت توجه دارد و آن فراموشي است. 

ما خویش را ازیاد برده ایم» شفا در يادآوري است. 

تمثیل افلاطون دقیقاً موقعيتي را به تصویر مي کشد که ما در آن قرار داریم. ولي افلاطون 
هرگز از آن فراتر نرفت. خود افلاطون يك مراقبه کننده نبود» آن تمثیل يك فکر فلسفي باقي 
ماند. اگر او این تمثیل را تفسیر مي کرد و آن را به سمت مراقبه مي چرخاند» تمامي دهن 
غربي به گونه اي دیگر مي بود. 

همین تمثیل مي توانست تمامي ذهنیت غربي و تاریخ پس از افلاطون را تغییر دهد »زیرا 
افلاطون پایه گذار تمام تفکر غرب است. 

سقراط هرگز چيزي ننوشت. او مرشد افلاطون بود. هرآنچه که ما در مورد سقراط 
مي دانیم از نوشته هاي افلاطون است که همراه با سایر مریدان برداشته است . 
آن مکالمات مشهور سقراط. 

افلاطون به عنوان شاگرد از آن مکالمات یادداشت برمي داشت. آن یادداشت ها باقي ماند. 
این تمثیل در آن یادداشت هاست. مشکل است که دریابیم سفراط به چه منظوري از اين 
تمثیل استفاده کرده بود» ولي يقین است که افلاطون از آن سوء استفاده کرده است » 
افلاطون كسي نبود که در جست و جوي حقیقت باشد» او مي خواسته در مورد حقیقت 
ولي جستن حقیقت يك چیز است و فکرکردن در مورد آن چيزي کاملاً متفاوت: فکرکردن 
تو را در درون غار نگه مي دارد. فقط تفکرنکردن 000-01010 است که مي تواند تو 
را از غار بیرون ببرد. 

پس هرگاه وقتي پیدا مي کني» ساکت باش ساکن باش. بگذار سکوت همچون يك دریاچه 
در تو جا بیفتده چنان ساکت که حتي يك موج کوچك هم در آن نباشد » هیچ فكري در ذهنت 
نباشد _ و ناگهان بیرون از آن هستي. و تنها آنوقت است که درك مي كني آن تمثیل براي 
مقاصد فیلسوفانه نبوده است» براي يك جست و جوي اصیل است. 
براي دریافتن ۲6۵117۵1100 است. 

افلاطون هرگز چنین تفسيري نداد. بنابراین تمام ذهن غربي از افلاطون پيروي کرد » او 
يك نابغه بود. 
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و فلسفه فقط يك تفکر در مورد حقیقت طاب 20001 عصناصنط] م باقي ماند. در مورد 
حقیقت چه فكري مي تواني بکني؟ یا آن را مي شناسي و یا نمي شناسي. 

گاهي حتي نوابغ هم مي توانند كارهايي چنین احمقانه انجام دهند که باوركردني نیست. 
چگونه مي تواني در مورد حقیقت فکر کني؟ ۰ تقریباً مانند این است که انسان نابينايي در 
مورد روشنايي فکر کند. او در مورد نور چه فكري مي تواند بکند؟ » او حتي تاريكي را هم 
معمولاً» مردم فکر مي کنند که انسان نابینا در تاريكي زندگي مي کند. اشتباه است. زیرا 
براي دیدن تاريكي به چشم نیاز داري » درست همانقدر که براي دیدن نور به چشم نیاز 
داري. بنابراین در سوء تفاهم نمانید. چون شما با بستن چشم ها تاريكي را مي بینید» فکر 
نکنید که انسان نابینا نیز تاريکي را مي بیند. تو تاريکي را مي بيني زیرا که نور را 
مي بيني و مي تواني نبودن آن را هم ببيني. انسان نابینا نمي تواند نور را ببیند» بنابراین 
غیبت آن را نیز نمي تواند ببیند. او در مورد نور چه فكري مي تواند بکند؟ و هرفكري هم 
بکند خطا خواهد بود. او به فیلسوف نيازي ندارد» به پزشك نیاز دارد. 

و در واقع گوتام بود/ این را گفته : "من يك فیلسوف نیستم» يك پزشك هستم. من 
نمي خواهم شما اندیشمندان بزرگي شوید» مي خواهم که بینایان 96675 بزرگي شوید." 

و اگر بتواني ببيني» آنوقت دیگر مسنئله ي فکرکردن درمیان نیست» تو فقط آن را 
مي شناسي. و راه دیدن آموختن هنر ساده ي فکرنکردن است. 

در ابتدا دشوار خواهد بود» زیرا تو به آن بسیار عادت کرده اي. چنان عادتي کهنه شده که 
خودش عمل مي کند» گشتاور خودش را دارد. ولي اگر قدري صبور باشي و فقط ذهن را 
تماشا كني که به راه هميشگي خودش مي رود بدون اينکه به آن انرژي بيشتري بدهي» 
درست همانطور که فيلمي را روي پرده مي بيني» ذهن را تماشا کني» بي تفاوت بماني؛ 
مشاهده گر باشي بدون اينکه با آن هویت بگيري» ذهن به زودي ناپدید خواهد شد. 

و ناپدید شدن ذهن همان بیرون آمدن تو از غار است. براي نخستین بار دنيايي را که تو را 
احاطه کرده است مي بيني » زيبايي آن را و سکوت عظیم آن را. و مي تواني وجود خودت 


را ببيني » نور درخشان آن راء برکت و سعادت آن را خواهي دید. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


اشو عزیز. 
از ابتداي كودكي تا چند سال اولي که به سلوك مش رف شدم 


تجربه ي منبسط شدن رخ مي داده است: 
سرم تمام اتاق را پر مي کرد و سپس تمام خانه را پر مي کرد 
و سپس به بیرون از خانه و محوطه ي بیرون مي رفت. 
چند سالي است که دیگر انفاق نیفتاده است و باوجودي که احساس خسران نمي کنم 


در عجبم که چ را متوقف شده و چه بوده است؟ 


اگر هر فرد قرار بود تجربه هاي فوق العاده ي خودش را به یاد بیاورد... 

تعجب خواهید کرد اگر بدانید که تنها با پیداکردن اين تجربه هاء قادر خواهید بود تمام 
روش هايي را که براي دگرگوني انسان پرورش داده شده اند پیدا کنید, 

این يكي از روش هاست که بسیار کمك کننده است. فقط این احساس که سرت بزرگتر و 
بزرگتر مي شود که تو در اتاق نيستي و اتاق در تو است... و آنوقت سرت بزرگ تر و 
بزرگتر مي شود. و آن باغ بیرون» در بیرون قرار ندارد و در درون تو قرار دارد. و ماه 
و خورشید و ستارگان در بیرون نیستند» بلکه همه چیز در سر تو جاي دارد» و سر تو 
پیرامون تمام هستي مي شود.... این تخیل است. چنین نیست که واقعاً اتفاق مي افتد. 

ولي خوداین تخیل كليدي را به تو مي دهد و کلید این است: ذهن تو مستخدم تو است. 
مي تواني از او کار بكشي و واقعاً خادمي مطیع است. ولي در تمام زندگي طوري به ذهن 
گوش داده اي گويي که ارباب بوده است. 

این تجربه به تو این فکر بسیار مهم را مي دهد که‌تم ارباب هستي» ذهن باید هركاري که 
به آن مي گويي انجام دهد. 

تمامي تمرکز تو روي اين گسترده شدن است» روي بزرگتر و بزرگتر شدن ذهن » 
و سكوتي بزرگ وجود خواهد داشت. شاید در آن سکوت تو از هشياري خودت آگاه شوي 
. که تو فقط يك تماشاگر هستي که ذهن نيستي. ذهن مي تواند بزرگ شود مي تواند 
کوچك شود » این هر دو تمرین» به قدر جست و جوي انسان براي حقیقت. باستاني هستند. 
روش دیگر اين است: شروع مي كني به فکر کردن که سرت کوچك مي شود بسیار 


کوچك. ناگهان ناپدید مي شود و دیگر سر نداري. این روش نیز کاملا خوب است. چنین 
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نیست که سرت ازبین برود » سرجاي خودش باقي خواهد بود! » ولي تو يك چیز یاد مي 
گيري : ذهن چيزي جز کارخانه ي تخیلات نیست. بنابراین توسط ذهن هرگز به واقعیت 
دست نخواهي یافت. 

مردماني که مي کوشند توسط ذهن به واقعیت دست بیابند» فقط چيزهايي تخیل مي کنند. 
كسي عيسي مسیح را مي بیند» ديگري کرشنا را مي بیند و ديگري حضرت محمد را 
مي بیند » و آنان نمي دانند که اين فقط تخیلات خودشان است. این شخصیت ها در آنجا 
وجود ندارند» ولي ذهن آنان ایشان را تقریباً همچون يك واقعیت مي نمایاند. 

بسياري از مذاهب اینگونه و با چنین تمرین هايي افراد را گول زده اند. 

من مي گویم که اگر اين تمرینات به تو كمك کنند که هشیار شوي» خوب هستند » ببيني که 
تو جدا هستي. 

ذهن فقط يك بازي تخیلات است. ولي تقریباً تمام مذاهب از این حقه ها استفاده کرده اند تا 
میلیون ها انسان را بفریبند. هر روز نشستن در پاي مجسمه ي کریشنا. دعا کردن» 
امیدواربودن به اينکه يك روز ظاهر خواهد شد ‏ و کرشنا يك روز ظاهر خواهد شد. ولي 
این ربطي به کریشنا ندارد. اين بازي خودت است: تو به خودت کل زده اي! 
تمامي این به اصطلاح فرقه ها که به دعاکردن وابسته هستند. درواقع براساس تخیلات 
هستند » و تمامي مذاهب این کار را کرده اند. 

دین واقعي شناختن اين است که ذهن تو يك استعداد تخیل کردن است. مي تواني هرنوع 
توهم که بخواهي خلق کني. اگر چيزي مشکل باشد» راه هايي هستند که كمك مي کنند؛ 
راه هايي که متون مذهبي آن را توصیه مي کنند! 

براي مثال» اگر براي بیست و يك روز روزه بگيري» آنوقت هرنوع توهم آسان تر 
خواهد شد» بسیار آسان! گاهي اوقات وقتي که تب داري» در تخت دراز کشیده اي» شاید 
ببيني که از تخت به هوا بلند شده اي» یا شاید ببيني که تمام تختت به هوا بلند شده است. 
در وراي یکصدوپنج درجه قارنهایت )۰ شروع مي كني به دیدن انواع توهمات. 

توهم کردن در انزوا آسان است. شب. تنها به يك غار كوهستاني برو که حیوانات وحشي 
در اطراف هستند. 

ترس مرگ تاريكي همه چیز بر تو فشار مي آورد: ذهنت مجبور مي شود. هرچه که 
بخواهي».... اگر بخواهي توهم کني که کرشنا با تو است» یا مسیح با تو است» آسان تر از 
آن موقع است که در خانه با همسرت و بچه ها و همسایگان هستي. اين ها » کریشنا و 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


1۷۷۷۷۷۷ 1۲ 


مسیح و راما و زرتشت » خيلي از آمدن در جمع وحشت دارند! آنان هميشه وقتي 
مي آیند که تو تنها و در غربت باشي. 

همین سبب خلق مفهوم ترك دنیا در مذاهب شده است» زیرا وقتي دنیا را ترك مي کني و به 
کوهستان مي روي, ادراك خدا بسیار آسان است. موسي در کوه سینا با خدا دیدار کرد. 
چرا او نتوانست وقتي که با سایر یهودیان بود با خدا ملاقات کند؟ چه نيازي بود که او باید 
به تتهايي مي رفت؟ او دست کم مي بایست يك منشي و چند روزنامه نگار با خودش 
مي برد تا به دنیا گزارش دهند که واقعاً چه اتفاقي افتاده است.. اينك او تنها شخص است» 
هرچه که بگوید باید باور کني. تمام مردمي که خداوند را یا يكي از تجلیات انساني او را 
تجربه کرده اند همیشه در خلوت چنین کرده اند. 

چرا این افراد در حضور عام چنین نمي کنند؟ دلیل این است: در وقت روزه داشتن» در 
تاريکي» وقتي که تنها در کویر یا جنگل هستي. ذهن براي تخیل کردن انعطاف بيشتري 
دارد» آنوقت مي تواني هرچه را که بخواهي تخیل کني. اين نوع تجربه» به نوعي توسط 
مذاهب مورد بهره كشي قرار گرفته است. مردمي که خداوند را این چنین دریافته اند 
قدیس شدند»» پیامبران بزرگ شدند» ناجي شدند » و این ها واقعاً فقط قربانیان توهمات 
ولي از خود روش مي توان براي مقاصد بهتر استفاده کرد. مي تواني از آن استفاده كني تا 
آگاه شوي که تو ارباب هستي و ذهن فقط يك خادم است» مي تواني فرمان بدهي و ذهن باید 
که اطافظه کف 

تجربه ي تو خوب بود. به این دلیل متوقف شد که تو بزرگ شدي و مي بایست پیش خودت 
فکرمي کرده باشي» "این بچه گانه است» این چيزي دیوانه وار است." 

ذهن منطقي تو مي بایست ضديتي با آن ایجاد کرده باشد. براي همین است که متوقف شد. 
اگر بخواهي دوباره آغاز شود مي تواند به آساني دوباره آغاز شود» زیرا که تو آن را 
تجربه کرده اي. مي تواني از آن استفاده كني» ولي براي به یادآوردن ارباب بودنت از آن 
استفاده کن» زیرا هراتفاقي که بیفتد » چه بزرگ شدن و چه کوچك شدن » هردو تخیل 
هستند» ربطي به واقعیت ندارند. ولي براي اينکه به تو احساس ارباب بودن بدهند» 
عالي است» زیرا از آن احساس مي توان براي متوقف کردن فکر استفاده کرد. اگر بتواني 


ترتيبي بدهي که سرت را چنان بزرگ کني که محدوده ي کاننات را دربر بگیرد» 
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مي تواني به ذهن بگويي, "حالاء فکر را متوقف کن!" و ساکت بنشین و بگذار تفکرکردن 
متوقف شود. 

هدف اصلي که اين تمرینات براي آن مورد استفاده قرار مي گرفتنده همین است » 
نه كمك به تخیلات. بلکه رهاکردن تو از چنگال ذهن. 


اشو عزیز: 
این درختان چه دارند که چنین احساس هاي كهني را در من بر مي انگیزند؟ 
آنان چه موجودات ساکت و ساكني هستند/ 
به نظر مي رسد آن ها ش رافتي را حمل مي کنند که نتیجه ي شناخت ابدیت است وآن ها 
نماینده ي چيزي هستند که من باید بدانم و يا وقتي مي دانسته ام. شک ل آن ها فقط ز یبا و 
شکیل نیست, آن ها چنان اغواگر و چنان جذاب هستند که بیانگر چيزي بي شکل هستند که 
من حتي احساس مي کنم نیاز ندارم د رکش کنم, بلکه مشتاقم د رآن درب رگرفته شوم. 
غریزه این است که به سمتشان بروم و ارتباط پیدا کنم» ولي د رآغو ش گر فتن يا لمس 
درخت به نظر نم يآید که نکته ي اصلي باشد. و مي دانم که بیشتر اوقات» 
شمارا همچون يك درخت احساس کرده ام» زیرا که همان کیفیت ها را دارید. 


آیا درختان سعي مي کنند چيزي به ما بگویند؟ 


در جهان هستي همه چیز سعي دارد چيزي به تو بگوید » نه فقط درختان. کوهستان هاء؛ 
اقیانوس» رودخانه هاء آسمان» ابرها ۰ _ همه به تو چيزي مي گویند. به تو مي گویند که 
جهان هستي ابدي است» که شکل ها عوض مي شوند» ولي عصاره هميشه باقي است. 
بنابراین با شکل ها هویت نگیر» با عصاره تنظیم شو. 

بدن تو شکل تو است. ذهن توء شکل تو است. واقعیت وجود تو وراي این دو است. و آن 
واقعیت» همه چیز دارد. 

این جهان هستي در برابر آن واقعیت دروني تو فقیر است. درخت چيزهاي بسیار دارد؛ 
کوهستان چيزهاي بسياري دارد» ولي و اقعیت دروني تو تمام آن ها راء به اضافه دنام 


دارد. و اين نکته ي اضافي» هشياري 27/27600655 است. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۷۷۷۷۷۲ 
درخت وجود دارد» ولي از اينکه هست هشیار نیست. و تاوقتي که هشیار نشوي که هستي 
فقط يك درخت متحرك هستي: تکامل نیافته اي. تکامل» از طریق انسانیت مي کوشد نا 
به قله ي غايي معرفت 0008010050695 دست بیابد. 
چند نفري رسیده اند» وجود آنان گواه كافي است که همه مي توانند برسند » فقط قدري 
زندگي مي کني كافي نیست. كارهايي که مي كني همه اش نیست. زندگي معمولي تو فقط 
سطحي است» زندگي واقعي توء در بیشتر موارد دست نخورده باقي مي ماند. 
مردم به دنیا مي آیند» زندگي مي کنند و مي میرند » و بدون اینکه بدانند کیستند. 
تمامي هستي ساکت است. اگر تو نیز بتواني ساکت باشي» این معرفت دروني را خواهي 
شناخت» و با شناخت اين» زندگي يك خوشي مي شود يك شادماني لحظه به لحظه 
يك جشن نور بي وقفه. 
و آنوقت درختان به تو حسودیشان خواهد شد. به جاي اينکه تو به آن ها حسودي كني » 
زیرا تو مي تواني گل هاي معرفت شکوفه دهي. آن درخت ها بسیار فقیر هستند» خيلي در 
عقب راه هستند. آن ها نیز مسافر هستند» روزي آن ها نیز به جايي مي رسند که تو اکنون 
هستي. تو مي بایست يك روز جاي آن ها بوده باشي. 
گوتام بودا از زندگاني هاي پیشین خودش داستان هاي زيادي نقل کرده است. يكي از 
داستان هاي او این است که زماني يك فیل بود و يك شب در میان شب آتش سوزي بزرگي 
در جنگل رخ داد. آتش چنان وحشي و باد چنان قوي بود که تمام حیوانات جنگل شروع به 
فرار کردند» ولي راه فراري پیدا نمي کردند. 
فیل از دویدن خسته شده بود و زیر درختي ایستاد تا اطراف را ببیند و راه فراري پیدا کند. 
درست همانطور که مي خواست حرکت کند ‏ يك پایش را به هوا بلند کرده بود که يك 
حیوان کوچك رفت و زير پاي او نشست. پاي او بزرگ بود و آن حیوان کوچك شاید فکر 
کرده بوده که جاي مناسبي براي سایه گرفتن است. ولي فیل دچار مشکل شد: اگر پایش را 
برزمین مي گذاشت. آن حیوان مي مرد و اگر پایش را زمین نمي گذاشت» خودش 
ولي بود/ گفت که آن فیل تصمیم گرفت که مهم نیست: "فرد يك روز باید بمیرد. من نباید 
این فرصت را ازدست بدهم. اگر بتوانم يك زندگي را نجات دهم.... تا وقتي زنده ام از اين 
موجود محافظت مي کنم." 
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ایستادن در آن وضعیت براي مدت طولاني دشوار بود. فیل به پهلو و به طرفي افتاد که 
آتش به آنجا مي آمد. 

او سوخت و مرد. ولي تصمیم او براي نجات يك زندگي, احترام او به مخلوقي کوچك؛ 
سبب شد تا در زندگاني بعدي اش در کالبد انساني زاده شود. 

ما حرکت مي کنیم» آن درختان نیز همچنین حرکت مي کنند. بستگي به این دارد که ما چه 
مي کنیم» بستگي به این دارد که ما با چه معرفتي زندگي مي کنیم» اين چيزي است که ما 
را به گامي بالاتر مي برد. 

لذت بردن از درختان» لذت بردن از تمام جهان هستي قشتگ است. ولي به یاد بسپار: هم 
اکنون تو در والاترین اوج هستي » و کار اصلي تو اين است که این فرصت انسان بودن 
را از دست ندهي بلکه مرکز وجود خویشتن را بيابي. 

این یافتن تو را بخشي از روح كيهاني مي کند» آنوقت نيازي به هیچ شکل دیگر نداري. 

و داشتن يك هستي بدون شکل» بزرگترین آزادي است. 

حتي بدن نیز يك زندان است» ذهن يك زندان است. 


اشو عزیز: 
به تا زگي به چند تكنيك باستاني م رآقبه در رابطه با تجارب كودكي ما اشاره داشتید. 
به نظر مي رسد که تخیل کردن اساس بسياري از این تكنيك ها باشد. 


چه فرقي است بین تخیل اينکه شخص به اش راق رسیده و وأقعیت رسیدن به اش راق؟ 


میلار پا ۰:0۳ چه فرقي بین من و تو هست؟ 


دقیقاً همان فرق بین به اشراق رسیدن واقعي» و تخیل رسیدن به اشراق است! 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۱۷۷۲ 


فصل ده 
[3مي 1956 ۰ صبح 
وقتي که دل آماده باشد. میهمان فرامي رسد 
۱ اشو عزیز: ۱ 
به نظر من يك از تاث رآو رترین سقوط هاي انسان امروز» 
ار زش نهادن به چیز هاي عوضي است. 
جايي در ناخودآگاه جمعي» انسان باید اين فکر باشد که تمام چيز هاي زيباي ‏ زننگي را 
به رایگان بخواهد » و براي چيزهاي غيرضروري بهاي سنگین بپردازد. 
ما سخنان فوتبالیست هاء ستارگان سینما و سیاست باز ها را مي پرستیم 


و براي خرد هیچ ار زشي قایل نیستیم. 
اوضاع بسیار رقت اور است: وقتي که در چنین قفري باقي ستیم 


چگونه مي توانیم زيبايي دادوستد هاي كيهاني را که به منبع باز گز گشت مي کنند درك کنیم؟ 
آیا ممکن است در مورد اين موانع که انسان ها برسر آن توافق کر ده اند 


و در ناخودآگاه مدفون است نوري ببفشانید؟ 


ارزش هاي واقعي درناخودآگاه مدفون نیستند » ارزش هاي واقعي وقتي هویدا مي شوند که 
تو از خودآگاهيووممونهندومه به فراآگاهي رسیده باشي. 

آنچه که در ناخودآگاه انسان مدفون است همان است که زندگي انسان را چنین حماقت بار 
ساخته است» شاید او به حرف كسي که فوتبال بازي مي کند» به يك هنرپيشه توجه کند» 
ولي به سخنان فرزانگان وقعي نمي گذارد. 

ناخودآگاه» زیرزمین ذهن است. در ناخودآگاه تو چيزهاي زيادي دفن شده اند که در 
خودآگاه تو راهي براي بیان شدن پیدا مي کنند. براي نمونه» میلیون ها انسان مسابقات 
فونبال یا مشت زني تماشا مي کنند و وقعاً به هیجان مي آیند» 
و آنان هرگز در مورد آنچه که تماشا مي کنند فکر نمي کنند. در مشت زني» آنان خشونت 
صرف تماشا مي کنند. ولي لذت مي برند: اين بیان خشونت نهان در شماست. 

جاسعه اتسازن را با زاهکار ی مطلها خظارادازه کر ده نس فکر جامعه این پوفه ات که اگز 


چيزي به زیرزمین انداخته شود. به تاريکي ناخودآگاه» کارتان با آن تمام است. 
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چنین نیست. کارتان با آن تمام نیست. به شکل هاي مختلف بالا مي زند » 
و با کینه توزي هم مي آید. و به انباشته شدن ادامه مي دهد. 

يك خشم کوچك چيزي نیست که نگرانش باشي» مي آید و مي رود. ولي اگر به انباشتن 
خشم ادامه بدهي» زماني فرامي رسد که مانند آتشفشاني مي شود که هرلحظه منفجر 
مي شود. به هر بهانه اي. 

در تمام تاریخ» سركوبگري راهي براي متمدن نگه داشتن انسان بوده است » ولي درواقع» 
سرکوب کردن سبب این شده که انسان را فقط در سطح. متمدن نگه دارد: تمدن او به 
ضخامت پوسته وعع0-وناو است! هر کس را که فقط قدري خراش دهي» در پشت آن. آن 
حیوان وحشي و درنده و بدوي را پنهان خواهي یافت. 

تمام بازي هاي شما به نوعي ظریف» ارضاي خواهش شما براي برنده شدن است. 
در فیلم هاء شما خشونت مي بینید» آدمكشي مي بینید» تجاوزکردن مي بینید ‏ و هر فيلمي 
که آدمكشي و تجاوز در آن نباشد» به نظر جذابيتي ندارد. اين ها مواد اولیه اساسي هستند 
که انسان ها را جذب مي کند. 

امیال شما در ناخودآگاه منتظر هستند تا برآورده شوند» و اين بازي ها راه هايي هستند 
براي ارضاکردن امیال. شما با قاتل هم هویت مي شوید و یا با مقتول. یا با تجاوزکار 
هویت مي گیرید و یا با تجاوز شده. و قدري تخلیه صورت مي گیرد. سبب خوشي شما از 
دیدن يك فیلم یا خواندن يك داستان همین است. 

در کالیفرنیا » در دانشگاه کالیفرنیا کشف کرده اند در طول يك سال تمام» هرگاه مسابقه ي 
مشت زني وجود داشت. آمار جنایت چهارده درصد نسبت به مدت مشابه آن هفته افزایش 
مي یابد. چه اتفاقي مي افتد؟ آن چيزهايي که پنهان بودند.... با دیدن خشونت در 
مشت زني» خشونت خودت شروع مي کند به بالازدن ۰ و آن خشونت است که نرخ 
جنایت را 9014 بالا مي برد. نقریباً تا يك هفته بالا مي ماند و سپس به سطح معمولي 
بازمي گردد. 

اينك دولت این را مي داند که مشت زني باید يك جرم محسوب شود و غيرقانوني باشد. 
ولي چنین نمي شود زیرا مسابقات مشت زني براي برپاکنندگان آن ها سودآور هستند و 
آن ها به دولت پول مي دهند » و به نظر مي رسد که هرچيزي» اگر با خودش پول بیاورد 


قانوني است! 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


در ناخودآگاه» ارزش هاي واقعي وجود ندارند» زیرا هیچکس ارزش هاي واقعي را 
سرکوب نکرده است. ارزش هاي واقعي نیاز به سرکوب شدن ندارند» زیرا با هیچکس 
مخالف نیستند» به هیچکس آسيبي نمي رسانند. آن ارزش ها کیفیت هاي عشق و محبت 
هستند. ولي انسان این ها را تجربه نکرده است» زیرا این ها بالاي ذهن خودآگاه هستند. 
براي دیدن لمحه اي از دنياي ارزش هاي واقعي» حقیقت» صداقت» عشق. دوستي» محبت. 
همدردي» حساسیت» تحسین زيبايي» وقار » باید به وراي ذهن خودآگاهت بروي. تمام آن 
ها به صف در انتظارت هستند. 

ولي جامعه شما را درگیر مبارزه با ناخودآگاه کرده است و تمام میراث حيواني شما را 
به پایین فشار داده است. 

چنین نیست که وقتي آن را به پایین فشار مي دهي» کار تمام است. به بالاآمدن ادامه خواهد 
داد» مي خواهد که بیان شود. 

و شما در زندگي چیز ديگري ندارید » هیچ نوع خلاقیت » که انرژي تان بتواند درگیر آن 
شود» تا که براي مصرف ناخودآگاه انرژي باقي نماند. بنابراين اوضاعي عجیب است؛ 
تمامي ابعاد خلاقیت بسته شده است. 

در نظام آموزشي شما سخني از فراآگاهي نیست. تنها چيزي که در موردش حرف زده 
مي شود ذهن خودآگاه است و اينکه تنها راه براي دورکردن هر چیز مسموم این است که 
آن را به ناخودآگاه پرتاب کني. 

تمام این راهکار اشتباه است. براي همین است که اجتماع انساني به چنین وضعیت خرابي 
کشیده شده است: جايي که مردم زندگي مي کنند» ولي واقعاً زنده نیستند» تقریباً مانند 
جسدهاي متحرك هستند. آنان به سادگي از گهواره تا گور» همه روز آهسته آهسته 
درحال مردن هستند. این مرگي طولاني است: يك مرگ هفتاد ساله. این را نمي توان 
زندگي خواند » زیرا گلي شکفته نمي شود ترانه اي برنمي خیزد» هیچ چیز زيبايي آفریده 
نمي شود. شما زندگي را غنا نمي بخشید. 

و اين را همچون يك حکم اساسي به یاد بسپارید: تا زماني که به زندگي غنا نبخشید» زندگي 
نمي کنید. اگر زندگي را داشته باشي باید آن را غني تر کني. باید دنیا را بهتر از آن چه 
که پیدایش كردي ترك کني. 

ولي اينك به نظر مي رسد که شما را دنیا را تیره تر» رنجورتر و غمگین تر ترك مي کنید. 
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نكاتي پایه اي باید به خاطر سپرده شود: ناخودآگاه از خودش هیچ راهي براي تخلیه ي 
مستقیم محتوایش ندارد. 

ناخودآگاه دري ندارد» يك زیرزمین است. اگر هرچيزي بخواهد بیرون برود باید به ذهن 
خودآگاه بیاید. ذهن خودآگاه» همان در است. 

به همین ترتیب» ذهن فراآگاه نیز هیچ دري ندارد. هرچيزي که بخواهد بیان شود. باید به 
سطح خودآگاه بیاید. ذهن خودآگاه همان طبقه ي "همکف" است: فقط از آنجاست که چيزي 
مي تواند خارج شود. 

پس نخستین نکته این است: ناخودآگاه باید تخلیه شود. ولي انسان از خالي کردن آن 
مي ترسد» زیرا حامل تمام ويژگي هاي زشت است. چگونه آن خشونتي را که در آنجا 
وجود دارد تخلیه كني» آن خشم ها و آن اندوه ها.... تمام آن نگراني هايي که در آنجا انبار 
کرده اي زیرا که نتوانسته بودي آن ها ردیف کني؟ 

چگونه آن ها را به خودآگاهي مي آوري؟ و اگر هم بيایند» آنوقت با آن ها چه مي کني؟ 
ناخودآگاه به آنچه که مورد خشونت قرار مي دهد علاقه اي ندارد» فقط به خلاص شدن از 
آن خشونت علاقه دارد. مي تواني فقط بالشت را کتك بزني و احساس راحتي زیاد بکني. 
قدري غریب به نظرت خواهد آمد که تو بالش را کتك مي زني و آن بالش کار بدي با تو 
نکرده است! تو خودت را موجودي بافرهنگ پیچیده و هوشمند مي داني ۰ و آنوقت چه 
مي کني؟ بالشي را کتك مي زني که كاري با تو نکرده است! مسئله اين نیست که آن بالش 
با تو كاري کرده باشد و یا نه. ولي زدن آن» خشونت درون تو را تخلیه مي کند» زیرا 
خشونت ربطي به موضوع آن ندارد. 

چه انساني را کتك بزني و چه يك بالش راء فرقي ندارد. چه يك انسان را بکشي و چه يك 
خرس عروسكي را بكشي» اهميتي ندارد. ولي آن عمل کشتن باید انجام شود. 

در قبایل بدوي حتي امروزه نیز در مراسم عید و ضیافت خود براي خدایانشان گاوهايي 
را که از گل 4رس درست شده است قرباني مي کنند. و حیوانات دیگر » حتي انسان ها را ء 
نیز قرباني مي کنند» ولي همگي آن ها از گل درست شده اند. و عجیب ترین نکته در مورد 
اين قبیله هاي ابتدايي این است که در آنجا خشونت وجود ندارد». كسي دعوا 
نمي کند» آنان براي جنگیدن انرژي ندارند. آنان كسي را "کشته اند"» فکر کشتن دیگر 
وجود ندارد. 


در دنیا جوامعي وجود دارند که حتي يك رویا نیز حقیقت گرفته مي شود. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


در آن رویا حقيقتي وجود دارد زیگموند فروید شاهدي بر آن است. 

ولي آن جوامع» در طول هزاران سال» يك روانكاوي بسیار بهتر انجام مي داده اند » و اين 
ها جوامع فقيري هستند که نمي دانند چه کار مي کنند. 

اگر كسي شب خواب ببیند...... آن ها بسیار به ندرت رویا مي بینند» رویا براي این وجود 
دارد که تو در طول روز چيزي را سرکوب کرده اي. مي خواستي زني زیبا را بببيني 
ولي زنت همراهت بود و نتوانستي آن زن را ببيني. آن زن در رویا خواهد آمد. 

در آن قبیله هاي ابتدايي هیچ نظام سركوبگري وجود ندارد. اگر كسي ديگري را دوست 
دارد» نزد او مي رود و مي گوید. "تو زیبا هستي و من خيلي تو را دوست دارم." 
آن شخص شاید حتي يك بیگانه باشد. 

ولي اگر شخصي رویا ببیند» نخستین چيزي که اتفاق مي افتد اين است که پیران قوم گردهم 
مي آیند و او باید نزد آنان اعتراف کند که خواب دیده است. 

این امري بزرگ است که كسي خواب دیده است. اگر او خواب دیده باشد که به كسي 
اهانت کرده » آنوقت باید همراه شيريني و میوه به نشانه ي دوستي» نزد آن شخص برود و 
از او معذرت بخواهد» زیرا که در خواب به او اهانت کرده بود. 

به نظر ما اين کاملاً بي معني مي آید» زیرا در رویاء آنچه که مي کني به خودت مربوط 
است» آن ديگري نمي داند که تو به او اهانت کرده اي. موضوع این نیست: که آن ديگري 
نمي داند تو به او توهین کرده اي. مسئله این است که تو نوعي ضدیت با آن شخص داري 
که در خوابت آمده است» و بهتر است ازهمین حالا اوضاع روشن باشد. نزد آن شخص 
برو و معذرت بخواه و برایش هدیه ببر » و آن رویا هرگز تکرار نخواهد شد. 

فرعون مصر به دربار خودش و تمام کشور اعلام کرده بود که هرکس در خوابش بیاید او 
را خواهد کشت. حالا اين خيلي مسخره است! 

مردم بسیار مي ترسیدند » ولي اگر در خواب دیده شوي چه مي تواني بكني؟ 

این درواقع مشکل اوست: تو به روياي او نرفته اي! 

و او چندین نفر را کشت زیرا که با وجود اخطار اوء بازهم آنان را در خواب دیده بود! 
چرا كسي باید خواب او را آشفته کند؟ و او با تمام قدرت حاکم بر مرگ و زندگي مردم بود 


و آنان را مي کشت. 
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تمام مردم آن سرزمین وحشت داشتند که مبادا به دست او کشته شوند » بدون هیچ جرمي. 
و آنان كاري به روياهاي او نداشتند» روياي او» روياي خودش است. مشکل او است. ولي 
که بود که اين را به آن فرعون بگوید؟! 

این مردمان بدوي بسیار هوشمندتر» بسیار معصوم تر هستند. اینگونه جوامع » که در آن 
رویا را واقعیت مي دانند» جايي که باید كاري آگاهانه انجام دهي تا روياهاي زشت 
به سراغت نیایند و شرافت تو را ازبین نبرند » هرگز در تاریخ خود جنگي نداشته اند. 
قبایل کوچك آنان هرگز باهم به جنگ نپرداخته اند. در آنان خشونتي به اين نوع وجود 
ندارد. 

هیچکس با ديگري نمي جنگد. حتي اگر در خواب هم كسي به تو توهین کند و یا تو به كسي 
توهین كني؛ و باید آگاهانه آن را حل و فصل كني» دیگر داشتن هرگونه خشونتي غیرممکن 
مي شود. مردم در آنجا تماما ساده هستند, 

ناخودآگاه فقط به موضوعات ساختگي نیاز دارد تا از آشغال هاي خودش خلاص شود. 
نيازي نیست كسي را بكشي. مي تواني يك مجسمه را به قتل برساني» مي تواني يك عکس 
را بكشي مي نواني يك عکس را بسوزاني » و احساس راحتي کني. 

و آهسته آهسته. هرچه که از ناخودآگاه در خواب و يا در بیداریت مي آید» به آن يك 
واقعیت بده تا بیرون برود. آن را سرکوب نکن. فکر نکن که» "این بد است و من نباید آن را 
به كسي نشان بدهم." اگر چنین کني به يك زخم تبدیل مي شود و عاقبت به يك سرطان. 

آن را تخلیه کن. 

در خلوت اتاق خودت مي تواني به هر روشي که مي خواهي آن را تخلیه کني. 
مراقبه ي پویا ومناه‌انةعه عتصعصرنة در اساس براي سبك سازي ناخودآگاه ابداع شد. 
روش اندونزيايي لاتیهان مدهنام1 نیز همین کار را مي کند. 

و زماني که ناخودآگاه کاملاً پاك شد و دیگر براي سرکوب کردن انرژي تلف نشود؛ همان 
انرژي شروع مي کند به بالا آمدن » زیرا به یاد بسپار که انرژي نمي تواند ساکن بماند» 
باید حرکت کند. اينك که دیگر در ناخودآگاه كاري برايش نمانده شروع مي کند 
به بالاآمدن به سطوح سبك تر در درون تو. و در آنجاست که تو ارزش هاي و اقعي را پیدا 
مي کني» ارزش هايي که انسان را به وراي حیوان مي برد و از او يك انسان مي سازد. 
همچنین» هرآنچه را که در فراآگاهي تجربه مي کني نیز باید به سطح خودآگاه بیاید و 
رویش عمل شود. فقط فكرهاي عالي كافي نیست. فقط تجربه کردن زيبايي كافي نیست » 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 

بگذار تجربه هایت به عمل درآیند و سازنده شوند. در موردشان كاري بکن. و همانطور که 
برایشان كاري انجام مي دهي» درخواهي یافت که کیفیات عمیق تري وارد مي شوند. 
فقط نوشتن يك قطعه شعر مي تواند منبعي عظیم از انرژي آزاد کند. انجام هر عمل زیبا؛ 
هر عمل محبت آميزي» سهیم کردن آنچه که داري در فراواني با هركسي... همین ها 
ف راخودآگاهي و,ن6۳60(75:ی تو را بیشتر و بیشتر به خودآگاهیت مي آورد. اينك دري 
براي حرکت به دنیا یافته است. 
و زماني که فراخودآگاهي کاملا خالي شده باشد» آنگاه فراخودآگاهي جمعي »0116007 

دوعصمدم‌تم‌وممم‌توورو_ شروع مي کند به بارش گنجینه هاي نهانش. و زماني که 
فراخودآگاهي جمعي خالي شد» به آن شکوه غايي رسیده اي» به خودآگاهي كيهاني عنجدمه 
دیونه‌ودمی. از اين ذهن فراخودآگاه كيهاني» هر عمل آگاهانه ي تو. عطري از الوهیت و 
قالبت خر اهد بافنت: 
هرچه را که لمس كني طلا مي شود هرچه که بگويي حقیقت مي گردد. هر حرکت تو در 
زندگي امواجي از زيبايي » خوشي» سرور پراکنده مي سازد که تا کناره هاي دوردست 
جهان هستي منتشر مي شود و میلیون ها نفر راءکه هرگز تو را نمي شناسند و شاید هرگز 
هم نشناسند» ولي در آن خوشي تو سهیم هستند ۰ _ لمس مي کند. 
شاید گاهي این را احساس کرده باشي : نشسته اي» حالت خوب است و ناگهان غمگین 
مي شوي و نمي داني چرا. دلیل این است که كسي در آن نزديكي امواج اندوه پراکنده 
مي کند و آن امواج چنان قوي هستند که مي توانند بر تو تاثیر بگذارند. 
گاهي درست عکس این را مي بيني: بسیار سبك و بي وزن هستي » بدون هیچ دليلي » 
نوعي تازگي» سرزندگي و نشاط داري. حتي نمي تواني به كسي بگويي که "من خيلي 
مسرور هستم." آنان فکر مي کنند که تو دیوانه شده اي زیرا دليلي ندارد که احساس سرور 
کتي! دلن چوت ‏ عمي تر ان نی با هقی ریز کوفت هم نمی داي جر 
نکته این است که كسي امواجي از سرور پراکنده ساخته و آن امواج تو را لمس کرده اند. 
ما موجواتي بسیار حساس هستیم: مانند آنتن هاي رادیو هرگونه موج نزديك را دریافت 
مي کنیم » امواجي بسیار لطیف.بیشتر اوقات شما از رنج هاي دیگران رنج مي برید و فقط 
گاهي از اوقات است که در سرور کسي سهیم مي شوید» 
زیرا که مردمان غمگین و رنجور فراوان هستند و افراد خوشحال و مسرور بسیار 


به ندرت یافت مي شوند. 
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اگر بتواني این را درك كني» وقتي که احساس اندوه مي كني» مي تواني قدري فاصله 
احساس کني. شاید ربطي به نو نداشته باشد. وقتي که خوشحالي خاصي احساس مي كني؛ 
شاید ربطي به تو نداشته باشد. مي تواني فاصله اي مشخص را نگه داري و مي تواني این 
احساس ها را مشاهده كني » و مشاهده کردن این عواطف مي تواند به تو كمك کند تا 
منبع خاص خودت را پیدا کني. 

انسان با گنجینه اي عظیم زاده شده است» ولي همچنین با تمامي میراث حيواني زاده شده و 
ما باید به نوعي آن میراث حيواني را خالي کنيیم و براي بیرون آمدن آن گنجینه به سطح 
خودآگاه و سهیم شدن آن» راهي پیدا کنیم » زیرا این يكي از ويژگي هاي آن گنجینه است: 


هرچه بیشتر آن را سهیم شوي» بیشتر آن را خواهي داشت. 


اشو عزیز: 

آیا شما توصیه کر دید که اينگ ‏ زمانش ف رارسیده تا من عواطف منفي خودم را زندگي کنم 
زیرا که در گذشته من هرگز به خودم اجازه نداده ام تا آن ها را در حضور دیگران نشان 
دهم ۴ تجربه ي سال ها پیش خودم را در يك گر وه به یاد م يآورم که يكي از تمرینات آن» 

بیان کردن هر احساسي که توصیه مي شد. به روش خود بود» 

و من قادر نبودم هیچ چیز به جز خشم را بیان کنم. 
شاید حتي نمي دانستم که چنین احساس هايي و جود هم دار ند! 
حتي خودآگاهانه به خودم اجازه نمي دادم قبول کنم که چنین عواطفي وجود دارند. 
من سعي دارم قطعه هاي این معما را کنار هم بگذارم . آیا در خط هست؟ 


آرییتا ,۸۳:۶ اول یادت باشد که مرا سوء تفاهم نكني. من گفته ام: "عواطف منفي خود 
را بیان کنید." ولي نگفته ام : "در حضور دیگران." 

چیزها اینگونه به انحراف کشیده مي شوند. 

حالاء اگر از كسي عصباني هستي و شروع كني به بیان خشم خودت» آن شخص يك گوتام 
بود/ نیست که ساکت بنشیند. او مجسمه اي مرمرین نیست. او نیز كاري خواهد کرد. تو 


بیان خشم مي كني و او بیان خشم مي کند. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


اینگونه خشم بيشتري در تو ایجاد مي شود ۰ و اين خشم یا خشونت» از سوي دیگر نیز 
همین ها را تولید مي کند و با کینه ورزي. و آنوقت احساس مي كني که بیشتر پیشرفت 
کرده اي» زیرا که خشمت را بیان کرده اي! 

آري» به شما گفتم که بیان کنید » ولي منظورم در حضور دیگران نیست. 

اگر احساس خشم داري» به اتاقت بروء در را ببند» بالش را بزن» دربرابر آینه بایست» 
برسر تصوير خودت فریاد بکش: چيزهايي را بگو که هرگز به هیچکس نگفته اي و هميشه 
مي خواسته اي بگويي. ولي این باید پدیده اي خصوصي باشد» وگرنه پاياني برایش نیست. 
چیزها در دایره مي چرخند و ما مي خواهیم به آن ها پایان بدهیم. 

بنابراین لحظه اي که احساسي منفي نسبت به كسي داري آن فرد دیگر» مسئله نیست. 
مسئله این است که تو يك انرژي معین از خشم در خود داري. اينك اين خشم باید در کائنات 
محو و ذوب وراه شود. تو نباید آن را در درون خودت سرکوب کني. 

بنابراین هروقت مي گویم بیان کن» هميشه منظورم در خلوت است. در تنهابودن خودت 
است. این يك مراقبه است» نه يك جنگ. اگر احساس اندوه داري؛ در اتاقت بنشین و ثا 
جايي که مي تواني احساس اندوه داشته باش » نمي تواند آسيبي بزند. واقعاً غمگین باش و 
ببین چقدر مي پاید. هیچ چیز براي هميشه باقي نمي ماند» به زودي مي گذرد. 

اگر احساس گریستن داري» گریه کن » ولي در خلوت خودت. 

این احساس ها ريطي به ديگري ندارند. همه چیز مشکل‌تو است» چرا آن را عمومي کني؟ 
و اگر در حضور دیگران بیان کني» نه تنها كمكي نخواهد کرد بلکه آن را افزايش خواهد 
داد 

بنابراین» هر روز پیش از اينکه به خواب بروي» در تختت بنشین و انواع كارهاي 
دیوانه وار بکن که هميشه مي خواستي انجام بدهي: كارهايي که مردم وقتي خشمگین یا 
خشن هستند و ویرانگر هستند انجام مي دهند. و اين به آن معني نیست که نسبت به 
چيزهاي بسیار پرارزش ویرانگر باشي: فقط پاره کردن روزنامه و ریز ریز کردن آن و 
پراکندنش در همه جا! همین کفایت مي کند. 

مي تواني چيزهاي بي ارزش را نابود كني » ولي همه چیز باید در خلوت خصوصي 
خودت انجام شود تا وقتي که بیرون مي آيي» تازه و شاداب بیرون بيايي. 

اگر مي خواهي كاري در حضور دیگران انجام دهي» آن كاري را که آن قبایل بدوي انجام 
مي دادند انجام بده. مي تواني نزد كسي که از او خشمگین هستي بروي و به او بگويي» 
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"من در خلوت خودم از تو خيلي عصباني بودم. سرت داد کشیدم» به تو فحش دادم. 
چيزهاي زشتي به تو گفتم. لطفاً مرا ببخش. ولي تمامش در خلوت و تنهايي خودم بوده؛ 
چون که این مشکل من بود» ربطي به تو نداشت. ولي به نوعي به سمت تو جهت داشت و 
تو از اين آگاه نيستي بنابراین نیاز به عذرخواهي هست." 

این کار را باید در حضور جمع انجام داد. این به مردم كمك مي کند تا به یکدیگر كمك 
کنند. و آن شخص عصباني نخواهد شد. خواهد گفت» "نيازي به عذرخواهي نیست. تو 
كاري با من نکرده اي. و اگر احساس پاك شدن مي کني» تمرین خوبي بوده است." 

ولي منفي بودن هایت و زشتي هایت را به حضور دیگران نیاور وگرنه براي حل 
مشکلات جزيي مشكلاتي بزرگتر مي آفربني. 

واقعاً بسیار دقت کن. هرچیز منفي باید در خلوت صورت بگیرد» در تنهايي خودت. و اگر 
مي خواهي جمله اي در حضور دیگران درآن مورد بگويي » زیرا شاید كسي در فکرت 
بوده که از او متنفر بوده اي و در حال پاره کردن روزنامه او را کشته اي » نزد او برو و 
و در اینجاست که مي تواني تفاوت مرا با این به اصطلاح درمانگران غربي ببيني. درمان 
آنان موقتي است. ولي وقتي که يك بار و براي هميشه فهميدي که هر مشكلي مال خودت 
است» پس باید هم در خلوت خودت حل بشود. 

ملافه ي کثیف خودت را در حضور دیگران تمیز نکن. نيازي نیست. چرا بي جهت 
دیگران را درگیر مي کني؟ چرا بي جهت چهره اي زشت از خودت مي سازي؟ 

به یاد داستان بسیار عجيبي افتادم. گردهمايي بزرگي برپا بود: يك کنفرانس جهاني از 
روانشناسان» روانکاوان و درمانگران از هر مكتبي که با ذهن انسان سروکار داشت. يكي 
از روانکاو هاي بزرگ داشت مقاله اش را مي خواند» ولي نمي توانست بخواند زیرا 
توجه اش دایم به يك زن روانکاو جوان و زیبا بود که در صف جلو نشسته بود و مردي پیر 
و زشت مشغول بازي کردن با سینه هاي آن زن بود و زن جوان ابداً ناراحت نبود. 
روانکاو نمي توانست مقاله را بخواند. سعي کرد آن زن جوان و پیرمرد را زیر جزوه اش 
از دید پنهان کند» ولي به یاد نمي آورد که کدام خط را مي خوانده است! و عاقبت چنان 
قاطي کرده بود که عاقبت گفت» "این غیرممکن است!" 

کنفرانس نتوانست بفهمد که چه چیز غیرممکن است و او چرا اینگونه رفتار مي کند. او يك 


اندیشمند مشهور بود و امروز مسخره رفتار مي کند. او نيمي از جمله اي را مي خواند و 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


سپس ادامه ي آن چيزي را مي گفت که ابداً ربطي به آن نداشت و آنوقت مي رفت به 
صفحه ي بعدي و حالا مي گوید» "چنان قاطي شده که نمي توانم...." 

و او ابداً به آن زن که در جلويش نشسته بود نگاه نمي کرد. 

شخصي برخاست و گفت» "موضوع چیه؟ چرا مثل احمق ها رفتار مي کني؟" 

مرد گفت» "من مثل احمق ها رفتار نمي کنم» این خانم جوان هیچ كاري نمي کند و آن مرد 
پیر و زشت دارد با سینه هاي او بازي مي کند." 

زن جوان گفت» "ولي اين مشکل تو نیست. تو باید مقاله ات را بخواني. حتي من هم اين را 
مشکل خودم نمي دانم. اين مشکل ار است» پس چرا من نگرانش باشم؟" 

"او نيروي جنسي خودش را سرکوب کرده است: شاید او نتوانسته بوده براي مدت کافي 
سینه ي مادرش را داشته باشد. و او هنوز هم در این سن... شاید هشتاد سال داشته باشد.... 
و او به من آسيبي نمي زند. و این مشکل من نیست» پس چرا مانعش شوم؟ و این مشکل تو 
هم نیست: چراتم مختل شدي؟ این فقط مشکل /و است. او باید تحت روان درماني قرار 
بگیرد » و او خودش يك روانکاو بزرگ است. در واقع» او استاد من است." 

ولي آنچه که آن زن گفت» "كاري که او مي کند مشکل من نیست»" به يك شخصیت بسیار 
تمامیت یافته نیاز دارد» يك دیدگاه قاطع و روشن که حتي با وجودي که کاري با او انجام 
مي شود» مشکل آن مرد است و نه خود او. 

آن زن ادامه داد» "چرا من باید ناراحت شوم؟ به نظر مي رسد که اين مرد بیچاره از همان 
ابتداي كودكي رنج کشیده و هرگز فرصتي نیافته است... و حالا تقریباً پایش لب گور است. 
اگر من بتوانم به او قدري رضایت بدهم» ضرري وجود ندارد. ابداً به من آسيبي نمي زند » 
ولي من تعجب مي کنم که چرا تو نتوانستي مقاله ات را بخواني. به نظر مي رسد که در 
پشت سر این پیرمرد» خودت ایستاده اي. تو نیز همین مشکل را داري." 

و این واقعیت بود. آن روانکاو نیز همین مشکل را داشت. وگرنه چيزي نبود که او نگرانش 
باشد. او باید مقاله اش را مي خواند و مي گذاشت آن پیرمرد هم هركاري دلش مي خواست 
انجام بدهد. و اگر آن زن جوان مانع او نیست و توجهي به آن ندارد» ربطي به او ندارد. 
اگر مردم بتوانند مشکلاتشان را براي خودشان نگه دارند و آن را در همه طرف پراکنده 
نکنند.... زیرا در اینصورت مشکلات بزرگ نمايي مي شوند. 

حالا» آنچه این پیرمرد نیاز دارد فقط يك شيشه ي شيرخوري نوزادان است. تا شب در 


تنهايي خودش بتواند از آن شيشه» شیر گرم بمکد و لذت ببرد. و در تاريكي» چه نوك پستان 
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باشد و چه يك قطعه لاستيك تفاوتي ندارد. آنچه که آن مرد نیاز دارد يك شيشه شیر کوچك 
است تا هرشب بمکد تا بتواند در آرامش و بدون مشکل بمیرد. ولي او آن مشکلات را 
به روي این زن بیچاره پرتاب مي کند که ربطي به او ندارد. 

و نه تنها اين: کسي هم که مطلقاً از اين میان دور است مختل مي شود زیرا او نیز همین 
مشکل را دارد. 

مشکلات شخصي خودت را براي خودت نگه دار. هیچ نوع درمان گروهي كمك زيادي 
نخواهد کرد» زیرا هركاري که در گروه انجام مي دهي نمي تواني در جامعه انجام دهي. 
و گروه نمي تواند تمام زندگیت بشود» آنوقت هرگاه بیرون از گروه باشي دوباره در همان 
دردسر خواهي بود. 

آنچه من به تو مي دهم يك فن ساده است که خودت بتواني به آساني انجام دهي. 
ناخودآگاهت را پاك کن و با مردم دیگر به دنياي بیرون بیا » با چهره اي نرم تر» چشماني 
تمیزتر» كردارهاي انساني تر. 

بنابراین همه چیز درست است. اریپتا» فقط مرا بد درك نکن. تو از واژه "عموم" ءناطنام 
استفاده کردي. 

این ربطي به دیگران ندارد» مشکل تو است. چرا به دیگران زحمت بدهي؟ آن ها مشکلات 
خودشان را دارند. بگذار آنان هم در خلوت خودشان با مشکلاتشان ور بروند. 

احساس هایت را بیان کن. راه هايي را براي بیان کردن پیدا کن که تا حد ممکن افتصادي و 
ارزان باشند ۰ ولي هميشه در تنهايي خودت. تا فقط خودت زشتي آن چيزهايي را که 


بیرون مي ريزي بداني. 


آيا پپش از رسیدن به اشراق از زندگاني هاي پیشین خودتان آگاه بوده اید؟ 


ار ي. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


اشو عزیز: 
باوجودي که شما تقرییا روشن ضمیر زاده شده اید» 
وقتي به داستان هاي کین شما در قبل گوش مي دهم 
هرگز این احساس را نم يگی رم که شما خودتان خویش را يك سالك روحاني دیده باشید. 
آیا دنبال رسیدن به اش راق بودید» يا که اش راق محصولي جانبي از اين پیمان راسخ بوده 


که هرگز در مورد چيزي که احساس مي کنید حق است» سازش نکنید؟ 


چيزهايي هستند که نمي توان آن ها را مستقیماً جست. هرچه چيزي باارزش تر باشد. باید 
بیشتر به طور غیرمستقیم واردش شوي. درواقع. باید كاري دیگر انجام دهي که موقعیت 
حول و حوش تو را ماده سازد که در آن موقعیت» 
چیز هايي مانند اشراق وحقیقت بتوانند رخ بدهند. 

تو نمي تواني براي جستن و یافتن حقیفت جايي بروي. کجا خواهي رفت؟ کابلن»1 ؟ 
کو لو ماناليز[ومن]۷(-/؟ کاتماندو بر۵/۵؟ گرا 0. و سپس بازگشت 
به وطن؟ تمام جویندگان حقیقت اين مسیر را مي روند و وقتي به وطن بازمي گردند. 
بیش از هميشه احمق به نظر مي رسند. آنان هیچ چیز نیافته اند. 

براي جستن حقیقت به کجا مي روي؟ راه را نمي شناسي. نقشه اي وجود ندارد» هیچ جهتي 
در دسترس نیست. هیچکس نمي داند امکان دریافتن حقیقت چیست» کجاست و چه وقت 
تن 

جوینده ي واقعي حقیقت هرگز در جست و جوي حقیقت نیست. برعکس, او مي کوشد 
خویش را از هرگونه ناحقیقت» بي اصالتي و بي صداقتي پاك و نمیز کند ؛ و زماني که 
قلبش آماده باشد پاك باشد» آن میهمان فرا مي رسد. 

تو نمي تواني میهمان را پیدا کني» نمي تواني دنبال او بروي. او خودش نزدت مي آید» تو 
فقط باید آماده باشي. باید در آن موقعیت درست باشي. 

من هرگز به آن معني که شما درك مي کنید» روحاني نبوده ام. من هرگز به معبد و کلیسا 
نرفته ام یا که متون مقدس را بخوانم یا براي یافتن حقیقت. آداب و مراسمي خاص به جا 


بیاورم یا اينکه به خداوند دعا و نیایش کرده باشم. روش من ابداً اینگونه نبوده است. 
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بنابراین قطعاً مي توانید بگویید که من هیچ کار روحاني انجام نمي دادم. ولي در نظر من 
روحاني بودن معنايي کاملاً متفاوت دارد. روحاني بودن انامد‌ترنمه به فرديتي با صداقت 
نیاز دارد. هیچ گونه وابستگي مجاز نیست. روحاني بودن براي خودش يك آزادي 
مي آفریند» به هر قيمتي. روحاني بودن هرگز در جمعیت رخ نمي دهد بلکه در تنهابودن 
رخ مي دهد» زیرا جمعیت ها هرگز به هیچ حقيقتي دست نیافته اند. حقیقت فقط در 
تنهابودن افراد پافت شده است, 

بنابراین روحاني بودن من» معنايي کاملاً متفاوت با روحاني بودن شما دارد. داستان هاي 
دوران كودكي من » اگر بتوانید آن ها را درك کنید » به نوعي به تمام این کیفیت ها اشاره 
دارد. هیچکس نمي تواند اين ها را روحاني بخواند. من آن ها را چنین مي خوانم» زیرا به 
نظر من آن ها هرچه را که انسان طلب مي کند بخشیده اند. 

وقتي که به داستان هاي دوران كودكي من گوش مي دهید» باید سعي کنید در آن دنبال 
برخي از کیفیت ها باشید » نه فقط داستان» بلکه يك معناي ذاتي در آن» که همچون نخي از 
میان تمام خاطرات من عبور مي کند. 

در نظر من» روحاني بودن فقط به معني یافتن خویشتن است. من هرگز به كسي اجازه 
نداده ام تا از جانب من چنین كاري بکند » زیرا این كاري است که هیچکس نمي تواند آن را 
از جانب تو انجام دهد. تو باید آن را شخصاً انجام دهي. 

و نمي تواني مستقیماً نیز چنین کني. باید يك محیط خاص ایجاد كني که در آن محیط این 
امر صورت بگیرد. 

اشراق» رهايي» بيداري» دریافتن.. تمام این ها يك واقعه هستند. 
تمام اين واژه ها مطلقاً به يك چیز اشاره مي کنند و آن چیز» يك رخداد ع‌وزمموومح م است. 
همین در بسياري از مردم تولید ترس مي کند: "اگر يك واقعه است» آنوقت ما چه 
مي توانیم بکنیم؟ هروقت اتفاق بیفتد اتفاق خواهد افتاد." چنین نیست. اين ها رویداد هستند» 
ولي تو مي تواني كارهاي زيادي انجام دهي که زمینه را براي آن واقعه مهیا کند. براي 
كساني که درك نمي کنند» اين آماده سازي زمینه شاید به نظر روحاني نرسد. 
ولي باید روحاني باشد» زیرا که اشراق رخ داده است. 

هدف اثبات مي کند که هروسیله اي که مورد استفاده قرار کرده اساساً درست بوده است. 


این همان مقتصدي است که اثبات مي کند راهي که پیموده شده» درست بوده است . 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۷۱۷۷۷۲ 
فص بازنه 
3 مي ۰1966 عصر 
جاي پايي در آسمان 


اشو عزیز. 
من نمي توانم بین تخیل و واقعیت تمایز ببینم. مي‌توانم گمان کنم که هنوز واقعیت را 
نمي شناسم» پس چر | از تماشاي تمام فیلم بدون تلاش براي تمایز لذت نبرم؟ 
یا که لا زم است که از تمایز بین تخیلات و واقعیت آگاه باشم؟ 


مسئله این نیست که بین تخیل و واقعیت تمایز بگذاري. 

تخیل آن چيزي است که اگر از آن آگاه و هشیار شوي» ازبین مي رود. 

واقعیت آن چيزي است که اگر از آن آگاه و هشیار شوي» واقعي تر مي شود. نمي تواني 
بین این دو تمایز بگذاري زیرا که اين دو هرگز دريك زمان حاضر نيستند. 

و نيازي نیست که نگرانش باشي. تنها كاري که تو باید انجام دهي اين است که فقط 
تماشگر باشي. هرآنچه که از تجربه ات گذر مي کند » افکار» احساسات » نگذار که بدون 
مشاهده شدن بگذرند» و اینگونه» غيرواقعي به خودي خودش ازبین خواهد رفت. تخیلات 
نمي تواند با چشمان مشاهده گر رویارو شود فقط واقعیت باقي خواهد ماند. 

بنابراین» براي مشاهده گرء فقط و اقعیت است که وجود دارد. 

براي كسي که در خواب است. فقط غيرواقعي وجود دارد. 

و این دو هرگز باهم دیدار نمي کنند» بنابراین مسئله ي تمایز به وجود نمي آید. چنین نیست 
که بتواني واقعیت را در يك طرف قرار دهي و تخیل را در طرف دیگر و مقایسه كني یا 
تفاوتي بین این دو پیدا کني. 

براي نمونه» در اين اتأق» یا نور وجود دارد و يا تاريکي. نمي تواني ترتيبي بدهي که 
هردو را داشته باشي. تاريكي درست همچون روشنايي به نظر مي آید. ولي واقعیت 
نیست» زیرا نمي تواني با آن كاري انجام دهي. نمي تواني آن را وارد كني» نمي تواني آن 
را بیرون ببري» نمي تواني آن را به قطعاتي کوچك تقسیم كني» هیچ كاري با آن 


نمي تواني بکني. 
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فقط كافي است شمعي روشن را بياوري و تاريكي ناپدید مي شود. چنین نیست که تاريکي 
از در بیرون رفته باشد و يا از پنجره فرار کرده باشد. مي تواني تمام درها و پنجره ها را 
باز یا بسته نگه داري» در هردو صورت تاريكي را پیدا نخواهي کرد. 

نور واقعي است زیرا همه کار با آن مي تواني انجام دهي. مي تواني نور را وارد كني» 
مي تواني آن را بیرون ببري. مي تواني شمعي روشن كني» مي تواني آن را خاموش کني. 
نور يك واقعیت است. تاريكي فقط يك نبود است » نبود نور. 

نور. حضور است و تاريكي» غیبت. تخیل حتي يك غیبت هم نیست. فقط فكري در ذهن تو 
شنک فقط مکتسایی ارست زوه انم حقی ار تا کل تکر که آعا ار هار فقام ایس 

بنابراین نگران اين تمایزات ظریف نباش. در عوض. فقط هشیار باش که سایه ها ناپدید 
خواهند شد .غيرواقعي» تجربه هاي تخيلي ازبین خواهند رفت» و فقط آنچه که در آگاهیت 
باقي مي ماند و هرچه بیشتر آکاه تر مي شوي بیشتر روشن مي شود آن درست است. آن 


واقعي است. آن طبیعت جهان هستي است. 


اشو عزیز: 
در ژاين نوعي نمایش باستاني وجود دارد که من آن را به مدت كوتاهي مطالعه کردم 
و نوه([۷0 خوانده مي شود. 
د رآن» بازیگ ر آسته به جلو حرکت مي کند» قدم به قدم» و همزمان به دورن 
متم رکز مي شود و انرژي او مسيري را در پشت سرش ایجاد مي کند . 
اگر تماشاگران واقعاً با او تنظیم باشند» آنان نیز مي‌توانند هم حرکت جسماني او را ببینند 
و هم مسيري را که در پشت سرش ایجاد مي کند. 
اشو» شما هميشه ميگویید که نمي دانید در لحظه ي بعدي کجا خواهید بود 
و اهمیت نمي دهید که در لحظه ي بعدي کجا گام خواهید زد. 
توجه من اين است که بتوانم به روشني هر حرکت شما 
و مسيري را که در پشت سر خلق مي کنید ببیُم. 
بودن با شما چه سفر شگفت انگي زي است. اشو! 


ما ه رکجا که جهان هستي هدایتمان کند مي رویم. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۷۷۷۷۷۰۲ 
لحظه اي که به رهاشدگي مع 106 اعتماد كني» لحظه اي که دست از مبارزه با 
جهان هستي برداري» نيازي نیست نگران هیچ چیز باشي» جهان هستي خودش از تو 
مراقبت خواهد کرد. 
تمام مشکل ذهن انسان این است که پیوسته در ستیز است و سعي دارد خلاف جریان 
حرکت کند. دليلي وجود دارد که ذهن چنین مي کند: فقط با مخالفت کردن است که ذهن 
احساس نفس مي کند. فقط جاري شدن با جریان زندگي » بدون هیچ مبارزه. اجازه دادن به 
زندگي تا تو را هرکجا که بخواهد برد » نفس تو ازبین خواهد رفت. تو وجود خواهي 
احساسي از "من بودن" نخواهي داشت. 
و آنوقت قادر خواهي بود ببيني که به کجا مي روي. 
حتي مسيري که در پشت سرت خلق شده است مي تواند توسط آنان که نفس ندارند دیده 
شود. حتي مي تواني جاي پاي پرندگان را که در آسمان پرواز مي کنند ببيني. آن ها 
ردپايي برجا نمي گذارند» ولي اگر ذهن از نفس پاك شده باشد» تمامي وجود چنان آینه ي 
پاكي خواهد شد که حتي آن جاپاها نیز در آن بازتاب مي کند. 
نمایش ژاپني نوه ۰2۷0 محصولي جانبي از تجربه ي ذن است. ذن به بسياري از چیزها 
تولد بخشیده است. هیچ مذهب ديگري در دنیا چنین سازنده و خلاق نبوده است. ذن هنر را 
آفریده است » هنري که کیفیت خاص خودش را دارد » شعر آفریده است. ادبیات آفریده 
است» نمایشنامه آفریده است» مجسمه سازي خودش را خلق کرده است. ذن هرچه را که 
آفریده باشد» بي تردید آن علامت مخصوص مراقبه گونه بودن را برجاي گذاشته است. 
ذن چيزهايي را به مراقبه تبدیل کرده است که هیچکس حتي تصورش را نمي کرده که 
بتواند با مراقبه مربوط شود. 
براي نمونه» شمشيربازي. چه كسي فکر مي کند که شمشير بازي بتواند انضباطي در 
مراقبه باشد؟ 
و نمایشنامه. مذاهب دیگر تمام دنیا را به عنوان يك نمایشنامه عهرل نقبیح کرده اند. 
ذن حتي از نمایش نیز استفاده کرده است. و اگر هنرپیشه حرکت کند و تمامي انرژي اش 
را درست در زیر ناف متمرکز کند ( دو اینج پایین تر از ناف» 
نقطه ي هار/ ۰/7 منبع حیات ما » اگر در درون روي هارا متمرکز شود و آهسته و گام 


به گام قدم بردارد» آنان که در میان تماشاچیان به قدر كافي ساکت هستند» در پشت سر او 
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مسيري را مي بینند که در حال خلق شدن است. انرژي او به سمت جلو حرکت مي کند و 
از خودش نوعي اثر برجاي مي گذارد که فقط توسط كساني قابل دیدن است که قدري 
ظرفیت هشياري همراه با سکوت داشته باشند. تمام این نمایش بسیار زیباست. مانند هیچ 
نمايشي در دنیا نیست. آنان تمام شخصیت را تغییر داده اند و به آن قداست بخشیده اند. 
تماشاچیان در يك سالن نمایش ننشسته اند بلکه در يك معبد هستند و هنرپیشگان فقط بازي 
نمي کنند» مشغول مراقبه هستند. 

نقاشي دن و يا شعر دن نیز همین کیفیت را دارند. 
ذن هر هنري را لمس کرده باشد» تمامي معني آن را دگرگون ساخته است. هیچ مذهبي 
قادر به این کار نبوده است. درواقع» هیچ مذهبي آفریننده نبوده است. تمام آن ها ویرانگر 
بوده اند. 

ذن خود عصاره ي خلاقیت است. مي تواني هركاري انجام دهي و بااین وجود عمل تو 
مي تواند مقدس باشد. مسئله این نیست که چه عملي انجام مي دهي مسئله این است که آیا 
آن عمل را با هشياري انجام مي دهي یا با ناهشياري. 

آنان تمامي مسئله را جابه جا کرده اند. هر مذهبي مي پندارد: "این غلط است. آن درست 
ست. چنین کن» چنان نکن......." آن ها به اعمال خاصي اشاره مي کنند که نادرست و 
خطا ستند و برخي اعمال دیگر که درست و واب هستند .. 
چيزي که بسیار بچه گانه است. زیرا يك عمل مي تواند در يك فضاي درست باشد و همان 
عمل در فضايي دیگر مي تواند خطا باشد. 

نمي تواني به هیچ عملي مهر درست یا غلط بزني. آنوقت چگونه مي تواني تصمیم بگيري 
که چه چيزي اخلاقي است و چه چیز غيراخلاقي» چه باید کرد و چه نباید کرد؟ 
ذن به سادگي مي گوید» "فقط هشیار باش» در هر عملي که انجام مي دهي. اگر در حین 
انجام آن» هشياري ات دست نخورده باقي ماند» آن عمل درست است. اگر مجبور شوي 
هشياري ات را از دست بدهي » تنها در آنصورت مي تواني آن را انجام دهي » آنوقت آن 
عمل خطاست. " 

نقطه ي تعیین کننده به دورن منتقل شده است. نه به عینیت. بلکه به ذهنیت تو مرتبط است, 
و همین را در اینجا که با من هستید باید درك کنید » هیچ عملي به خودي خودش درست یا 
خطا نیست» هیچ فردي خوب یا بد نیست. تمامش به هشياري بستگي دارد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


.۱۷۱۷۷۷ 
به یاد يکي از عرفاي بز رگ ناگار جونا ۱ افتادم. او عادت داشت بر هنه زنذکین 
کند. او فقط يك کاسه ي گدايي داشت» اين تنها دارايي او بود. ولي تا جايي که به هوشمندي 
مربوط است» شاید او بزرگترین نابغه اي بوده که روي این زمین زندگي کرده است 
کیز‌هوشی او با هیچکنن قنل فقیئن, تیستم. قاگرداتقن بانشاهان بزر گنه ملک ها و 
فیلسوفان بزرگ بودند. 
يكي از ملکه ها بسیار به او ارادت داشت و وقتي که او از پایتخت آن ملکه دیدار مي کرد» 
برایش کاسه اي طلايي با تکه هاي الماس ساخته بود. 
وقتي که براي گدايي کردن به کاخ آن ملکه وارد شد ملکه به او گفت» ۳ نخست از تو 
تقاضايي دارم" 
ناگارجونا گفت. "تو از مردي برهنه که چيزي جز يك کاسه ي گدايي ندارد چه تقاضايي 
داريی؟" 
ملکه پاسخ داد» "همان کفایت مي کند. من فقط همان کاسه ي گدايي را از تو مي خواهم." 
مرد گفت» "مي تواني آن را برداري." 
ملکه گفت» "این فقط نيمي از تقاضاي من است. من آن را عوض مي کنم و تو باید کاسه ي 
گدايي مرا بگيري!" 
ناگار جونا گفت. "ام ۲ نیست» هر کاسه ي گدايي کفایت مي کت ۷ 
او ابداً نمي دانست که آن زن چه چيزي را پنهان کرده است. آن کاسه اي بود تمام طلا با 
زندگي مي کرد» دزدي او را دید و باورش نمي شد. آن کاسه ي گدايي همچون ستاره 
مي درخشید و او مردي برهنه بود: "این کاسه ي مرصع و زیبا در دست این فقیر برهنه 
چه مي کند؟ و او تا چه مدت مي تواند آن را نگه دارد؟ کسي این را از او خواهد گرفت» 
پس چرا من نگیرم؟" 
او ناگارجونا را تعقیب کرد. ناگارجونا داخل اتاقي شد که سقفي نیمه داشت و فقط 
ديوارهايي باقي مانده بود. تمامي آن معبد ویرانه بود و آن اتاق فقط يك پنجره به بیرون 
داشت و آن دزد در پشت آن پنجره پنهان شد و مي دانست که راهبان بودايي فقط يك بار 
در روز غذا مي خورند. حالا او غذا مي خورد و قدري مي خوابد » يك چرت کوتاه و 


همان وقتش است. كکسي در اين حوالي نیست و او مي تواند کارش را بکند. 
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ولي ناگارجونا پیش از اينکه به آن دزد فرصتي بدهد که آن را بدزدد» غذایش را خورد و 
آن کاسه را از پنجره به بیرون پرتاب کرد. کاسه کنار پاي دزد افتاد و او باورش نمي شد. 
او واقعاً يکه خورد. براي لحظه اي نمي توانست فکر کند که چه کند: "این چه نوع مردي 
است؟ او غذایش را خورده و این کاسه ي بسیار قيمتي را مانند يك شیی بي فایده بیرون 
انداخته » و دقیقاً جايي که من نشسته ام!" 

دزد ایستاد و از ناگارجونا پرسید: "مي توانم به داخل بیایم و فقط يك سوال کنم؟" 
ناگارجونا گفت. "براي اينکه تو را به داخل بیاورم» مجبور شدم کاسه را به بیرون پرتاب 
کنم. بیا تو. آن کاسه مال تو است. نگران نباش. من آن را به تو بخشیدم تا تو يك دزد 
نباشي. اين يك هدیه است. من مردي فقیر هستم. من هیچ چیز ديگري ندارم» فقط آن کاسه 
را داشتم و مي دانم که نمي توانم براي مدتي طولاني آن را نگه دارم» زیرا من مجبورم 
بخوابم و كسي آن را از من خواهد ربود. و تو خيلي دردسر کشیده اي و مرا از پایتخت تا 
اینجا تعقیب کرده اي و من شاهد آن بوده ام. و روز تابستاني گرمي است. لطفا هدیه ي 
مرا رد نکن و آن را بگیر." 

دزد گفت» "تو مرد عجيبي هستي. آیا نمي داني که چه ارزشي دارد؟" 

ناگارجونا گفت» "از زماني که خودم را شناخته ام» هیچ چيزي قيمتي نیست." 

دزد نگاهي به ناگارجونا انداخت و گفت» "پس هدیه اي دیگر به من بده: چگونه خودم را 
بشناسم که در قیاس با آن» این کاسه ي قيمتي بهايي نداشته باشد؟" 

او گفت» 3 پار ساده است " 

ولي دزد گفت. "پیش از اينکه چيزي بگويي» مي خواهم خودم را معرفي کنم. من يك دزد 
بسیار مشهور هستم." 

ناگارجونا گفت» "چه كسي نیست؟ به این چيزهاي پیش پاافتاده توجه نکن.در اين دنیا همه 
دزد هستند زیرا هركسي برهنه زاده مي شود و آنوقت هر كسي چيز‌هايي دارد. همگي دزد 
هستند» پس نگران نباش. براي همین است که من برهنه زندگي مي کنم. کاملاً خوب است. 
هركاري که مي كني» آن را خوب انجام بده. فقط يك نکته را رعایت کن: وقتي مشغول 
دزدي کردن هستي» هشیار باش» گوش به زنگ باش» مشاهده گر باش. اگر مشاهده گري 
را از دست مي دهي آنوقت دزدي نکن. اين يك قانون ساده براي تو است." 


دزد گفت» "این خيلي ساده است. چه وقت مي توانم بازهم تو را ببینم؟" 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۱۷۷۲ 
او گفت» "من دوهفته در اینجا خواهم بود. مي تواني هر روزي که خواستي بيايي» ولي 
نخست این را امتحان کن," 
دزد براي دو هفته امتحان کرد و دریافت که اين دشوارترین کار در دنیا است. يك شب 
حتي وارد قصر شد و در خزانه را باز کرد ولي وقتي سعي کرد چيزي را از آن بردارد» 
احساس کرد که هشياري اش را از دست داده است. و او مردي با صداقت بود. پس آن را 
سرجاي خودش گذاشت » نتوانست آن را بردارد. ولي اين كاري دشوار بود: وقتي که 
هشیار بود. آنوقت ميلي براي برداشتن چيزي وجود نداشت و وقتي که هشیار نبود؛ 
مي خواست تمام آن خزانه را بردارد. 
عاقبت دست خالي نزد ناگارجونا بازگشت و گفت» "تو تمام زندگي مرا مختل کرده اي. 
این نمي توانم دزدي کنم." 
ناگارجونا گفت» "این مشکل من نیست. حالا مشکل تو است. اگر مي خواهي دزدي کني؛ 
باید هشیاربودن را فراموش کني." 
ولي دزد گفت "آن چند لحظه ي هشياري بسیار باارزش بودند. من هرگز چنین احساس 
آسودگي نکرده بودم و هرگز چنین آرامش» سکوت و سروري احساس نکرده بودم. تمامي 
خزانه ي پادشاه در قیاس با آن هیچ بود." 
"حالا مي فهمم منظورت چه بود وقتي که گفتي از وقتي که خودت را شناخته اي هیچ چیز 
بااروزش نیست. من فقط چند قطره از آن شهدي را چشیدم که تو مي باید پیوسته در حال 
نوشیدن آن باشي. آیا به من اجازه مي دهي که مرید تو باشم و تو را دنبال کنم؟" 
ناگارجونا گفت» "من از همان روز اين را مي دانستم. از همان وقتي که مرا دنبال كردي 
تو را مشرف کردم. تو در این فکر بودي که چگونه آن کاسه را از من بربايي و من در این 
فکر بودم که چگونه تو را بربایم. ما هردو همکار هستیم!" 
هرگز نگران هیچ چیز نباش, فقط يك چیزء تنها يك چیز تمام دین را تشکیل مي دهد و آن 
هشياري5وع70ع/7 است. و آنوقت قادر خواهي بود ببيني که زندگیت به کجا مي رود. و 
قادر خواهي بود که احساس كني این تنها راه راحت بودن و هماهنگ شدن با جهان هستي 
است. تنها راه حل شدن در جهان هستي. 
بنابراین فقط يك چیز را به یاد داشته باش» هرکاري که انجام مي دهي » شاید يك نمایشنامه 


باشد» شاید آشپزي در آشپزخانه باشد» شاید ظرف شستن باشد. 
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يك مرید آلماني داشتم به نام گوناکار 0۵7. او براي رسیدن به اشراق بسیار عجله 
داشت» درست مانند هر آلماني دیگر! وقتي که با من بود» البته نمي توانست به اشراق 
برسد» زیرا من آنجا بودم و او نمي توانست ادعاي رسیدن به اشراق را داشته باشد او 
مي دانست که به اشراق نرسیده است. ولي وقتي که به آلمان رفت. در آنجا اعلام کرد که 
به اشراق رسیده است. و او شروع کرد به نامه نوشتن به رهبران دنیا: رهبران مذهبي» 
نمایندگان سازمان ملل» روساي جمهور و نخست وزیران که چگونه مي توان دنیا را 
متحول کرد. و كسي به من اطلاع داد که‌گوناکار به اشراق رسیده است. 

من او را فراخواندم و وقتي نزد من بازگشت از او پرسیدم» "گوناکار آیا درست است؟" 
او گفت» "درست نیست ولي وقتي به آلمان مي روم» وسوسه بسیار عظیم است - زیرا 
در قیاس با سایر آلماني ها که هیچ چیز از اشراق نمي دانند» من مي توانم چنین ادعايي 
داشته باشم. ولي هروقت به اینجا مي آیم اشراق خودم را از دست مي دهم! در آلمان 
اشراق را نگه مي دارم!" 

او سه یا چهار بار به اشراق رسید و از اشراق به در آمد! آنوقت براي چند سالي که در 
آمریکا بودم » تقریباً پنج سال ۰ از او خبري نداشتم. نگران بودم که نکند واقعاً 
به اشراق رسیده باشد و مي ترسد که نزد من بیاید. ولي نه» واقعیت چیز ديگري بود. همین 
دو روز پیش بود که كسي به من خبر داد که او گوناکار را دیده است که در جمع سالکان 
در آلمان مشغول ظرف شستن بوده. 

و آن شخص مي دانست که او بارها به اشراق رسیده است! از او پرسیده بود» "چه اتفاقي 
براي اشراق تو افتاده است؟" 

او پاسخ داده بود» "فراموشش کن. من فقط يك ظرف شو هستم. از این حرف هاي 
بي معني با من نزن" 

همین هشياري ممکن است او را روزي به اشراق برساند » "وقتي که ظرف مي شویم يك 
ظرف شو هستم. وقتي که زمین را تمیز مي کنم يك نظافتچي هستم وقتي که غذا 
مي پزم» يك آشپز هستم." 

هر لحظه. هركاري که انجام مي دهي. با هشياري تمام انجامش بده» با تمامیت با شدت» 
با عشق. و طوري انجامش بده که گويي بزرگترین کار در دنیاست. از آن يك هنر بساز 
تا هرلحظه از زندگیت» زندگي يك هنرمند باشد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 

اشراق خودش به خودي خود خواهد آمد» بدون اينکه حتي در بزند. روزي ناگهان خواهي 
دید که خوشي تو» شعف تو» هرگز تو را ترك نمي کند» چه بیدار باشي و چه در خواب» 
در درون تو وجود دارد. روزهاست که احساس رنج نکرده اي» روزها است که دردي 
نکشیده اي» روزهاست که عصباني نشده اي و احساس حسادت و رقابت نداشته اي 
روز هاست که احساسي از "من بودن" به تو دست نداده است. 

تمام کار این مدرسه ي عرفاني همین است: تا اجازه دهد که نفست محو شود و به تو کمك 
کند تا در يك هماهنگي عمیق با جهان هستي قرار بگيري. 


دوستي ب رایم نوشت که دو روز پس از مرگ پدرش, وقتي در کنار جسد پدرش 
نشسته بود ناگهان احساس کرد که انرژي عظيمي در او برخاسته است. 


و ما از بدن شخصي که از دنیا رفته است چگونه باید مراقبت کنیم؟ 


لحظه اي که شخصي مي میرد. تمام انرژي اش را تخلیه مي کند. اگر تو پذیرا باشي؛ آن 
را احساس خواهي کرد. اگر در دسترس باشي و باز» احساس مي كني که سطح انرژي تو 
بالا رفته است. به خيلي چیزها بستگي دارد » چه نوع انساني مرده است؟ چگونه 
انرژي اي داشته است؟ اگر انساني خشن و خشمگین بوده باشد» آنوقت بهتر است که 
نزديك او نباشي» زیرا تمام خشم سرکوفته اش» تمامي خشونت سرکوب شده اش تخلیه 
خواهد شد و تو بي جهت از تمام اين انرژي که به تو وارد مي شود رنج خواهي برد. 

و این بسیار طبيعي است زیرا وقتي شخصي در حال مردن و يا مرده است» شما 
خود به خود در اطراف او ساکت مي شوید » هیچکس صدايي نمي کند و حرفي نمي زند. 
مرگ چنان پدیده اي اسرارآمیز است که همه يکه خورده اند. 

پس نخستین نکته اي که باید از آن آگاه باشي این است که بداني چه نوع انساني در حال 
مردن است. اگر او انساني عاشق» مهربان و پرمحبت بوده باشد و هميشه آنچه را که داشته 
با دیگران سهیم مي شده است» آنوقت نزديك بودن به او و نشستن در سکوت در کنار جسد 
او براي شما بسیار مفید خواهد بود. وقتي که او بدن را ترك مي کند» اين انرژي ها در 


تمام اطراف او تشعشع خواهد داشت. 
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ولي اگر او انرژي جنسي سرکوب شده داشته باشد» اگر متجاوز و یا به نوعي جنایتکار 
بوده باشد» بهتر است که در نزديكي او نباشي» زیرا هرآنچه را که او در زندگي گردآوري 
کرده باشد» تخلیه خواهد شد. او به منزلي جدید مي رود بنابراین تمام اثائیه ي کهنه ي او 
در آن منزل قديمي باقي خواهد ماند. او نمي تواند تمام آن اثائیه را با خودش بیرد و آن ها 
کر اسر کته اریز کنجوو شی» نک | هد فد 

به دلیل اين واقعیت در هندوستان» آن سه مذهب بزرگ » هندویسم» جینسیم و بودیسم 
تصمیم گرفته اند که بدن مرده باید هرچه سریع تر سوزانده شود تا بي جهت چيزهاي 
مضر را به مردم منتشر نکنند » و بیشتر مردم چيزهاي زشت را سرکوب کرده اند. 
در يك مقبره ي مخصوص نگه داري مي کنند تا بدن هایشان بتواند سال ها » گاهي صدها 
سال » به انتشار امواج ادامه دهد. 

ولي بدن هاي انسان هاي معمولي را بي درنگ مي سوزانند » هرچه سریع تر » بهتر. 
سایر مذاهب تصمیم گرفته اند که بدن ها را نسوزانند و در گور قرار دهند. اين خطرناك 
است. این يعني که شما منابعي از خشم» نفرت» شهوت و آدمكشي انباشته شده را ءانواع 
انرژي هايي را که از گورهاي آنان ساطع مي شود ۰ پنهان مي کنید و مي توانید آن انرژي 
ها را بگیرید» این ها واگیردار هستند. 

در شرق. هرگاه انسان به خود رسیده اي مي میرد» از قبل تاریخ وفات خودش را اعلام 
مي کند تا تمام مریدانش بتوانند بيایند و در انرژي او سهیم شوند ء آخرین هدیه اش. 
او مایل است در میان مردم خودش و مریدان خودش ۰ که مي توانند او را درك کنند و 
پذيراي او باشند » بمیرد. و او تمامي گنجینه هاي احساس هاي زيباي خودش را بر آنان 
مي بارد. 

در مورد انسان درحال مردن و یا مرده باید بسیار مراقب بود. 

تمثيلي باستاني وجود دارد. مردي در حال مردن بود. او چهار پسر داشت. همگي آن ها 
حاضر بودند. به بزرگترین پسرش گفت. "نزديك من بیا. مي خواهم پيامي به تو بدهم." 
ولي پسر نزديك او نمي آمد. باوجودي که او در حال مرگ بود» بسیار خشمگین بود و 
گفت» "هميشه مي دانستم که تو به هیچ دردي نمي خوري. حتي از يك مرد در حال مردن 
نیز نمي تواني پيامي را بگيري و من پدر تو هستم." ولي آن پسر در جاي خودش خشك 


شده بود و مانند مجسمه بود و حركتي نمي کرد. مرد از پسر دومش همین درخواست را 
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کرد ولي او نیز نزدیکش نشد. از پسر سوم خواست. ولي او نیز نزديك مرد نرفت. ولي 
پسر چهارم بسیار جوان بود و نزديك مرد رفت و پدر در گوش او زمزمه کرد "اين 
هرسه خائن هستند. آنان به من خیانت کردند. حالا تو به من وفادار باش. يك کار بکن. 
وقتي من مردم» بدنم را تکه تکه کن و هر تکه را در خانه ي يكي از همسایگان پرتاب کن 
و به پلیس خبر بده." 

پسر گفت» "ولي چرا؟" مرد گفت» "فقط براي آرامش دادن به روح من. با دیدن آنان که 
دستبند در دست دارند و به ایستگاه پلیس مي روند» روح من از هميشه احساس آرامش 
بيشتري خواهد داشت." 

آن سه پسر پدرشان را خوب مي شناختند. تمام زندگیش در حال جنگیدن سپري شده بود. 
او تمام روز هایش را در دادگاه سپري کرده بود. تمام زندگي او چيزي جز يك ستیز نبود. 
آنان از شنیدن آخرین پیام او وحشت داشتند» که شاید چيزي خطرناك باشد و تو نمي تواني 
آخرین آرزوي يك انسان درحال مرگ را برآورده نکني. 

و او مرد. 

هرسه برادر از او پرسیدند که پدرشان چه پيامي داده. مرد جوان گفت» "من هیچ فکر 
نمي کردم که پدرمان چنین مردي باشد. من نمي توانم اين کار را بکنم. ولي روح او در 
عذاب خواهد بود " 

این تمثيلي باستاني است که مي گوید انسان هرگونه که در تمام زندگي بوده است» در پایان 
آن ها را انباشته خواهد کرد و انرژي به خودي خودش خنتي است. ولي آن شكلي که در 
يك انسان پیدا کرده است» بستگي به شخصیت او و تمام اعمال زندگي او دارد. 

بنت 0/70 در زندگینامه ي خودش چنین نوشته که پس از جنگ جهاني دوم چنان 
خسته بوده » او در جنگ شرکت داشته » که احساس مي کرد از خستگي در شرف مردن 
است. ولي پیش از اینکه بمیرد. براي آخرین بار به دیدار مرشد خودش جورج 
گر جیفه نز0۷۳ 060۳96 رفت. پس براي دیدار او به پاریس رفت. وارد شد و 
گرجیف به او گفت. "چه اتفاقي برایت افتاده بنت؟ خيلي رنگ پریده هستي» گويي که در 
حال مردن هستي. در وقت مناسبي آمده اي. فقط نزديك من بیا." 

گرجیف دست هاي او را گرفت و به چشمانش خیره شد و ظرف دو دقیقه» بنت يك انرژي 


بسیار عظیم را در درونش احساس کرد. ولي اين فقط يك طرف قضیه است. 


100 


در عين حال» گرجیف شروع کرد به رنگ پریده شدن و بت از اين اتفاق وحشت کرد و 
گفت "بس کن» من حالم کاملاً خوب است." 

گرجیف گفت. "نگران من نباش." و با زحمت به حمام رفت و در را بست و پس از ده 
دقيقه بیرون آمد. حالش کاملا خوب شده بود. 

بنت مي نویسد: "من هرگز فکر نمي کردم که انرژي بتواند به این سادگي منتقل شود." 
ولي انرژي منتقل مي شود. 

این انتقال بسیار مسنقیم بود و براي همین او توانست از آن هشیار شود. هر مرشدي به 
راه هاي مختلف انرژي خودش را به مردمانش مي دهد » با نگاه کردن به چشم هاي شما و 
با آمدن نزديك شما. او چه چیز ديگري مي تواند به شما بدهد؟ 

او به هرآنچه که بتوان در زندگي دست یافت» رسیده است. اينك انرژي او فقط براي سهیم 
شدن است. 

ولي اگر يكي از نزدیکان شما در حال مردن باشد _ پدرت مادرت» همسرت. فرزندت؛ 
دوستت... و تو مي خواهي كاري کني » او مي میرد و تو زنده هستي » مي تواني در کنار 
آن شخص بنشيني» مي تواني دستت را روي قلب او بگذاري و يا دست هایش را در دست 
بگيري و فقط ساکت باشي و فقط در آرامش باشي. و اين آرامش و این سکوت تو به او نیز 
منتقل مي شود. و اگر بتواني به انساني كمك كني تا در آرامش و در سکوت بمیرد عملي 
زیبا و ارزشمند انجام داده اي. شاید بعدها قدري احساس ضعف و خستگي کني؛ ولي این 
چيزي نیست » قدري که استراحت كني» حالت کاملاً خوب خواهد شد. 

بنابراین از جانب توء مي تواني به شخص درحال مردن كمك كني تا به سطحي بهتر از 
زندگي حرکت کند» ولي براي اين کار باید آرامش و سکوت داشته باشي. آنوقت است که تو 
در سطحي بالاتر قرار داري و انرژي مي تواند جاري شود. 

انرژي همچو آب در جریان است _رو به پایین مي رود نمي تواند سربالا برود. 

بنابراین به یاد داشته باش که انرژي در دو طرف مي تواند مبادله شود. اگر آن شخص 
قیناًداراي شخصیت اهريمني باشد بهتر است که از او دوري کني. تو قادر نخواهي به او 
كمك کني. بر عکس. او مي تواند به تو كمك کند! » قدري از شیطنت خودش را به تو بدهد» 
تخمي در دلت» در وجودت بکارد. ولي اگر آن شخص فرد خوبي باشد» به كسي آسيبي 
نرسانده باشد.... نکته ي اساسي این است که اگر عاشق آن شخص باشي و احساسي نسبت 


به او داشته باشی. آنوقت می توانی انرژی خودت را به او بریزی. فرصت خوبی است » 
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و آخرین فرصت است: فرصت ديگري نداري تا به او هدیه اي بدهي. و هدیه اي بهتر از 
این نمي تواند وجود داشته باشد» زیرا این هدیه مي تواند تمامي سفر آینده ي او را تغییر 
دهد. اگر او در آرامش و سکوت بمیرد» در سطحي والاتر زاده خواهد شد. 

ولي باید بسیار مراقب باشي. سعي نکن در حالت مراقبه بنشيني و به ادلف هبتلر کمك 
کني! » اين را آزمایش نکن. اين کار وراي تو است. نمي تواني به او انرژي بدهي, او به 
تو انرژي خواهد داد » و اگر تو ساکت و آرام باشي کار او راحت تر خواهد بود. 

فرد باید با شخصي که در حال مردن است بسیار مراقب باشد» زیرا بین دو نفر شما 
اتفاقات زيادي مي تواند رخ بدهد. 

زندگي آینده ي او مي تواند تحت تاثیر قرار بگیرد و همچنین زندگي آینده ي تو » مگر 
اینکه تو چنان هشیار باشي که هیچ چیز نتواند تو را تحت تاثیر قرار دهد. آنوقت مشكلي 
او به هیچ وجه قادر نخواهد بود به تو آسيبي برساند. شاید تو قادر باشي قدري به او كمك 


کني. 


اشو عزیز: 
به عنوان بخشي از زندگي خودشان عادت مي کنند بتوانند به رویکرد بدیع 


و انقلابي شما نسبت به زندگي نیز بیشتر باز باشند؟ 


به یقین. آنان هرچه بیشتر از گذشته ي ثابت بیشتر ریشه کن شوند و به تغییرات در تمام 
جنبه هاي زندگي شان عادت کنند» دیدن آنچه من مي گویم و درك چيزي که من مي گویم 
برایشان آسان تر خواهد بود. 

در جوامع ثابت گذشته. مردم مطلقاً بسته بودند. چیزها چنان ثابت بودند که مذهب تو را در 
وقت تولد به تو مي بخشیدند. ابداً مسئله ي تغییر دادن آن در میان نبود. مذهب تو جزيي 
جدانشدني از تو و در درون رگ و ريشه و استخوان تو بود. 

مذاهب هندو و یهودیت دو مذهبي هستند که از همه قديمي تر هستند. اين ها مذاهبي هستند 
که در آن ها گرویدن از مذهبي دیگر مجاز نیست و هیچکس را از مذهبي دیگر به آیین 


خودشان نمي پذیرند. 
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این ها قديمي ترین مذاهب هستند » تمام مذاهب دیگر از اين دو نشات گرفته اند. آن ها 
به تغییر مذهب اعتفادي ندارند» زیرا اين به معني امکان تغییر است. 

در دنيايي تثابت» جايي که همه چیز تثبیت شده است. يك بهودي. يك بهودي است. 
او يهودي به دنیا آمدهء همچون يك بهودي زندگي مي کند و همچون يك يهودي مي میرد. 
هیچ امكاني وجود ندارد که تغييري بکند. 

اينك امور قابلیت انعطاف بيشتري دارند. اين امکان هست که بتواني عقیده اي متفاوت با 
والدینت داشته باشي» اين امکان هست که آرمان هاي تو با آرمانهاي آموزگارانت متفاوت 
باشد. درواقع» اگر هوشمند باشي» متفاوت هم خواهد بود. 

زیرا آرمان هاي آنان منسوخ شده است. باید دیدگاه هاي تازه تري بيابي» رويكردهايي 
به جهان هستي که با نیازهاي امروز همخواني داشته باشد. 

بنابراین» مطلقاً قطعي است که همچنانکه امور در تغییر هستند و مردم در حرکت هستند 
+ءشغل هایشان را عوض مي کنند» همسرانشان را عوض مي کنند و کشورهایشان را 
عوض مي کنند » نسبت به من بازتر خواهند بود. و مي توانید اين را ببینید. 

در شرق» برایم دشوار است کسي را پیدا کنم که نسبت به من باز و پذیرا باشد. 
در هندوستان مشکل است. در غرب آسان تر است. این تصادفي نیست که بیشتر سالکان 
من غربي هستند. دلیلش روشن است. ذهن غربي اينك به تغییر عادت کرده است. ذهن 
شرقي هنوز به تغییر خو نگرفته است. هنوز در دنياي ثابت زندگي مي کند. 

براساس دین هندو» ستارگان حرکت نمي کنند. حتي امروزه نیز به گفتن این ادامه 
مي دهند. همه مي دانند که ستارگان با شتابي عظیم در حرکت هستند. ولي براساس متون 
هندو آن ها فقط تزييناتي بر سقف زمین هستند و حرکت نمي کنند. 

هیچ چیز حرکت نمي کند! در واقع» هندوستان پس از واقعه ي هیروشیما و ناکا زاکي 
بسیار يکه خورد » نه به سبب خود هیروشیما و ناكازاكي» بلکه پس از انفجار اتمي» 
آب وهوا تغییر کرد. قباكء در هند» تاریخ ها ثابت بودند. هرسال» فصل باران در يك روز 
خاص شروع مي شد تابستان در يگ روز مشخص آغاز مي شد و زمستان نیز در تاريخي 
مشخص شروع مي شد. براي میلیون ها سال اين چیزها ثابت بودند. 

مسئله ي تغییر در میان نبود. ولي آن انفجار اتمي تمامي جو زمین را تکان داد. اينك هیچ 
چیز قطعي نیست. حتي همین واقعه نیز به ذهنیت هندي ضربه اي بزرگ وارد کرد » 


که تغییر ممکن است و انسان نباید توقع داشته باشد که امور همواره یکسان بمانند. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
ولي تاجايي که به نظام باورهاي هندیان مربوط است. آنان بسیار از پذیرابودن دور هستند. 
در این خصوص آنان بسیار بسته هستند. هیچکس در اين مورد سخن نمي گوید. هیچکس 
در این موارد حرف نمي زند. هركسي خداي خودش را دارد» هركسي کتاب مقدس خودش 
را دارد» هركسي آیین هاي مذهبي خودش را از زمان تولد با خودش دارد » 
دعاها و کشیش خودش را. همه چیز جا افتاده است. نيازي به جست و جو وجود ندارد. 
هیچکس در جست و جوي مرشد برنمي آید. جست و جو براي مرشد فقط وقتي آغاز 
مي شود که تو نسبت به نظام باورهاي خودت تردید پیدا کني. 
براساس همین دلیل آوري بود که پاپ به‌گالیه گفت "تو باید آن قسمت از کتاب خودت را 
که در آن نوشته اي زمین به دور خورشید مي گردد عوض کني. اين باید عوض شود زیرا 
براساس انجیل» این خورشید است که به دور زمین مي چرخد." 
و گالیله گفت. "فقط يك جمله ي کوچك چه تفاوتي براي شما دارد؟" و پاپ گفت؛ 
" مسئله ي اين جمله ي کوچك نیست. اگر ثابت شود که يك جمله از انجیل اشتباه است؛ 
آنوقت چه تضميني براي درستي باقي جملات آن وجود دارد؟ اگر يك جمله از انجیل غلط 
از کار درآید» آنوقت در مومنین تردید برمي خیزد ۰ که اگر يك جمله خطاست؛ 
چه تضميني براي درست بودن باقي آن وجود دارد؟ و اگر خدا بتواند يك جمله را اشتباه 
بنویسد» آنوقت دیگر او خطاناپذیر نخواهد بود. پس تو باید آن جمله را تغییر بدهي. 
مسئله ي واقعیت داشتن و يا علم در میان نیست. مسئله اعتبار و آبروي تمام مذهب 
مسیحیت در میان است." ۰ برسر موردي کوچك که ربطي به مسیحیت ندارد و ربطي 
به خدا ندارد! 
ولي به نوعي بحث پاپ درست بود. اگر يك آجر از پرستشگاه تو برداشته شود آنوقت 
خطر این هست که آجرهاي دیگر نیز شروع به فروریختن کنند. و زماني که تردید 
برخیزد پاياني برایش نیست و تردید هميشه وجود خواهد داشت. 
غرب بسیار خوش اقبال تر است. زیرا اينك پر از تردید است و ناباوري. 
شرق این اقبال را ندارد» زیرا هنوز در دنياي قدیم و ثابت آویزان است. جايي که هیچ چیز 
تغییر نمي کند و همه چیز ثابت است و شناخته شده » هیچ چیز نمانده که اکتشاف شودء 
بنابراین ابداً مسئله ي گشتن و جستن و علم در مان نیست. 
همه چیز در کتاب هاي مقدس نوشته شده» و چنان که هست. حتي سوال کردن در موردش 


نیز يك گناه محسوب مي شود. 
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اينك براي من زمان کاملاً مناسبي است. و ترس دولت هاي غربي این را آشکارا نشان 
مي دهد. چرا آنان اینهمه از من مي ترسند؟ من ارتشي ندارم» من سلاح هاي اتمي ندارم. 
من چه مي توانم بکنم؟ ولي آنان مي دانند که من بسیار آسان مي توانم نظام عقيدتي آنان را 
نابود کنم» مردم آماده هستند» فقط به كسي نیاز است تا آنان را آگاه کند که آن زميني که 
آنان عادت داشتند روي آن بایستند» دیگر وجود ندارد و آنان باید زميني تازه پیدا کنند تا 
برروي آن بايستند. 

این توطنه ي جهاني برعلیه من به نظر عجیب مي آید» زیرا هرگز قبل از اين تمام 
کون ها بر یآ ففر ترافی تدافه اه کهان مرعوهی کر اف انیت 

همین چند روز پیش يك دادگاه در آلمان راي خودش را صادر کرد که دولت آلمان اشتباه 
کرده که مرا خطرناك اعلام کرده است. در دادگاه آلمان دعوايي بین سالکین من و دولت 
آلمان جریان داشت و دولت آلمان سعي داشت اثبات کند که من مردي خطرناك هستم. 
دولت سعي داشت اثبات کند که من مي توانم ثابت کنم که مردي خطرناك هستم. و قاضي 
آلماني به نظر مردي منصف و هوشمند مي آید. او گفت. "این را در مورد هركسي 
مي توان گفت » مي تواند ثابت کند » ولي شما هیچ سندي در دست ندارید که اين مرد 
خطرناك بوده است. برچه اساسي نده را پیش بيني مي کنید؟ 
فقط بر اساس فرضیات؟" 

بنابراین او دولت آلمان را منع کرده که از چنین واژه هايي برعلیه من یا سالکان من 
استفاده نکند » که آنان خطرناك هستند و يك فرقه ي مذهبي هستند. 

همین تلاش دولت ها براي اينکه ثابت کنند من مردي خطرناك هستم...... زیرا که مي توانم 
خطرناك باشم.... ولي من چگونه مي توانم خطرناك باشم؟ آيا من مي توانم در كشورهاي 
آنان سلاح اتمي تولید کنم؟ آنان حتي نمي توانند چيزي بگویند. 

آنان مي دانند که آن ترس براي چیست. ولي گفتن آن» سبب افشاشدن خودشان مي شود» 
به آنان كمكي نخواهد کرد. آن ترس این است که من جوانان آنان را تحت تاثیرقرار دهم. 
و آنان هیچ راهي ندارند که مانع من شوند. فلسفه هاي آنان مرده است و الهیات آنان نیز 
بیجان است و کلیساهایشان گورستان است و کشیشان و پاپ هاي آنان فقط اجسادي از 


آنان براي زمان حال» براي عصر جدید و براي انسان جدید هیچ مطلبي ندارند. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۷۱۷۷۷۲ 
وقتي در حضور شما هستم دوست دارم در چشمان شما نگاه کنم. 
شما براي م راقبه کردن» راهي را براي نگاه کردن به آینه توصیه کر دید, 


آيا روشي هست که من به عنوان مر اقبه به شما نگاه کنم؟ 


نگاه کردن به من ضرري ندارد» ولي مراقبه روي چشمان خودت در آینه» اثراتي خاص 
دارد که با نگاه کردن به من یکسان نیست. 

با نگاه کردن به من شاید احساس آرامش کني» احساس سکوت و نوعي زيبايي» ولي 
منظور از مراقبه این نیست. هدف مراقبه چيزي کاملاً متفاوت است. 

مي تواني هردو کار را انجام دهي. نيازي نیست يكي را جایگزین ديگري کني. 

هیچکس نمي تواند مانع نگاه کردن تو به من شود. ولي سعي نکن از مراقبه پرهیز کني» 
زیرا مراقبه به تو بينشي عظیم نسبت به نفس خودت. به ذهن خودت مي بخشد. 
مراقبه به مشاهده گري تو كمك مي کند. پس از آن پرهیز نکن. 

مي تواني هرکار ديگري که مایل باشي انجام دهي. ولي هر مراقبه اي تاثیرات خاص 


خودش را دارد. 


اشو عزیز: 
در روزگار گذشته» صوفیان ب را يآگاه شدن از مرکز بي تغییر خویش» 
مجبور بودند چرخ بزنند. 
آيا انسان امرو زي در اين دنياي پ راز تغییر مي تواند ثابت بایستد 
و دقیقاً به همان نقطه برسد؟ 


نه» این کفایت نمي کند» زیرا شما نمي توانید ثابت بایستید. شما نمي دانید چگونه ساکن 
باشید. مسئله فقط ثابت ایستادن نیست. دنیا در حرکت است. ولي آن حرکت قابل دیدن 
نیست. زمین در حال حرکت است. ولي تو حرکت آن را احساس نمي کني» زیرا تو نیز 
همراه با آن حرکت مي کني. زمین حركتي دوگانه دارد: نخست روي محور خودش به دور 
خودش مي گردد و دوم» برگرد خورشید مي چرخد. بنابراین دو حرکت وجود دارند و تو 
از هیچکدام را احساس نمي کني. 
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مي تواني ثابت بايستي» ولي زمین به حرکت ادامه مي دهد و تو نیز همراه آن حرکت 
مي کني. زمین در هر بیست و چهار ساعت يك بار به دور خودش مي چرخد و در هر 
سیصدوشصت و پنج روز چرخشي دیگر به دور خورشید دارد. 

تو در حال چرخش خواهي بود. نمي تواني ثابت بايستي. جايي وجود ندارد که بتواني ثابت 
و ساکن بايستي. همه چیز حرکت است. سکون فقط وقتي ممکن است که ذهن تو خالي از 
افکار باشد. اگر هشياري تو به تو كمك کند تا از افکارت خلاص شوي, آنوقت سکون وجود 
خواهد داشت و اين تنها سکون ممکن در دنیاست. 

ارشمییس عادت داشت بگوید» "اگر بتوانم نقطه اي ساکت و ساکن در کائنات پیدا کنم» 
مي توانم تمام دینا را منقلب سازم." 

ولي او هرگز چنین نقطه را پیدا نکرد» زیرا او هميشه در بیرون دنبال آن مي گشت. و آن 
نقطه ي ساکت و ساکن در درون تو است. هرگز به جاي ديگري نرفته است. زمین در 
حرکت است» خورشید در حرکت است» ستارگان در حرکت هستند و همه چیز در حال 
چرخش است. ولي چيزي در درون تو هميشه مطلقاً ساکن است» سكوني جاودانه دارد. 
ولي براي دیدن آن» براي احساس آن باید از افکارت خلاص شوي. اگر از افکارت خلاص 
نشوي» آن افکار به تو اجازه نخواهند داد تا خودت را ببيني. آن افکار تو را مشغول و 
سرگرم نگه مي دارند. و پراکنده کردن افکار بسیار آسان است. 

فقط روش آساني را که پیوسته بر آن اصرار دارم انجام بده: هركاري که انجام مي دهي. 
انجام بده» فقط افکارت را تماشا کن. اگر تماشاگري از بین رفت» ضرري ندارد» هروقت 
دوباره به یاد آوردي» شروع کن به مشاهده کردن. بارها و بارها آن حالت را ازدست 
مي دهي. آهسته آهسته کمتر از دست مي دهي. به زودي فاصله هاي بزرگي وجود 
خواهند داشت که در آن ها تو هشیار خواهي بود و فكري وجود نخواهد داشت. در آن 
فاصله هاء تو آن نقطه ي ساکت و ساکن را خواهي یافت. 

و یقیناً اگر آن را پیدا کني» دنیا را منقلب خواهي کرد. 

كساني که سبب تکامل دنبا شده اند معدود افرادي هستند که مرکز وجود خویش را یافته 
اند. آنان كساني هستند که سبب بهبود بشریت شده اند و اينك به وجود آنان بیش از هميشه 
ای اک رزیت ان مان مقس سم وان فرار دزی کها کی سا نکسا خاش 


افرادي نداشته باشیم که آن را به سطحي والاتر ارتقاء دهند» خودش را نابود خواهد کرد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
فصل دوازده 
اول ژوئن 1966 » صبح 
خنده والاترین کیفیت روحاني است 


, ار 
به تا زگي مقاله اي از استفن جي گولد 00:0 ۵[ 5160/۵ خواندم. 


او بگ دانشمند زیست شناس مهربان و 
سرگرم کننده اي است که تخصصش در تکامل موجودات زنده است. 
به نظر محتمل مي رسد که در حدود بنج تا هشت میلیون سال پیش » خط اجدادي 
میمون.انسان به دو قسمت تقسیم شد که يكي به میمون هاي معاصر و ديگري به انسان 
امرو زي تکامل یافت . انسان دوپا 1۳661(/5 70710 حدود يك میلیون سال بیش بدیدار شد. 
نکته ي جالب در تمام اين ماج را این است که اگر درست باشد» 
به این معني است که انسان در مفیاس تكاملي» 
بسیار به سرعت یادگ رفت تا بایسند »,فقط بیش از يك میلیون سال. 
در جايي دیگر براي توضیح و توجیه فسیل هاي گمشده» 
چنین توصیه شده که روند تکامل الز اما آهسته نیست 
و شاید در جهش هاي ناگهاني رخ بدهد. 
وقتي که به يك مکالمه ي خيالي بین پپش‌میمون و پپش.-انسان 
فکر مي کنم » زی را که سال هاي دور از هم جدا شدند» 
به شما فکر مي کنم که با بشریت سخن مي گویید. 
آیا ما در روند تكاملي انسان در همان نقطه عطفي قرار داریم که در آن» شماء 
به عنوان نخستین "نوانسان" ویرب۷ 0 ول به دیدگاه زيبايي اشاره مي کنید که 
همانقدر از انسان فعلي دور است که انسان 5 07۱0 از شامپانزه دور است؟ 
آیا جهیدن به اشراق به عنوان يك جهش کوانتومي د رآگاهي انسان» 
جهش کوانتومي م2ع1 حصبااصعان تازه ترین اکتشاف در فيزيك جدید است. تاکنون هميشه 


فکر مي کردند که تکامل روندي آهسته است. بنابراین همیشه نکامل ومزای[ن۷ با انقلاب 
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۷0۵00 در تضاد بوده است. انقلاب روندي سریع و تند بود و تکامل» روندي بسیار 
کند و آهستد 

ولي جهش کوانتومي را حتي نمي توان سریع خواند. اين پدیده اي فوري است: از يك 
نقطه. از يك مرحله. ناپدید مي شوي و در مرحله و سطحي بالاتر و در نقطه اي متفاوت 
ظاهر مي شوي. 

این در ابتدا بسیار شگفت آور بود زیرا قبلاً هرگز حتي تصور چنین چيزي هم وجود 
نداشت. ولي آهسته آهسته فيزيك خودش را با آن منطبق ساخت و اينك يك واقعیت است. 
الکترون ها از يك نقطه ناپدید مي شوند و در نقطه اي دیگر پدیدار مي شوند و بین اين دو 
هیچ فاصله ي زماني وجود ندارد. الکترون در يك نقطه غیب مي شود و در نقطه اي دیگر 
ظاهر مي شود و فاصله اي پیموده شده است ولي پیمودن اين فاصله زمان نبرده است. 

در فيزيك اينك اين امر مورد پذیرش قرار گرفته است. در متافيزيك تاجايي که به معرفت 
انسان مربوط مي شود حتي مي تواند سریع تر باشد. زیرا اگر ماده بتواند چنین 
جهش هاي سريعي داشته باشد که تقریباً بش از تخیل حرکت کند. در آگاهي انسان 
معجزات بيشتري ممکن خواهد بود. زیرا که به يقین آگاهي و معرفت انساني» والاترین 
شكوفايي جهان هستي است. به نظر مي رسد که تمامي جهان هستي در کار بوده است تا به 
مرحله ي معرفت گوتام بود/ برسد. 

گوتام بود/ به آهستگي راه تکامل را پیموده است» زیرا که در آن روزگار» این تنها امکان 
بوده است. 

در زمینه ي معرفت و آگاهي انساني نیز» اينك پس از بیست و پنج قرن ممکن است اعلام 
شود جهش هاي کوانتومي در دسترس هستند» براي كساني که شهامتش را داشته باشند. 
به ویژه در آگاهي. زمان دخیل نیست و به آن ربطي ندارد » معرفت ربطي به زمان ندارد. 
فرد مي تواند به فوریت از خواب به بيداري حرکت کند » یا اینکه فکر مي کنید که این 
روندي طولاني و آهسته است » که نخست فرد قدري بیدار است و سپس قدري بیشتر بیدار 
مي شود و تا عصر. او کاملاً بیدار شده است؟! و آنوقت روند دوم آغاز مي شود که 
شروع مي کني اندكي به خواب رفتن و سپس بیشتر و سپس قدري بیشتر و تا نیمه شب 
کاملاً به خواب رفته اي؟! 

مي دانیم که بیدارشدن براي همه به صورت فوري رخ مي دهد. هر وسیله اي مي تواند 


این کار را انجام دهد » مانند یاک ساعت زنگدار که ربطي هم به تو ندارد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
ساعت زنگدار ابداً از وجود تو آگاه نیست و علاقه اي هم به تو ندارد » ولي همان كافي 
است که تو را از خوابي عمیق به سرعت بیدار کند. 
در مورد خواب بودن روحاني 91660 اتمه نیز همین امر صادق است. مسئله فقط 
یافتن يك وسیله است. ولي در این مورد مشکل قدري پیچیده است زیرا ساعت زنگ دار 
براي همه يك کار را انجام مي دهد» ولي وسیله هاي روحاني 06۷1665 لهبانبزمو براي 
هر فرد. منحصر به فرد هستند. يك وسیله براي همه کار نمي کند» زیرا مردم بسیار 
متفاوت هستند و منحصر به فرد. 
طبیعت نسخه هاي كربني خلق نمي کند» هر يك انسان يك نسخه ي اصل است. 
بنابراین به وسیله اي اصل نیاز دارد. 
در گذشته براي مراقبه 112 تكنيك یافته بودند » آن ها همان وسیله ها هستند. جریان 
زیرین يكي است. فقط وسیله ها قدري با هم تفاوت دارند» زیرا افراد باهم متفاوت هستند. 
مذاهبي که يك نوع نیایش را به همگان آموزش مي دهند» خسارت زيادي وارد مي کنند. 
زیرا اول اينکه آن نیایش بر اساس باور به خدايي است که نه كسي او را دیده و نه كسي او 
را شنیده است. 
ادیان مختلف خداوند را به صورت هاي متفاوت تعریف مي کنند. اينگ در انگلستان 
نهضتي رو به رشد وجود دارد که شیطان را مي پرستند. تااینجا 
سي هزار نفر به صورت علني اعلام کرده اند که شیطان دشمن خداوند نیست. بلکه تنها 
پسر اوست. و آنان شیطان را مي پرستند» زیرا پس از آفرینش دنیاء خدا یا کاملاً خرفت 
شده است و یا اينکه دنیا را پاك از یاد برده است. ولي يك چیز قطعي است و آن این است 
که خدا دیگر علاقه اي به اين دنیا ندارد» زیرا پس از آن شش روز. او هرگز دیده نشده 
است. حتي يك شاهد عيني نیز وجود ندارد. بنابراین چرا به آن موجود قديمي زحمت 
بدهیم؟ پسر جوان او» شیطان» که هست!... واژه ي شیطان 16۷71 به آنان كمك مي کند 
زیرا از همان ريشه ي سانسکریت واژه ي "الهي" 117106 مي آید» يعني "خدايي" 20017 
این ها همه اش بستگي به اين دارد که تو از "خدا" و اين قبیل مفاهیم چه مي سازي؟ 
خداوند هرگز در مورد خودش چيزي بیان نکرده است. او به هیچ مذهبي نگفته است که 
"این چیزها را نگویید» درست نیستند." در واقع» خداوند فقط تصويري ساخته ي انسان 
است» و همینطور شیطان. 
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مي تواني تصویر هایت را تغییر بدهي و مي تواني براي میلیون ها سال به خدایان خود - 
تخت ای اخویای تیابین کی هی آتقافی بر ات کر هد اشام: ویر از که این تسار یر 
وسیله نیستند. 

داستان لثم تولستوي را برایتان گفته ام: روسیه پیش از انقلاب» يكي از بنیادگراترین 
كشور هاي مسيحي بود» بیش ازهر جاي دیگر. اسقف اعظم روسیه در مورد سه مرد که آن 
سوي دریاچه زندگي مي کردند» بیشتر و بیشتر خشمگین مي شد. آن سه تن مرداني فقیر» 
ساده و روستايي و بي سواد و بي فرهنگ بودند» ولي مردم به آنان همچون قدیس نگاه 
مي کردند و روز به روز طرفدارانشان بیشتر مي شد و مردم آنان را ستایش مي کردند. 
و هزاران نفر به دیدار آنان مي رفتند و همین امر آن اسقف را بسیار آزار مي داد. اين ها 
همان مردمي بودند که باید به كليساي او مي رفتند» نه به دیدن آن سه مرد » که حتي توسط 
کلیسا به عنوان قدیس به رسمیت شناخته نشده بودند. 

واژه ي‌ انگليسي "قدیس" 2111 زشت است. در اصل از ريشه ي "فتواي كليسايي" 
0 مي آید: كسي که قداست او مورد تصویب کلیسا قرار گرفته است. او از کلیسا 
جواز "مقدس بودن" دریافت کرده است! 

آن سه مرد هرگز چنین مجوزي دریافت نکرده بودند و هزاران نفر به سمت آنان 
مي رفتند. 

عاقبت» در نهایت خشم اسقف خودش با قایق به دیدار آن سه مرد رفت. 

آن سه مرد فقیر در کمال آرامش و سرور و سکوت در زير درختي نسته بودند. ولي اسقف 
اعظم بسیار خشمگین بود. بر سر آنان داد کشید و فریاد زد. آنان در مقابل او زانو زدند و 
گفتند» "اگر خطايي از ما سر زده است ما را ببخشید» ولي چرا فریاد مي زنید» مشکل 
جیست؟! 

اسقف اعظم گفت» "چه كسي به شما گفته که قدیس هستید؟" 

آنان گفتند» "هیچ کس و ما فکر نمي کنیم که ما قدیس هستیم. ما مردمي فقیر هستیم. ولي ما 
چه کنیم که مردم شروع کرده اند به آمدن براي دیدار ما؟ همانگونه که شما آمده اید! 
ما چه مي توانیم بکنیم؟" 

اسقف گفت» "ولي چرا مردم به دیدار شما مي آیند؟ دین شما چیست؟" 

آن سه مرد به هم نگاه کردند و گفتند» "ما بي سواد هستیم و نمي توانیم با چنین زبان 


بافررهنگ و پیچیده اي حرف بزنیم. ساده تر بگویید." 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۷۱۷۷۷۰۲ 
اسقف اعظم از اینکه توانسته آنان را فروتن سازد خوشحال بود. او گفت: "چه دعايي انجام 
مي دهید؟" 
سر سه مرد به خنده افتادند. اسقف گفت» "چه چیز خنده داري وجود دارد؟ آیا دعاي شما 
همین است؟" 
گفتند» "نه» ولي همین دعاي ما است که ما را به خنده مي اندازد!" 
اسقف گفت» "بگویید چیست." 
هر يك از آن سه تن به ديگري گفت. " تو بگو." 
دومي به سومي گفت "بهتر است که تو بگويي. تو از ما بزرگ تر هستي. این حق تو 
است که بگويي " 
اسقف اعظم گفت» امن وقت زيادي ندارم. بگو! دعاي شما چیست؟" 
مردي که از همه مسن تر بود گفت» "ما شرمنده هستیم. ما را ببخشید» زیرا دعاي ما بسیار 
ساده و فقیرانه است. چون در مورد تثلیث شنیده بودیم و ما هم سه نفر هستیم» پس ما دعاي 
خودمان را ساختیم. دعاي ما ساده است» زیرا که ما بسیار ساده هستیم. ما نمي توانیم 
جملات طولاني و دعاهاي بزرگ را به یاد بسپاریم. دعاي ما چنین است: «تو سه اي و ما 
سه ایم» برما رحمت آور .»»" 
حتي اسقف اعظم نیز خنده اش گرفت و گفت. "آیا اين يك دعا است؟ حق با شما بود که 
خنده تان گرفت. من هرگز در زندگي نخندیده ام» من مردي جدي هستم. ولي با دیدن شما 
سه احمق که دعاي خودتان را ساخته اید.. ما در کلیسا 
دعاي معتبري داریم. من آن دعاي معتبر را به شما مي آموزم و از امروز به بعد شما فقط 
این دعاي رسمي را خواهید خواند. بهتر است که شما مسیحیان واقعي بشوید!" 
سپس اسقف شروع کرد به خواندن دعاي رسمي كليساي روس و همانطور که آن را تکرار 
مي کرد» آن سه نفر بسیار غمگین شدند. در پایان» مسن ترین آنان گفت» "براي ما نقريیاً 
غیرممکن است که این دعا را به یاد بسپاريم. باید دو سه بار آن را تکرار کنید تا بتوانیم آن 
را حفظ کنیم. يك قسمت را من به خاطر مي سپارم» يك قسمت را ديگري و بخش سوم را 
ديگري. ولي تمام این دعا را يكي از ما نمي تواند به خاطر بسپارد." 
اسقف گفت» "باشد» همین كافي است» ولي دست کم این است که این دعا رسمي است و 


۱" 


معتبر و دعای درست همین است. تنها دعای درست در دنیاست. 
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سپس اسقف تمام آن دعا را بار دیگر تکرار کرد. 

آن سه مرد از او تشکر کردند: "لطف کردید که نزد ما آمدید. خداوند شما را براي ما 
فرستاد " 

و اسقف با خوشحالي زیاد سوار قایقش شد و از اينکه توانسته بود این سه مرد نادان را 
به راه راست هدایت کند احساس رضایت داشت: "اينك دیگر مردم به سراغ اين سه مرد 
احمق نخواهند رفت. من به مردم خواهم گفت که دعاي آنان همین است." 

ولي ناگهان در وسط دریاچه همان سه مرد را دید که روي آب مي دوند و با شتاب 
به سمت او مي آیند. 

با صداي بلند گفت» "خداي من!" 

آن سه مرد قایق را گرفتند و گفتند» "يك بار دیگر آن دعا را تکرار کن» زیرا ما فراموش 
کرديم سا نمی دانیم کدام بخش را چه کسی بای از بحفظ کندز بتابر این گفتیم که بت امن 
از خود شما بپرسیم. لطفاً يك بار دیگر آن را از اول براي ما بخوانید." 

ولي اينك اسقف با دیدن اينکه آن سه مرد روي آب راه مي روند به خودش آمد و گفت» 
"دعايي را که من به شما یاد دادم فراموش کنید. دعاي خودتان درست است. به دعاي 
خودتان ادامه بدهید. من تمام عمرم را به خواندن این دعاي رسمي کلیسا پرداخته ام و 
نمي توانم روي آب راه بروم. دعاي من شنیده نشده است ولي دعاي شما مستجاب شده 
است. بروید و مرا ببخشید که در زندگي شما مداخله کردم. هركاري که شما انجام مي دهید 
خوب است. به روش خودتان ادامه بدهید." 

اين 112 روش مراقبه تکمیل هستند» نمي توانند 113 باشند. هرچيزي که مورد نیاز هر 
نوع انسان باشد در اين 112 تکنيك وجود دارد. و قرن هاست که اين نکنيك ها 
سینه به سینه گشته است. آن ها ساده هستند. در تمام این 112 تکنيك» کلید اصلي همان 
مشاهده گري عوزووع0)ز/ است» در اشکال مختلف با راهكارهاي متفاوت » ولي رشته ي 
اصلي همان مشاهده گري» هشیاربودن و نظاره گري ۷/2000/018655 است. 

مي تواني به هر اسمي آن را بخواني» ولي معني ديگري براي مشاهده گري خواهد بود. 

با مشاهده گري» مي تواني يك جهش کوانتومي انجام دهي. مي تواني از خوابت بیدار شوي 
» نه خواب معمولي بلکه خواب روحاني » و مي‌تواني بیدار شوي. نه آن بیدارشدن که هر 


روز صبح بیدار مي شوي بلکه بيداري واقعي, که تو را به والاترین ادراك در زندگي مي 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


رساند ۰ ادراك خویشتن و تمامیت هستي و اینکه تو بخشي از آن هستي 
و اینکه تو آن کل هستي و آن کل تو است. تمايزي وجود ندارد. 

فيزيك واژه ي "جهش کوانتومي" را داده است. هیچ اندیشمند روحاني و هیچ فيلسوفي 
به اين فکر نیفتاده که چيزي موازي با آن در رشد روحاني پیدا کند. این نشان دهنده ي فقر 
"اندیشمندان روحاني" و "دانشمندان الهیات" شماست. ولي در واقع» مراقبه راهي است که 
مي تواند وجودتان را ناگهان به روشنايي برساند. و نه تنها اين» بلکه مي تواند سبب 
واکنش هاي زنجیره اي 16261080 نج گردد. كسي شعله ور مي گردد و ناگهان به 
مردماني از همان نوع» که حتي مراقبه را امنحان هم نکرده اند كساني که حتي سالك هم 
نیستند و ابدأً انديشه هاي روحاني هم نداشته انده سرایت مي کند » 
این يك چیز مسري است. 

بنابراین در سراسر دنیا چند نفري آن جهش کوانتومي را انجام مي دهند» آنوقت هزاران 
نفر دیگر نیز بخشي از اين آتش سراسري مي شوند. و اين تنها راهي است که آنچه را که 
هزاران سال تکامل براي ما به ارمغان آورده است؛ نجات بدهیم. 

باید بین گوتام بودا و رونالد ریگان يكي را انتخاب کرد. اين تصادفي نیست که رونالد 
ریگان يك شامپانزه را به عنوان دوست نگهداري مي کرده. انسان توسط دوستاني که دارد 
شناخته مي شود! و وقتي که او رییس جمهور شد. آن شامپانزه نیز بسیار خوشحال شد. 
هردوي آن ها براي پیاده روي رفتند. پيرمردي آن دو را دید و شرمنده شد که 
رییس جمهور آمریکا نمي تواند يك انسان را به دوستي بگیرد و مجبور است با يك 
تیان هک سک ماه : 

پیرمرد نزد آن دو رفت و گفت» "آقاي رییس جمهور ۰ این به نظر درست نمي آید." 

رونالد ریگان گفت. "چه چیز به نظر درست نمي آید؟" 

پیرمرد گفت. "تو خفه شو احمق» من با رییس جمهور حرف مي زنم» تو حق نداري 
دخالت کني. شاید دوست او باشي» ولي دوست من که نيستي!" 

اگر انسان روش هايي را که مي توانند سبب تحول فوري شوند درك نکند» آینده در خطر 
خواهد بود. ما براي تکامل وقت نداریم. ما حتي براي انقلاب هم وقت نداریم. انسانیت و 


کائنات را فقط يك جهش کوانتومي مي تواند نجات بدهد. 
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و من فکر مي کنم همچنانکه فشار مرگ» ويرانگري» جنگ اتمي بیشتر و بیشتر مي شود 
آن جهش کوانتومي نیز بیشتر و بیشتر ممکن مي شود زیرا این تنها راه نجات از 


خودكشي دسته جمعي است. 


وقتي که شروع مي کنیم به مشاهده کردن بدنمان و سپس ذهن و عواطقمان» 
يك عنصر ظربف باقي مي ماند و آن تم رکز است. 

ب راي مثالء در ابتدا وقتي تنفس هایم را مشاهده مي کنم» طور يآن را شاهد هستم 
که هیچ چیز ديگري برایم وجود ندارد »در اینْجا عنصر متمرکز شدن وجود داشت. 
در مواقع دیگر» وقتي که سکوت وجود دارد» 
تنها چیز موجود ب راي مشاهده کردن همان تنفس ها است. 
به نظر مي رسد که اين از همه چیز نزديك تر باشد» ولي بااین وجود احساس مي کنم که 
متم رکز کردن لطیف» هشياري مرا بیشتر و بیشتر به عقب مي برد» 
گويي که به قدر كاف يآسوده شده ام که به آن شاهد اجازه دهم 
به عوض ابنکه فقط افکار با گلفس ها را مشاهده کندء 
به قدر كاقي دور شود تا بتواند همه چیز را ببیند. 


آیا آسوده شدن به آن شاهد اجازه مي دهد تا از بالاي تپه نظاره کند؟ 


این درست است. آسوده گشتن 10120 بیشترین کمك را مي کند. در مشاهده گري 
5 نباید هیچ اثري از تمرکز 006601۵1100 باقي بماند. تمرکز در تمام 
روند مشاهده گري اختلال ایجاد مي کند» زیرا تمرکز عملي ذهني است و مشاهده گري 
چيزي است که از بالا مي آید» از ماورا. 

اگر قدري تمرکز وجود داشته باشد... مي توانم درك کنم که اگر شروع كني به مشاهده ي 
تنفس هایت » به نام مشاهده گري» تو روي تنفس هایت تمرکز مي کني و هرچیز دیگر را 
از توجه خود دور مي سازي. این کار را نکن. همه چیز راء شامل تنفس هایت. مشاهده 
کن. وقتي درحال مشاهده ي نفس هایت هستي» زنگي در معبد به صدا در مي آید» اتومبيلي 
عبور مي کند و يا كودكي شروع به گریه کردن مي کند » تمام اين ها باید شامل روند 
مشاهده گري تو باشد. مشاهده گري تو باید باز باشد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۱۷۷۲ 


مشاهده ي تنفس ها فقط براي شروع کار است. پایان آن نیست. فقط براي آموختن 
مشاهده گري است. ولي مشكلي وجود دارد: مي تواني فکر کني که تمرکز کردن همان 
مشاهده گري است! تمرکزء مشاهده گري نیست. 

تمرکزء باريك است» محدودکردن و باريك ساختن ذهن است روي يك چیز و فراموش 
کردن باقي چیزها. براي همین است که وقتي آسوده هستي بیشتر احساس مشاهده گري 
داري» ولي بدون تمرکز. 

اگر این اتفاق برایت رخ مي دهد» کاملاً خوب است. 

مورد اصلي همان مشاهده کردن است که شامل همه چیز باشد. تمرکز را مي توان مختل 
کرد ولي مشاهده گري قابل مختل شدن نیست. تفاوت در همین چیزهاست. اگر شخصي 
روي چيزي تمرکز کرده باشد. هركسي مي تواند او را مختل کند. فقط يك پسربچه 
مي تواند كاري بکند و حواس او پرت مي شود و تمرکزش برهم مي ریزد » يا نه حتي يك 
پسربچه بلکه باد مي آید و در باز مي شود و همان صدا كافي است. 

بنابراین همین پدیده را مي توانید در مردمان به اصطلاح مذهبي ببینید. آنان هميشه 
خشمگین هستند» زیرا تمرکز آنان پیوسته مختل شده است. 

مشاهده گري نمي تواند دچار اختلال شود. همه چیز را دربر مي گيرد. وقتي صدايي بلند 
شود و یا دري باز شود و یا باد از میان درختان عبور کند و ترانه اي را بسراید... 
همه چیز در دسترس آن است. مشاهده گري يك چیز خاص مانند تنفس ها را انتخاب 
نمي کند» بلکه فقط وجود دارد» باز است» در دسترس است و براي هرآنچه که رخ مي دهد 
پذیرا است و حضور دارد. 

بنابراین» تفاوت اين دو را به یاد داشته باش: تمرکز» مشاهده گري را مختل مي سازد. 
براي شروع. باید چيزي به تو داده شود تا بتواني اندكي طعم مشاهده گري را بچشي. سپس 
باید وسیع تر و وسیع تر و بزرگ تر شود آنقدر بزرگ تا نيازي به هیچ چیز ديگري 
نباشد. تو فقط مي نشيني و یا آسوده دراز مي كشي و هرآنچه که در اطراف تو رخ 
مي دهد در تو منعکس مي گردد. تو در موردش فکر نمي كني» آن را توجیه نمي کني» آن 
را سرزنش نمي كني» آن را ارزش گذاري نمي كني » فقط مشاهده مي کني. 

بنابراین کاملاً خوب است. آسودگي» آسودگي کامل بدون متمرکزکردن آگاهي؛ 


مشاهده گري واقعي است. 
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اشو عزیز 
زماني» سال ها پیش» وقتي در حال معاشفه بودم» نابدید شدم. 
مایلم بگویم که "واقعاً نایید شده", 
زیرا احساس کردم که تمامي وجودم به سادگي ا زمیان رفت . 
ولي بدنم بقینً اید وجود مي داشته» زیرا که معشوقمتوجه نگرد که ناگهان تنها ماند. 
د رآن حال شنیدم که صدای مگفت» "من دارم مي روم" 
وآنگاه احتمالاً براي يك يا دو ثانیهء كسي در آنجا وجود نداشت. 
باوجودي که ا زآن وقت تاکنون لحظات لذت بخشي را در معاشقه داشته ام 
همیشه حاضر بوده ام تا بدانم که این ها لحظات لذت بخشي هستند, 
گمان این است که سبب آنچه رخ داد يك شعف بوده است» 
ولي خود آن واقعه شعف اور نبود» هیچ چیز نبود» فقط بود. 


يا اینکه آن مرحله ي "حتي نه ز شعف" و فقط بودنش است؟ 


شعف یا سرور همگي بازیچه هايي هستند تا شما را به سمت مراقبه ترغیب کنند. 
این ها را فقط در آغاز خواهید يافت. همانطور که مراقبه عمیق مي گردد فقط بودش 
5 و جود دارد. 

همه چیز ازبین خواهد رفت» حتي شعف. زیرا شعف نیز به همراهش» درست در پشنش» 
سایه اي از رنج را حمل مي کند. اين نیز يك دوگانگي است. مسروربودن به همراه 
خودش» درست در پشت خودش رنج و درد را حمل مي کند. يك دوییت 001107 است. 
بودش يك دوییت نیست زیرا بودش مترادف است با هستي» و غیر -هستي وجود ندارد. 
هرچيزي مي تواند آن را سبب شود. معاشفه يكي از بیشترین اسبابي است که آن را پدید 
مي آورد. زیرا تو بسیار با تمامیت در آن حضور داري و بسیار با شدت » و بدون هیچ 
تلاش. معاشقه يك کمك زیست شناختي است که انسان نخستین بودش خودش را تجربه کند. 
احساس اینکه واقعاً ناپدید شده اي مي تواند ترسناك باشد. همچنین به جاي گفتن اينکه "من 


۱" 


دارم مي آیم!" عونومی صرح ]» اگر بگويي» " من دارم مي روم" عطنمع ده [ 


مي تواند آن مرد بیچاره را بکشد! "چه خبر است؟ این چه جور عشقبازي است؟!" 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
او هميشه شنیده است که در معاشقه انسان مي ای » ولي این كيفيتي بسیار نادر است که 
انسان برود! آن مرد باید انساني بافرهنگ بوده باشد» وگرنه برمي خاست و مي گفت» "من 
هم مي روم! تو داري مي روي؟ پس من اینجا چه مي کنم؟!" او مردي با فرهنگ و 
آداب دان بوده که باقي مانده بود! 
ولي آمدن و رفتن » هردو روي يك سکه هستند. مردم فقط متوجه آمدن بوده اند 
به قدر كافي تیز نبوده اند تا آن روي دیگر را نیز ببینند. لحظه ي آمدن» همزمان لحظه ي 
رفتن نیز هست. تو به عنوان يك شخصیت. به عنوان يك نفس» درحال رفتن هستي. 
درعین حال همچون يك بودش خالص در حال آمدن هستي. 
بنابراین» اين دو باهم متضاد نیستند» بلکه کامل کننده ي یکدیگر هستند. 
ولي اين حالت در هر موقعيتي مي تواند پیش آید: گاهي بدون هیچ دليلي ۰ فقط خود 
موقعیت كافي است و شاید تو قادر نباشي که بداني که چه چیز سبب آن شده است. 
من عادت داشتم براي پیاده روي صبحگاهي بروم و همه روز از برابر خانه اي زیبا رد 
مي شدم » این مسیر من بود. 
و يك روز وقتي که بازمي گشتم» خورشید درست بر صورتم مي تابید و من عرق کرده 
بودم » چهار پنج مایل پیاده رفته بودم و درست... نمي توانستم از آن مکان نکان بخورم. در 
آن وقت باید هجده یا هفده سال داشتم. چيزي بین خورشید و آن صبح زیبا رخ داده بود و 
من فقط از یاد بردم که باید به خانه بروم. به سادگي از یاد بردم که من هستم. فقط آنجا 
ایستاده بودم. 
ولي صاحب آن خانه ي زیبا » که تقریباً يك سال بود مرا تماشا مي کرد که هر روز از 
مقابل خانه اش رد مي شدم » مرا دید و نمي دانست که چه خبر شده است! من فقط خشکم 
زده بود. ولي خشكيدني با شعفي بسیار ! 
او آمد و مرا تکان داد و مانند این بود که از مكاني بسیار دور پایین آمده بودم و با سرعت 
وارد بدنم شدم. او گفت» "چه شده است؟" 
گفتم "این چيزي است که من مي خواستم از شما بپرسم. به یقین اتفاقي افتاده است و 
چيزي که من مایلم براي همیشه اتفاق بیفتد. من وجود نداشتم. شما بي جهت نگران شدید و 
مرا تکان دادید و مرا برگرداندید. من وارد فضايي شده بودم که مطلقاً برایم تازگي داشت." 


» و اين» بودش خالص بود. 
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هرچيزي مي تواند سبب این حالت شود. به نظر مي رسد که فقط آماده بودن تو» چه دانسته 
و چه ندانسته» نزديكي تو به آن نقطه که آن پدیده مي تواند در آن رخ دهد.... ولي این نوع 
تجربه در حیطه ي قدرت تو نیست. همچون آذرخش برتو واقع مي شود. 
نمي تواني هیچ كاري بكني که آن را بازگرداني» مگر اينکه با وسیله اي شروع كني که 
برایت مناسب باشد. 

براي مثال» اگر آسوده بودن برایت مناسب است. آنوقت هرموقع که وقت پیدا مي کني؛ 
آسوده شو » و آسودگي به این معني نیست که باید دراز بكشي و آسوده شوي. مي تواني در 
حال پیاده روي آسوده شوي. مي تواني کار خودت را با آسودگي انجام دهي: 
بدون تنش» بدون شتأب» بدون سرعت. جايي براي رفتن نیست... فقط در لحظه باش. 

و آن پنجره بازهم گشوده خواهد شد و بیش از پیش...... و يك روز براي هميشه گشوده 
خواهد ماند. این است بودش خالص. 

چتانا 0101070 سوالي پرسیده است: زماني که هشياري تمام است و تمام افکار ناپدید 
شده اند» آیا اشراق ادراك یا هرتجربه اي دیگر رخ مي دهد يا که فقط هشياري 
باقي مي ماند؟ 

حقیقت این است که تمام این تجربه ها پایین تر هستند. حقیقت يك تجربه نیست. 
بیدگفته شود که حقیقت یاه تجربه است» وگرته چگوته مي توان آن را به شما رساند؟ 
حقیقت همان هشياري خالص است. 

حقیقت يعني که همه چیز هست. و همه چیز زیباست و همه چیز سعادت است. 

ولي کیفیت اساسي همان هشياري است. مي تواني آن را بودش بخواني. 

واژه سانسکریت براي نظریه يا تز وزوع ]0‏ استیک اوه است. واژه اي زیباست و چون 
به خداوند مرتبط شده. منحرف شده است. استیگ از ريشه ي "است" مي آید و استي :اد 
يعني بودش. به این معني» هیچکس با باورداشتن خداوند. استيك نمي شود. استبك كسي 
است که به حالت بودش رسیده است. و اين مرحله جداشدني نیست. 

بنابراین راهي براي دورشدن نیست. باقي مي ماند. 

تمام واژه ها . سکوت» آرامش» شعف» سرور.. همگي نقص دارند. 
عصاره ي بودش بسیار ژرف تر از اين هاست. بسیار بامعني تر از هر واژه اي در 


هر زبان انساني. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


اشو عزیز: 
خندیدن با شما تجربه اي بس زیباء پاکساز و رهاکننده است . 
ظرف چند ثانیه تمامي سنگيني ها و افکار را مي زداید. 
مي خواهم این طریق راء با شماء درحال رقص» خندان و شادمان طي کنم. 
آن چیست که در شما مي خندد؟ 


در ما چه چيزي مي خندد و مایل است که بخندد؟ 
تقاوت بین خنده ي يك بودا و خنده ي يك مرید در چیست؟ 


تج نقها جایی ات که نزن ومووارد: برای .سین ات که هر وآوترین پدیده ز 
روحاني است: کیفیت خنده ي مرشد و مرید دقیقاً يكي است» همان ارزش را دارد. 
ابداً تفاوتي وجود ندارد. 

در هرچیز دیگر تفاوت وجود دارد: مرید» مرید است» درحال آموختن است و در تاريكي 
دست و پا مي زند. مرشد پر از نور است. تمام دست و پا زدن ها متوقف شده است. 
بنابراین هر عمل این دو باهم تفاوت خواهد داشت. 

ولي چه در تاريكي باشي و چه در نور تما خنده مي تواند به تو بپیوندد. تاريکي 
نمي تواند خنده را منحرف کند» نمي تواند آن را آلوده سازد و نه نور مي تواند آن را 
غني تر سازد. 

به نظر من» خنده والاترین کیفیت روحاني است» جايي که جاهل و عارف با هم دیدار 
و اگر يك سنت 0201007 ۵ بسیار جدي باشد» و مرید و مرشد هرگز نخندند» این به آن 
معني است که در آن سنت؛ هیچ امکان دیدار وجود ندارد» يك خط جدايي وجود دارد. 

يكي از پیشکش هاي من به مذهب. يك احساس شوخ طبيعي است که در هیچ مذهب 
ديگري وجود ندارد. و يكي از اظهارات اساسي در مورد آن اين است که مي گویم خنده 
والاترین کیفیت روحاني است. 

دنيايي بس عجیب است. همین چند روز پیش, دادگاهي در آلمان به نوعي به نفع من و علیه 
دولت راي داده است» ولي به نوعي دیگرء آن قاضي نمي توانسته رویکرد مرا به زندگي 
درك کند. دولت سعي داشت ثابت کند که من انساني مذهبي نیستم» زیرا خود من گفته ام که 


مذهب مرده است» خودم گفته ام که من مردي جدي نیستم! 
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و قاضي گفته» "آن گفته ها در يك کنفرانس خبري اظهار شده» نمي تواند جدي گرفته شود! 
و ما آن فضايي را که او این جملات را در آن گفته نمي دانیم. باید از کتاب هاي نوشته 
شده اش جملاتي را بیاورید. من او را انساني مذهبي مي دانم و آموزش هاي او را يك 
مذهب مي دانم. وهرچه او مي گوید» هركاري که مي کند» كاري جدي است." 

باوجودي که ما دعوا را بردیم» نه آن قاضي توانست بفهمد و نه دولت. 

من جداً غيرجدي هستم» ولي اين وراي ادراك دادگاه ها است. من يك مذهبي غیرمذهبي 
هستم» ولي دادگاه ها قرار نیست کوآن ها ووروم1 را درك کنند! دولت فکر مي کرد که با 
اشاره به این نکته که من گفته ام مردي جدي نیستم» همین كافي است. ثابت مي کند که من 
انساني غيرمذهبي هستم. زیرا تمام انسان هاي مذهبي» جدي هسنند. 

نيمي از این درست است: تاکنون تمام مردم مذهبي غيرجدي بوده اند. و به سبب همین 
جدي بودن آنان است که بشریت دچار تحول نشده است. اگر تمام انسان هاي مذهبي» 
به عوض اينکه فقط در مورد باورها حرف بزنند و چيزهايي را به بحث بکشانند که 
قابل اثبات نیست» فقط مي خندیدند.... اگر گوتام بودا و کنفوسیوس و لائوتزو و موسي و 
زرتشت و مسیح و محمد همگي مي توانستند گردهم آیند و بخندنده معرفت انساني جهشي 
کوانتومي مي کرد. 

جدي بودن آنان بر قلب بشریت سنگيني مي کند. 

ی کی وهی کم حد یهاش ی کی شا مشک 
شده اي. خنده در سالن سینما خوب است. ولي نه در کلیسا. 
در کلیساء تو تقریباً وارد قبرستاني مي شوي که مسیح بیچاره هنوز روي صلیب آویزان 
است. بیست قرن!... مي نوانید اينك او را پایین بیاورید. یهودیان او را فقط براي شش 
ساعت به صلیب کشیدند» و مسیحیان بیست قرن است که او را به صلیب بسته اند. 
و با دیدن آن مردبیچاره بر روي صلیب. خندیدن كاري دشوار است! 

تمام مذا هب خندیدن را دشوار کرده اند 

حس شوخ طبيعي توسط هیچ مذهبي به عنوان يك کیفیت مذهبي تشخیص داده نشده است. 

من خنده را برترین کیفیت روحاني اعلام مي کند. و اگر ما بتوانیم در هر سال براي يك 
ساعت. تاريخي مشخص و زماني مشخص را تعیین کنیم که در آن» تمام دنیا بخندد» فکر 
مي کنم كمك کند تا تاريكي» خشونت و حماقت ها ازبین بروند » زیرا خنده تنها ويژگي 


انساني است که هیچ حیوان ديگري آن را ندارد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


هیچ حيواني قادر به خندیدن نیست. و هرگاه اين مذاهب فردي را يك قدیس سازند. 
او همچون يك حیوان مي شود خنده را ازدست مي دهد. او از نردبان تکامل سقوط مي کند 
و به بالاتر صعود نمي کند. 

خنده يك زيبايي چندین بعدي دارد: مي تواند تو را آسوده سازد» مي تواند ناگهان به تو 
احساس سبكي بدهد» مي تواند بار دنیا را از تو بگیرد» ولي تجربه اي زیباست. مي تواند 
همه چیز را در زندگیت عوض کند. همان لمس کردن خنده مي تواند زندگیت را چيزي با 
ارزش براي زندگي کردن سازد» چيزي که براي آن شاکر باشي. 

بنابراین » تاجايي که به خنده مربوط مي شود مرید و مرشد فقط در آن نقطه با هم دیدار 


مي کنند. براي همین است که چنین تازه کننده و جوان کننده است. 


يكي از چيز هايي که شنیده ام مردم در مورد شما مي گویند این است که 


قکر مي کنند شما "ضدمسیح" هستبد , 


آيا ممکن است توضيحي بدهید؟ 


این ها همان مردمي هستند که مسیح را به اين دلیل که مسیح نیست به صلیب کشیدند. 
و این ها همان مردمي هستند که با این ادعاي کاملاً دروغ که سقراط جوانان را بي اخلاق 
بار مي آورد و فاسد مي کند» او را زهر دادند. 

اینان همان مردمي هستند که منصور الحلاج را به قتل رساندند» فقط به اين دلیل که آنچه 
او مي گفت بر علیه خدا بود. زیرا او مي گفت» انالحق ۰۲ "من خدا هستم." 

ولي او نمي گفت که شما خدا نیستید»" او مي گفت» "شما نیز خدا هستید» ولي مصمم 
هستید که این را تشخیص ندهید. من آن لجاجت کهنه را دور انداخته ام و درك کرده ام که 
من خدا هستم." گفتار او هیچ اشكالي نداشت. 

اینك این مردم همین چیزها را در مورد من مي گویند. درواقعء تمام آنچه را که در مورد 
سقراط گفته بودند » که او اخلاقیات مردم را نابود مي کند و ذهنشان را فاسد مي سازد » 
دز موز من :همم کون ری از رف مرا تا توافی دیگزه ورف مه بقمانی نیک 


پیام مي فرستند که این مرد قادر است ذهن انسان را فاسد کند» بنابراین» خطرناك است. 
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تس 


باوجودي که من بیش از هر مسيحي دیگر مسیح را ستوده ام» مسیحیان مي پندارند که من 
ضدمسیح 00:01:79 هستم» زیرا روش محکوم کردن آنان اینگونه است. ولي من مطلقاً 
منصف هستم: اگر ببینم که چيزي درست نیست. آنوقت مهم نیست که آن شخص چه كسي 
باشد» من از آن انتقاد مي کنم. من مسبح را ستوده ام» من از مسیح انتقاد کرده ام. من بودا/ 
را ستوده ام» من از بود/ انتقاد کرده ام» زیرا هیچ انساني کامل نیست. کامل بودن ممکن 
آنچه را که آنان در مورد منصور الحلاج گفته بودند» در مورد من نیز مي گویند» که من 
مخالف خداوند هستم. و من تمام عمرم را صرف این کرده ام که به مردم آموزش دهم 
چگونه خداگونه 2001 باشند. 

يك نکته باید درك شود: تمام اين مردم هیچ منطقي برعلیه من ندارند» بنابراین نامي را 
برمي گزینند که مرا محکوم کند» بدون اینکه هیچ استدلالي بياورند. آنان باید اثبات کنند که 
به کدام دلیل مرا ضدمسیح مي خواننده زیرا من در جبهه هاي بسیار مي جنگم: من نه تنها 
با مسیحیان مي جنگم» بلکه با بهودیان مي جنگم» با محمدیان» با جین ها و با بوداییان ستیز 
مي کنم. 

در كجاي متون مقدس مسیحیان آمده است که ضدمسیح برعلیه تمام مذاهب مي جنگد؟ 
در كجاي متون آنان نوشته شده که ضدمسیح به مردم آموزش مي دهد که چگونه در 
ها رن 

آنان هیچ استدلالي نمي آورند» فقط محکوم مي کنند. محکوم کردن آنان بي معني است. 
آنان فقط فقر هوشمندي خودشان را نشان مي دهند. آنان فقط خشمي را که در درونشان 
مي جوشد نشان مي دهند. درواقع» آنان مي گویند که اگر مرا بکشند» کاملاً خوب است 
زیرا من ضدمسیح هستم. آنان مي کوشند بهانه اي بيابند تا اعمالشان علیه مرا توجیه کنند. 
ولي هندی‌ها نیز همچنین مي خواهند مرا بکشند. آنان تلادش کرده اند. 

محمدیان نیز مایل اند مرا به قتل برسانند. 

فکر مي کنم که اگر من ضدمسیح بودم. آنوقت تمام مذاهبي که ضد.مسيحي هستند با آغوش 
باز مرا مي پذیرفتند »"اين است همان ضدمسیح که مسیحیت را ازبین خواهد برد." 


آنان با من مخالف نمي بودند. آنان با ضدمسیح مخالفتي نمي داشتند. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


ولي هرچيزي را مي توان گفت. اسقف اعظم بونان فتوا داده است که من از جهنم آمده ام: 
پيامبري که مستقیماً از دوزخ آمده است تا كليساي ارتودکس بونان را ازبین ببرد! و من 
فقط چهار هفته در آنجا به عنوان جهانگرد زندگي مي کردم. 

پیامبر دوزخ براي چهارهفته با روادید جهانگردي مي آید! آیا قبلاً هرگز چنین چيزي 
شنیده اید؟ اين ها فقط راهكارهاي گندیده اي هستند براي محکوم کردن چيزي که 
نمي توانند برعلیه آن استدلال کنند» ولي تمام این ها بي معني است. 

اگر من ضدمسیح هستم» من پاپ را براي رويارويي در يك مناظره ي عمومي به چالش 
فرا خوانده ام .نه در هیچ جاي ديگري به جز در وانیکان. مسیح در طرف آنان است؛ 
من ضدمسیح هستم! ‏ مناظره اي واقعاً عظیم خواهد بود! 

ولي اين ترسوها تمام کارهایشان را برعلیه من» در خفا و پنهاني انجام مي دهند و نفاق 
خودشان را دست نخورده نگه مي دارند. 

در ایتالیه شصت و پنج نفر از مردمان مشهور در رشته هاي مختلف»_ برندگان 
جایزه ي نوبل» نقاش هاء رقصنده هاء کارگردان هاي نامي دنیا. هنرپیشگان» نویسندگان؛ 
شعرا و انواع مردمان خلاق و هنرمند » _ طوماري را براي دولت امضا کرده اند که نباید 
از ورود من به آن کشور جلوگيري کنند » چرا به من روادید نمي دهند؟ 

ولي اين پاپ است که ممانعت مي کند. دولت آري یا خیر نمي گوید زیرا این سبب بلوايي 
بزرگ در سراسر کشور خواهد شد. آنان نمي توانند موافقت کنند زیرا که پاپ با اين 
کارمخالف است و کاتوليك ها ممکن است در انتخابات آینده از دولت پشتيباني نکنند؛ 
بنابراین آنان فقط سیاست "نه آري و نه خیر" را درپیش گرفته اند. 

ولي آنان باید ببینند که بااستعدادترین مردم و نوابغ آنان درخواست دارند که باید به من 
اجازه ي ورود داده شود و باید به حرف هاي من گوش داده شود. 

من به بسياري از سالکین خود گفته ام» "شما اين طومار را براي امضا کردن نزد خود پاپ 
هم ببرید. اگر او آن را امضا نکند؛ به این معني است که او با آزادي بیان مخالف است. اگر 
آن را امضا کند» آنوقت آن را به دولت نشان دهید » «حالا دیگر خطري ندارد» حتي پاپ 
هم امضا کرده است» پس او را در موقعیت شرمندگي قرار دهید." 

من دوست دارم در هر مورد و نکته اي استدلال بیاورم» زیرا مسیحیت هیچ چیز باارزشي 
ندارد که بتواند توسط هوشمندي انسان حمایت شود. ترس آنان از همین است. وگرنه يك 
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ملت را ازبین ببرد. و اگر اين چیزها بتوانند ظرف چهارهفته نابود شوند» آنوقت ارزش 
حفظ کردن را ندارند» باید که ازبین بروند. شما آن کلیسا را در دوهزار سال آفریده ايد و 
يك جهانگرد ظرف چهارهفته مي تواند آن را ازبین ببرد!... این» کیفیت اخلاقیات شما را 
مذهب شمارا و فلسفه ي شما را نشان مي دهد. 

امور به يك افشاگري نهايي نزديك مي شوند و اين بسیار كمك کننده خواهد بود» زیرا تمام 
دولت هاي دنیا اينك در دام افتاده اند. 

من با هركشوري در دادگاه خودش خواهم جنگید» و وارد هر كشوري خواهم شد » زیرا 
هیچکس نمي تواند بدون هیچ دليلي و فقط به سبب ترس مانع اين شود. 

تمام این ملت هاي بزرگ اثبات مي کنند که فقط ترسو هستند. 


براي مسیحیان بز رگترین معجزه این است که مسیح مي توانست رو يآب راه برود. 
وقتي دیروز صبح شما را دیدم که به ن رمي و آهستگي وارد اتاق شدید» نفسم بند آمد . 
آیا ب زرگترین معجزه این نیست که شما روي کف معمولي این خانه راه مي روید و 


خودتان را به صندلي تان مي رسانید؟ 


میلارپا ۰/07 باوجودي که تو تصور مي كني که به اشراق رسیده اي» حتي در 
اشراق تخيلي خودت لمحاتي زیبا را تجربه مي کني. این درست است » راه رفتن روي آب 
فقط داستاني است که ساخته شده است, 

شنیده ام که دو خاخام پیر و يك اسقف مسيحي که همگي با هم دوستاني قديمي بودند» 
روزي براي ماهيگيري به درياي جلیل 61:16 رفته بودند. خاخام ها از اسقف پرسیدند؛ 
"آیا باور داري که مسیح روي آب راه مي رفته؟" 

اقا گفاع لته ۳ 

آنوقت آنان گفتند» "پس تو هم مي تواني چنین كني؟" 

این سبب ترس اسقف شد و گفت» "من فقط وقتي راه مي روم که نخست شما دو نفر روي 
آب راه بروید » زیرا مذهب شما قديمي تر است. مسیح يك بهودي بود. شما يهودي هستید. 


و شما خاخام هاي بزرگي هستید و حق تقدم دارید." 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۸۵ 
بتابراین يكي از خاخام ها از قایق پیاده شد بیست قدم روي آب راه رفت و بازگشت. 
آن اسقف نتوانست آنچه را که مي بیند باور کند. 
خاخام دومي از قایق پیاده شد و بیست قدم روي آب راه رفت و بازگشت. اسقف گفت؛ 
"خداي من!" 
ولي اکنون در او شهامتي پدیدار شده بود: "اگر اين دو خاخام »که حتي مسيحي هم نیستند 
بتوانند روي آب راه بروند» پس من که پیرو مسیح هستم..." او ناگهان از قایق پیاده شد 
يك پایش را روي آب گذاشت و شروع کرد به پایین رفتن. 


دو خاخام با خنده به هم گفنند» "آیا به این پسرك بیچاره بگوییم که صخره ها کجا هستند؟!" 
هیچکس روي آب راه نرفته است. فقط باید بداني که صخره ها کجا هستند! 

ولي میلارپا» اين معجزه اي است که واقعاً هر روز صبح اتفاق مي افتد: من بیدار مي شوم 
و فکر مي کنم که آیا خودم را به آن صندلي لعنتي مي رسانم یا نه؟! ولي به هر صورت. 


این معجزه ادامه داشته است و فکر مي کنم ادامه خواهد داشت. 


من کاملاً از مي الهي مست هستم. بنابراین پیداکردن راهم نیز يك معجزه است » و براي 


همین است که دوستانم آن صندلي را قرمز ساخته اند تا بتوانم ببینم که کجاست! 
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فصل سبز ده 
اول ژوئن ۰1956 عصر 


چکمه ها. گوشت. مغزاستخوان و.... 


چند شب پی شگفتید که چگونه ماهاکاشیاپ کیفیت منحصربه فرد خودش را 
به مذهب بودا آورد. از چه وقت ریش سفیدان نزديك به بوداء 


منحصربه فردي خودشان را متوفف کر دند و بودايي شدند؟ 


گوتام بودا يكي از تجلیات منحصربه فرد معرفت انساني است. تصور اینکه كسي از او 
فراتر برود دشوار است. ولي ماهاکاشیاپ ووواوم]//1 مرید او واقعاً به وراي او 
رفت. 

تمام زندگي گوتام بود/ا جنگي بود برعلیه تمام سنت هاي حاکم بر جامعه. او نتوانست 
خویشتن را بیان کند» انرژي او بیشتر درگیر نابودکردن دروغ ها بود» تا حقیقت بتواند به 
روشني دیده شود. 

ماهاکاشیاپ موقعيتي منحصربه فرد داشت. او چيزي براي نابودکردن نداشت . گوتام بود/ 
قبلاً این کار را کرده بود » تمام انرژي او به سمت آفرينندگي حرکت کرده بود. در 
اینجاست که او به وراي‌بود/ مي رود. 

ماهاکاشیاپ بیشتر اوقات در سکوت با گوتام بود/ زندگي کرده بود» بنابراین او مرشدي 
بزرگ نبود. وقتي به اشراق رسید او سخنور نبود. تنها آنان که آمادگي درك سکوت را 
داشتند مي توانستند مرید او شوند» و به یقن تعداد این گونه افراد بسیار اندك است. 
ماهاکاشیاپ نمي توانست همچون بود/ نهضتي بزرگ ایجاد کند» ولي او به روشي 
متفاوت» نهضتي محکم و استوار از تعدادي اندك و برگزیده خلق کرد. کار گوتام بود/ 
گسترده و فراگیر است» ولي چون گسترده است هرکس مقدار کمي از آن را دریافت 
مي کند. ماهاکاشیاپ مریدان اندكي دارد که مي توان با ده انگشت آنان را شمرد. تاجايي 


که به تعداد مربوط مي شود» هیچکس او رابا گوتام بود/ قابل مقایسه نمي داند» ولي چون 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
او مرشدي ساکت بود» مردماني که نزد او آمده بودند كيفيتي متفاوت داشتند» بسیار پذیرا 
بودند. 
این داستان بود/ به شما کمك مي کند که اين نکته را درك کنید. او عادت داشت بگوید» 
"اسب هايي وجود دارند که تا شلاقشان نزني» حرکت نمي کنند. اسب هايي وجود دارند که 
فقط باید شلاق را برایشان به صدا دربياوري » نيازي نیست بدنشان را لمس کند خودشان 
با صداي شلاق حرکت مي کنند. و اسب هايي وجود دارند که فقط با سایه ي شلاق حرکت 
مي کنند » و اين ها بهترین نوع اسب ها هستند." 
و او عادت داشت بگوید که مریدان نیز از همین سه نوع هستند. 
ماهاکاشیاپ از آن نوع سوم بود که مي توانست سایه شلاق را ببیند و حرکت کند. چون این 
بيك انتقال ساکت انرژي بود» کتاب مقدسي از او باقي نمانده است. همه چیز سینه به سینه 
منتقل شده بود و بنابراین سابقه اي برجاي نمانده است. 
در این سلسله است که چند نام برجسته شده است: بودي دارما مصسهط‌نط30 بزرگترین 
آن هاست که در چند مورد از ماهاکاشیاپ والاتر مي ایستد. به عبارتي دیگر مي توان 
گفت که گوتام بود/ انقلابي را ایجاد کرد که اوج آن» بودي دارم‌ااست. اگر گوتام بودا 
سرچشمه باشد آنوقت بودي دارما شكوفايي غايي است. او تمام کیفیت هاي گوتام بودا 
همراه با تمام کیفیات ماهاکاشیاپ» به علاوه ي برخي از ويژگي هاي خاص خودش را 
داشت. 
براي مثال او نخستین فرد در تاریخ است که بسیار صریح و خشن است. بود/ بسیار 
بافرهنگ است » واضح است» زیرا که يك شاهزاده بوده و تربیت درباري داشته است. او 
نمي وان صریح و خشن باشد. ماهاکاشیاپ مرشدي ساکت است» مسئله ي خشن بودن 
درمیان نیست. بودي دارما بسیار بیدادگر است» بسیار رك است. هرچه که بگوید طرف را 
مانند شمشيري مي زند. طبيعي است که او نتوانست مردمان زيادي را متحول سازد. 
مردم از او وحشت داشتند» حتي امپراطورها از او مي ترسیدند. آنان مي خواستند این مرد 
را ببینند» در موردش بسیار شنیده بودند. روش هایش و کارهایش منحصربه فرد بود و 
آنان که به قدر كافي شجاع بودند تا با او بمانند» به انسان هايي کاملاً جدید متحول شده 
بودند. او ناگهان مشهور شده بود. ولي درعین حال» در مردمي که مایل به دیدار او بودند 
وحشتي ایجاد شده بود» زیرا هیچکس نمي دانست که او چه کار خواهد کرد و چگونه رفتار 


خواهد کرد. 
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او غیرقابل پیش بيني ترین مررشدي است که تاکنون وجود داشته است, 

پس از بودي دارما» مرشدان بسياري وجود داشته اند» ولي بودي دارما آخرین مرشد 
بزرگ مکتب ذن است. 

او از هیملیا عبور کرد و به چین رفت. وقتي از او پرسیدند که به کجا مي رود» گفت» 
"من به دنبال شیر ها مي روم» نمي توانم با ترسوها کار کنم." و حق با او بود» کشور پر از 
روباهان ترسو بود. 

چین هنوز سرزميني بکر و تازه بود که به تازگي به بودیسم گرایش پیدا کرده بود. حتي 
امپراطور ور ۰۲7 که در آن زمان بزرگترین امپراطور جهان بود» زیرا که بر سراسر 
چین حکومت مي کرد با اشتیاق منتظر دیدار بودي دارما بود. 

او قبلاً بسياري از راهبان بودايي فروتن و سربه زیر و قشنگ را دیده بود. او در مورد 
بودي دارما داستان هايي شنیده بود » داستان ها پیش از خود او آمده بودند» که او مردي 
فروتن نبود» نه نفس پرست بود و نه شخصي متواضع. 

مشهور بود که او مردي بسیار ساده و صادق بود» ولي غیرمسنقیم عمل نمي کرد و 
مستقیماً سر اصل مطلب مي رفت. او همچون يك جراح عمل مي کرد » باوجودي که درد 
مي آورد» مي توانست سرطان ها را از روان مردم بکند و دور بریزد. 

در مرز چین» ور به استقبال او آمد. خودش را معرفي کرد و به بودي دارما گفت» "من 
تمام گنجینه هاي خودم را به روي گوتام بود/ گشوده ام. هزاران راهب بودايي در اینجا 
زندگي مي کنند. صدها صومعه. پرستشگاه و تندیس براي بودا 
ساخته ام و هزاران مترجم روي هر سخن بودا کار مي کنند تا آن ها را به زبان چيني 
برگردانند. پاداش من چه خواهد بود؟" 

بودي دارما با نگاهي بسیار سهمگین» خیره به او نگاه کرد و گفت» "پاداش؟ به جهنم هفتم 
پرت خواهي شد." 

ور غافلگیر شده بود. نتوانست باور کند» این چه نوع مردي است؟ بااین حال او مردي 
بسیار صبور بود و چون در مورد بودي دارما چيزهايي شنیده بود» گفت» "من که خطايي 
مرتکب نشده ام. چرا به جهنم هفتم خواهم افتاد؟" 

بودي دارما گفت. "مسنئله کار خطا و ثواب نیست. تو این کارها را با انگیزه اي غلط انجام 
داده اي » طالب پاداش بوده اي. میل داشته اي که پاداش دریافت كني» هنوز بچه گانه عمل 


مي کني. ایا نمي تواني كاري را به سبب پاداش خود آن عمل انجام دهي؟ 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


اگر نمي تواني عملي را به سبب اينکه خودش يك پاداش است انجام دهي» بهتر است که 
تمام این مذهب را فراموش کني." 

"اگر آن پاداش در آینده باشد» تمام آن راهباني که به تو گفته اند که تو به بهشت هفتم 
خواهي رفت تو را گول زده اند و يا شاید خودشان احمق هايي بیش نباشند. مذهب ربطي 
به آینده ندارد. تمام علاقه ي مذهب به زمان حال است که در زمان حال با تمامیت زندگي 
شود. و این پاداش خودش را خواهد داشت. اگر تو واقعاً عاشق بود/ بودي» آنوقت هركاري 
که کرده اي باید از آن لذت برده باشي. پیشاپیش پاداش آن را دریافت کرده اي " 

"طلب پاداش به سادگي يعني که آنچه تو کرده اي عشق تو نبوده است. با آن رابطه اي 
عاشقانه برقرار نکرده اي » يك تجارت بوده است. و من در عجبم که تو با اينکه يك 
امپراطور هستي» چيزي جز يك بازرگان نيستي. من وارد امپراطوري تو نخواهم شد. 
من به دنبال شیرها به اینجا آمده ام» ولي اگر خود امپراطور يك شیر نباشد. 
آنوقت آمدن من كاري عبث است." 

و او به کوهستان رفت. پیش از اينکه سر به کوهستان بگذارد» و از او درخواست کرد؛ 
"مراببخش» آموزش هاي تو بسیار جدید است. و هیچکس هرگز به من نگفته بود که همه 
چیز در لحظه ي حال است. ولي مي توانم حقیقت اين را ببینم. مي توانم این را در چشمان 
تو ببینم » تو يك سند زنده بر اين گفته هستي. مرا اینگونه ترك نکن. دست کم 
پیش از رفتنت» به من كمك کن تا از نفس خلاص شوم » زیرا در تمام متون مقدس بودا 
سفارش کرده است که «نفس را دور بیندازید» من تمام راه هاي ممکن را آزموده ام» ولي 
هميشه شکست خورده ام." 

بودي دارما گفت» "من هرگز به كسي نمي گویم که «نفس را دور بینداز» من خودم اين 
کار را مي کنم. فردا ساعت چهار صبح. تنهاء بدون ماموران محافظ بدون شمشیرت. نزد 
من بیا. و من براي هميشه کار نفس تو را خواهم ساخت." 

آن شب را امپراطور نتوانست بخوابد و در اين فکر بود که برود و یا نرود: "اين مرد 
به نظر دیوانه مي آید! چه كسي مي تواند نفس ديگري را ازبین ببرد؟ من هرگز چنین 
چيزي را نشنیده ام و من به تمام عرفا گوش داده ام که همگي مي گویند» «باید خودت این 
کار را بكني» هیچکس دیگر نمي تواند نفس تو را از بین ببرد.» اين اولین مردي است که 


این حرف را مي زند. و به نظر مي رسد که یقین دارد ...و طوري که نگاه مي کند و 
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طوري که حرف مي زند در من تولید نرس مي کند. از من مي خواهد تنها و بدون محافظ 
و بدون شمشیر نزد او بروم» آن هم ساعت چهار صبح؛ وقتي که هوا هنوز تاريك است..." 
امپراطور مردي جنگ دیده بود» هرگز نگران و هراسان نبوده» ولي این مرد در او تولید 
وحشت مي کرد: "هركاري از اين مرد برمي آید! او عصايي بزرگ در دست دارد و شاید 
با آن مرا بزند و یا... كسي چه مي داند که او با من چه خواهد کرد؟" بارها تصمیم گرفت؛ 


۱ 


"فراموشش کن و بخواب." ولي خوابش نمي برد. 

ساعت چهار صبح. او مجبور شد برودء آن مرد چنان جاذبه اي داشت! 

وقتي وارد شد. بودي دارما گفت "پس عاقبت تصمیم گرفتي بيايي و تمام شب را دودل 
و ۱1 

امپراطور گفت "تو از کجا مي داني؟" 

بودي دارما گفت» "مسنئله ي دانستن نیست. نفس چنان پدیده اي است که اگر كسي قول 
بدهد آن را نابود کند» در تو تولید دودلي مي کند: « نزد این شخص بروم یا نروم؟» 
ولي تو مردي شجاع هستي و من خوشحالم. حالا بنشین و چشم هایت را ببند. و فقط سعي 
کن نفس خودت را پیدا کني که در کجا قرار دارد. و لحظه اي که آن را گیر انداختي » من 
با عصایم روبه روي تو نشسته ام » ضربه اي به آن مي زنم و کارش تمام است!" 
امیراطور ویر توانست منطوزش را در کند, از چهمی گفت؟ ولی راه دیگری. جز 
اطاعت کردن از فرمان او وجود نداشت. بنابراین در مقابل او نشست. براي نخستین بار 
در عمرش, با چشمان بسته سعي کرد تا نفس خودش را پیدا کند» درحاليکه بودي دارماء آن 
مرد خطرناك» باعصایش در برابرش نشسته بود. 

"و منظورش چیست که با يك ضربه کار نفسش را تمام خواهد کرد؟ آیا او کار مرا تمام 
خواهد کرد و يا نفس مرا؟ ولي حالا هرچه که مي خواهد بشود» بگذار بشود. بهتر است که 
آزمایش کنم." 

وو در درون به همه جا نگاه کرد: نتوانست هیچ نفسي را در هیچ کجا پیدا کند. نفس 680 
فقط يك تخیل است: يك واقعیت نیست. چيزي نیست که بتواني آن را پیدا کني. و همانطور 
که در پي نفس مي گشت . آن هم با تمامیت زیاد» زیرا آن مرد دیوانه با عصاي خود در 
برابرش نشسته بود » افکار متوقف شدند» زمان متوقف شد. او نفهمید که آن دو ساعت 
چگونه سپري شد. ولي براي نخستین بار در زندگیش احساس سکوت و آرامشي عظیم 


داشت. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 
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همانطور که خورشید مي دمید» چهره ي امپراطور نیز با نوري جدید درخشان بود. 
بودي دارما او را تکان داد و گفت» "كافي است. تو نفس را نيافتي زیرا که وجود ندارد. 
آنان که در پي آن مي گردند» هرگز آن را نخواهند یافت. و آنان که مي کوشند تا دریابند که 
چگونه آن را دور بیندازند و چگونه از شر آن خلاص شوند» در همان زندان محصور 
خواهند مانده زیرا هرگز نخست به دنبال یافتن آن نیستند. پیش از اينکه فکر كني چيزي را 
به دور بيندازي» باید نخست دربيابي که آن چیز کجاست. نمي تواني چيزي را که وجود 
ندارد دور بيندازي." 

امپراطور وو پاي بودي دارما را لمس کرد و گفت» "من از باري خلاص شدم که هرگز 
فکر نمي کردم در اين زندگاني از آن رها شوم» زیرا آن متون مقدس مي گویند که براي 
رهايي از نفس باید بارها و بارها زندگي کني. و تو ترتيبي دادي که ظرف چند ثانیه کارش 
را ساختي." 

بودي دارما گفت "من کارش را نساختم» نفس تو وجود نداشت. هرگز وجود نداشته 
تو فقط اینگونه باور کرده بودي." 

بودي دارما روش خودش را داشت. ور سخت کوشید تا او را ترغیب کند تا وارد 
امپراطوریش شود. بودي دارما گفت» " تو آن فرصت را از دست دادي» ولي هميشه 
مي تواني نزد من بيايي. من در اين معبد خواهم ماند و هميشه در همین وضعیت رو به 
دیوار خواهم نشست. و فقط وقتي رویم را برخواهم گرداند که فردي مناسب براي طلب 
بیاید. من علاقه اي به کنجکاوان یا به فیلسوفان ندارم. بودي دارما فقط وقتي رویش را 
برخواهد گرداند که يك سالك واقعي نزد او بیاید." 

گفته شده که او نه سال تمام رو به دیوار نشسته بود. و سپس جانشین او پدیدار شد. او يك 
دست خودش را برید و نزد بودي دارما انداخت و گفت» "برگرد» وگرنه سرم را نیز 
خواهم برید." و بودي دارما مجبور شد که برگردد. نمي تواني چنین مردي را رد كني» 
كسي که پیشاپیش دستش را بریده و آماده است تا اگر روي برنگرداني» سرش را نیز قطع 
کند. 

بودي دارما گفت» "صبر کن! تو آن مرد مناسبي هستي که من منتظرش بوده ام." 

و او جانشین بودي دارما شد و پیش از اينکه در كهنسالي چین را ترك کند و به هیمالیا 
برود..... در طول قرن هاء کوه هاي هیمالی مكاني بوده که انسان هاي بیدار» مرشدان و 


عارفان دوست داشته اند در آنجا بمیرند » بسیار آرامش بخش است... 
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قبل از اينکه بودي دارما به هیمالیا برود» چهارتن از مریدان ارشد خودش را فراخواند و 
از آنان پرسید» اذن چیست؟ اين آزمون شماست. زیرا من مي خواهم جانشین خودم را 
3 ٍ ۰ کلم ۲ 

آن مردي که يك دست خودش را قطع کرده بود نیز در میان آن چهارنفر بود. 

يكي از آنان گفت» اذن سکوت است. آرامش است و تجربه ي خویشتن" 

بودي دارما گفت» "تو چکمه هاي مرا داري." 

این روش بیان او بود» نحوه ي بیان او مخصوص خودش بود. 

مرد دوم گفت ادن تحول آگاهي به فراآگاهي است." 

و بودي دارما گفت» "ئو گوشت مرا داري" 

سپس رو به مرید سوم کرد و او گفت. ان وجود دارد» ولي فقط مي توان آن را تجربه 


" 


کرد نمي توان آن را شرح داد. امیدوارم مرا ببخشي. 
بودي دارما گفت. "تو مغز استخوان مرا داري. " 

سپس رو به مرید چهارم که دست خودش را بریده بود کرد. او فقط تعظیم کرد پاي 
بودي دارما را لمس کرد و اشك هاي شكرگزاري اش همچون گل هايي بر پاهاي 
بودي دارما غلطیدند. 

بودي دارما او را در آغوش گرفت و به او گفت. "تو آن را داري. اينك تو به جاي من 
خواهي نشست." 

به این ترتیب» دن به بسياري از عارفان چيني رسید و از چین به ژاپن رفت. ذن هنوز هم 
زنده است... داستاني از يك معجزه است. گذشت بیست و پنج قرن نتوانسته آن را 
ازبین ببرد. بدون هیچ کتاب مقدس بدون هیچ پرستشگاه و بدون فرمان هاي اجتماعي» 
فقط از سینه اي به سینه ي دیگر انتقالي وراي کلام... هنوز هم زنده است. 

وقتي که در آمریکا بازداشت شدم» در همان روز اول» در میان بسياري از تلفن ها و 
تلگراف هايي که دریافت کردم تلفني از يك مرشد ذن ژاپني داشتم. او به رییس جمهور 
آمریکا به زندانبان ها تلفن کرده بود و به زندانبان ها گفته بود که فقط مي خواهد يك کلمه 
با من حرف بزند. 

او به زندانبان من گفته بود» "شما يكي از بزرگترین جرم هاي این قرن را مرتکب شده اید» 
زیرا ما در صومعه هاي خودمان ذن را از روي کتاب هاي او آموزش مي دهیم. باوجودي 


که من يك مرشد به اشراق رسیده هستم» ولي اهل حرف زدن نیستم. او هرچه بگوید 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


من مي دانم که درست است» ولي طوري که او آن را بیان مي کند» فقط او مي تواند آن را 
بگوید» من نمي توانم." 

زندانبان تلفن را دراختیار من گذاشت و آن پیرمرد » من او را نمي شناسم » فقط گفت» 
"مي دانم که هرکجا باشي در سرور هستي. بنابراین بي فایده است که بپرسم «چطوري؟» 
فقط مي خواستم بگویم که آنان که مي داننده با تو هستند و آنان که نمي دانند» به حساب 
نمي آیند." 

تا عصر تعداد تلفن ها به قدري زیاد شده بود که آنان مجبور شدند دو یا سه مامور براي 
آن ها تعیین کنند. تعداد تلگراف ها چنان زیاد شده بود که آنان چند منشي دیگر را براي 
دریافت آن ها مامور کردند. و شب» زندانبان به من گفت»"تو در اين زندان معرکه اي 
ساخته ای! ما در این زندان وزراي کابینه را داشته آیم و کساتی که نامزد ریانت 
جمهوري بوده اند. ولي هرگز ندیده ایم که چنین عشقي از سراسر دنیا به اینجا سرازیر 
شود. مي تواني مطمئن باشي که هیچ دولتي نمي تواند به تو آسيبي بزند » چشمان تمام دنیا 
تو را تماشا مي کند. آنان مي توانند مزاحم تو شوند» ولي هیچکس نمي تواند به تو آسيبي 
بزند » آنان نمي توانند اين مخاطره را قبول کنند." 

وقتي که آن صداي پیر از پشت تلفن به من گفت که » "آنان که مي دانند» با تو هستند و 
آنان که نمي دانند» به حساب نمي آیند» " تمامي اين مردم » بودي دارما. ماهاکاشیاپ. 
گوتام بودا » در آن صدا نجوا مي کردند. او يك خط زنده است. او مریدان خودش را 
به هند فرستاده بود و يكي از آنان که يك راهبه بود عادت داشت که هر سال براي جشن ها 
در جمع ما در آمریکا شرکت کند. 

ذن هنوز هم يك جریان زنده است و تنها جریان زنده است. از میان صدها مكتبي که در 
دنیا ایجاد شده اند» بیشترشان مرده اند و آن ها به این سبب مرده اند که به مذاهبي سازمان 
یافته تبدیل شده اند. آن ها به این سبب مردند که بیشتر به عوض کردن مذهب مردم علاقه 
داشتند تا به دگرگوني آنان. آن ها بیشتر به گذشته و تحمیل آن به مردم 
علاقه داشتند تا اینکه آنان را از گذشته آزاد کنند و مردم را براي آینده باز نگه دارند. 


و حقیقت وقتي زنده خواهد ماند که براي آینده باز بماند. 
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سال ها پیش» وقتي که تازه مش رف شده بودم» وقتي از کنار آینه ي اتاقم رد مي شدم» 
ناگهان با بازتاب چثمان خود د رآینه مواجه شدم و به طور خودانگیخته وارد مراقبه 

در آینه شدم. پس از مدتي» شروع کردم به دیدن مادرم‌در خودم. مادرم شدم. 
دیدن يكي از آن نیمه هايي که از او ساخته شده بودم 
و تجریه ي اينکه از کجا آمده ام برایم بسیار شادي بخش بود. 
در آن زمان» میل داشتم همین اتفاق در مورد پدرم نیز رخ بدهد و احساس مي کردم 
که چيزي باید کامل شود. امتحان کردم» ولي هرگز اتفاق نیفتاد. 


آیا ممکن است لطفاً چيزي در اين مورد بگویید؟ 


مادر پدیده اي طبيعي است. پدر چنین نیست. پدر يك نهاد اجتماعي است » در میان 
حیوانات» "پدر" وجود ندارد. باوجودي که نيمي از تو از مادر است و نيمي از پدر» 
در طبیعت» پدر چنان کار اندكي براي انجام دادن دارد که او بخشي از ذات طبيعي تو 
نمي شود. ولي سهم مرد فقط در زمان بستن نطفه. نصف است . در آنجا پدر نيمي سهم 
دارد و مادر» نيمي » ولي با گذشت زمان» نیمه ي مادر بزرگتر و بزرگتر مي شود. 
استخوان هاي توء خون تو. گوشت توء مغز استخوانت » همه چیز از مادرت است. 

پدر فقط يك نيروي برانگیزنده بود. او این روند را آغاز کرد. در ابتداء بدون او اين روند 
مشکل بود» ولي وقتي که روند آغاز شد وجود او دیگر اساسي نیست. براي همین است که 
در میان حیوانات» نهاد پدربودن وجود ندارد. 

این انسان است که پدر را يك نهاد ساخته است. ولي در طول قرن هاء انسان نیز بدون پدر 
زندگي کرده است. 

در تمامي زبان هاء واژه ي "دايي" ۷006 از "پدر" قديمي تر است. چون ازدواج هنوز 

پا نگرفته بود» مشخص نبود که كداميك پدر است. در طول هزاران سال» زنان و مردان 
آزاد بودند» بنابراین تمام مرداني که سنشان اقتضا مي کرد که پدر باشند» "دايي" خوانده 
مي شدند. يكي از آن دايي ها باید پدر مي بود» ولي راهي براي دانستن آن وجود نداشت. 
فقط با مالکیت خصوصي بود که پدر وجود خارجي پیدا کرد. همچنانکه انسان به گردآوري 
دارايي هاي خصوصي مشغول شد. همچنانکه افراد قدرتمند. بیش از دیگران» 


شروع کردند به جمع آوري اموال شخصي. توجه آنان بسیار روي اين متمرکز شد که 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
دارايي هایشان» پس از مرگشان به فرزندان خودشان برسد. بنابراین باید مطلقاً مشخص 
مي شد که فرزندان آنان واقعاً فرزندان خودشان باشند. 
این آغاز اسارت زن بود. تمام آزادي او ازبین رفت و تمام حرکت هاي او نابود شد. 
او در خانه زنداني شد و به نوعي از موجودات پست تر از انسان بدل گشت » 
بدون تحصیلات بدون توان مالي» بدون اعتبار اجتماعي» بدون برابري در مذهب. 
کارل مارکس فکر مي کرد که وقتي کمونیسم بیاید و مالکیت خصوصي دیگر معتبر نباشد. 
وقتي که دارايي ها عمومي شوند» آنوقت ازدواج به خودي خود ازبین خواهد رفت. 
و از بین هم رفت. در روزهاي اول انقلاب شروع به ازبین رفتن کرد. 
ولي آن را با فشار بازگرداندند» زیرا مردمي که به قدرت رسیده بودند دریافتند که اگر 
خانواده اي وجود نداشته باشد. عمر حکومت زیاد نخواهد پایید. 
خانواده واحد اساسي ملت و حکومت است. اگر خانواده ازبین برود» آنوقت قدم بعدي این 
است که حکومت ازبین خواهد رفت. و مارکس نیز دقیقاً همین را گفته بود: نخست خانواده 
خواهد رفت» سپس حکومت خواهد رفت و پس از آن ملت خواهد رفت. آنگاه فقط افراد 
آزاد وجود خواهند داشت که در جمع هاي کوچك مععسصصی المصه زندگي خواهند 
کرد. کودکان نه به افراد» بلکه به جمع تعلق خواهند داشت, 
ولي مارکس از شهوت انسان براي قدرت آگاه نبود.او فقط يك اقتصاددان بود» 
يك نظریه پرداز بود و ادراكي از روانشناسي انسان نداشت و بنابراین آن نکته ي اساسي 
را ازدست داد. امروزه» در روسیه ي شوروي» ازدواج از هرجاي دیگر مستحکم تر است. 
جاي تعجب است: اگر بخواهي در روسیه شوروي ازدواج كني» مي تواني بي درنگ 
ازدواج کني. ولي اگر طلاق بخواهي» سه یا چهارسال طول خواهد کشید. آنان انواع و 
آقسام موانع را ایجاد مي کنند. 
طلاق خوشایند نیست. فقط به يك دلیل ساده که حکومت مایل نیست تحلیل برود. بهتر است 
ازدواج را حفظ کرد تا که حکومت بتواند در قدرت بماند و ديكتاتوري بتواند ادامه داشته 
باشد. 
تو خودت را در آینه ديدي و ناگهان تصويري از مادرت را مشاهده كردي. هر دختري» 
به روش هاي مختلف» نسخه ي برابر با اصل مادرش است. او تجلي مادر است و پس؛ 
ادامه ي پدر است. و در دنياي قدیم» زماني که ثبات کامل وجود داشت. این يك یقین مطلق 
بود : دختر دقیقاً مانند مادرش رفتار مي کرد و همان الگوهاي مادر را در زندگیش تکرار 
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مي کرد. پسر نیز دقیقاً الگوهاي پدرش را در زندگي تکرار مي کرد. 

اينك امور قدري مخثل شده اند. انسان به خيلي از چیزها پي برده است. يكي از آن ها اين 
است که اگر تو واقعاً ثخص هوشمندي هستي, باید از مادرت پيشي بگيري باید از پدرت 
جلو بزني باید از نسل گذشته پيشي بگيري» وگرنه وجودت بي معني است. هدف از بودن 
تو در اینجا چیست؟ هر کودك باید از آن نسلي که به او حیات بخشيده پيشي بگیرد. 

هر دانشجويي باید از استادهايي که اينهمه دانش را به او داده اند پيشي بگیرد. هر مريدي 
باید از مرشدش پيشي بگیرد. 

بنابر این وقتي که گفتم ماهاکاشیاپ به نوعي از بود/ پيشي گرفت و بودي دارما به نوعي از 
ماهاکاشیاپ پيشي گرفت» نباید مرا سوء تفاهم کنید. گوتام بود/ از اينکه يكي از مریدانش از 
او سبقت گرفته بسیار خوشحال خواهد بود و از اينکه يكي از مریدان مریدش» از هردوي 
آنان پيشي گرفته بسیار مسرور خواهد بود. اين باید آرزو واشتیاق هر مرشدي باشد » 
که مریدانش از او پيشي بگیرند. اين توفیق او خواهد بود. امور اينك در موقعيتي 
انعطاف پذیر قرار دارند. 

تو در آینه نگاه كردي و ناگهان صورت مادرت را يافتي. هر فرد نه تنها صورت مادرش 
را خواهد یافت بلکه مي تواند بیشتر به عقب بازگردد » مادر مادرش راء پدر پدرش راء» و 
مي تواند همینطور به عقب بازگردد. 

ولي اين به خودي خودش اتفاق افتاد. اگر تلاشي انجام بدهي دشوار خواهد بود. زیرا تلاش 
تو را منقبض خواهد ساخت و تنش يك مانع خواهد بود. بنابراین اگر واقعاً بخواهي وارد 
چنین تجاربي شوي, آنوقت هیپنوتیزم بهترین روش است. مي تواني به سادگي آسوده شوي 
و شخصي دیگر مي تواند تو را هیپنوتیزم کند و تو را به گذشته ببرد. 

مي تواني به زندگاني هاي گذشته خودت بازگردي» مي تواني به زندگاني هاي گذشته ي 
مادرت برگردي. شما به یکدیگر پیوند خورده اید» شما فقط شاخه هايي از يك درخت 
هستید. مردمان بسیار اندکي این را آزمایش کرده اند. 

مردم در شرق. کوشیده اند تا به زندگاني هاي گذشته ي خودشان بروند. ولي من آزمایش 
کرده ام که مي توان به زندگاني هاي گذشته ي مادرت نیز بروي» زیرا شما يك شاخه 
هستید» ولي اين فقط يك آزمایش رواني خواهد بود و به تو کمك خواهد کرد که بداني شما 
فقط يك درخت هستید. ما نیز ريشه هاي خودمان را داریم. ما پیوسته با محیط جوي» 


با زمین. با ماه پیوند خورده ایم. مردمان بيشتري در شب هاي ماه تمام دیوانه مي شوند. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


همچنین مردمان بيشتري در ماه شب تمام به اشراق مي رسند. مردمان بيشتري در چنین 
شبي دست به خودكشي مي زنند. مردمان بيشتري در شب هاي ماه تمام مرتکب قتل 
مي شوند. 

به نظر مي رسد که شب ماه بدر تأثيبري عظیم بر ذهن ما دارد» درست همانگونه که 
بر اقیانوس اثر مي گذارد ۰ زیرا هزاران هزاران سال پیش انسان در اقیانوس زاده شده » 
ولي آن تأثیر برجاي مانده است. حتي امروزه نیز» هشتاددرصد بدن تو آب اقیانوس است» 
همان هشتاددرصد آب است که سبب این تاثیرات مي شود. 

ما با نفس هايي که مي کشیم» با آب و غذايي که مصرف مي کنیم » و با هرآنچه که 
به درون مي فرستیم» پیوسته متصل هستیم. این ها ريشه اي ما هستند و ما شاخه هايي 
داریم که در گذشته و همچنین در آینده پخش شده اند. 

مي تواني اين را به عنوان يك آزمایش رواني انجام دهي. از نظر معنوي كمك زيادي 
نخواهد بود» ولي قدري كمك خواهد کرد تا دريابي که تو فقط يك بدن نيستي و تو در این 
جهان تنها نيستي و با کل در تماس هستي. 

بنابراین مي تواند به طور غیر مستقیم به رشد روحاني تو كمك کند. 

ولي وقتي که مي تواني مستقیماً عمل كني» نيازي نیست که چنین دور بزني. 


چگونه مي توانیم بین تخیلات و تجریه ي واقعي ‏ زندگاني پیشین تمایز بدهیم؟ 


بسیار آسان است. نخست. تخیلات بارها و بارها نمي توانند تکرار شوند» ولي تجربه ي 
زندگاني گذشته با همان جزیبات تکرار مي شوند. دوم: تخیلات از نقطه ي آ شروع 
مي شود به نقطه ي ب مي رود و سپس به پ مي رود از اول تا آخر. تجربه ي زندگي 
گذشته در جهت عکس پیش مي رود از ي شروع مي شود. 

نخست تو خواهي مرد: وقتي وارد زندگاني پیشین مي شوي» آنچه نخست با آن برخورد 
مي کني» مرگت خواهد بود. سپس طوري حرکت مي كني که گويي کتابي را از آخر 
مي خواني و یا فيلمي را در جهت عکس نگاه مي کني. تخیل» مستقیم خواهد بود» از تولد 


آغاز شده و به مرگ منتهي مي شود. 
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زندگاني پیشین از مرگ آغاز شده و سپس به میان سالي مي رسد به ازدواج مي رسد» 
به عشق و عاشقي. به زمان كودكي و در آخر به تولد تو منتهي مي شود. و اگر بتواني 
ادامه دهي» آنوقت بازهم همان الگو وجود خواهد داشت: نخست مرگ را خواهي دید. 
به عقب حرکت مي کني. تخیل را تو مي سازي و نيازي به رفتن به عقب نیست. بنابراین 
این يك تفاوت اساسي است, 

دوم» تخیل به تغییرکردن ادامه مي دهد. امروز چيزي را تخیل مي كني و فردا چيزي 
دیگر را. تخیل چيزي پایدار نیست. ولي زندگاني پیشین» اينك فصلي بسته است. 
هرکاري که بكني هميشه از همان تجربه عبور خواهي کرد. 


تفاوت بسیار روشن و آشکار است. 


اشو عزیز: 
شما مان يگفتید که وقتي ما با شما مي نشینیم و بیشت رآسوده مي شویم 
بي اینکه بدانیم» ناخوداگاه ما همچون يك قور يآب جوش شر و ع به بیرو نآمدن مي‌کند. 
همانطور که ناخودآگاه شروع مي کند به جو شآمدن 
و تما مآن اسکلت ها و آژدها ها از تاريكي بیرون م يآیند» 
من احساس مي کنم که به راهنمايي نیاز دارم که با آن ها چگونه رفتار کنم » 
براي خودم و در رابطه با دیگران. 


آیا ممکن است توضيحي بدهید . 


نخست» در موردش هیچ کاري نکن .۰ فقط تماشا کن. هركاري که انجام دهي 
مشکل آفرین خواهد بود. تو درگیر آن خواهي شد: عواطفت» احساسات تو افکار تو با آن 
قاطي مي شود. هیچ كاري نکن فقط کناره بگیر و تماشا کن. 

فقط با مشاهده کردن آن است که به آهستگي همچون دودي که در آسمان ناپدید مي شود؛ 


ازبین خواهد رفت. ابداً نيازي نیست که كاري انجام دهي. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۱۷۷۲ 


فصل چهار ده 
دوم ژوئن ۰1956 صبح 
بزرگترین عمل جراحي ممکن 


اشو عزیز: 
شما در مورد مرگ و مردن بسیار سخن گفته اید. 
چنین فهمیده ام که شما گفته اید که مردم از خود مرگ به اين دلیل مي ثرسند 
که نمي توانند واقعاً تصور کنند که ب را يآنان نیز رخ خواهد داد. 
آیا وقتي که من از فکر مرگ خودم احساس هیجان زیاد مي کنم» خودم را گول مي زنم؟ 
چنین احساس مي کنم که اگر براي آن واقعه آمادگي وجود داشته باشد» اگر تاجاي ممکن 
در مورد آ نآگاه يگردآوري شده باشد و در محيطي شع ف آور و با دوستاني مهربان 


صورت گیرد» مرگ مي تواند اعجاب آورترین تجریه باشد. 


خود مرگ وجود خارجي ندارد. آنچه که واقعاً رخ مي دهد» تحول آگاهي است از يك شکل 
به شكلي دیگر یا در نهایت و در غایت» از شکل به بي شکلي. 

تمام نکته در این است که آیا شخص مي تواند آگاهانه بمیرد و یا اينکه به روش متداول » 
در ناآگاهي »مي میرد؟ طبیعت چنین مقرر ساخته که پیش از مرگ شخص کاملاً بیهوش 
شود وارد کوما دوم شود تا چيزي را نشناسد. 

این فقط بزرگترین عمل جراحي ممکن است. اگر جراح بخواهد بخشي کوچك از بدن را 
بردارد؛ باید بیمار را بیهوش سازد؛ درغیر اینصورت هرگونه امكاني هست که درد چنان 
زیاد باشد که قابل تحمل نباشد. و در درد و رنج» عمل جراحي شاید موفقیت آمیز نیز 
آنچه که جراحان انجام مي دهند طبیعت هزاران سال است که انجام داده است و عمل 
جراحي طبیعت بسیار عظیم تر است. تمام بدن را مي برد نه تنها يك بخش از آن راء 
طبیعت در هنگام مرگ آگاهي را به يك شکل دیگر منثقل مي کند. 

فقط وقتي که تقریباً به اشراق رسیده باشي » درست در مرز اشراق باشي » مي تواني 


هشیار بماني» زیرا تمام روند اشراق» آفرینش فاصله بین تو و بدنت است. بین تو و ذهنت. 
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اگر آن فاصله كافي باشد» آنوقت مي تواني هشیار بماني و هرچيزي مي تواند براي بدن 
رخ بدهد » مي تواني آن را تماشا كني» گويي که براي ديگري رخ مي دهد. آنگاه مرگ 
پدیده اي واقعاً اعجاب آور و هیجان انگیز است ولي نه قبل از آن. 

به عبارتي دیگر: براي زیبامردن» فرد باید زیبا زندگي کند. 

براي اينکه انسان در هیجان و سرور و اعجاب بمیرد باید زندگیش را براي شعف» هیجان 
و اعجاب آماده کند. مرگ فقط نقطه ي فراز است. نقطه ي اوج زندگیت است. 
مرگ با زندگي مخالف نیست. زندگي را ازبین نمي برد. 

براي همین است که گفتم مرگ آنطور که تصور مي شود وجود خارجي ندارد. 

مرگ درواقع» به بدن فرصتي دیگر براي رشد مي دهد. و اگر به تمامي رشد کرده باشي» 
نيازي به فرصتي دیگر نیست» آنوقت وجود تو وارد وجود غايي مي شود. تو دیگر 
قطره اي کوچك و جدا نيستي» بلکه تمامي اقیانوس وجود هستي. 

پ د آسسكي ولوجموونن .۳ در کتابش تریتوم او رگانوم 0۳۵۵۳۷ 10۳ ۰ يكي 
از بااهمیت ترین کتاب ها » جملات زيباي بسياري دارد ولي این جمله از همه مهم تر 
است. در ریاضیات معمولي » و او يك رياضي دان بود » جزء. جزء است و کل کل. جزء 
نمي تواند کل باشد و کل نیز نمي تواند جزء باشد. 

ولي در ریاضیات معرفت 600561006695 اوضاع کاملاٌ فرق مي کند » در اینجا جزء 
مي تواند کل بشود و کل مي تواند جزء بشود» درواقع» این دو يكي هستند. 
به جاي استفاده از واژه ي "جزء" باید بگوییم» "تو وجودي ظریف و کوچك داري؛ 
تصويري کوچك از آن کل. و وقتي که بدن از بین برود: آن تصوير کوچك با آن تصویر 
بزرگ یگانه مي گردد." 

مرگ هيجاني عظیم است» ولي فقط براي آنان که در جهت آن کار مي کنند و آن را 
پدیده اي باهیجان مي سازند. 

کلید در اين است که تو باید هشیار بماني. 

شنیده ام که سه دوست . يك جراح» يك سیاست باز و يك قاضي . در هنگام پیاده روي 
صبحگاهي خود مشغول حرف زدن بودند. 

در مورد همه چیز حرف مي زدند و به اين نکته رسیدند که حرفه ي کداميك از آنان از 


همه قدیمی تر است؟ 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
قاضي گفت. "البته ي حرفه ي من» زیرا تا آنجا که ما مي دانیم» هرچه که به عقب باز 
مي گردیم» انسان وحشي تر و جاني تر و حيواني تر بوده است. براي حفظ صلح و 
برپاداشتن جامعه و حفاظت از افراد بیگناه به وجود ما نیاز بوده است. و حتي انسان» 
اینگونه که ما مي بینیم به مذاهب مختلف» به ملت ها و نژادها و گروه هاي کوچك تر تقسیم 
شده است و اين ها با هم مي جنگند و در سراسر دنیا اغتشاشي هميشگي وجود دارد. بدون 
نظام قضايي» پرهیزکردن از اين اغتشاش ها و نجات دادن بشریت غیرممکن است." 
حرف هایش جذاب بودند» ولي آن سیاست باز خندید و گفت. "مي تواني دیگران را گول 
بزني» ولي نه مرا. نخست. به من بگوء اگر من وجود نداشته باشم» چه كسي آن اغتشاشات 
را برپا مي کند؟ براي هر جنايتي» وجود يك سیاست باز الزامي است." 
باوجودي که هیچ سیاست باز اين را نمي پذیرد» ولي چيزي که او گفت درست است. 
جراح گفت» "شاید حق با شما باشد» ولي هیچکس نمي تواند با يك جراح رقابت کند. 
عمل جراحي نخستین چیز بوده: خدا يك دنده از آدم را برداشت و از آن حوا را ساخت. اين 
يك جراحي معجزه آسا بود. و اين باید دقیقاً در آغاز بوده باشد» نمي توانید از اين بیشتر 
به عقب بروید." 
ولي حتي براي درآوردن آن دنده هم» خدا باید آدم را بیهوش کرده باشد. 
کتاب هاي عجيبي از زمان هاي قدیم برجاي مانده است » که باید به تمام دنیا معرفي شوند. 
حدود پنج هزار سال پیش در هندوستان مردي زندگي مي کرد به نام سوشروت /509۳7 
او كتابي در مورد جراحي نوشته است. 
و قسمت اعجاب آور این است که هرآنچه را که ما امروز انجام مي دهیم.» در آن کتاب 
وجود دارد» ابزار» روش هاء همه چیز ۰ حتي بيهوشي. در کوه هاي هیمالب) گیاه كوچكي 
پیدا مي شود که فقط چند قطره از عصاره ي آن كافي است تا انساني را براي ساعت ها 
بیهوش کند. هنوز هم در دسترس است. 
بنابراین اگر در جراحي هاي کوچك ماء از همان ابتدا.... بيهوشي مطلقاً ضروري باشد.... 
مرگ عظیم ترین عمل جراحي است. تمامي بدن باید از آن وجود گرفته شود وجودي که 
با آن بدن بسیار هویت گرفته و به آن چسبیده است. 
این کار در هنگام بيهوشي ممکن است. 
تعداد بسیار اندكکي از مردم هستند که در هشياري مي میرند و ترس از مرگ هم 


براي همین است» زیرا نتعداد بسیار اندكي هشیارانه ۳-۰ مي کنند. 
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هرآنچه که مايلي مرگ تو باشد» نخست بگذار که زندگیت چنان باشد » زیرا مرگ از 
زندگي جدا نیست» مرگ پایان زندگي نیست. بلکه فقط يك تغییر است. زندگي ادامه دارد» 
ادامه داشته است و هميشه ادامه خواهد داشت. ولي شکل ها بي فایده مي شوند» کهنه 
مي شوند و به جاي اينکه سبب شادي باشند» يك بار سنگین مي شوند » بهتر است شكلي 
جدید و تازه به زندگي داده شود. 


مرگ يك برکت است. يك مصیبت نیست. 


اشو عزیز: 
گر جیف به اين متهم شده است که سعي داشته زنش را که در حال مردن بوده » 
زنده نگه دارد. مریدانش از ابن عمل حیرت کر ده بوند و نتوانستند آن را درك کنند, 
او چگونه مي خواسته به زنش کمك کند در حالي که پیش از مرگ زنش» 


نت وانسته بوده چنین کند؟ 


انقلاب سال 1917 در روسیه تمامي کار گرجیف 16/6ز0:0 را مختل کرد. مریدانش 
پراکنده شدند. خودش مجبور شد از روسیه فرار کند» زیرا کمونیست ها که به قدرت 
رسیده بودند» انسان هايي مادي گرا بودند و هیچ اعتقادي به رشد روحاني نداشتند. 
آنان انسان را درست مانند يك گیاه مي دیدند. 

ولي گرجیف توانست ترتيبي بدهد که گروهي کوچك از مریدانش را که بسیار رشد یافته 
بودند همراه خودش ببرد. زنش يكي از آن مریدان بود. آنان در فسطنطنیه اقامت کردند و 
منتظر بودند تا در جايي مستقر شوند. در قسطنطنیه بود که بنت م36 آنان را یافت و 
به اروپا برد. 

او نخست مایل بود در انگلستان مستقر شود ولي به نظر مي رسد که هیچ کشوري » 
به سبب ذهنیت هاي میانحاله ي مزع سیاست باز هایش دننام » مایل نیست هیچ 
انسان والايي را در خودش بپذیرد. آنان نمي توانند كسي را بپذیرند که بیشتر مي داند» 
كسي که وجودش بیشتر است و گرجیف مردي بسیار قوي» قدرتمند و جذاب بود » 
هرکسي که با او در تماس قرار مي گرفت» دچار دگرگوني مي شد. 


انگلستان آنان را نپذیرفت و هر كشوري پس از ديگري آنان را رد کردند. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


این امري اتفاقي بود که نخست وزیر فرانسه برخي از کتاب هاي او را خوانده بود و بسیار 
تحت تاثیر قرار گرفته بود. او از آنان دعوت کرد و خانه اي زیبا در نزديكي پاریس 
به آنان داد که او در آنجا جمع 6000106 خودش را تشکیل دهد. 

در آن جمع دو بخش وجود داشت: يك بخش از مریدان قدیم روسي تشکیل شده بود که 
همراه او آمده بودند و اینان ازبخش دیگر که از مریدان جدید غربي » به ویژه مریدان 
آمريكايي » تشکیل شده بودند بسیار پیشرفته تر بودند. 

مشکل دوچندان شده بود: نخست اينکه آن گروه روسي فقط زبان روسي مي دانستند و 
بنابراین ارتباطات تقریباً غیرممکن شده بود. دوم اينکه گروه روسي بسیار پیشرفته بودند و 
این مریدان جدید تحصیلات بالايي داشتند ولي از نظر معنوي ابداً رشد کرده نبودند. 

آن مردمان روسي تحصیلات زيادي نداشتند. بنابراین يك مانع ارتباطي دیگر وجود داشت 
» آنان نمي توانستند از نظر فكري ارتباط پیدا کنند» زبان مانع بود و تحصیلات هم يك مانع 
دیگر بود و همچنین در سطح وجودین هم برقراري ارتباط دشوار بود» زیرا آن گروه 
روسي بسیار پیشرفته تر بودند » گرجیف سال ها با آنان کار کرده بود. 

مسن ترین مرید» زن خودش بود. و براي آن مردم» به ویژه تازه واردین» این مشكلي شده 
بود: "چرا گرجیف اينهمه به زنش علاقه و توجه دارد؟" مسئله اين نبود که او زنش بود؛ 
این بي ربط بود. مسئله اين بود که او بیش از همه روي آن زن کار کرده بود و آن زن در 
حال مردن بود. و مسئله فقط چند روز بود » اگر او مي توانست ترتيبي بدهد که آن زن چند 
روز دیگر هم زنده بماند» استحکام «مناحنالم]ورن براي آن زن رخ مي داد. 

وگرنه كسي نمي داند که آن زن باید چند بار دیگر در چرخه ي زايش و مرگ حرکت کند. 
و او قادر بود که آن زن را زنده نگه دارد» زیرا در سیستم او انتقال انرژي يكي از 
روش هاي اساسي است. مي تواند تا حد اعلا از آن استفاده شود » و شخص در حال مردن 
مي تواند تا جايي که مي تواند از شخصي که به او انرژي مي دهد» انرژي دریافت کند. 
اگر او بتواند تمام انرژي خودش را به آن شخص منتقل کند» خودش بلافاصله خواهد مرد 
و آن شخص درحال مرگ مي تواند به زندگي ادامه دهد. 

گرجیف سعي نداشت که هيچكسي را قرباني کند» ولي هركسي مي نوانست قدري از 
انرژي خودش را به آن زن هدیه کند. مستله فقط چند روز زندگي سالم بود تا آن زن بتواند 
کارش را ادامه دهد. آن زن تقریباً رسیده بود» فقط چند گام دیگر باقي مانده بود تا دیگر 
بازنگردد. 
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ولي آن گروه غربي نمي توانست درك کند که گرجیف چرا اینهمه به آن زن توجه داشت: 
"مردي که به اشراق رسیده باشد باید به همه‌یکسان نگاه کند » چه زنش باشد و چه نباشد!" 
ولي آنان از اين واقعیت غافل بودند که او از زنش مراقبت نمي کرد بلکه از انساني 
مراقبت مي کرد که انفاقاً زنش بود و کسي بود که در چنان موقعيتي قرار داشت که فقط 
چند روز زندگي سالم مي توانست او را براي هميشه از قیدوبند رها سازد. 

این عمل ارزش آن تلاش را داشت. و گرجیف توانست ترتیبش را بدهد » زنش وقتي که 
مرد» به اشراق رسیده بود. 

این در يك مکتب عرفاني ممکن است. اگر ببینیم که فردي چنان پیشرفته است که ضرري 
ندارد اگر هرکس فقط قدري از انرژي خودش را به او پیشکش کند.... تا او بتواند قدري 
بیشتر در بدنش ادامه دهد و به ارضا برسد. 

این کار در تنهايي ممکن نیست: روش راهب چنین نیست. این روش مکتب عرفاني است. 
و گرجیف خودش تمام فنون و تجربه هایش را در يك مکتب صوفي آموخته بود. او هرگز 
يك راهب نبود» براي همین است که هیچکس او را به مذهبي خاص منتسب نکرده بود. 
و مکاتب صوفي فنون خود را بسیار سري نگه مي دارند. گرجیف نخستین كسي بود که 
آن ها را در دنياي غرب آشکار کرد. 

صوفیان از اين عمل او خوشنود نبودند و دنياي غرب نیز يکه خورده بود» زیرا آنان در 
مورد مذهب تفكري کاملً متفاوت داشتند: "آنچه او مي گوید به نظر مذهبي نمي آید. او 
طوري در اين موارد سخن مي گوید که گويي نقریباً يك علم است." ؛ و حق با او بود؛ 
مذهب يك علم است, 

فقط به دلیل اتهامات مذهبي بوده که بسياري از مکاتب عرفاني خودشان را پنهان کرده اند 
و بدون آگاهي دیگران به کار خودشان ادامه داده اند. حتي اگر شوهري عضو يك مکتب 
عرفاني بود» زنش در اين مورد چيزي نمي دانست » زیرا که کلیسا» مذهب سنتي؛ 
بي درنگ او را متهم مي کردند. پس بهتر است که سکوت اختیار کني و به نوعي پنهاني 
آنچه را که مايلي انجام دهي. 

نیت گر جیف این بود که تمام آن رازها را براي مردمان زيادي آشکار کند » كاري که در 
آن شکست خورد. نه به سبب وجود خودش. بلکه به دلیل وجود توده ها. 

توده ها کر هستند» نمي توانند به چيزي جدید گوش بدهند که برخلاف راه هاي کهنه ي 


آنان باشد. 
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ذهن معمولي میانحاله. از اين توجه به همسر و سعي در زنده نگه داشتن او» خواهد 
پنداشت» "اين وابستگي است. او به زنش بسیار وابسته است. و مردي که اينهمه به زنش 
وابسته باشد نمي تواند روشن ضمير باشد." 

این ها منطق ذهن میانحال است و در تمام دنیا تمام اذهان میانحال با اين منطق موافق 
هستند. "باید از زن دل کند!" » ولي در اين مورد چیز ديگري حاکم بود. او سعي داشت 
زنش را در بدن نگه دارد و نگذار بميرد. 

در هندوستان مردي بسیار محترم را دیدم به نام گانش وارني (7۵وم::0۵. او يك هندو 
زاده شده بود» ولي به آیین جینیسم گروید. و هرگاه كسي به مذهبي دیگر بگرود» در آن 
مذهب از احترام بسیار برخوردار است و تمام اعتبار خودش را در آن مذهب قدیمش از 
دست مي دهد. با گرویدن او به جینیسم» او رضايتي را به قلب جین ها مي آورد که» "ما از 
هندوها بیشتر برحق هستیم. ببینید» يك هندو با رضایت خودش..." » زیرا جین ها مامور 
تبلیغ ندارند» اگر كسي از آنان درخواست کند» آن ها او را مي پذیرند» ولي براي گرواندن 
دیگران به آیین خودشان تبلیغ نمي کنند »_ " مردي با رضایت خودش به آیین ما گرویده 
ابیت ۱۱ 
و آن مرد با انجام تمام ریات هاي جین ها اثبات کرد که واقعاً مردي قوي است ؛ او در 
ریاضت كشي تمام جین هايي را که در آن آیین زاده شده بودند شکست داد. او بدون اينکه 
رسماً انتخاب شود» سرکرده ي تمام اجتماع جین ها شد. پس از بیست و دو سال » او در 
واراناسي بود » زنش که در جرگه هندوها باقي مانده بود» مرد. 

او در زندگینامه ي خودش نوشت "احساس راحتي بسیار کردم." 

وقتي این را خواندم که نوشته بود احساس راحتي بسیار کرده» برایش نامه اي نوشتم: 
"این جمله ي شما تعبیرات بسیار دارد. اين به آن معني است که شما هنوز به آن زن 
به چشم زن خود نگاه مي کنید. به این معني است که شما احساس گناه مي کنید که آن زن 
بیچاره را بدون هیچ حمایت مالي رها کردید و گریختید» يعني که اين 22 سال قادر نبوده 
که هیچ تغييري در شما بدهد » رابطه ي شما با زنتان هنوز دست نخورده باقي مانده 
است." وقتي او نامه ام را دریافت کرد بسیار خشمگین شد. 

يكي از دوستانم با او به سر مي برد » کتاب هایش را ویرایش مي کرد و کارهاي دیگرش 


را انجام مي داد. 
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به او گفتم» "همین نشان مي دهد که هرچه نوشته بودم درست بوده. خشم او يك موافقت 
است. این را به او بگو. وگرنه چه دليلي دارد که او خشمگین باشد؟ اگر آنچه من نوشتم 
غلط بود. او فقط مي توانست بخندد » و او پاسخ مرا هم نداده و از تو مي شنوم که او از 
من بسیار خشمگین است. و از او انتظار مي رود که انساني خشن نباشد و به وراي خشم 
رفته باشد» ولي او به هیچ جا نرفته است. او فقط يك انضباط را بر خودش تحمیل کرده. 
چون از احترام زیاد برخوردار شده» نفسش احساس رضایت مي کند و مردم به او 
مي گویندر چه مرد بزرگي!» زنش مي میرد و او احساس اندوه نمي کند و برعکس 
مي گوید « چه راحت شدم!»" 

و وقتي این را به مردمي یادآور شدم که مي گفتند اين نشانه ي رهايي از وابستگي است» 
گفتم» "چنین نیست. این نشان مي دهد که او وابسته بوده و او منتظر مرگ زنش بوده. 
شاید در ذهن خودش بارها آن زن را به قتل رسانده باشد. وگرنه» چرا باید احساس راحتي 
کرده باشد؟" 

"آن زن بیچاره براي بیست و دو سال با تمیزکردن خانه هاي مردم به نوعي زندگي کرده 
بود. او هرگز به آن زن علاقه اي نداشته است. و او يك قدیس بزرگ شده بود» ولي 
ناخودآگاه» همان جمله «چقدر راحت شدم» نشان مي دهد که او از مرگ زنش خوشحال 
شده. آن زن هنوز همسرش بوده است." 

حالا در تمام مذاهب دنیا اینگونه مردم وجود دارند. 

پس گرجیف مورد تردید واقع شد: "آیا او روشن ضمیر است یا نه؟ او سعي دارد که زنش 
را قدري بیشتر زنده نگه دارد. انسان روشن ضمیر باید وابستگي نداشته باشد » چه كسي 
بمیرد يا نمیرد» نباید اهمیت داشته باشد." 

ولي آنان درك نمي کنند که او در نظامي کاملاً متفاوت عمل مي کرده است. و براي او 
مسئله این نیست که آن شخص زنش بوده. براي او مسئله يك روح درحال رشد است که 
درست در مرز آمیختن با کل قرار دارد. اگر این روزها از دست برود» كسي نمي تواند 
بگوید که او باید چند زندگاني دیگر را رنج ببرد و آیا خواهد توانست مرشدي را همچون 
گرجیف پیدا کند » که كاري مشکل است." 

بنابراین اگر بتواني دور از تعصب این نکته را درك كني» آنوقت چیزها بسیار روشن 
خواهند بود. ولي اگر تعصب داشته باشي » زیرا این تنها در مورد همسرش اتفاق نیفتاد» او 


در مورد ساير مریدانش نیز چنین مي کرد. ولي بازهم مشکل همان بود» زیرا تمام آن 
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مريداني که او در بستر مرگ به آنان كمك مي کرد تا قدري بیشتر زنده بمانند» همگي 
روس بودند» زیرا آنان از همه بیشتر پیشرفت کرده بودند و او روي آنان کار کرده بود. 
حالا اين نیز در نظر غربي ها تبعیض آمیز بود. چگونه دلیل ها مي توانند معتبر جلوه 
کنند: "او هرگز با غربي ها چنین نکرده است» ولي رفتار او با روس ها متفاوت است» 
زیرا که خودش يك روس است." 

حالا این بي معني است که مردي با کیفیت هاي گرجیف تبعیض بگذارد. ولي اگر كسي 
پیشرفته باشد » و آن مریدان روسي بیش از مریدان غربي به رشدکردن ادامه مي دادند به 
يك دلیل ساده که آنان در آن محوطه زنداني شده بودند. 

زبان آنان به آنان اجازه نمي داد که بیرون بروند. و آنان مدت هاي مدید بود که‌گرجیف را 
مي شناختند و آن مرد را بسیار عمیق تر درك کرده بودند. 

غربي ها به عنوان يك مد روز نزد او آمده بودند. بودن با گرجیف يك مد روز شده بود. 
آنان مي آمدند و پس از چند روز او را ترك مي کردند » زیرا بودن با او كاري آسان نبود. 
او مردي دشوار بود و در روش هایش بسیار غيرمنطقي بود» 
ولي در نظام او اين روش ها بسیار معتبر بودند. 

بنابراین منطق تو شاید بگوید که اين مطلفاً غلط است. براي نمونه» او به بت گفت» "تو 
امروز يك چاه حفر مي کني به عمق بیست فوت و عرض چهار فوت. بدون توقف" » 
بدون يك وقفه براي قهوه بدون غذا » "نمي تواني هیچ کجا بروي» حتي به دستشويي. باید 
تمام این چاه را بي وقفه حفر کني." 

پس او سخت کوشید: "هرچه سریع تر انجام شود بهتر است و من زودتر آزاد مي شوم." 
تا عصر آن چاه آماده شده بود و گرجیف آمد و گفت "خوب است. حالا آن را پر کن. 
درست همانطور که پیش از اين بود. آنوقت آزاد هستي " 

او گفت» "خداي من اين احمقانه است. اگر قرار بود دقیقاً همانطور که از قبل بوده پر 
شود که امروز صبح چنین بود! پس اینهمه شکنجه براي چه بود؟" 

ذهن منطقي نمي تواند این را درك کند. 

ولي بت براي مدتي طولاني با او باقي ماند. او بعدها قدري درك کرد که او چه مي کرد » 
زیرا این را در خودش احساس کرد. وقتي در حال کندن آن چاه از رمق رفته بود و 
به نقطه اي رسیده بود که داشت به زمین مي افتاد» ناگهان در همان لحظه جرياني شدید از 


انرژي را احساس کرد يك انرژي تازه در دسترس او قرار گرفت. و او تعجب کرده بود » 
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از کجا؟ او حتي يك چاي هم نخورده بود. و با همین انرژي جدید بود که او به کار ادامه 
داد. تا عصر کوفته شده بود و دوباره در مرز ازحال رفتن بود و سپس دومین سرازیر 
شدن انرژي را در خودش احساس کرد » قوي تر از آنچه که در تمام زندگیش احساس 
کرده بود. ولي تاوقتي که به تجربه ي دروني او گوش ندهید» آن تمرین به نظر مطلقاً 
مسخره مي آید. اگر قرار بود از این کارها انجام شود هیچ انسان سليمي در اطراف 
گرجیف باقي نمي ماند. 

بعداء فقط وقتي که بت در رختخوابش دراز کشیده بود » نمي توانست به خواب بروده 
زیرا که آن دومین جریان انرژي چنان زیاد بود که او را بیدار نگه داشته بود و 
مي خواست کاري انجام دهد » گفت» "این جنون مطلق است. من هرگز قبلاً از اين کارها 
نکرده بودم. من يك نویسنده هستم نه يك گورکن." 

روز بعد او از گرجیف سوال کرد. گرجیف گفت. "این چيزي بود که مي خواستم درك 
كني» که لایه هايي از انرژي در تو وجود دارند. نخستین لایه» كارهاي معمولي روزانه 
است. براي انجام كارهاي روزمره کفایت مي کند. اگر به وراي آن بروي» به نقطه اي 
مي رسي که احساس خستگي مي كني و تقریباً احساس مي کني که اگر ادامه بدهي, 
خواهي مرد. ولي اینجا همان نقطه اي است که باید ادامه بدهي» زیرا فقط پس از اين است 
که لایه ي دوم شروع به عمل مي کند. 

"دومین لایه فقط وقتي عمل خواهد کرد که تو به قدر كافي براي برانگیختتش لجبازي کني 
و آن را به چالش بخواني. اين لایه ي اضطراري تو است. تو خسته اي و مي خواهي 
بروي و بخوابي و ناگهان خانه ات آتش مي گیرد و ناگهان 
تمام آن خستگي ازبین مي رود و تو تمام شب را به خاموش کردن آتش ادامه مي دهي و 
ابداً احساس خستگي نمي کني. آن لایه ي اضطراري است که جایگزین شده است. 

" و سومین لایه. لایه ي كيهاني است. که پایان ناپذیر است. وقتي که آن را لمس كني؛ 
آن را شناخته اي و مي تواني به آن دست پیدا کني. آنوقت مي تواني معجزه كني » 
که به نظر دیگران معجزه مي آید» ولي نه به نظر خودت» زیرا تو مي داني که اين 
لایه هاي ممکن را در اختیار داري." 

تقریباً همه در همان نخستین لایه کار مي کنند و مي ميرند. بنابراین گرجیف نظامي از 


خودش دارد که با سنت هاي مذهبي و روزمره منطبق نیست » آن ها چيزي براي ارانه 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 
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ندارند. و نمي توان او را با معيارهاي دیگران قضاوت کرد باید با معيارهاي خودش 
مورد قضاوت قرار بگیرد. 

بنابراین نخستین چیز درك نظام اوست و سپس قضاوت کردن » اگر به قضاوت کردن 
علاقه داري. 

گرجیف يكي از مرداني است که در دنیا بیش از همه مورد سوء تفاهم قرار گرفته اند. 
به اين دلیل ساده که همه براساس ذهن هاي متعصب خودشان او را قضاوت کرده اند و او 
مردي بود که براي نخستین بار مي خواست يك نظریه سري را آشکار سازد. ولي او موفق 
نشد. او کاملاً شکست خورد. نه به دلیل وجود خودش ‏ نمي توانید مردي را بهتر از او 
متصور شوید. ولي جمجمه هاي ضخیم انسان هايي که زمین را اشغال کرده اند واقعاً 


مر و ۰ خٍ است | 


اشو عزیز: 
وقتي كودكي خر دسال بودم مادرم همیشه مرا براي خرید همراه مي برد. 
ما تفریباً همه روز به يك فروشگاه مشخص مي رفتیم 
و صاحب مغازه هميشه پس از خرید به ما يک شيريني مي داد. 
يك روز او فراموش کرد که به ما ثيريني بدهد و البته من بي صب رانه منتظر آن بودم. 
وقتي که مي خواستیم از در خارج شویم» او هنوز هم به یاد نداشت که شيريني ما را بدهد» 
بنایراین من با صداي بلند گفتم " خوب من امروز ابداً شيريني نمي خواستم!" 


من همیشه این داستان کوتاه را در درونم حمل کر ده ام و در طول سالیان هنوز هم خودم 
را دیده ام که همانطور رفتار مي کنم. 
ابنگ» همانطور که قادر هستم عملکرد آن را ببینم 
همچنین مردمان زيادي را مي بینم که همانگونه عمل مي‌کنند. 
اشوء چرا ما غالبا قادر نیستیم تا آنچه را که مي خواهیم 


و آنچه را که نیاز داریم بیان کنیم 


و جرا غلباً به جاي اه هاي مستقیم» راه هاي طولاني تر را انتخاب مي کنیم؟ 
شما چنین بار آمده ايد که نیازها» ناتواني ها و واقعیت خودتان را نشان ندهید» بلکه وانمود 


کنید که شخصيتي قوي دارید و نیاز به هیچ چیز ندارید و نیاز به كمك هیچکس ندارید و 


خودتان مي توانید زندگي خود را اداره کنید. 
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این بارآمدن وارد تاروپود وجود شما شده است. و تقریباً همه مانند این داستان تو رفتار 
مي کنند. شنیده ام که در يك شب تابستاني» دو گدا در زیر درختي دراز کشیده بودند و 
مهتاب زیبا را تماشا مي کردند. 

يكي از آنان گفت» "من مي خواهم به هر قيمتي که شده ماه را بخرم." 

گداي دوم گفت "این ممکن نیست» زیرا من آن را نخواهم فروخت . به هیچ قيمتي!" 

و هیچکس ماه را نمي خرد! هردو اين را مي دانستند» ولي هیچکدام مایل به اذعان نبودند. 
هركسي مایل است که از ديگري قوي تر باشد. گداي اولي مي خواست ماه را به هر قیمت 
خريداري کند. 

گداي دوم نگفت که» "چرا حرف هاي بي معني مي زني؟ ماه که براي فروش نیست." نه. 
او گفت» "من آن را نخواهم فروخت. به هیچ قيمتي!" 

مردم آماده هستند تا منافق باشند» زیرا که تمام افراد جامعه بر صورت هایشان نقاب 
زده اند. تو چهره ي واقعي هیچکس را نمي بيني. و اگر كسي را ببيني که نقاب نزده» 
که اصالت دارد و منافق نیست» او همه را برآشفته مي کند» زیرا او شما را به یلد چهره ي 
اصیل خودتان مي اندازد. و شما چنان در نفاق ريشه گرفته ايد و چنان در نفاق 
سرمایه گذاري کرده ايد که نمي توانید از آن بیرون بکشید. تنها راه این است که آن مرد 
بدون نقاب را » که فقط واقعیت را همانگونه که هست مي گوید» محکوم کنید. 

ولي در اين دنياي پهناور حقیقت مورد احترام و قدرداني نیست. برعکس, دروغ و ریا 
پاداش دارد و مورد احترام است. باید در دروغگويي بسیار ماهر باشي تا هر دروغ 
طوري جلوه کند که حقیقت است. 

ولي خود حقیقت مورد محکومیت است. بنابراین» مردمان بسیار اندكي وجود دارند که 
شهامت راستگويي دارند و از عواقب آن نیز رنج مي برند. 

برادر مادرم براي سومین بار ازدواج مي کرد و پنجاه و دو سال داشت. او پیشاپیش دو 
زنش را کشته بود! » نه واقعأه آنان خودشان مرده بودند!» ولي او يك زن کش بزرگ بود 
و حالا او با يك دختر چهارده ساله ازدواج مي کرد. 

وقتي من از این ماجرا باخبر شدم» گفتم» "من اعتراض خواهم کرد." 


۱" 


مادرم گفت. "یا دیوانه شده اي؟ او دايي تو است. برادر من است. 


گفتم» "مهم نیست. درواقع» چون او برادر تو است و دايي من است. این بیشتر وظیفه ي 


من است که باید اعتراض کنم." 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 
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حالا تمام اقوام سعي داشتند مرا متقاعد کنند» "این کار را با دايي خودت نکن" 
گفتم» "من هیچ كاري نمي کنم. من فقط آشکار مي کنم که يك مرد پنجاه و دو ساله نباید با 
يك دختر چهارده ساله ازدواج کند. او مي تواند با يك زن پنجاه ساله ازدواج کند و من 
کاملاً با این موافق هستم. او مي تواند با يك زن بیوه ازدواج کند» ولي با يك دختر چهارده 
ساله .... تا زماني که آن زن بیست و هشت سال داشته باشد. شاید کلك خودش 
کنده شود. این بار او نمي تواند زن را بکشد» خودش کشته خواهد شد. و چه نيازي است؟ 
پسرهاي او ازدواج کرده اند» دخترانش ازدواج کرده اند و این دختر به جاي دختر خودش 
است» تفاوت سني آنان خيلي زیاد است." 
و آیا مي دانید که آنان چه کردند؟ آنان مرا در اتاقي محبوس کردند زیرا مي ترسیدند که 
من تولید مشکل کنم. و هرآنچه من مي گفتم حقیقت داشت. آنان اين را درك مي کردند و 
مي دانستند که حقیقت دارد. ولي هیچکس نمي خواست که نرمي امور را آشفته کند. 
"او مردي ثروتمند و قوي است و شاید انتقام بگیرد. و تو چرا بي جهت گردنت را دم تیغ 
مي دهي؟ ربطي به تو ندارد." 
گفتم» "پس به كي ربط دارد؟ » به هیچکس ربط ندارد؟! آن دختر از خانواده اي فقیر است؛ 
پدرش او را مي فروشد ۰ زیرا آن دختر با يك مرد پنجاه و دوساله ازدواج 
مي کند. پدر دختر هزاران روپي پول مي گیرد. بنابراین خوشحال است. ولي هیچکس 
نگران آن دختر نیست که او چه فکر مي کند » يك دختر چهارده ساله که با مردي ازدواج 
ی که که وه ور ی کی ار ان آفن اه زاوها فیک 
آنان گفتند» "حالا زمان بحث کردن نیست." 
این زماني بود که مراسم در شرف انجام بود. دايي من که داماد بود روي اسب نشسته بود. 
و من مي خواستم جلوي آن اسب را بگیرم و تمام مردم شهر را جمع کنم......."اين کار باید 
متوقف شود اين يك جنایت است." 
آنان مرا زنداني کردند و من سخت تلاش کردم» ولي كسي به حرف من گوش نمي داد» 
همه به مر اسم عروسي رفته بودند. 
و درواقع. آنچه که گفته بودم اتفاق افتاد» آن هم نه خيلي دور فقط دو سال پس از آن 
ازدواج. آن دختر شانزده ساله بود که آن مرد ازدنیا رفت. و من به آنان گفتم» "حالا مرا 
در اتأق زنداني کنید!" 


آنان گفتند» "ما هرگز نمي دانستیم که او به این زودي خواهد مرد." 
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گفتم» "يك چیز خيلي آشکار بود: تفاوت سني چنان زیاد بود که او مي مرد و آن دختر براي 
بقیه ي عمر بیوه خواهد بود. پس حالا پیشنهاد من این است که این زن باید ازدواج کند." 
گفتند» "چطور ممکن است؟ هیچکس نمي تواند با او ازدواج کند. زنان بیوه که ازدواج 
مجدد نمي کنند." 

در آن زمان قانوني وجود نداشت. حتي امروزه نیز که قانون وارد کتاب ها شده» زنان 
بیوه» بیوه مي مانند» زیرا ازدواج مجدد آنان از نظر جامعه بسیار توهین آمیز است. 
اگر زني بیوه ازدواج کند» حرمت خودش را از دست خواهد داد » و او باید در جامعه 
زندگي کند. پس اينك قانون چنین اجازه اي مي دهد» ولي در آن زمان حتي قانون هم 
چنین فرصتي را به زنان بیوه نمي داد. 

ولي من گفتم» "من سعي مي کنم او را ترغیب کنم." 

گفتند» "تو نباید چنین كاري کني. اگر زني بیوه با كسي ازدواج کند» يك گناه است." 

گفتم» "من گناهي در اين نمي بینم. گناه این است که اين دختر باید شفصت سال یا بیشتر 
بیوه باقي بماند. اين يكي از ریشه هاي انحراف جنسي است." 

و آنان گفتنده "حتي اگر او با تو موافقت کند » که نمي تواند موافقت کند» زیرا بسیار 
نامحترمانه است ۰ آنوقت از کجا شوهري برایش پیدا خواهي کرد؟ هیچ مردي حاضر 
نیست با يك زن بیوه ازدواج کند." 

گفتم» "او فقط شانزده سال دارد. چه فرقي دارد که او بیوه باشد یا باکره؟ بهتر است که با 
زني بیوه ازدواج کند » که قدري تجربه دارد » تا اينکه به دختري باکره که هیچ 
تجربه اي ندارد." 

گفتند» "ذهن تو فقط سروته است. فقط آن مرد را پیدا کن!" 

من با مردان زيادي صحبت کردم و همه مي گفتند» "فراموشش کن. چرا باید خودم را 
وارد این دردسر کنم؟" 

ولي من ترتيبي دادم که يكي از مستخدمین خودم را ترغیب کنم» زیرا به او گفتم» "ببین؛ 
این زن پول زیاد دارد و شوهرش پول زيادي برایش گذاشته است. تو نمي تواني چنین 
پولي را در چندین زندگاني فراهم کني. پول و يك دختر زيباي حاضر و آماده و با تجربه! 


دیگر چه مي خواهی؟" 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 
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مستخدم گفت» "حرف هایت به نظر درست است. ولي اگر كسي خبردار شود که من بله 
گفته ام» مرا خواهند کشت. من خادمي فقیر هستم. اگر پدرت بفهمد خدمت من در این خانه 
تمام است." 

گفتم» "نگران نباش» تو به این خدمت نيازي نخواهي داشت. وقتي که ازدواج کني» دیگر 
نيازي به کارکردن هم نخواهي داشت." 

او گفت» "چه تضميني وجود دارد؟ تمام جامعه مانع من است و تو اين مردم را 
نمي شناسي. من مردي فقیر و بیچاره هستم. من اين مردم را مي شناسم. آنان به 
هربهانه اي مي توانند مرا در ایستگاه پلیس زنداني کنند » که من دزدي کرده ام و یا جرمي 
مرتکب شده ام. من مردي فقیر هستم و حتي از عهده ي گرفتن وکیل هم 
بر نمي آیم." 

گفتم» "تو فقط به من بله بگو و ساکت بمان » تا من بدانم مردي را در آستین دارم. 
آنوقت باید با طرف دیگر صحبت کنم." 

گفت» "اگر به من قول بدهي که با كسي در این مورد حرف نزني." 
به او قول دادم» "من به كسي چيزي نمي گویم» ولي اگر او حاضر باشد تو باید با آن زن 
ازدواج کني." 

کت مر یقت وج که ری در مور گر در یی م2 : 

و وقتي با آن زن حرف زدم» از من بسیار خشمگین بود: "تو مرا وارد راه هاي گناه 
مي کني." او در را روي من بست و گفت. دیگر هرگز به این خانه نیا" 

گفتم» "من مي آیم. وارد خانه نخواهم شد. فقط روي پله ها مي ایستم. فقط به اين خاطر که 
شاید تصمیمت عوض شود. اگر تصمیمت عوض شد از داخل دو ضربه به در بزن. من 
مردي را در آستین آماده دارم" 

و من هر روز به آنجا مي رفتم. و مي دانستم که او در پشت در ایستاده است ولي شهامت 
ندارد که آن دو ضربه را بزند. عاقبت دو ضربه زد و در را باز کرد. 

گفتم» "این امري ساده است. شاید شصت سال یا هفتاد سال در خانه اي خالي بماني و هیچ 
چيزي را نشناسي. آن مرد بیمار و پیر و در حال مردن بود و من مي خواستم اين چیزها 
را به مردم بگویم که «زندگي این دختر بیچاره را ازبین نبرید.» حالا آماده شو. نگران 
نباش," 


گفت. ۵ مرد کست ۱ 
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و وقتي نام او را گفتم» زن گفت» "نه» زیرا او از طبقه ي من نیست." 

گفتم» "خداي منء حالا باید مردي را از طبقه ي خودت پیدا کنم؟ آیا این زندگي تو است یا 
من؟ و ازدواج چه ربطي به طبقه دارد؟ تو به يك مرد نیاز داري و من مردي سالم و جوان 
را به تو خواهم داد. طبقه چه ربطي دارده به جز تعصبات؟" 

وقتي مشخصات او را به آن زن دادم ناراضي بود و گفت. "او فقط يك خدمتکار است." 
گفتم» "تو از خانواده اي فقیر هستي. فکر نکن که با ازدواج کردن با يك مرد ثروتمند» تو 
نیز ثروتمند شده اي. فراموش نکن» همین دو سال پیش تو خودت تفریباً يك گدا بودي. اين 
مرد کار مي کند و پول در مي آورد و هرگز يك گدا نبوده." 

و پدر بزرگم به نوعي نام آن مرد را از عروسش گرفت و آن مستخدم از کار برکنار شد. 
وقتي جویا شدم که او کجا رفته است» هیچکس جواب نمي داد. من دیگر هرگز آن مستخدم 
را ندیدم. آنان مي بایست قدري پول به او داده و از او خواسته باشند که از شهر برود. 
و من نتوانستم مردي دیگر را پیدا کنم. 

این جامعه اي است که با تعصبات زندگي مي کند و از همه توقع دارد که با این تعصبات 
هماهنگ شوند. بنابراین حتي يك کودك خردسال هم به روش بزرگتر ها رفتار مي کند. 

و همین در زندگي چنان رنجي تولید مي کند که نمي توانید تصورش را بکنید. 

تو از مرد یا زن خودت عشق مي خواهي» ولي نمي تواني این را به زبان بياوري. تو فقط 
مي نشيني و روزنامه ات را مي خواني » که سه بار آن را خوانده اي! فقط منتظر هستي 
که زن چيزي بگوید و یا نزد تو بیاید. این پایین تر از مقام تو به عنوان يك مرد است که 
به دنبال او بروي. و البتهء زن هميشه فکر مي کند که مرد باید او را دنبال کند. 

من به تازگي به زني مي گفتم » زیرا احساس تنهايي مي کند و مردي را ندارد 
که دوستش بدارد » "مردم زيادي وجود دارند» فقط يكي از آنان را بگیر." 

گفت» "ولي این هرگز روش من نبوده است. من عاشق اين بازي هستم » که كسي مرا 
تعقیب کند. و هیچکس مرا تعقیب نمي کند." 

گفتم» " حالا مشکل شد! پس تو كسي را تعقیب کن." 

گفت» "این برخلاف تمام زندگي من است. مردان هميشه مرا تعقیب مي کرده اند و من 
فرار مي کرده ام » من خوب مي دانسته ام که گرفتار مي شوم» آهسته مي رفتم تا ببینم که 


آن مرد پیش مي آید یا نه. ولي تازماني که كسي مرا دنبال نکند» من احساس خوشي ندارم." 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


گفتم» "این خيلي دشوار است. حالا باید مردي را پیدا کنم و به او بگویم که تو را دنبال کند. 
من آن مرد را پیدا کرده ام» ولي او چنان خرفت است که ابداً دنبال این چیزها نیست!" 
برعکس, آن مرد به آن زن گفت. "من به وراي سکس رفته ام. من دیگر به عشق و عاشقي 
علاقه اي ندارم. این یاک رنج بیهوده است "۱ 

و این واقعیت ندارد. ولي مرد باید به قدر كافي قوي باشد و وقتي مردي بگوید که " من 
به وراي سکس و به وراي عشق رفته ام» " این قوي ترین نقطه است. 

پس از آن زن پرسیدم "و بعد چه شد؟" 

زن گفت» " هیچ چیز ما فقط همدیگر را نوازش کردیم." 


گفتم» "به نوازش کردن ادامه دهید. شاید اتفاقي بیفتد! کسي چه مي داند!" 
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فصل بانزده 
دوم ژونن ۰1966 عصر 
اوقاتي هست که به آسمان باز نیاز داري 


اشو عزیز: 
من در زندگیم هر كاري را که لا زم بوده است انجام داده ام و هرچه را که خواسته ام 
داشته ام. به نظر مي رسد که من از تمام جاه طلبي ها بر اي دستيابي به هر هدقي 
خالي شده ام. حتي اش راق نیز هدفي دوردست و ناممکن به نظر مي رسد 
که خارج از حیطه ي اد راك من است. 
من عاشق دیدن و بودن با شما هستم و دوست دارم دريانوردي کنم. به جز این ها» 
احساس مي کنم که فقط منتظر هستم و وقتم را هدر مي‌دهم. 
كاري ب راي انجام دادن نیست و جايي براي رفتن وجود ندارد. 
بااين وجود احساسي از اندوه و نارضايتي دارم. 


حجي بوز» این يكي از مهم نزین اوقات در زندگي انسان است» زماني که اخساس کند از 
جاه طلبي خالي شده است و فقط انتظار مي کشد و نمي داند انتظار چه را مي کشد. 

دراین لحظه اي است که اشراق نزديك ترین است., 

اشراق يك هدف نیست. اشراق در آنجا و در دوردست نیست که باید به آن برسي. 
نمي تواني از اشراق يك جاه طلبي بسازي» اگر چنین کنین حتماً آن را ازکف خواهي داد. 
اشراق در چنین فاصله اي رخ مي دهد: وقتي که تمام جاه طلبي هاي تو تمام شده باشد؛ 
تمي داتیبچه کي که بویا 

در این سکوت » زیرا دیگر بلوايي از خواسته ها وجود ندارد» اشتياقي براي رسیدن به 
جايي وجود ندارد » اشراق به خودي خودش رخ مي دهد. 

اشراق يك محصول جانبي است. نه يك هدف. 

و براي همین است که احساس اندوه و نارضايتي مي کني: با وجودي که تمام جاه طلبي ها 
تمام شده اند | انسان باید احساس عدم ارضاء کند؟ 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


1۷۷۷۷۷۷ 1۲ 


باید چيزي در زندگي وجود داشته باشد که بخشي از ذهن جاه طلب نیست» چيزي که بدون 
آن فرد نمي تواند احساس ارضاشدن کند. مي تواني تمام خواسته هایت را برآورده کني؛ 
به تمام جاه طلبي هایت برسي . بازهم احساس عدم رضایت مي کني. 

درواقع» تو از آنان که هنوز به دنبال خواسته هایشان مي دودند» بیشتر احساس نارضايتي 
مي کني. زیرا براي آنان» دست کم این امید هست که به هدف خواهند رسید. 

شاید امروزشان خالي باشد» ولي آن توهم. آن روياي فرداء امروزشان را به نوعي از آنان 
پنهان مي دارد. اینك براي تو چيزي وجود ندارد که بتواند واقعیت تو را پنهان کند. 

تو احساس رضایت نمي کني. 

بنابراین نکته ي اساسي بسیار روشن است: که حتي اگر تمام جاه طلبي ها هم ارضا شده 
باشند انسان راضي نیست. 

چيزي وجود دارد که يك جاه طلبي نیست و تازماني که به آن دست نياوري » و اين يك 
دست آورد ۶وعجوهبهزنه نیست » تا زماني که برایت رخ ندهد» آن احساس نارضايتي» تو 
را اندوهگین خواهد کرد. 

این موقعیت براي انسان هايي بسیار خوش اقبال رخ مي دهد وگرنه همه 
در پي خواسته هایشان مي دوند» و در زندگي كارهاي بسياري است که باید انجام شود. 
براي احساس نارضايتي زماني وجود ندارد» براي غمگین شدن وقت نیست. امید براي 
فردا تمام غم ها را مي زداید. 

ولي تو اينك اميدي به فردا نداري. فقط امروز است که با تو است و اين خوب است که تو 
منتظري و نمي داني براي چه! اگر بداني که منتظر چه هستي این يك خواسته است؛ 
آنوقت ذهن با تو بازي مي کند. اگر فقط منتظر هستي به پایان جاده رسیده اي. جايي براي 
رفتن وجود ندارد» چه کاري به جز انتظارکشیدن مي تواني انجام دهي؟ ولي منتظر چي 
هستي؟ اگر بتواني پاسخ دهي» "من منتظر اين يا آن هستم»" اشراق را از کف خواهي داد. 
آنگاه انتظار تو خالص نیست. 

آنوقت فقط انتظارکشیدن نیست. اگر بتواني در موردش روشن باشي» که اين يك انتظار 
خالص است» که قصدي در آن نیست» موضوعي ندارد» آنوقت این موقعیت مناسبي است 
که در آن اشراق رخ بدهد. 

پس تو در موقعيتي قشنگ قرار داري که خودت از آن بي خبري. زیرا انتظار خالص و 


اندوه... فرد نمي تواند ببیند که چه چیز زيبايي در اين مورد وجود دارد. تنها آنان که بیدار 
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شده اند مي توانند ببینند که چه زیباست. این موقعيتي است که در آن بيدارمي شوي. 
همچون يك محصول جانبي. درغیراینصورت. زندگي همچون يك خواب روحاني باقي 
مي ماند. تمام خواسته ها و جاه طلبي ها در این خواب همچون روياهايي هستند. 

بنابراین» چانگ تزو 17۲ عمدس)» يكي از بي معني ترین و يكي از با اهمیت ترین 
عارفان تمثيلي زیبا دارد. 

يك روز بسیار غمزده از خواب بیدار مي شود. مریدانش از او مي پرسند که چه اتفاقي 
افتاده. او گفت» "اتفاقي افتاد و فکر نمي کنم هيچكسي از شما بتواند کمکي بکند » ولي بااین 
حال به شما مي گویم» مي توانید سعي کنید به من كمك کنید. 

"شب گذشته خواب دیدم که يك پروانه شده ام." 

مریدان همگي خنديدند. 

گفتند» "نيازي نیست که نگرانش باشي. اين فقط يك رویا بوده." 

چانگ تز گفت "نخست به تمام داستان گوش بدهید» اين فقط يك بخش از آن است. حالا 
من بیدارم» و در عجبم که شاید آیا آن پروانه به خواب رفته و در رویا مي بیند که چانگ 
تزو است. مشکل من این است که آیا من آن چانگ تزويي هستم که خواب دیده پروانه شده» 
یا که من آن پروانه اي ام که در رویا مي بیند که چانگ تژو است؟" 
مریدان همگي ساکت شدند. از نظر منطقي راهي ندارد. مرید ارشد چانگ تزو. لي تزو 
116۳0 بیرون بود. 

وقتي که وارد شد. حاضران ماتم زده نشسته بودند. مرشد نیز در اندوه بود. او از يکي از 
مریدان پرسیده "چه خبر است؟ چه شده؟" آن مرید داستان را برایش گفت. 
او رو به حاضران کرد و گفت» "نگران نباشید» من درستش مي کنم!" 

سپس نزديك او رفت و يك سطل آب خنك روي چشم هایش ریخت. 

و چانگ تزی گفت. "این کاملاً درست است. پاسخ همین است. ولي اگر تو امروز اینجا 
نبودي» من گم شده بودم. حالا من مي دانم که چانگ تزر هستم» نيازي نیست که يك سطل 
آب دیگر بياوري» اين آب بسیار خنك بود." 

لي تزو گفت» "وقتي که من بیرون هستم نباید از اين کارها بکني. اين مردم تو را درك 
نمي کنند. همه شان مبهوت شده اند و همگي از اينکه مرشدشان غمگین است» 
غمزده شده اند. و آنچه که مورد نیاز است فقط آبي خنك است تا بیدار شوي» هرچه که 


باشي .يك پروانه یا چانگ تزی مهم نیست ‏ بیدار شو| 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۷۷۷۷۷۲ 
از هر نقطه اي که هستي: چه يك پروانه باشي و چه چانگ تزم باشي. تمام آنچه که نیاز 
است این است: بیدار شو! چه کسي اهمیت مي دهد که تو کيستي؟ 
آنچه براي ما اهمیت دارد بيداري تو است. دل مشغولي ما این است." 
معمولا» يك احساس اندوه» يك نارضايتي عمیقء به نظر چيزي باشکوه نمي رسد چيزي 
نیست که به آن افتخار کني» ولي من به تو مي گویم که اين چيزي است که مي تواني به آن 
مباهات کني. فقط در اندوه خودت باقي بمان. سعي نکن آن را به چیز ديگري تغییر بدهي, 
در انتظارت بمان » سعي نکن به آن موضوعي ببخشي. 
يك انتظار خالص. آن تجربه اي را که ما اشراق مي خوانیم به خودش جذب مي کند. 
فرد نباید به اشراق همچون يك هدف» وارد شود. 
اشراق وقتي به تو وارد مي شود که نو رسیده و پخته باشي و اين همان نوع پختگي است 
که مورد نیاز است. 
در غرب. این براي خيلي ها رخ مي دهد» ولي آنان این پدیده را نمي شناسند» زیرا 
لي تزور هنوز وارد غرب نشده است. غربي ها غمگین هستند» در تشويشي عمیق 
به سر مي برند» آنان خود را در الکل» در موارد مخدر» در جنسیت_-منحرف شده؛ غرقه 
مي سازند » آنان مي کوشند به انواع روش ها اندوه خود را ازیاد ببرند. آنان به انواع 
وسیله ها سعي دارند راهي براي یافتن موضوعي براي انتظارشان پیدا کنند. شاید مذهبي 
شوند و شروع کنند به جست وجوي خداوند! 
ولي به یاد داشته باش: تمام كساني که منتظر خداوند هستند» در انتظار گودو :000 به 
سر مي برند. من فکر مي کردم که گرد باید واژه اي آلماني باشد » صداي آلماني دارد. 
فکر مي کردم که باید واژه اي آلماني براي خدا باشد و اين دقیقاً همان پيامي است که در 
کتاب "در انتظار گودو " آمده است. 
هیچکس گوب را ندیده» هیچکس چيزي در موردش نمي داند. 
دو نفر انتظار مي کشند» ولي فقط در انتظار هیچ چیز بودن» دشوارترین کار در دنیاست. 
بنابراین خودشان به تخیلات مي پردازند... و به همدیگر كمك مي کنند» و يكي به ديگري 
مي گوید» "فکر مي کنم باید از راه برسد." 
ديگري مي گوید» "من هم همین فکر را دارم. تا اینجاء دیر هم کرده است." و هیچکس 


نمي داند که آنان در مورد چه کسي حرف مي زنند» ولي هیچکس نمي خواهد اين سوال را 
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پیش بکشد» "در مورد كي حرف مي زنید؟" » زیرا هردوي آنان مي ترسند که اگر چنین 
سوالي پیش بیاید» آنوقت زخم آنان باز مي شود آنوقت تنها انتظار است و نه براي كسي. 
و این بسیار اندوه آور است. 

پس همینطور خوب است. و آنان به حرف زدن ادامه مي دهند : " اين درست نیست. 
این شر افتمندانه نیست » و عده دادن و نیامدن!" 

و عاقبت يكي از آنان برمي خیزد و مي گوید» "من از اين انتظار به ستوه آمده ام. 
من مي روم دنبالش » او کجاست؟ چه چيزي مانع آمدن او شده است؟" 

ديگري مي گوید» "کجا مي روي؟ مرا در اینجا تنها مي گذاري؟ من هم با تو مي آیم." 

تمام این گفتگوها بدون يك زمینه آغاز مي شود ولي هردو درگیر آن مي شوند. 

بنابراین من فکر کردم که گود فقط مي تواند خدا باشد. از سالك آلماني خودم » 
قديمي ترین سالك آلماني» هاریداس مولزیم11 پرسیدم "آیاگودو به آلماني يعني خدا؟" 
گفت. "نه. واژه ي آلماني براي خداء «گوت» :00 است." 

گفتم» "چه بهتر! دیگر مسئله ي انتظار وجود ندارد. در گرد امكاني از انتظارکشیدن 
هست. خدا هدفي در دوردست هاست. ولي "گوت "...؟ فقط آلماني ها این را درك مي کنند. 
هیچکس دیگر جرات گفتن آن را ندارد. 

برخي از مردم مذهبي مي شوند و به انتظار خدا مي نشینند. برخي شروع مي کنند 
به فلسفه بافي: که زندگي بي معني است» که زندگي چيزي جز عذاب نیست و تهوع آور 
است. و جالب اينکه ژان بٍِ سارتر که پیوسته مي گفت»"زندگي بي معني است. فقط 
اضطراب و تشویش و حال به هم خوردگي است" ۰ همچنین كتابي نوشته به نام 
استف راغ" موه( ! او زندگي طولاني داشت. آنوقت اگر زندگي چنین است» چرا 
به زندگي کردن ادامه مي دهی؟ ۰ فقط براي اینکه کتابي در موردش بنويسي؟ 
براي دریافت جایزه ي نوبل به خاطر آن؟ 

این مرا به یاد زنو معع2 مي اندازد» يك فیلسوف و منطق دان بزرگ بوناني. او معماهايي 
برجاي گذاشته که هنوز پس از دوهزار سال حل نشده اند. و من فکر نمي کنم راهي براي 
حل کردنشان وجود داشته باشد. 

این مرد براي نگاه کردن به امور به گونه اي که در همه جا معمايي پیدا کند» ذهني 
خارق العاده داشته است. و او دو هزار سال پیش از ژان بل سارتر موعظه مي کرد که 


زندگي بي معني است» ولي او بیشتر منطقي بود. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


او مي گفت» "خودكشي منطقي ترین نتیجه گيري است." 

بسياري از مریدانش خودكشي کردند و او خودش نود سال زندگي کرد! و وقتي که 
مي مرد» كسي از او پرسید» "این عجیب است: تو خودكشي را موعظه مي كردي و 
بسياري از مریدان نزديك توء وقتي که جوان بودند مرتکب خودكشي شده اند و تو خودت 
نود سال زندگي کرده اي! "۰و در آن روزگار رسیدن به نودسالگي بسیار نادر بود » "چه 
جوابي داري؟" 

گفت» "من باید زندگي مي کردم» براي موعظه کردن فلسفه ام براي اينکه بگویم زندگي 
چيزي نیست و تنها راه چاره» خودكشي است. این زندگي پر از مرارت بود» ولي من باید 
انجام وظیفه مي کردم. من نمي توانستم خودم را بکشم» زیرا اين براي فلسفه ي من و 
اشاعه ي آن نابودکننده بود." 

او مي گوید که فقط به این خاطر زندگي کرده که به مردم بیاموزد که باید خودكشي کنند. 
بسياري از مردمان هوشمند دست به خودكشي مي زنند. آنان که به قدر كافي شهامت 
خودكشي را ندارند» دیوانه مي شوند. يا موارد مخدرء یا اندوه یا خودكشي يا يك مذهب 
خرافاتي و ساختن مفاهیم قلابي از خدايي در دوردست ها: فقط براي اینکه چيزي به تو 
بدهند که منتظرش باشي در غیراینصورت به نظر همچون يك زخم باز مي آید و راهي 
براي شفاي آن وجود ندارد. 

جي» چيزي که من مي گویم با آنچه که در غرب رخ مي دهد کاملاً متفاوت است. آنچه 
مي گویم چيزي است که در ده هزار سال گذشته در شرق رخ داده است: هرگاه انسان به 
نقطه اي برسد که تمام جاه طلبي ها بیفایده باشند ‏ او آن ها را زندگي کرده است و دریافته 
که ارزشش را ندارد. او به هدفي که خواسته است رسیده و دریافته که این چيزي نبوده که 
ارزش جست و جویش را داشته باشد و اين تنها يك توهم بوده است» واحه اي که از 
دوردست به نظر بسیار واقعي مي رسیده است » ولي وقتي که نزديك تر و نزديك تر 
رسیده» ازبین رفته است و فقط کویر برجاي مانده است. 

شرق اين را به روشي دیگر به کار برده است. در شرق هیچ فيلسوفي خودكشي را تبلیغ 
نکرده است. هیچ انساني در چنین موقعيتي دیوانه نشده است یا به مواد مخدر 
روي نیاورده است. ولي قرن هاست که چنین موقعيتي به عنوان پرتوان ترین لحظه ي 


زندگي مورد پذیرش بوده است. اگر بتواني فقط منتظر بماني» بدون اینکه در انتظار چيزي 


۳ 


باشي» فقط منتظر باشي . انتظاري خالص... بگذار اندوه وجود داشته باشد» بگذار 
نارضايتي وجود داشته باشد » اين ها نمي توانند مانع اشراق تو شوند. 

فقط يك چیز مي تواند اشراق تو را متوقف کند» و آن این است که از اين انتظار خودت 
موضوعي درست کني. اگر آن انتظار خالص باشده اشراق اتفاق خواهد افتاد. 

و با وقوع آن. رضایت وجود خواهد داشت و يك سرور و خوشي عظیم و زندگي 
به شكوفايي خودش رسیده است. براي همین است که مي گویم اين لحظه اي بسیار 
زیباست. آن را از دست نده. 

در مورد عشق تو به دريانوردي 102 هم بهتر است بداني که اين نمي تواند اختلالي 
باشد. درواقع» این مي تواند يك مراقبه ي زیبا باشد. تنها بودن در اقیانوس» بدون جمعیت - 
بدون جامعه. مي تواني ساکت باشي» مي تواني آسوده باشي» مي تواني آسان تر خودت 
باشي, 

و شاید تو خوش اقبال نیز باشي» زیرا تمام سیاست بازان دیوانه دنیا به من و مردمم اجازه 
نمي دهند که روي زمین زندگي کنیم. و آنوقت تنها راه جایگزین براي ما زندگي روي 
اقیانوس است. و توء جي. تنها فرد با اطلاعي هستي که مي تواند در ساختن نخستین شهر 
روي اقیانوس در دنیا به ما كمك کند. 

من قبلاً از هاسیا و14 خواسته ام تا برود و چند اقیانوس پیما را ببیند. جي مي داند که 
آن ها در کجا پیدا مي شوند و کدام يك از آن ها براي ما مناسب هستند. و من بیشتر و 
بیشتر فکر مي کنم که اين براي ما كاري درست است. 

ما مي توانیم اقیانوس پيماي خودمان را داشته باشیم » يك » دو سه اقیانوس پيماي بزرگ» 
به تعداد سالكاني که مایلند بيایند و چند ماه در آنجا بمانند و کار کنند و بازگردند. و ما 
مي توانیم دوازده ما از خشكي دور بايستیم» بنابراین مشكلي از سوي كسي پیش نخواهد 
آمد. و ما مي توانیم تماما خودمان باشیم و كسي مزاحم ما نخواهد شد. هر روشي را که به 
کار ببریم و هر تكنيكي را که بخواهیم انجام دهیم» دنياي خودمان را خواهیم داشت. 
بنابراین مستوليتي بزرگ براي تو وجود خواهد داشت تا بتواني ترتيبي بدهي که پنج هزار 
نفر را روي آب اسکان بدهي و آهسته آهسته دو یا سه اقیانوس پيماي دیگر هم خواهیم 
داشت تا وقتي که زمان جشن هاي ما فرا برسد» بیست تا بیست و پنج هزار نفر بتوانند 
حاضر باشند و يك سكوي نفتي بزرگ تا بیست و پنج هزار نفر بتوانند روي صحن آن 


بنشینند و برقصند و آواز بخوانند » خارج از اين دنیا, 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۵ ۱۸ 
و این يك پاسخ منفي کامل ما است به تمامي خرافات و به انواع حماقت هايي که ما را 
مجبور مي سازد بي جهت براي زندگي روي زمین سازشكاري کنیم. 
و این شاید يك آغاز باشد. گروه هاي بسیار دیگر شاید همینگونه بیندیشند» "چرا نگران 
زمین باشیم؟ چرا به اقیانوس نرویم؟" 
پس شهر ما نخستین شهر شناور روي اقیانوس در تمام تاریخ خواهد بود و من یقین دارم 
که شهر هاي دیگر از آن پيروي خواهند کرد. 


بنابراین عشق تو به دريانوردي» به موقع به کار آمده است. نو به موقع به اینجا آمده اي. 


من بیشتر زندگیم را در پشت شخصي دیگر زندگي کرده ام. گاهي خودم را در خط مقدم 
قرار داده ام و گاه شخص و يا چیز ديگري را, و بین این دو موقعیت عقب و جلو رفته ام. 
من ففط وقتي پنهان مي شوم که اوضاع بسیار داغ مي شود» 
تا بتوانم در امان بمانم. ولي همچنانکه پي برده ام که چه مي کنم» 
این روش دیگر بر ایم کار نمي کند 
و به نظر مي رسد که زمانش برایم فرا رسیده که يكي از این دو را انتخاب کنم. 


من مشكلي نمي بینم: وقتي اوضاع خيلي داغ شود. انسان باید در جايي پنهان شود» درپشت 
كسي يا چيزي » و وقتي که خنك شد. بیرون بیاید! 

مسئله این نیست که تصمیم بگيري هميشه بیرون باشي» حتي وقتي که سرما زیر صفر 

باشد» یا که هميشه در آن پشت باشي چه نيازي به پنهان شدن باشد و چه نباشد. دليلي 

نیست که ابداً تصميمي بگيري. 

فقط حرکت کن و انعطاف داشته باش. وقتي که خيلي داغ شد کاملاً خوب است که چترت 

را باز کني. آیا با چتر مخالفي یا نه؟ انواع چترها وجود دارند. و وقتي هوا داغ نیست؛ 

چتر را ببند. 

زندگي را باید بسیار راحت گرفت» ولي ما طوري بار آمده ایم که هر چيزي يك مشکل 

جدي مي شود. حالا در این چه اشكالي هست؟ من هیچ مشكلي نمي بینم. اين فقط هوشمندي 


است . 
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اوقاتي وجود دارند که نیاز به سرپناه داري و اوقاتي هست که به آسماني باز نیاز داري. 
بنابراین طبق لحظه زندگي کن» بدون هیچ تصمیم گيري از قبل. 

درواقع» تصمیم گيري ازقبل مشکل آفرین است. 

من در کلکته در منزل دوستي زندگي مي کردم. او اعتقادات جینیسم مووزوزح[ داشت و پس 
از غروب آفتاب غذا نمي خورد» پس به من گفت» "ما بعداً حرف مي زنیم. آفتاب در حال 
غروب است و من باید غذا بخورم." آفتاب غروب کرده بود » او اين را مي دانست. 
من اين را مي دانستم» ولي فایده اي نداشت..... بنابراین به جاي اينکه سر ميزنهارخوري 
غدا بخورد» در همان تراس که بود غذا خورد» زیرا که هنوز قدري نور وجود داشت. 

پس از غذا به او گفتم» "تو حتي خدایان خودت را نیز گول مي زني." 

گفت "منظورت چیست؟" 

گفتم» "چه سرميزنهاري غذا مي خوردي و چه روي تراس زمان يكي بود و خورشید هم 
غروب کرده بود. آري» داخل قدري تاریکتر بود و بیرون قدري روشن تر. ولي خورشيدي 
وجود نداشت. تو غروب را ديدي و من هم دیدم» ولي نمي خواستم تو را آشفته کنم." 

گفت» "ولي انسان باید سازش کند." 

گفتم» "تو مجبوري سازش کني» زیرا پیشاپیش برخي از قراردادهاي زندگي را 
پذیرفته اي. وگرنه اشكالي وجود نداشت. اگر تصمیم نگرفته بودي که غذاخوردن پیش از 
غروب آفتاب عملي مذهبي است. آنوقت ابدا مسئله اي وجود نمي داشت. 

و این قرارداد تقریباً در پنج هزار سال پیش بسته شده که برقي وجود نداشت. تو اينك در 
كاخي با تهویه مطبوع زندگي مي کني. در داخل نوري بهتر وجود دارد. 

آن قرارداد براي این بسته شده بود که در تاريكي غذا نخوري و حشره اي در آن نیفند..." 
و این در روستاهاي هند رخ مي دهد» وقتي در شب غذا مي خورند» حتي چراغي کوچك 
هم ندارند... تاريك مطلق است. مي تواني هر حشره اي را که در ظرف غذایت بیفتد 
بخوري! 

و اين در آن زمان کاملاٌ به جا و درست بود. ولي آن مردمان از وجود برق آگاهي نداشتند. 
حالا در خانه اي که تهویه ي مطبوع دارد» جايي که حشره اي نیست و نور در دسترس 
است .هر مقدار نور که بخواهي » اين فقط احمقانه است... همین مفهوم خورشید یا نبودن 


خورشید. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


هروقت ازپیش تصمیم بگيري» هميشه مشکل وجود خواهد داشت. زیرا زندگي راه خودش 
را مي رود. زندگي از تعصبات توء از انضباط هاي تو آگاهي ندارد » و هیچ تعهدي ندارد 
که از آن ها پيروي کند. و تو دچار مشکل مي شوي و آنوقت زندگي جدي تر و 
جدي تر مي شود» زیرا باید سازشكاري كني» احساس گناه مي كني ۰ که ضعیف هستي. 
اگر هم سازش نكني» شکست خواهي خورد» خودت را آزار خواهي داد. 

به نظر من» زندگي چيزي بسیار ساده» بازیگوشانه و سبك است. آن را با جدي بودن 
خودت مختل نکن. با آن حرکت کن. 

پس وقتي که هوا داغ است» آش داغ نخور» نوشيدني خنكي بنوش, وقتي که هوا سرد است» 
آنوقت تغییر بده» نيازي نیست که يك اصل را همه روز براي هميشه نکرار کني. 
این چيزي است که مردم را بسیار رنج مي دهد زیرا آنان تغییر نمي کنند. آنان مي پندارند 
که اگر از اصول تغییر ناپذیر خود عدول نکنند» اين به آنان قدرت مي بخشد. 

آنان در اشتباه هستند. این فقط تمامي نيروي آنان را تحلیل مي برد و آنان ناتوان ترین مردم 
روي زمین هستند. آنان همچون كودكاني خردسال هستند که رشد کرده اند و هنوز هم 
همان پیژامه هاي زمان كودكي شان را برتن کرده اند. این به نظر مسخره مي آید. آنان 
دچار مشکل هستند» آنان در تمام اوقات آن پیژامه ها را دودستي نگه داشته اند 
زیرا بارها و بارها به تتشان تنگ شده است. نه» همانطور که رشد مي کنید» پیژامه هاي 
شما نیز باید رشد کند» ولي چون آن ها بزرگ نمي شوند» باید آن ها را عوض کني. 

پس من مشكلي در این نمي بینم» ولي مي توانم ببینم که اين فقط مشکل يك نفر نیست. 
میلیون ها انسان اینگونه زندگي مي کنند. آنان يك انضباط خشك مي سازند و آنوقت دچار 
مشکل مي شوند. هیچکس به جز همان انضباط خودشان» آنان را دچار مشکل نمي کند. 
اگر آن ها را ترك کنند» احساس بدي خواهند داشت و اگر از آن ها پيروي کنند» دچار رنج 
مي شوند. 

زیاد به خودت سخت نگیر. قدري با خودت مهربان تر و عاشقانه تر رفتار کن. پس من يك 
زندگي پر از انضباط به شما آموزش نمي دهم. من آشکارا يك زندگي بدون انضباط را 
به شما آموزش مي دهم» يك زندگي هوشمندانه که با هر تغييري در اطراف شماء تغییر 
مي کند. شما يك انضباط خشك ندارید که با تغییر کردن مشکل آفرین شود. 

مطلقاً بدون انظباط باش و فقط زندگي را دنبال کن. و آنوقت در زندگي دچار عذاب 


نخواهي بود. 
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مي تواني تمام این زندگي را سرشار از رقص و آواز زندگي كني و از تمام اين رقص ها 
و آواز ها احساسي از شكرگزاري برخواهد خاست. و من آن احساس شكرگزاري را دیانت 
تو مي خوانم » شكرگزاري از جهان هستي. 

ولي شما به زندگي خود مجال شكوفايي نمي دهید. انضباط هاي شما زندان هاي شما هستند 
و بزرگتر و بزرگتر مي شوند. 

تعجب خواهید کرد که بدانید براي يك راهب بودايي 33000 اصل وجود دارد که باید از 
آن ها پيروي کند. حالا حتي به یاد داشتن این ها نیز غیرممکن است. دنبال کردن این ها 
يعني فلج ساختن کامل خود. 

در هر گام» در هر لحظه باید با کتاب مقدس خودت مشاوره كني: چه بكني و چه نکني؟! 
فقط كاري را که خوشایند است انجام بده » خوشایند براي خودت و خوشایند براي 
اطرافیان. فقط كاري کن که در تو ترانه اي را برانگیزد و آهنگي از جشن و شادماني را 
در اطر افت ایجاد کند. 

من چنین زندگي را زندگي مذهبي مي خوانم: يك زندگي بدون اصول بدون انضباط هاء؛ 
بدون قوانین. 


این زندگي فقط يك رویکرد دارد و آن هم زندگي هوشمندانه است, 


اشو عزیز: 
با شنیدن شماء من آن پیام ازلي هشياري» آسوده بودن» 
درلحظه بودن و مختل نشدن را مي شنوم. 
به سبب این ب ركتي که از شما دریافت کر ده ام 
احساس مي کنم که تمام جلسات هییئوتی زم را 
به اين تلقینات اختصاص بدهم. با شمردن از هفت تا يك» هشیار ماندن» 
تماما آسوده بودن» حرکت کردن همراه با سکوت» مختل نشدن 
و مشاهده ي افکار و احساسات» همچنانکه دور مي شوند... 
این در طول ده روز گذشته رخ داده است. 
آیا من با راهنمايي هاي شما هماهنگ هستم؟ لطفا نظر بدهید. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۱۷۷۲ 


آري کاویشا مرارمع«مل تو بسیار خوب عمل مي کني. ادامه بده. 


اشو عزیز: 
شما این پیام تیلوپا را در پونا زنده کردید. 
همانطور که عمبق تر و عمبق تر مي رویم 
آيا ممکن است در مورد اين باردیگر سخن بگویید؟: 
"با بدن كاري جز استراحت انجام نده. 
دهان را محکم ببند» و ساکت بمان. 
ذهنت را خالي کن» و به چيزي فکر نکن. 


با بدن جز استراحت كاري انجام‌نده" 


تبلوپا دوواز1 يكي از عزیزترین عزیزان من است. سوتر/ هاي او بسیار کوتاه هستند» 
ولي قابلیت يك انفجار اتمي را دارند. 

نخستین سوتر/ي او چنین است: تاجايي که به بدن مربوط مي شود فقط يك چیز را به یاد 
داشته باش فقط يك واژه : استراحت ومزار1ع(. اگر بدنت بتواند بیشتر و بیشتر آسوده 
بمانده بیشتر و بیشتر به وطن نزديك شده اي. 

هرگاه وقت پیدا کردي, فقط تماشا کن که بدنت آسوده است یا که در جايي تنش وجود دارد. 
چشم ها را ببند و از پاها شروع کن و بدن را از دورن به سمت بالا نظاره کن. 
درخواهي یافت که زانو ها منقبض هستند و یا پشتت منقبض است » هر بخشي که دچار 
تنش است» فقط به آن تلقین کن: "لطفاً آسوده باش." 

نکته ي بسیار اساسي که باید درك شود این است که بدن هميشه آماده است که به تو گوش 
بدهد » تو هرگز با آن حرف نزده اي» هرگز با آن رابطه اي نزده اي. تو در بدن 
بوده اي» از بدن استفاده کرده اي» ولي هرگز از آن تشکر نکرده اي. بدن به تو خدمت 
مي کند و با هوشمندي هرچه بیشتر به تو خدمت مي کند. 

طبیعت مي داند که بدن از تو هوشمند تر است» زیرا هیچکدام از امور مهم بدن به تو 
واگذار نشده است. بلکه به بدن واگذار شده است. براي مثال» نفس کشیدن و ضربان قلب» 


یا گردش خون, يا هضم غذا » اين کار ها برعهده تو گذاشته نشده اند» درغیر اینصورت 
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مدت ها پیش خرابكاري کرده بودي! اگر نفس کشیدن برعهده ي تو واگذار شده بود؛ 
تاکنون مرده بودي. هیچ امكاني براي زنده ماندنت وجود نداشت. مي تواني هرلحظه آن را 
از یاد ببري. وقتي با کسي دعوا مي کني» نفس کشیدن از یادت مي رود. شب که در خواب 
هستي» مي تواني ضربان قلبت را فراموش کني. چگونه به یاد مي آوري؟ و آیا مي داني 
که دستگاه هاضمه ي تو چقدر کار انجام مي دهد؟ مي تواني به بلعیدن چیز ها ادامه بدهي و 
فکر کني که چه کار بزرگي انجام مي دهي! اين بلعیدن را همه مي توانند انجام دهند! 

در طول جنگ جهاني دوم اتفاق افتاد: گلوله اي به حلق مردي اصابت کرد. او نمرد» ولي 
نمي توانست از راه حلق غذا بخورد و بیاشامد تمام آن مجرا را بسته بودند. و پزشکان 
مجرايي کوچك در کنار معده اش باز کرده بودند» با لوله اي که بیرون آمده بود و او 
مجبور بود غذا را در آن لوله قرار دهد» ولي هیچ لذتي وجود نداشت. حتي وقتي بستني را 
در آن لوله مي گذاشت نیز خشمگین بود! او مي گفت» "من هیچ چيزي را مزه نمي کنم." 
آنوقت پزشكي توصیه کرد : "يك کار بکن: نخست آن را بچش و سپس وارد لوله کن." و 
او چهل سال همین کار را مي کرد. او نخست غذا را در دهان مي گذاشت و مي جوید و 
لذت مي برد و سپس به درون آن لوله پرتاب مي کرد. همان لوله هم کفایت مي کند» زیرا 
بدن تو نیز فقط يك لوله است و نه چيزي دیگر» فقط در پشت يك پوست پنهان شده است. 

لوله اي این مرد بیچاره فقط باز بود. و اين از لوله ي شما بهتر بود» زیرا مي توانست نمیز 
هم بشود! 

تمام دستگاه هاضمه كاري معجزه آسا انجام مي دهد. دانشمندان مي گویند که اگر قرار بود 
دستگاهي اختراع شود که بتواند کار دستگاه کوچك هاضمه ي شما را انجام بدهد» براي يك 
انسان به يك کارخانه اي عظیم نیاز بود _ براي تبدیل غذا به خون براي دسته بندي 
کردن تمام عناصر براي ارسال آن عناصر به بخش هايي معین بدن. برخي از عناصر 
مورد نیاز مغز هستند. باید از طریق جریان خون به مغز فرستاده شوند. عناصر دیگر در 
بخش هايي دیگر مورد نیاز هستند» براي گوش هاء براي استخوان هاء یا براي پوست و 
بدن تمام اين کار ها را به خوبي براي هفتاد سال» هشتاد سال» نود سال انجام مي دهد » و 
تو خرد آن را نمي بيني. 

تیلوپا مي گوید که در مورد بدن» مردم تنها كاري که نمي کنند» استراحت است. به ویژه 


در وقت مراقبه. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
با بدن هیچ کار دیگر انجام نده» بلکه فقط استراحت کن» تمامي خرد بدن را به آسوده شدن 
بگذار. استراحت و آسودگي باید زيربناي معبدي باشد که آن را مي سازي و ذهن باید از 
تمامي افکار خالي باشد. 
و تنها با هشیاربودن» افکار شروع به ناپدیدشدن مي کنند. نيازي به جنگیدن نیست. همان 
هشیاربودن تو كافي است تا افکار را نابود کند. و زماني که ذهن خالي شد آن معبد آماده 
است. و در درون آن معبد» تنها خدايي که ارزش گذاشتن دارد» سکوت است. 
بنابراین این سه واژه اي است که باید به یاد بسپاري: آسودگي» بي فکربودن» سکوت. 
و اگر اين سه واژه دیگر برایت واژه نباشند و تجربه شده باشند» زندگیت دگرگون خواهد 
مردماني چون تیلوپا هميشه ساده و صریح هستند. این ها همچون کلمات قصار در فيزيك 
يا شيمي هستند. حتي يك واژه نیز نمي تواند از اين جملات کسر شود پا به آن اضافه شود. 
او دقیقاً واژگاني مناسب را در مقدار متناسب و در ترتيبي متناسب قرار داده است. 
بدن آسوده است. ذهن خالي است. قلب آرام است و آنوقت چيزي که رخ مي دهد» 
شناخت ومزسمم است: آن تجربه ي حقیقت غايي. آن تجربه ي زندگي جاودانه. 
بدون این شناخت» ما هميشه در ترس از مرگ باقي مي مانیم» هميشه در چنگ خواهش ها 


و آروزها باقي مي مانیم و هميشه در تتش و عذاب هستیم. 
باشناختن خویش انسان از همه چیز آزاد مي شود نه تنها از همه چیز آزاد مي شود بلکه 
از خودش نیز رها مي گردد. فقط آزادي باقي مي ماند. این آزادي است که براي تمام افراد 


بیدار مفهومي عزیز بوده است. 


تیوپا در همان طبقه بندي‌گوتام بوداء ماهاکاشیاپ, بودي دارما و چانگ تزم قرار دارد. 


اگر انسان قرار باشد عصاره تمام بیداران را بگیرد» فقط درك کردن تیلوپا كافي است. 


سوتر/ هاي او تمام رازهاي ممکن را به تو خواهند داد. نيازي نیست در اینجا و آنجا 


سرگردان شوي. 
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زیگموند فروید گفته است که کودك لوس 01:11 0ع0:1م» به ویژه كسي که 
عزیز مادرش بوده باشد» براي موففیتش, در جاده اي باز قرار دارد. 
بودا بسیار لوس با رآمده بود. مسیح » با داشتن چنان مادر بهودي » نیز لوس بود. 
شما نیز توسط والدین و پدریزرگ و مادریز رگ خود کاملاً لوس با رآمده اید. 
به نظر مي رسد که لوس بودن و اشراق دست در دست هم راه مي روند, 
شما سال هاست که ما را لوس با رآورده اید و ينك به نظر مي رسد که 
ما کاملاً و تماما لوس با رآمده ایم. 


آیا ما براي رسیدن به اش راق آماده ایم» يا اینکه شما ما را قدري بیشتر لوس مي سازید؟ 


فقط کمي بیشتر ! 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


فصل شانزده 
سوم ژوئن 966[ صبح 
وقتي که قلب پخته باشد. باز مي شود 


اشو عزیز: 
چه تفاوتي است بین رابطه ي مرید و مرشد در حال حاضر 
و در روز هاي بودا و بودي دارما؟ 
به نظر مي رسد که در هزاران سال پیش يك مرید تازه» در برخورد با ك مرشد» 
غالبا اد راكي ناگهاني وقاطع پیدا مي کرد که او را درحالتي پذی را قرار مي داد » 
مرشد مي توانست با يك ضربه شمشیر کارش را بسازد. 
براي انسان امروز يآن جهش هاي ناگهاني بسیار به ندرت رخ مي‌دهد. 
پذی رابودن او بسیار ناقص است» 
تعهد او بسیار ناکامل است که مرشد باید هزاران ضربه بزند تا آن آژدها ازپا د رآید. 


با گذشت قرن ها چيزهاي بسياري دچار تغییر شده اند. 

نخست» جستن حقیقت تنها جست و جويي بود که هر انسان نابغه اي در پي آن مي رفت. 
در مقایسه با آن» هیچ جست و جوي ديگري اعتبار و ارزش نداشت. براي انسان نابغه 
تنها يك چیز وجود داشت و آن» حقیقت بود. طبیعتاء والاترین کیفیت هوشمندي را مرشدان 
داشتند. و مریدبودن امري معمولي نیست. به يك هوشمندي عظیم. به اعتمادي بزرگ و 
تسليمي تمام نیاز دارد. 

امروزه اوضاع در این خصوص کاملاً فرق دارد. ذهن نابغه بیشتر به سمت تحقیقات علمي 
تمایل دارد تا يك دانشمند بزرگ شود يك آلبرت آینشتن» يك رياضي دان» يك نقاش» 
يك موسیقیدان شود. انتخاب هاي بسیار وجود دارند. 

انسان نابغه بسیار به ندرت به یافتن حقیقت تمایل دارد. او فقط وقتي این را درك مي کند 
که تحقیقات او » در هر زمینه که باشد » به پایان رسیده باشد و او احساس نارضايتي کند و 


نتواند ببیند که راه به کجا مي انجامد. 
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او تمامي هدف ها را از کف داده است. زیرا يك هدف مشخص ساخته و به آن رسیده 
است. ولي این سبب رضایت نمي شود . نه حتي برا يآلبرت اینشتن. 

باوجودي که نامش براي هميشه جزو دانشمندان بزرگ باقي خواهد ماند» اين براي اینشتن 
راضي کننده نبود. او در درون ناکام بود. او در وقت مردن گفت» " اگر زندگي ديگري 
وجود داشته باشد » همانطور که هندوها باور دارند ؛ من مي خواهم در زندگاني بعدي يك 
لوله کش باشم نه يك فيزيك دان." 

او مي گوید که مایل است كسي نباشد» يك لوله کش معمولي باشد تا يك شخصیت مشهور» 
زیرا که فيزيك توسط تلاش هاي او غني تر شده» ولي او خودش ففیر ماند. البته که فيزيك 
غني شد. بدو نآلبرت اینشتن» فيزيك داستاني دیگر داشت. 

او تمامي ابعاد زندگي را تحت تاثیر قرار داد» ولي زندگي خودش خالي ماند » و اين ادراك 
بسیار دير به او دست داد و حتي وقتي هم که برايش رخ داد» کسي نبود که به او روي 
بیاورد. 

نوابغ به ماجراجويي هاي متفاوتي دست زده اند. 

نکته دوم: مرشدان بسیار اندكي وجود دارند. فقط آموزگاران وجود دارند» زیرا مذاهب 
به مرشدان اجازه ي بودن نداده اند. هر مرشدي براي نظام حاکم خطرناك است » براي 
صاحبان منافع سياسي» مذهبي و اجتماعي . او نمي تواند چيزي به جز حقیقت بگوید و تمام 
نظام حاکم بر اساس دروغ استوار است دروغ هايي روي دروغ هاي دیگر. 

بنابراین در طول قرون. آهسته آهسته آنان مرشدان را به صلیب کشیده اند» مسموم 
کرده اند و به قتل رسانده اند. پدیده ي مرشد» آهسته آهسته بسیار کمیاب شده است. 

کی آگز کته خلت از اراک برس شاک مس ند از بزا مردسان یار اتکی تشه 
که از مصلوب شدن خوششان بیاید و مردمان بسیار اندكي هستند که میل دارند توسط تمام 
دنیا محکوم شوند. 

و مشکل این است: تازماني که مرشد خودش را اعلام نکند» هیچکس دیگر نیست که وجود 
او را اعلام کند. هیچکس دیگر برتر از او وجود ندارد. بنابراین اختیار با اوست که ساکت 
بماند يا که تمام ضدیت ها و سموم مردمان زشتي را که در تمام دنیا در قدرت هستند» 
به خود بگیرد. 

بنابراین» نخست اينکه مردمان بسیار اندكي به آن مرحله مي رسند زیرا آنان که 


مي توانسته اند برسند» در دنياي شيمي» فيزيك» ریاضیات و نجوم سرگرم کار هستند. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۷۷۱۷۷۷۰۲ 
در دانشگاه /کسفورد سیصدوشصت و پنج دانشکده وجود دارد و هر دانشکده اي به نوابغي 
نیاز دارد تا عمیق تر وارد آن موضوع شوند. و در میان این سیصدوشصت وپنج دانشکده» 
فقط يكي براي عرفان وجود دارد. بنابراین بسیار به ندرت اوضاع كسي را به سمت 
عرفان سوق مي دهد. شاید او يك عارف بشود» ولي ساکت باقي مي ماند. 
و جاي مرشد توسط آموزگار اشغال شده است و آموزگار با حقیقت هزاران مایل فاصله 
دارد. او فقط دانش هاي قرض گرفته شده ازمتون مذهبي» از بزرگ تر هاء از دانشگاه ها 
و از کتابخانه ها را تکرار مي کند ۰ او این ها را گردآوري مي کند» او يك 
گردآوري کننده ي بزرگ است. و او طوري آن دانش ها را موعظه مي کند که گويي 
تجربه ي خودش است. 
این آموزگارها نمي توانند به کسي كمك کنند تا حقیقت را دریابند. برعکس این آموزگارها 
هزاران نفر را از جست و جوي حقیقت دور مي سازند» زیرا وقتي به آنان نزديك تر 
که فقط قدري دانش بيشتري جمع آوري کرده است. 
ولي دانش را مي توان با نشستن در کتابخانه گردآوري کرد. نيازي به تسلیم بودن نیست؛ 
نيازي به توکل کردن نیست. نيازي به اخلاص و تعهد وجود ندارد. کتاب ها هیچ تقاضايي 
از تو ندارند. 
و همچنانکه به او نزديك مي شوند» درمي یابند که او انساني روشنفکر هست ولي انساني 
هوشمند نیست» و این دو» دو چیز بسیار متفاوت هستند. يك روشنفکر فقط يك نظام حافظه 
است» حافظه اش پر است؛ او يك کامپیوتر است که به خوبي تغذیه شده است, 
هوشمندي چيزي کاملاً متفاوت است. اوشاید چيزي بخصوصي را نداند» ولي ظرفیت 
دانستن و شناخت او بسیار تیز است. پذیر ابودنش نسبت به حفیقت بسیار روشن است. 
پس نخست اينکه» اين آموزگاران که از مذاهب مختلف و فرقه هاي مختلف هستند» 
دوم اینکه آنان مردم را چنان ناراحت مي کنند که بسياري از مردم را فراري مي دهند » 
آنان به سادگي حقیقت. عرفان» طریق عرفان و مرشدان را ازیاد مي برند. آن آموزگاران 
موانعي براي مردم آفریده اند زیرا خودشان سرمشقي غلط بوده اند و تمام این جست و جو 


به نظر قلابي مي آید و مردم استثمار مي شوند. 
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بسياري از چيزهاي دیگر نیز تغییر کرده اند. يكي از آن ها اين است که در روزگاران 
باستان» مردم ساده» معصوم و کودك وار بودند. کار مرشد بسیار آسان بود. 

مردم باز بودند و مي شد آنان را همچون يك کتاب خواند و مرشد مي توانست ببیند که 
در کجا نیاز به چند ضربه دارند که بیدار شوند. 

من چند داستان برایتان مي گویم و مي توانید تفاوت را ببینید . اگر آن چیزها امروز رخ 
بدهند» چه اتفاقي خواهد افتاد؟ 

لین چي نل «ز[؛ مرشد بزرگ ذن مریدان بسیار داشت و به آنان آن کوان «102 مشهور 
"صداي کف زدن يك دست" را داده بود تا روي آن مراقبه کنند و هروقت به پاسخي 
رسیدند به او گزارش بدهند. 

يكي از مریدان بسیار ساده بود. او هرروز براي گزارش دادن مي آمد » هر چيزي را بیان 
مي کرد. او بسیار ساده بود» درست مانند يك کودك. او با چشمان بسته مي نشست و فکر 
مي کرد " صداي کف زدن يك دست... آن صدا باید صداي باد باشد که ازمیان درختان 
بلوط مي گذرد. صدايي زیبا دارد." 

و آنوقت مي دوید تا گزارش بدهد. او پاسخ را یافته بود! 

و مرشد مي گفت "باید قدري بیشتر فکر کني. به نظر مي رسد که خيلي عجله داري. 
این معما را به خيلي از مریدان داده ام ماه ها گذشته است و هیچکس به جز تو براي 
گزارش دادن نیامده است. من هر روز صبح منتظر تو هستم. و تو انواع پاسخ هاي 
بي معني را مي آوري. صداي کف زدن يك دست چه ربطي به صداي باد که از میان 
درختان عبور مي کند دارد؟ برو گم شو! و باردیگر از اين اشتباهات نکن." 

ولي آن مرید بسیار معصوم بود بازهم مي رفت. فردا صبح که در مراقبه نشسته بود .. 
از دوردست ها صداي فاخته اي را مي شنید. و مي گفت» "حالا پیدايش کردم! آن پیرمرد 
دیگر نمي تواند بگوید«برو گم شو»!" 

و بازهم به سراغ‌لین چي مي رفت. 

این کار دو یا سه ماه ادامه داشت و عاقبت يك روز که آن مرید بسیار خوشحال رفته بود » 
زیرا پاسخ را یافته بود! » مرشد گفت. "ساکت بمان» زیرا مي توانم ببینم که تو 
نمي تواني صداي کف زدن يك دست را پیدا کني. و پس از سه ماه تجربه» مي دانم که 


چه چيزي آورده اي» و من باید كاري انجام دهم." 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


مرشد مردي قوي بود. آنان در طبقه ي سوم ساختمان بودند. مرشد يقه ي مرید را گرفت و 
او را از پنجره بیرون انداخت. او روي سنگ ها افتاد و دچار شكستگي هاي متعدد 
استخوان شد. 

و مرشد از همان پنجره به دنبال او بیرون پرید و کنارش ایستاد و روي او خم شد و گفت» 
" شنيدی؟" 

و او براي نخستین بار آن سکوت را تجربه کرد. در چنین موقعيتي چه انتظار ديگري 
داري؟ آن مرشد او را بسیار ناگهاني از پنجره بیرون انداخت. او به شنیدن «گم شو» 
عادت داشت» ولي اين مطلقاً تازه بود. ذهنش نمي توانست کار کند... و آن شكستگي 
استخوان هاء و او روي سنگ ها دراز کشیده بود و مرشد مي پرسد» " شنيدی؟" 

و او پاي مرشد را لمس کرد. او گفت» "این آن صداست؟ اگر به من کمك نکرده بودي 
چگونه مي توانستم آن را دریابم؟ من هرگز فکر نکرده بودم که از يك ساختمان سه طبقه 
بیرون بجهم» ولي اين واقعاً عالي است: سکوت. تمام کلمات به سادگي ازبین رفتند. 
حالا مي دانم که به من نمي گفتي که گم شوم به ذهنم مي گفتي که گم شود. من تو بسیار 
شکنجه دادم. ولي آن صدا را شنیدم." 

و آن مرشد دریافت که او آن صدا را شنیده است. 

ولي اگر امروز چنین كاري بكني» در دادگاه خواهي بود! آن شخص صداي کف زدن يك 
دست را نخواهد شنید» او مستقیماً به اداره پلیس مي رود و مي گوید» "اين مرشد يك مرشد 
نیست. يك آدمکش است." و آن مرشد به زودي در زندان خواهد بود. و آن مرشد نمي تواند 
آن پدیده را براي هیچ قاضي و دادستان تشریح کند. چه مي تواند بگوید؟ 

اول اينکه دادستان خواهد گفت» "تو پرسش هاي مسخره و بي معني مي پرسي ۰«صداي 
کف زدن يك دست؟!» هیچ راه منطقي براي توضیح این وجود ندارد. و بعد اينکه تو اين 
۱-۱ 
بپرسي»«شنيدي؟» تو که تقریباً او را كشتي!" 

امروزه اين روش ها کار نمي کند. آن ساده بودن» آن معصومیت دیگر وجود ندارد. مرشد 
نمي تواند از اين کارها بکند» باوجود اينکه ببیند که مي تواند كمك کند» که مي تواند يك 
ادراك فوري بدهد. ولي بازهم او نمي تواند چنین کند» زیرا که غيرقانوني خواهد بود و 
جرم است و به جاي اينکه تو به اشراق برسي» او به زندان مي رود. و او در برابر دادگاه 
پاسخگو نخواهد بود. 
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آن روزها فرق داشتند» مردم متفاوت بودند. آن دوران» دوران كودكي بشریت بودند. 
در چنان معصوميتي» اگر واقعاً خواهان اشراق بودي» به اشراق نرسیدن ممکن نبود؛ 
فقط كافي بود که اشتیاق آن را داشته باشي و مرشد مناسب را مي يافتي » آنان همه جا 
بودند» در سراسر زمین. 

امروزه آنان ناپدید شده اند. روش هاي آنان دیگر قابل پیاده شدن نیست. انسان به بلوغ 
رسیده است» و به نوعي بالغ شده است» ولي چيزي بسیار باارزش تر را ازکف داده است 
» آن معصومیت را. 

ولي بلوغ ديگري وجود دارد که در معصومیت رشد مي کند» ولي آن تماما چيزي دیگر 
است. آن بلوغي را که امروزه انسان به دست آورده» در مقابله با ]ووز‌وه معصومیت 
است: او بیشتر مکار شده است» زرنگ تر شده است » نه هوشمندتر. 

مرشدي دیگر صومعه اي بزرگ داشت و گربه اي خانگي داشت. و آن صومعه دو بال 
چپ و راست داشت و درست در وسط این دو بال. کلبه ي مرشد قرار داشت. و هزار 
سالك در آنجا زندگي مي کردند» پانصد سالك در سمت راست و پانصد سالك دیگر در 
سمت چپ. و آنان همگي عاشق گربه ي مرشد بودند. زماني» مرشد بیرون بود و وقتي که 
بازگشت دید بلوايي بزرگ در آنجا به راه افتاده است زیرا هر دو بخش ادعا مي کردند که 
آن گربه به آن قسمت تعلق دارد. و آنان باهم مي جنگيدند. 

مرشد وارد شد. همگي ساکت شدند. مرشد شمشیرش را برداشت و تمام راهبان را 
فراخواند و گفت» "اگر بتوانید كاري کنید و يا چيزي بگویید که ادراك شما را نشان بدهد» 
آنوقت جان این گربه نجات داده شده» وگرنه من آن را به دو قسمت مي کنم: نيمي از گربه 
به بخش سمت راست مي رسد و نيمي دیگر به بخش چپ تا دیگر تضادي باقي نماند." 
هیچکس چنین انتظاري نداشت و هیچکس نتوانست کلامي یا راهي نشان بدهد که ادراکش 
را نشان دهد. 

مرشد پنج دقيقه صبر کرد و سپس گفت. "به نظر مي آید که هیچکس نمي تواند پا پیش 
گذارد و ادراکش را نشان دهد. بنابراین مسئولیت قتل این گربه با شماست» نه با من." و او 


گربه را به دو نیم کرد و نيمي 


از گربه ي مرده را به بخش سمت راست داد و نیمی دیگر 


را به بخش چپ. اوضاعي بسیار اندو هناك بود. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


و آنوقت درست پس از اين واقعه» سوسان «دومو » يكي از راهباني که براي موعظه 
کردن به شهري دیگر رفته بود» از سفر بازگشت. مردم گفتند» "سوسان.اتفاقي خيلي 
عجیب رخ داده است. ما سر گربه دعوایمان شده بود . نباید چنین مي کردیم. 
و مرشد مارا دید که سر آن گربه باهم مي جنگيم. و او به ما فرصتي داد تا آن گربه را 
نجات دهیم» ولي هیچکس نتوانست با كلامي يا حركتي و رفتاري ادراکش را اعلام کند. 
پس عاقبت مرشد آن گربه را دونیم کرد. 

آن گربه ي بیچاره مرده است. خيلي زیبا بود. حالا ما با این گربه ي مرده که به دونیم شده 
سوسان گفت» "صبر کنید» من با مرشد دیدار مي کنم." 

او مستقیم نزد مرشد رفت و يك سيلي به او زد. 

مرشد خندید و گفت» "سوسان, اگرفقط ده دقيقه زودتر اینجا رسیده بودي» مي توانستي 
جان آن گربه را نجات دهي." 

معني این داستان اين است که يك مرید مي تواند چنان با مرشدش هماهنگ و تنظیم باشد که 
دشت: هانش دس های او« تبانده سا های مر قد باقد: آننکه از مراشد وا ترده نت زو 
خودش را زده است. با این حرکت او نشان داد که به اشراق رسیده است. 

و مرشد تمام سالکان را فرا خواند و گفت» "اگر سوسان زودتر رسیده بود» آن گربه اينك 
زنده بود. و شما احمق هاء هیچکدام از شما نتوانستید كاري کنید يا چيزي بگویید که 
مي توانست آن گربه را نجات دهد." 

همه از سوسان پرسیدند» "چه كکردي؟" 

او گفت» "من نمي دانم چه کردم. حالاء که به عقب فکر مي کنم» تعجب مي کنم. حتي لمس 
کردن پاي مرشد هم يك برکت بزرگ است. ولي مرا چه شده بود؟ من او را زدم 
به صورتش سيلي زدم. من دستم را قطع خواهم کرد." 

مردم مجبور شدند مانع او شوند و گفتند» " خونسرد باش." 

او گفت» "ولي چگونه اتفاق افتاد؟ و این مرشد مردي بسیار زیباست. من به او سيلي زدم 
و او خندید. من به او سيلي زدم و او مرا روشن ضمير اعلام مي کند." 


و سوسان جانشین آن مرشد شد, 
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شما نمي توانید امروزه چنین پدیده اي را متصور شوید زیرا اين به "آموزگاران" » 
کشیشان» اسقف هاء کاردینال هاء خاخام ها » وقتي به صورتشان سيلي بزني تو را روشن 
ضمیر اعلام نمي کنند » پا اينکه فکر مي کنید چنین خواهند کرد؟ امتحان کنید! 

براي اينکه چنین چيزي بشنوي» به يك مرشد واقعي نیاز داري» كسي که مي داند چه اتفاقي 
افتاده است. سوسان چنان با مرشدش هویت گرفته که وقتي مرشد آن گربه را نصف 
مي کند» به نظر مي آید که او چنین کرده است. او مرشد را نمي زند» خودش را مي زند. 
براي سوسان قدري طول کشید تا بفهمد چه اتفاقي افتاد» ولي از آن لحظه به بعد» او مردي 
متفاوت بود. 

و مرشد بعدها مي گفت» "خسارت زيادي متوجه ما نشد. ما يك گربه را ازدست دادیم ولي 
مردي روشن ضمیر به دست آوردیم » پس خسران زيادي نبود." 

براي تشریح اینکه زمان سبب چه تفاوت هايي شده است. داستان ديگري برایتان مي گویم. 
کبیر» يكي از مشهورترین عارفان و شاعران هند» پسري داشت به نام کمال (0. 
واژه ي "کمال" يعني معجزه. 

و او يك معجزه بود زیرا کبیر در واراناسي زوهمهن۷ زندگي مي کرد» که مقر اصلي 
هندو هاست » و بنا به اعتقادات هندوها» این مکان مفر ابدي هندویسم باقي مانده است. 
به نظر آنان» واراناسي کهن ترین شهر دنیاست. 

و با دیدن واراناسي به نظر مي رسد که قديمي ترین شهر در دنیا باشد. در بخش هاي 
مختلف آن مي توانید لایه هاي متفاوتي از قرن هاي مختلف را ببینید. 

کبیر در واراناسي زندگي مي کرد ولي يك براهمين نبود. بنابراین هیچ يك از 
براهمین هاي عالي مقام هندو او را به عنوان يك عارف قبول ندارد » ولي براي او اشكالي 
نداشت که او را به عنوان يك عارف بپذيري با نپذيري. او هست. مي تواني 
چشم هایت را ببندي و بگويي که خورشید وجود ندارد» بستگي به خودت دارد؛ 
ولي خورشید وجود دارد. 

هر روز صبح صدها نفر در نزديك خانه ي کبیر جمع مي شدند و ترانه هايش را 
مي خواندند » ترانه هاي او زیبا هستند و بسیار بامعني. و چون وقت صبحانه نزديك 
مي شد. او مي گفت» " نروید. لطفاً صبحانه ي اين مرد فقیر را بپذیرید." همسرش و 
پسرش هردو بسیار در رنج بودند» آنان از هر فروشگاهي نسیه برده بودند. به همه 


مقروض بودند. ولي این تا كي مي خواست ادامه داشته باشد؟ آنان نمي توانستند 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 
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قرض هایشان را بدهند. و اين مرد هر روز مردم را دعوت مي کند» صدها نفر را. 
و ترتیبات پذيرايي بر عهده ي همسر و پسرش است. آنان هزار بار به کبیر گفته بودند. 
"تو نباید این را بگويي. مردم دارند مي روند» بگذار بروند» زیرا ما فقیر هستیم» قرض 
زيادي داریم که به نظر راهي براي بازپرداخت آن وجود ندارد. و اينك حتي مغازه دارها 
هم دیگر به ما نسیه نمي دهند. از کجا مواد مورد نیاز را تهیه کنیم؟" 

و کبیر مي گفت. "حق با شماست. من دیگر دعوت نخواهم کرد." 

و صبح روز بعد بازهم همان کار را مي کرد. يك بار دیگر: " نروید» صبحانه ي این مرد 
فقیر را بپذیرید." 

عاقبت کمل در نااميدي به کبیر گفتحالا به نقطه اي رسیده ایم که من باید دزدي کنم. 
تا من يك دزد نشوم این به اصطلاح «مریدان» نمي توانند صبحانه بخورند." 

کبیر گفت» "خداي من. فکرت درست است. چرا این را قبلاً نگفته بودي؟" 

حتي کمال هم يکه خورد : "کبیر يك قدیس است و حالا مي گوید که دزدي کردن فکر 
خوبي است!" 

ولي کمال پسرش نیز بود. گفت» "اگر فکر خوبي است» پس تو هم باید با من بيايي و به من 
كمك كني » زیرا من ماهر نیستم. تو پیر هستي دنیا دیده اي» تجربه هاي تو شاید مفید 
باشد. باید با من بيايي," 

او فقط مي خواست ببیند که پدرش چه خواهد گفت. 

کبیر گفت "مشكلي نیست. من شب ها مطلفاً آزاد هستم. تو فقط پیدا کن که کجا باید برویم. 
ما امشب شروع خواهیم کرد." 

کمال باورش نمي شد که چنین اتفاقي خواهد افتاد . شاید او در آخرین لحظه منصرف شود. 
ولي او نیز در همان رتبه قرار داشت. از همان خون بود » و البته که خون از آب غلیظ تر 
است! 

او خانه ي ثروتمندترین شخص آن شهر را انتخاب کرد به آنجا رفت» تمام اطراف را 
نگاه کرد و جايي را پیدا کرد که مي توانست از آنجا دیوار را بشکافد و وارد خانه شود. 

و نیمه شب کبیر مشغول نواختن ترانه اي زیبا در مدح خداوند با فلوتش بود. 

و کمال گفت "بس کن. بیا همراه من تا كاري معقول انجام دهیم." 

کبیر بر خاست و دنبال کمل راه افتاد. 
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کمال با خودش گفت. "این خيلي زیاد است! شاید او نیز امیدوار است که در آخرین لحظه 
من بگویم» «تو به خانه برو» تو پیر هستي» ولي من اين را نخواهم گفت. من نیز آزمایش 
خواهم کرد که او تا کجا پیش خواهد رفت؟" 

او پیش رفت و شروع کرد به شکستن دیوار و کبیر به او کمك مي کرد. کمل باورش 
نمي شد که اين واقعه در شرف وقوع است. کمال وارد خانه شد و به کبیر گفت "تو 
همینجا منتظر باش. من چیزها را از داخل به تو رد مي کنم تا بیرون ببري." و او يك 
کیسه بزرگ پر از زینت آلات و اشیاء قيمتي با خودش آورد و به کسیر داد. کسیر آن را از 
سوراخ دیوار بیرون کشید. کمال باورش نمي شد که حالا.... و وقتي که کمال مي خواست 
از آن سوراخ دیگر بیرون بیاید» کبیر شروع کرد به فریاد زدن, "دزد دزد!" 

کمال گفت» چکار مي کني؟" 

کبیر گفت. "من مرد حقیقت هستم. حقیقت را به دنیا خواهم گفت." 

مردم داخل خانه بیدار شدند. بیرون دویدند و پاهاي کمال را که هنوز در داخل خانه بود 
گرفتند. در روزگاران قدیم دیوار خانه هاي مردمان تروتمند خيلي قطور بود و به پنج یا 
شش فوت مي رسید. و کمل فقط سوراخي کوچك در آن دیوار ساخته بود تا فقط بتواند از 
آن وارد و خارج شود. مردم خانه پاهاي‌کمل را گرفتند. 

کمال گفت. "کار بزرگي انجام دادي. تو در دزدي مشارکت كردي و حالا من تنها گیر 
افتاده ام" 

کبیر گفت. "نگران نباش» من سر تو را با خودم خواهم برد. پس بگذار آنان پاهایت را نگه 
دارند. آنان هرگز متوجه نخواهند شد که تو كيستي." 

کمال گفت. "عالي است. تو يك قدیس هستي. در دزدي كمك مي کني و حالا مي خواهي 
مرا بکشي." 

و کبیر سر او را برید و تمام آن کیسه و آن سر را با خودش به خانه برد. 

اهل آن خانه پاها را به داخل کشیدند و تعجب کردند » سر نداشت! 

گفتند» "ما فریب خوردیم. و این مرد کیست؟ چطور بفهمیم که او کیست؟" 

داستاني زیباست و تا این جاي آن به نظر مي رسد که شاید داستاني تاريخي باشد. 

ولي وراي این نقطه به نظر تمتيلي مي آید. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۱۷۷۲ 
كسي از اهل خانه » يك خدمتکار » که عادت داشت به اجتماع صبحگاهي کر برود گفت» 
"این مرد باورنكردني است. او درست شبیه کمال» پسر کبیر است. ولي راهي هست که 
بفهمیم که آیا او کمال هست يا نیست." 
گفتند, "چه راهی؟" 
مرد گفت "باید بدنش را در کنار جاده, در کنار رود گنگ. که کبیر و همراهانش صبح 
زود براي رقص و آواز و انجام غسل روزانه مي آیند» آویزان کنیم." 
ولي دیگران گفتند» "اين چه فایده دارد؟ کمكي نخواهد کرد." 
خدمتکار گفت» "فقط به حرف من گوش بدهید. انجامش دهید! راه ديگري ندارید." 
و گفته شده که آن بدن را در کنار جاده بر درختي آویزان کردند و روز بعد کبیر به همراه 
پیروانش رقصان و آوازخوانان به کنار رود کنگ آمدند. و وقتي به کنار آن درخت 
رسیدند» کمال شروع کرد به کف زدن » بدون سر ! 
این به نظر من قدري زيادي اغراق است. 
و اینگونه بود که او شناخته شد. و آن خدمتکار گفت» "راز اين کار در همین بود» زیرا من 
مي دانستم که اگر کمال چنین عادتي داشته باشد» نمي تواند آن را در بیست و چهار ساعت 
فراموش کند و وقتي که آن گروه در حال رقصیدن فرا برسند» قادر نخواهد بود که مقاومت 
کند » چه با سر و چه بدون سر !" 
ولي با دیدن اين» مردي که خانه اش مورد دستبرد قرار گرفته بود» کاملاً متحول شد. او به 
پلیس مراجعه نکرد. او نزد کبیر رفت و به پايش افتاد و گفت» "مریدان چه كسي» حتي پس 
از اينکه سرشان بریده شده» هنوز هم عشق و نیایش و اخلاص خودشان را به یاد 
مي آورند؟ من نیامده ام که چيزي در مورد آن سرقت بگویم. مي تواني هرچه را که 
بخواهي هروقت از خانه ي من ببري. فقط مرا به عنوان مرید خودت بپذیر." 
و کبیر گفت. " حقیقت این است که وقتي او گفت که مي خواهد از خانه ي تو دزدي کند» 
من موافقت کردم زیرا مي خواستم تو را بدزدم. من پسرم را از دست دادم ولي تو را 
به دست آوردم. و پسر من تقریباً به اشراق رسیده بود» پس مشكلي نخواهد بود. اگر او 
بتواند بدون سر کف بزند» پس مي تواند ترتيبي بدهد که به مرحله اي بالاتر و بهتر برسد. 
۷ اگر من همراه او نیامده بودم» تو این فرصت را از کف داده بودي. سرقت از خانه ي 


تو فقط يك وسیله بود. تمام اموال تو اینجاست. مي تواني آن ها را با خودت ببري. ما فقیر 
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هستیم و بیچاره. مهم نیست که ما بتوانیم قرض هاي خودمان را بدهیم. آنان وقتي به ما 
چيزي می دهد پیشاپیش مي دانید که ما نمی توانیم آن زا پدن بدهيم." 

ولي آن مرد جانشین کبیر شد. او تمام ثروتش را وقف کار کبیر کرد. 

حتي جداي آن کف زدن بدون سر .که به نظر واقعه اي تاريخي نمي آید » تصور چنین 
چيزي امروزه بسیار دشوار است. تمام آن داستان این است که کبیر مي گوید» " من براي 
دزدي به خانه ات آمدم چون مي خواستم تو را بدزدم و تو خودت نمي آمدي و من داشتم 
پیر مي شدم. و تو خودت نزد من نمي آمدي. و من بارها تو را دیده ام» تو براي 
به ارت بردن میرات من فردي مناسب هستي." 

ولي امروزه اگر قديسي را در حال دزدي دستگیر کنند نه فرد صاحب مال او را 
مي بخشد و نه حکومت. و او مرتکب قتل نیز شده بود! 

ولي اگر هم او به حکومت وقت گزارش مي داد که» "من پسرم را کشته ام. اگر باید تنبیه 
شوم» مرا مجازات کنید»" آنان این را رد مي کردند و به او مي گفتند» "براي مردي چون 
تو غیرممکن است که كسي را بكشي. و اگر هم تصمیم بگيري که كسي را به قتل برساني» 
باید امري خیر در آن وجود داشته باشد. ما نمي توانیم در اين مورد تعیین کننده باشیم. 
تو وراي داوري هاي ما هستي." 

امروزه چیزها چنان با شدت تغییر کرده اند که نخست: یافتن يك مرشد دشوار است و 
سپس داشتن ادراك» عشق» اخلاص. هوشمندي و تمامیت چنان دشوار است که بتواني 
خودت را بدون قیدوشرط تسلیم کني. 

ولي غیرممکن نیست. زیرا این در مورد من» بیش از هر مرشدي در گذشته رخ داده است. 
من هزاران مرید دارم که عشق آنان و اخلاصشان به هیچ عنوان از عشق و اخلاص تمام 


مريداني که تاکنون روي زمین زندگي کرده اند» کمتر نیست. بسیار هم بیشتر است. 


اشو عزیز: 
در طول چند ماه اخیر» همه روز » من در يك باشگاه پرتجمل در کالیف نیا 
مردمي را ماساژ مي دادم که از نفس کشیدن» احساس کر دن و با زشدن سرباز مي ز دند. 
هیچ تماسي ممکن نبود. من احساس مي کر دم که بیوسته خالي و خالي تر مي‌ شوم. 
چند شب پپش در مورد انتقل انرژي بین شخص در حال مرگ 


و مردم اط راف او سخن گفتید, 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۷۷۷۷۷۰۲ 
در تماسي بسیار نز ديك» مانند ماساژ» 


آیا هشياري براي جلوگيري از جذب انرژي منف يكافي است؟ 


آري» هشياري كافي است. 

هشياري ديواري ظریف در اطراف تو ایجاد مي کند. نه انرژي آنان در تو تاثیر مي گذارد 
و نه تو تخلیه مي شوي. 

و هرکس که چنین کاري نزديك همچون ماساژ انجام مي دهد باید بیاموزد تا بیشتر و بیشتر 
هشیار باشد. 

در غیر اینصورت ماساژ خطرناك است » زیرا تو به افراد زيادي ماساژ مي دهي. تو آنان 
را نمي شناسي. ناخودآگاه آنان را نمي شناسي. تو از خشم آنان؛ نفرتشان و انحرافات آنان 
بي خبر هستي. انرژي آنان مي تواند به آساني به سمت تو جاري شود و تو هیچ محافظي 
ندار ي. 

هشياري البته همچون يك زره عمل مي کند. 


چند روز پیش در مورد سه نوع اسب سخن گفتید و انواع مریدان و استفاده از شلاق. 
من نتوانستم بفهمم که به کدام گ ر وه تعلق دارم و خودم را به طور موقت در هر سه طبقه 
تخیل کردم. من جز و کدامگروه از مریدان هستم؟ 


احساس_ تو شاید درست باشد. لزومي ندارد که حتماً جزو يكي از آن ها باشي, 
آن طبقه بندي ها مي توانند در همدیگر رسوخ کنند: گاهي در يك گروه عمل مي كني 
وگاهي در گروهي دیگر هستي. 

ولي اين ادراك و اين احساس مي تواند طوري استفاده شود که به بهترین نوع خثم شود. 
هروقت احساس مي كني که به طبقه اي پست تر تعلق داري» پیدا کن چه عواملي سبب 
هستند تا در بهترین حالت خودت نباشي, 

و قادر خواهي بود که این عوامل را پیدا كني» زیرا اگر بتواني این را احساس کني» نشان 


مي دهد که تو احساس هاي خوب و تيزي داري. قادر خواهي بود تا بداني چرا در این 
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زمان در بهترین طبقه بندي قرار نداري. آنوقت علت آن هرچه باشد. آن را رها کن و هر 


بهايي هم داشته باشد» رهایش کن و به سمت بهترین نوع حرکت کن. 


فقط همان سایه شلاق باید كافي باشد. 


به یاد دارم که در پونا گاهي به سالکان مي گفتید» "خوب» عاقبت آمدي. منتظرت بودم" 


اشو, آبا زندگیم هاي پیشین خودتان را مي دانید؟ 


اگر بخواهم بدانم» مي توانم بدانم» ولي معمولا از دانستن پرهیز مي کنم» زیرا حضور شما 


كافي است | 


اشو عزیز: 
احساس مي کنم که ذهنم دگ رگون شده است و نه وجودم. 
چگونه يك ادا رك قلبي پیدا کنم که به من کمک کند به رها شدگي برسم؟ 


طمع کار نباش. اگر ذهن درك مي کند» به ذهن كمك کن تا آن را درك کند. ذهن فقط وقتي 
بد است که ارباب تو باشد فقط وقتي بد است که مانم ادراك تو شود» ولي اگر به ادراك تو 
كمك مي کند» آنوقت آن ادراك آهسته آهسته در قلبت جا مي افتد. تو نمي تواني برایش 
كاري بكني و نيازي نیست که كاري انجام دهي. 

ذهنت جنگ نمي کند. همین كافي است. ذهن در دسترس است. به زودي قلب نیز پيروي 
خواهد کرد. گاهي اوقات» وقتي که قلب پخته باشد» باز مي شود و گاهي» بازهم وقتي که 
پخته باشد» تو به وجود خودت وارد مي شوي. اگر ذهن درك کند» چیزها بسیار طبيعي 
اي کر تاه ی نگ 

مشکل فقط وقتي برمي خیزد که ذهن سعي کند مانع ادراك شود و از اين بترسد که اگر 
درك کند» آنوقت قلب به زودي ارباب مي شود. البته قلب از اينکه راه را براي وجود تو 


باز کند هرگز نمي ترسد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


بنابراین» اوضاع بروفق مراد تو هستند» همه چیز خوب است. فقط منتظر لحظه ي مناسب 
باش. و لحظه ي مناسب را تو تعیین نمي کني. همان ادراك ذهن. در نقطه اي مشخص. 
لحظه ي مناسب را مي آفریند. درست مانند حرارت دادن به آب است. در صد درجه بخار 
مي شود. پیش از اين» حتي در نودونه درجه نیز بخار نمي شود. 

بنابر این براي زندگي دورني قوانيني وجود دارند» که در يك درجه مشخص از ادر اك» 
ذهن تسلیم مي شود. 

تو فقط به جذب کردن در ذهن ادامه بده و خوشحال باش که ذهنت با تو ضدیت ندارد و 


دوستت است و نه دشمنت. 


احساسي مبعم وجود دارد که وقتي كودكي خر دسال بودم روشن تر» 
فشیارتر و بازتر از حالا بودم. _ 
امروزه» وقتي شاد هستم يك درجه معین از هشياري به آساني باز مي‌گردد. 


به نظر مي رسد که ترس و رنج مرا اب رآلود و ناهشیار ساخته است... 
گويي که تاريكي من توانسته روشنايي مرا خاموش کند. 


آیا براي رشد هشياري به نوعي خاص از آب و هوا نیاز است؟ 


له توت آندو هآ شام از اس و این هن یرای انبش کقما ام قارب 
انجام دهیم » آفرینش نوعي سکوت. نوعي اخلاصء نوعي عشق» نوعي شجاعت؛ 
نوعي شوق براي ناشناخته. تمام اين ها آن آب وهوا را تشکیل مي دهند. 

و هرگاه چنین محيطي آماده شود هشياري پدید مي آید. 

ضرب المثلي از مصر باستان وجود دارد. "هروقت که مرید آماده باشد» مرشد پدیدار 
مي شود." اين بسیار بامعني است. هرچيزي فقط وقتي رخ مي دهد که تو برايش آماده 


س‌ 


باشي. نمي تواني هیچ چیز را پیش از فصل خودش بياوري و نباید بي جهت براي این 
کوشش کكني» زیرا اين سبب شکست و ناكامي مي شود و مي نواند تو را از تمام 
جست و جو دلزده کند. 

بنابراین فقط دریاب که به چه محيطي نیاز است. حتي بدون اينکه شما بدانید» من تلادش 


من کت آن اب و هوابي:را ایجاد کنم که هفیار يب خودي حون پنید آبدر و وفتي که 
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خودش پدید آید» چنان تجربه اي زیباست» چنان هدیه اي گر انقدر از سوي ناشناخته است 
که انسان از شكرگزاري نسبت به جهان هستي آکنده مي شود. 
و این شكرگزاري است که من آن را تنها نيايشي مي دانم که مي توانم به عنوان دین 


بپذیرم. 


اشو عزیز: 
شما در مورد گنجینه هاي بنهان در ف رااگاهي سخن گفتید. 
آیا در ناخودآگاه نی ز گنج هايي پنهان وجود دارند 
یا ابنکه فقط جعبه ي پاندو رااست که پر از رنج و عذاب است؟ 
گاهي اوقات احساس مي کنم که خوشحالي هایم را نیز 


گنجینه ها فقط در فراآگاهي قرار دارند. 

ناخودآگاه يك جعبه ي‌ پاندو را 00 ۳2۵026 است, 
و اگر گاهي شادي هایت را سرکوب مي کني» آنوقت باید در آن شادي ها چيزي خطا 
وجود داشته باشد. در غیراینصورت. چرا باید آن را سرکوب کني؟ باید مفاهيمي داشته 
باشد که درست نیست. خود همان تلادش براي سرکوب کردن آن نشان مي دهد که 
مي تواني چيزي اشتباه را در آن ببيني. ولي فقط مي تواني در ناخودآگاه سرکوب کني. 

پس نخست. ببین که آیا شادماني تو چيزي نادرست در خودش دارد یا نه. شاید از اينکه 
ديگري در رنج است شاد هستي» شاید از اينکه دیگران ناشاد هستند» خوشحال هستي. 
باید دليلي داشته باشد که درست نیست. پس نخست آن شادماني درست نیست و وقتي وارد 
ناخودآگاه مي شود ۰ که پر از آشغال است و بوي نعفن مي دهد » توسط تمام آن 
آشغال ها به عمق ناخودآگاه فرو مي رود. و اگر بخواهي باردیگر آن را به دست آوري؛ 
همان نخواهد بود» ابداً خوشحالي نخواهد بود. شاید از اول هم نبوده است. و وقتي که در 
ناخودآگاه سرکوب شد خود ناخودآگاه ويژگي آن را تغییر خواهد داد. 

و ناخودآگاه چنان وسیع و چنان بزرگ و چنان قوي است که يك خوشحالي کوچك توسط 


آن خرد خواهد شد. دیگر شادماني نخواهد بود. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


پس دست کم هرگز هیچ شادي را سرکوب نکن. اگر مي خواهي سرکوب كني» ناشادماني 
را سرکوب کن» رنج هایت را سرکوب کن. اگر عادت به سرکوب کردن داري و 
نمي تواني در برابر آن مقاومت كني آنوقت چيزي خطا را سرکوب کن. ولي چيزي را که 
مي توان از آن لذت برد سرکوب نکن. از شادماني باید لذت برد. 

داستان يكي از آموزگارهایم را برایتان تعریف کرده ام. او دانشمند زبان سانسکریت بود و 
قیافه اي بسیار خنده آور داشت ۰ خيلي چاق. صورتي گرد و نوعي دستار به سر 
مي بست به نام صفا ,یو که بسیار بلند بود » سر را واقعاً بزرگ جلوه مي دهد» تقریباً سي 
وشش بارد پارچه است که روي هم و دور سر بسته مي شود. ولي او مردي بسیار ساده 
بود» تقریباً يك هالو. واژه ي هندي براي ساده ایبول" عم است. پس ما او را 
"بول باب " صدا مي زدیم. و هروقت وارد مي شد. فقط كافي بود نامش را روي تخته سیاه 
بنویسیم : "بول باب " و همین او را دیوانه مي کرد و صندلي را پرت مي کرد و مي گفت؛ 
"من به این کلاس درس نمي دهم." و او فریاد مي کشید و فقشقره اي برپا مي کرد و همه ي 
ما لذت مي بردیم » زیرا او هرگز نمي پرسید که چه كسي آن را نوشته است. اين بسیار 
زیبا بود و او هرگز نمي پرسید که آن نام را چه كسي نوشته و هرگز كسي را براي آن 
تنبیه نمي کرد. 

درواقع» ما سنگ هايي کوچك با خود داشتیم که وقتي او به پاك کردن تخته مي پرداخت» 
ما به پشت او سنگ مي انداخیتم. و او مي گفت» "خواهیم دید. اول بگذارید کارم تمام 
شود." و بازهم نمي پرسید که چه كسي سنگ انداخته بود. 

او مرد. من حدود نه یا ده سال بیشتر نداشتم. پس همراه پدرم براي مراسم او رفتم. و او با 
تمام لباس هايش مرده و دراز کشیده بود. با دیدن لباس هايش, تفریباً نزديك بود بزنم زیر 
خنده. ولي پدرم دستم را گرفته بود و فشار مي داد و مي گفت» "ساکت باش!" او قبلاً در 
خانه از من قول گرفته بود تا هیچ كاري نکنم. و من به او قول داده بودم. پس آن را نگه 
داشتم. ولي دیدن او با آن دستار سي وشش ياردي و ساکت ماندن» واقعاً دشوار بود. 

و سپس زنش از داخل خانه آمد و روي او افتاد و گفت» ""» بول باباي من!" 
این دیگر خيلي زیاد بود! 

زنش هميشه مي شنید که ما با گفتن ابول بابا" او را مسخره مي کنیم » ما روي در 
خانه اش مي نوشتیم "بول بابا" و او آن را مي شست. و هروقت از کنار خانه اش رد 


مي شدیم فریاد مي زدیم: ابول بابا " و زنش گاهي بسیار عصباني مي شد و مي گفت 
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"شما فقط وقتي راضي مي شوید که او بمیرد." ولي آن ابول باب" در ذهن زنش نیز رفته 
بود» زیرا هزاران بار آن را شنیده بود. و اين نام چنان او را خوب توصیف مي کرد که 
وقتي زنش هم آن را صدا کرد» من دست پدرم را فشار دادم و خندیدم. 

پدرم خيلي عصباني بود. مرا به گوشه اي برد و گفت» "تو به من قول دادي " 

گفتم» "من به تو قول دادم» ولي خبر نداشتم که زنش چنان كلكي مي زند. ابول باب"" نام 
مستعار او بود و او چنان با اين نام مخالف بود که اگر آن را عنوان مي کردیم» او تمام 
اوقات مارا خراب مي کرد. و ما چنان کردیم و او را شکنجه دادیم. و حالا که مرد بیچاره 
مرده است» زن خودش به او همان کلك را مي زند. من نتوانستم جلوي خودم را بگیرم 
براي همین است که نگذاشتم تو دست مرا فشار بدهي و من دست تو را فشار دادم. منظورم 
این بود که حالا نوبت تو است تا بخندي." 

پدرم گفت» "از حالا به بعد» تو براي مراسم سوزاندن هیچکس همراه من نخواهي آمد." 
گفتم» "من با تو نخواهم آمد» موافق هستم. ولي خودم خواهم رفت." 

کر تیا میمش | ده کی هت مس کی ]که ها خی زوم 
جلوي تو را خواهند گرفت زیرا که دعوت نداري. اگر به يك ميهماني بروي» از ورودت 
جلوگيري خواهند کرد زیرا که دعوت نشده اي. اين تنها مراسم باز است و من 
نمي خواستم آن را از دست بدهم. اگر من به آن مراسم نمي رفتم» تمام آن از دست رفته 
بود. هیچکس درك نمي کرد» زیرا همگي مردم حاضر» بزرگ تر ها بودند. من تنها شاگرد 
او بودم که حضور داشت. 

ولي همه از من مي پرسیدند» "براي تو چه اتفاقي افتاده است؟" 

و وقتي که من داستان را برایشان تعریف کردم همگي شروع کردند به خندیدن. گفتند. 
"این ارزش خندیدن را داشت " 


حتي پدرم نیز مي خندید. او گفت "داستان البته که خنده دارد» ولي موقعیت مناسبي براي 


گفتم» "وقتي چيزي براي خندیدن وجود دارد» نگران موقعیت نباش» زیرا آنوقت مجبوري 
آن را سرکوب کني." 

من از كودكي با سرکوب کردن هر احساس شادي آور مخالف بودم. چرا آن را به 
آشغالداني ناخودآگاه پرتاب کني؟ و اگر آن را به ناخودآگاه پرتاب كني» آن يك خوشحالي 


واقعي نیست. باید چيزي در آن وجود داشته باشد که از آن مي ترسي» چيزي هست که تو 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


1۷۷۷۷۷۷ 1۲ 


را وادار مي کند آن را سرکوب کني. وگرنه شادماني پدیده اي بسیار انساني است که 
مي توان آن را سهیم شد. 
ولي یادت باشد» وقتي که سرکوب كردي» هرچه که سرکوب شود به ناخودآگاه مي رود و 


آن حفره ي تاريك کیفیت همه چیز را تغییر مي دهد. 
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فصل هفده 
سوم ژوئن ۰1966 عصر 
اگر با تمامیت زندگي کني. يك بار كافي است 


اشو عزیز: 
چند روز پیش سرشار از انرژي و عشق به خودم بودم. 
ف رصتي ب رایم پیش امده بود تا با شیطان شماره يک خودم» 
حسادت روبه رو شوم و نتیجه این بود که خودم را حتي بالاتر باقتم . 
احساس شعف بسیار و سپاسگ زاري کر دم. 
هنوز هم يك انرژي عظیم را احساس مي کنم که تفریباً غیرقابل نگه داشتن است 
و به نظر مي رسد که از نفسانیت و عشق ورزي تشکیل شده است , 
اگر واردش بشوم اين مخاطره را بذیرفته ام که دیگران را آ زار بدهم 
ولي راه دیگر» به نظر سازشكاري مي رسد. 
نشستن و تماشا کردن آن مرا دیوانه مي کند/ 
آشو» پرسش اصلي من این است: 
من از این تجربه چه چيزي آموخته ام و چگونه ا زآن استفاده کنم 
تا باردیگر توسط حسادت اسیر نشوم؟ 
چگونه از اين ر هايي لذت ببرم‌تا بتوانم نفسانیت را بدون سا زشكاري» 
ناکام شدن يا دیوانه شدن بیان کنم 


ويوك ۰۷:۷0 اين براي تو تجربه اي بسیار بامعني بوده است. يكي از تجربه هاي كليدي 
که مي تواند کمك کند تا تمامي انرژي انسان را تغییر دهد. 

جورج گرجیف عادت داشت تا نخستین و اصلي ترین ويژگي مریدانش را پیدا کند » 
يك ويژگي که دشمن شماره ي يك آنان بود » زیرا دشمن شماره يك آنان شامل كليدي هست 
که يا مي تواند آنان را نابود کند » اگر آن را درك نکنند » یا اینکه سبب دگرگوني آنان مي 
شود. 

تو با حسادت روبه رو شدي. حسادت يكي از خطرناك ترین عناصر در آگاهي انسان 


است. به ویژه در دهنیت زنانه. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
روبه روشدن با دشمن شماره يك» بدون پنهان کردنشء بدون سفیداب زدن به آن» بدون 
اینکه آن را محبوب جلوه بدهي » که حق با تو است» موقعیت چنان است که البته تو باید 
حسادت کني! . ببدون اینکه به هیچ وجه خودت را با اینکه 
در آن حسادت حق با تو بوده است» راضي کني » مي تواند متحول کننده باشد. 
اگر خودت را راضي کني که حق با تو است» حسادت باقي خواهد ماند و قوي تر خواهد 
شد. آنوقت این انرژي را که این احساس مي كني» احساس نخواهي کرد. اين انرژي 
توسط آن حسادت جذب خواهد شد و منتظر لحظه اي خواهد شد تا بتواند منفجر شود » 
به هر بهانه اي. ولي تو بدون هیچ تشریح و توصيفي براي آن, با آن رویارو شدي.... 
را ترجه کر یی نیا زا فتیت نی ایس رزوی نان 
را پذيرفتي» که اين به تو ربط دارد و نه به هیچکس دیگر و هیچکس دیگر در این دنیا 
مسئول آن نیست. تمام این ها بهانه هايي هستند براي حفاظت از حسادت. 
تو کارت را خوب انجام دادي و نتیجه این است که فقط با تماشاکردن آن؛ 
حسادت ازبین رفت. 
و اين همان چيزي است که من سال ها است به شما مي گویم: که هيچكاري نباید کرد. 
فقط با مشکل طوري برخورد کن که آینه با شيئي رفتار مي کند» بدون داوري. 
و چون این دشمن شماره يك تو بود» انرژي فراواني در خودش داشت. حالا حسادت 
ازمیان رفته و آن انرژي رها شده است. براي همین است که حالا احساس زنده بودن 
بیشتر و عشق بیشتر مي کني. 
يك نکته را به یاد بسپار: مي تواني بار دیگر همان اشتباه را تکرار کني. نفسانیت و 
لذت بردن اذله‌داودهه را محکوم نکن. لذت بردن در سراسر دنیا تقبیح شده است و به سبب 
همین محکومیت. آن انرژي که مي تواند در لذت بردن شکوفا شود به انحراف کشیده 
مي شود و به حسادت» خشم و نفرت تبدیل مي شود » نوعي زندگي خشك و بدون تازگي و 
طراوت. لذات نفساني همان زندگي تو است. تفاوت بین تو و يك سنگ در همین است » 
زیرا سنگ لذات نفساني ندارد. هرچه بیشتر لذت پرست باشي» بیشتر زنده هستي. 
و اگر تمام انرژي تو در عشق ورزي و بازيگوشي نفساني رها شده باشد» بدون اينکه 
خودت را بازبداري» بدون هیچ ترس ۰ چيزي وجود ندارد که از آن بترسي. لذت بردن 
يكي از بزرگترین برکات براي انسان هاست. این حساسیت تو است. آگاه بودن تو است. 


معرفتي که از صافي بدن گذشته باشد» همان لذات نفساني ووعودد‌اومهه است. 
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به یاد بسپار: هرگز سازش نکن. سازشكاري مطلقاً با دیدگاه من مخالف است. 

مردم را مي بيني. آنان در رنج هستند زیرا در هر موردي سازش کرده اند و آنان 
نمي توانند خودشان را عفو کنند» زیرا که سازش کرده اند. آنان مي دانند که مي توانستند 
جرات کنند» ولي ترسوبودنشان را اثبات کرده اند. آنان از چشمان خودشان نیز افتاده اند» 
آنان حرمت به خود را از کف داده اند سازشكاري چنین مي کند. 

چرا انسان باید سازشكاري کند؟ براي از دست دادن چه داري؟ در این زندگي کوتاه» با 
تمامیت هرچه بیشتر زندگي کن. از رفتن به افراط و تفریط نترس, نمي تواني بیش از 
تمام ذهن تو طرفدار سازشكاري است» زیرا ما اینگونه بار آمده و شرطي شده ایم. 
سازشکاري يكي از زشت ترین واژه ها در زبان ما است. يعني که : "من نيمي مي دهم 
تو نيمي بده. من نيمي را قبول دارم و تو نيمي دیگر را قبول کن." ولي چرا؟ وقتي که 
آنوقت چرا سازش کني؟ 

سازش نکردن را و شرافتي را که با خودش مي آورد» و خوشي آن و يكپارچگي و فردیت 
آن را تجربه كني» براي نخستین بار احساس مي كني که ريشه پیدا کرده اي» که يك مرکز 
داري» که به وجود خودت قائم هستي و آنوقت همچون يك تاجر زندگي نمي کني. 

زندگي کردن همچون يك تاجر. خودفروشي است. همچون يك جنگجو زندگي کن: 
يا پیروز هستي و یا شکست خورده» ولي هرگز سازش نکن. بهتر است که شکست بخوري» 
ولي با تمامیت» تا اینکه توسط سازشكاري پیروز شوي. آن پيروزي هیچ چیز جز حقارت 
به تو نخواهد داد و آن شکست بدون سازشكاري» هنوز هم به تو شرافت مي بخشد. 

زندگي اسرارآمیز است. 

در اینجا گاهي پيروزي فقط شرم آور است و شکست يك شرافت است. زیرا که انسان 
سازش نکرده است. بنابراین هرگونه احساس هوس که داري» هر عشقي را که احساس 
مي كني» فقط آن ها را در ذهنت نگه ندار. وگرنه ترش مي شوند» تلخ مي شوند. آن ها را 
بیان کن. 

و يگ چیز را به یاد داشته باش: بیان کردن هميشه مقدار عظيمي از انرژي ات را آزاد 


مي سازد وگرنه انرژي تو به انباشته شدن ادامه مي دهد و باري گران مي گرند. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


و وقتي که يك بار گران شد. شروع مي کني به انداختن مستولیت روي دیگران. زیرا که 
تو غمگین هستي» سنگین هستي» كسي باید كاري خطا انجام داده باشد. 

اگر تو غمگین هستي» تو در خطا هستي. اگر شادماني» حق با تو است. براي من اين 
تقریباً يك معیار شده است که هرکس که خمگین است شکایت دارد و نق مي زند» خطاکار 
است. باید هم خطاکار باشد. شاید براي اندوه خودش هزار ويك دلیل بیاورد که چرا چنین 
است. من این را نمي پذیرم. 

او به این سبب اندوهگین است که به زندگیش مجال شكوفايي نداده است. او پس کشیده 
است. حتي وقتي مردم بخواهند یکدیگر را دوست بدارنده خودشان را پس مي کشند ۰ زیرا 
تمامي مذاهب عشق را مسموم ساخته اند. آن ها قادر نبوده اند که عشق را نابود کنند» ولي 
در مسموم کردنش موفق بوده اند. 

و لذت بردن بسیار محکوم شده است و اگر لذت بردن را محکوم كني » آنوقت چه چيزي 
باقي مي ماند؟ آنوقت انسان همچون يك تندیس مرمرین باقي مي ماند .دستش را لمس مي 
كني و احساس مي کني با يك شاخه ي مرده دست داده اي. تمام انرژي او در خودش 
فرونشسته است » به جاي اينکه همچون گل ها شکوفا شود. در درونش به عقده هايي تبدیل 
تفه کاای ار ده ستاخته ات 

دست کم مردم من نباید هرگز به سازشكاري فکر کنند. سازش براي چه؟ 
واقعي باشید. صادق باشید. خالص باشید. تا مي توانید عشق بورزید. از نفسانیات خود لذت 
ببرید » اين هدیه اي از سوي طبیعت است. و نظاره گر باشید زیرا از چيزي که لذت 
مي بري» حق هرکس دیگر نیز هست. وگرنه درگيري وجود خواهد داشت. 

مردم به سبب درگيري هاست که سازش مي کنند. 

اگر از زندگي کردن با شدت عوز»ن1 6عصعاط1 لذت مي بري. باید هرکس دیگر را که به 
شدت زندگي مي کند تحسین کني. اينکه او با چه كسي زندگي مي کند اهمیت ندارد » زیرا 
ما همگي يك زندگي داریم» نيروي حياتي ما يكي است. 

تمامي مذاهب با بیان نفسانیات مخالف بوده اند» زیرا شخصي که بتواند نفسانیاتش را بیان 
کند» به نوعي استحکام و نوعي آزادي دست پیدا مي کند. نمي تواني او را به اسارت 
بكشي. او براساس طبیعت خودش زندگي خواهد کرد. 

نمي تواني چيزي را بر او تحمیل کني. نمي تواني از او يك شوهر يا يك همسر بسازي. 
به همین دلیل است که جامعه سخت کوشیده است تا سرکوب کند» زیرا انسان سرکوب شده 
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بسیار تحقیر شده است . او نقریباً همچون يف گاو نر 
اخته شده است. نمي تواني يك گاو نر را به گاري ببندي. گاو نر بسیار نیرومند است. 
مي تواند نو و گاري تو را به هرکجا که بخواهد بکشاند» به جايي که تو هرگز نمي خواهي 
بروي. نمي تواني او را کنترل کني. و اگر او با ماده گاوي زیبا برخورد کند» به آساني از 
گاري تو بیرون مي زند. اينکه بر سر تو و گاري تو چه بیاید. به خودت مربوط است! 

او بي درنگ شروع به عشقبازي مي کند و ابداً اهميتي نمي دهد که گاري سرنگون شده و 
تو در زیر آن افتاده اي. 

انسان ها مي باید از قدیم دریافته باشند که گاوهاي نر را نمي توانند مورد استفاده قرار 
دهند» بي فایده هستند. ولي آنان سبب بي فایده بودن گاوهاي نر را دریافتند» زیرا پر از 
انرژي هستند» بسیار هوسران و عشقباز هستند. 

مردم شروع کردند به اخته کردن گاوها و وقتي که گاوي اخته شد» مي تواني او را 
به موجودي کاملاً تحقیر شده و ناتوان تبدیل كني که سرنوشتش چنان نبوده است. 
حالا مي تواني او را به گاري ببندي. مي تواني او را برده سازي. مي تواني در مزرعه و 
هرجا که بخواهي از او کار بکشي. تو نيروي تولید مثل او را نابود کرده اي. تو بر علیه 
طبیعت جرمي را مرتکب شده اي. حالا ماده گاوي مي تواند از کنار او رد شود و او به آن 
ماده گاو حتي نگاه هم نمي کند» او انرژي ندارد. 

در دوران كودكي ام» وقتي دیدم که گاوي را اخته مي کنند» پرسیدم که موضوع چیست. 
پدرم گفت "وقتي به قدر كافي بزرگ شديء خواهي فهمید." 

گفتم» "نمي خواهم منتظر بشوم. مي خواهم حالا بفهمم. چرا این موجودات بیچاره را چنین 
شکنجه مي دهند؟" 

پدرم گفت» "تو فقط صبر کن." 

و وقتي که فهمیدم» به پدرم گفتم» "شما فقط در مورد گاو ها چنین نکرده اید» در مورد 
انسان ها هم همین کار را کرده ايد » به روشي دیگرء نه جسماني بلکه رواني. " 

تمامي مذاهب انسان ها را اخته مي کنند. براي نمونه» در سراسر دنیا به زنان گفته اند که 
در هنگام عشقبازي نباید هیچ نشانه اي از لذت بردن نشان بدهند. چه بي معني. حتي در 
هنگام معاشقه نیز نباید از خودشان نشانه هاي لذت بردن را نشان دهند زیرا اين كاري 
است که روسپیان مي کنند نه خانم ها » و این يك سازشكاري است. آنان با خانم بودن» 


سازش کرده اند. بنابراین وقتي که مرد با آنان معاشقه مي کند» آنان چشم بسته دراز 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


مي کشند» زیرا حتي بازکردن چشم ها نیز براي يك خانم مجاز نیست » دیدن چنان صحنه 
ي زشتي که آن حیوان روي آنان بالا و پایین مي رود! "خانم ها" چنین صحنه هايي را 
نمي بینند! بهتر است چشم هایت را ببندي. و حرکت نکني! 

هزاران سال بود که زن ها چيزي از انزال نمي دانستند ۰ و حتي امروزه در شرق. نودونه 
درصد از زنان نمي دانند که انزال چیست. و در سراسر دنیا نیز داستان همین بود. زیرا 
آنان هرگز حرکت نمي کردند» هرگز لذت نمي برند» هرگز به بدنشان اجازه ي رقصیدن 
نمي دادند. 

رفتارهاي جنسي زن و مرد با هم تفاوت دارند. جنسیت مردان بیشتر موضعي است و به 
آلت تناسلي محدود مي شود. جنسیت در زنان بیشتر لذت بردن است تا سکس در تمام 
بدنشان منتشر است. تا تمامي بدن زن در معاشقه مشارکت نداشته باشد او لذت انزال را » 
که بزرگترین نعمت طبیعت است » تجربه نخواهد کرد. 

و این واقعاً تکان دهنده و تعجب آور است که چون مرد زن را نابود کرده» چون زن مجاز 
نبوده تا از معاشقه لذت ببرد» خود مرد به تنهايي تمام بالاو پایین رفتن ها را انجام داده 
است. شخص ديگري وجود نداشته است. 

شنیده ام که مردي مست در ساحل دریا قدم مي زد.... آنوقت مردي را دید که دراز کشیده 
و روي بازوهایش بالا و پایین مي رود (دوسطوم تمرین پشت بازو م.) مرد مست 
به پایین نگاه کرد» به این طرف و آنطرف نگاه کرد دور او گشت و سپس به پشت آن مرد 
زد و گفت» "پسرجان» دختره رفته است! چرا بي جهت بدنت را خسته مي کني؟ 
به خانه برو " 

ولي اين واقعاً اوضاع انسان هاست. و محصول جانبي این است که همین به اصطلاح 
نجیب زادگان معصعامهع که چنین موقعیت زشتي را درست کرده اند » که همسرانشان را 
از لذت بردن محرم کردند و آنان را موجودات خشكي بارآوردند » دردسرهاي زيادي را 
درست کردند» زیرا این زنان موجوداتي خشمگین» عصبي» غرغرو و ستیزه جو 
شده اند. این ها دقیقاً انحراف هاي همان انرژي است که مي توانست به گل ها و رایحه ها 
و از سوي دیگرء آن نجیب زادگان مجبور بودند نزد زنان روسپي بروند. آنان بودند که 
روسپي ها را درست کردند » که يك زشتي دیگر بود» مجبور ساختن زنان به فروختن بدن 
هایشان » زیرا آنان با زنان خودشان نمي توانستند به اوج انزال دست یابند. 
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خارج شدن اسپرم به معني انزال نیست. آنان مي توانستند تولید مثل کنند» ولي قادر به تولید 
انزال نبودند. انزال به دو شريك نیاز دارد که لذت جویانه باهم برقصند. 

براي آفرینش "خانم ها" ومز120» آنان مجبور شدند که زنان بیچاره ي دیگر را به روسپي 
تبدیل کنند. اگر خوب به ساختار اجتماعي و رفتارهاي آن و روش هايي که انسان را نابود 
ساخته است نگاه كني» اجتماعي واقعاً زشت است. بسیار تهوع آور است. 

دست کم مردم من باید تماماً آزاد باشند. آنان باید عشق بورزند. و در اینجا خانمي وجود 
ندارد و هیچ نجیب زاده اي وجود ندارد. در اینجا فقط مردان و زنان وجود دارند» مردان و 
زنان واقعي. 

و هوسراني کنید. از زندگي در نهایت خودش لذت ببرید و به دیگران نیز كمك کنید تا از 
زندگي به تمامیت لذت ببرند. 

و در نهایت تعجب درخواهید یافت که به سبب عشق شماء به سبب هوسراني شماء تمامي 
رفتارهاي زشت شما ازبین رفته است» زیرا آن ها دیگر هیچ انرژي دریافت نمي کنند » آن 
رفتارها نوعي انحراف بودند. محصولات جانبي سازشكاري شما بودند. به هیچ دليلي 
سازش نکنید » احترام و آبرو.. همگي بي معني هستند. 

قبل از تو چند میلیون انسان زندگي کرده اند؟ و آیا چند نام را به یاد داري که بسیار 
محترم بسیار شریف بوده اند؟ 

و آنان تمامي زندگیشان را فداي آبرو و احترام خود کرده اند و اينك حتي نام آنان نیز....؟ 
هیچکس نمي داند که آیا واقعاً وجود داشته اند یا نه. 

در اساطیر ین داستاني بسیار زیبا وجود دارد. من خيلي آن را دوست داشته ام. در 
اساطیر جین اگر پادشاهي تمام دنیا را فتح کند به او چاکر اوارتین 00707 مي گویند. 
چاکر/ يعني چرخ» گويي که دنیا يك چرخ است » يك چرخ هم هست ‏ و او تمامي آن را 
فتح کرده است. و اسطوره چنین است که در بهشت فقط چاکراوارتین ها مجاز هستند تا 
روي کوهستان طلايي امضا کنند. 

مردي چاک را وارتین شد و از اينکه اينك مي تواند نامش را روي کوهستان طلايي بنویسد 
بسیار خوشحال بود. كوهستاني عظیم است و مردماني اندك . هرچند گاه يك بار » قادر 
بوده اند تا نامشان را روي آن کوهستان بنویسند. 

آن مرد از دنیا رفت و وارد دروازه هاي بهشت شد و نگهبان از او پرسید» "تو باید نامت 


را بر روي کوهستان طلايي بنويسي. ولي تنها برو» هیچکس را با خودت نبر." 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


1۷۷۷۷۷ 1۲ 


او گفت» "چرا؟ من دوست دارم چند نفر از دوستانم را که قبل از من مرده اند با خودم ببرم 
وگرنه امضاکردن روي آن کوهستان چه لذتي دارد؟ هیچکس تو را تماشا نمي کند» 
هیچکس هرگز نخواهد دانست که در آنجا امضا کرده اي." 

نگهبان گفت» "به من گوش بده. من مدت هاست که این شغل را دارم... قبل از من پدرم در 
اين مقام بوده و اين شغل موروئي ما است. و اين توصیه به هر کس که براي امضاکردن 
رفته داده شده است. و همه خواهان همان چيزي بوده اند که تو مي خواهي. و پس از آن؛ 
همگي از ما تشکر کرده اند که «خيلي از لطف شما ممنونیم که نگذاشتید كسي را با 
خودمان ببریم.» پس لطفا تنها برو " 

او با اکراه پیش رفت و نگهبان کوهستان درها را باز کرد و گفت. "مشكلي هست. 
کوهستان پر از نام شده است. جايي وجود ندارد. و اين تنها در مورد تو نیست. قبل از من 
پدرم در اینجا بوده و پیش از او پدرش در اینجا بوده. این شغل فاميلي ما است. و من 
شنیده ام که قرن هاست که چنین بوده است و کوهستان جاي خالي ندارد. 
بنابراین» هروقت شخص تازه واردي مي رسد. باید اول نامي را پاك كني و در جاي آن 
نام خودت را بنويسي. 

راه ديگري وجود ندارد» جايي نیست." 

آنوقت او دریافت که چه خوب شد كسي را همراهش نیاورده است که اين را ببیند. 
كوهستاني بزرگ و حتي يك جاي کوچك هم براي نام او وجود ندارد. 

ولي او مي باید مردي فهیم بوده باشد. به دروازه بان گفت» "من نام كسي را پاك نخواهم 
کرد زیرا فایده اش چیست؟ 

فردا کسي مي آید و نام مرا پاك مي کند و نام خودش را مي نویسد. اين بي فایده است. 
بنابر این چاکر/واتین بودن من عبث است و من مي پنداشتم که فقط گاهي اوقات چنین اتفاقي 
مي افند. من اشتباه مي کردم. تمامي این کو هستان پر از نام فاتحان دنیاست." 

زندگیت بسیار کوتاه است. نگران احترام و آبرو نباش» نگران افتخار و اینکه دیگران چه 
مي گویند نباش. فقط به انرژي خودت گوش بده و از آن پيروي کن. من اين را شهامت 
مي خوانم. لذت ببر و عشق بورز و اگر بتواني با تمامیت عشق بورزي و لذت ببري 
امکان دارد که روزي به وراي حواس جسماني بروي و به نقطه اي از هشياري برسي که 
تمام انرژي تو به شعله اي از آگاهي تبدیل گردد » تمام لذات جسمي ات. تمام شهوات تمام 
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مي گویند: شعله اي که براي هميشه در کاننات باقي مي ماند» بدون اينکه شكلي دیگر 
بگیرد» زیرا تمامي امکانات تبدیل شدن را مصرف کرده است. 

مردم بارها و بارها در همان سطح به دنیا باز مي گردند. این شرافتي ندارد. 

اگر با تمامیت زندگي كني» فقط يك بار كافي است. 

پس ویو » تو با حسادت خودت بسیار خوب رفتار کردي. اينك آن انرژي تخلیه شده است 
» زیرا تو وارد حسادت نشدي. وگرنه آن حسادت تو را مي سوزاند» زخمي ات مي کرد» 
تو را غمزده مي کرد» به تو آسیب مي زد و دیگران را نیز مسموم مي ساخت ‏ زیرا ما 
ی 

ما در عمق بسیار به هم پیوند داریم و به ویژه در اینجا با من. شما بیشتر و بیشتر 
به یکدیگر پیوند مي خورید. تفاوت ها ازبین مي روند» كسي اهمیت نمي دهد که چه مذهبي 
داري. از چه مليتي هستي. هیچ مانعي باقي نمي ماند. 

مردم به هم نزديك تر و نزديك تر مي شوند. اين يعني که آنان از هم تاثیر مي پذيرند. 
اگر يكي بیمار شود. اندوهگین شود آنوقت دیگران نیز هريك به نوعي تحت تاثیر قرار 
مي گیرند. اگر كسي شادمان باشد » برقصد. آواز بخواند و گیتارش را بنوازد » آنوقت 
دیگران نیز در قلبشان ترانه اي را احساس مي کنند. و من مي خواهم که شما بیش از پیش 
به هم نزديك باشید» تقریباً همچون يك روح در بدن هاي مختلف. 

تو سال ها بود که با حسادت مبارزه مي کرده اي. اينك آن کلید را يافته اي. باردیگر اگر 
حسادت آمد» بي درنگ آن را بگیر و همانطور که با دشمن شماره يك خودت رفتار کردي؛ 
مي تواني با تمام دشمناني که به ذهنت مي آیند رفتار کني. آن ها دشمنان كوچكتري هستند» 
حتي زودتر ازبین مي روند» آن ها آنقدر انرژي ندارند. 

ولي اگر انرژي باقي بماند» آنوقت مشکلات حتماً ظهور خواهند کرد » با این انرژي چه 
مي کني؟ تاکنون آن انرژي توسط حسادت مصرف و مکیده مي شد. اينك در تمام بدنت 
پخش شده است. احساس لذت و عشق بيشتري مي کني. و تو. تاکنون» به نوعي خشاك 
بوده اي» هميشه خودت را قدري از مردم دور نگه مي داشتي. این تقصیر تو نیست» 
این مصیبت تمام انگلستان است! پس این انگليسي بودن را نیز دور بینداز. فقط انسان باش. 
و منتظر نمان» زیرا اگر آن انرژي بیان نشود» تولید مشکل مي کند. 

آن را بیان کن » برقص. آواز بخوان» عشق بورز هرچيزي که به نظرت آمد. انجامش 


بده. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


اشو عزیز: 
وقتي هنرپیشه اي روي صحنه است يا در حال نقاش ي کر دن است» 
گاهي ناگهان ذهن مي ایستد وآنگاه» كسي روي صحنه نیست 
و یا كسي مشغول نقاشي کردن نیست. 
همانطور که مي‌گویید» آن خلاقیت از درون هنرمند عبور مي کند 
و او همچون يك ني توخالي است. 
آنگاه قطعه اي زیبا از هن رآفریده مي شود 
زیرا هیچکس جز جهان هستيآن را انجام نداده است. 
در شگفتم که آیا اين لمحه اي از اشراق است؟ 
ولي عمر این لمحه همچون عمر يك حباب صابون است. 
آن هنرمند بیچاره باردیگر به زندگي معمولي باز مي‌گردد 
و در کویر زندگي روزمره گرفتار ميآید 
که بسیار میانحاله است و براي رسیدن به واقعیت آن لمحهء او دیگر پاسپورت ندارد. 
آن کار هنري در آن اوج باقي مي ماند ء بسیار فراتر از آفریننده اش است » 
ول يآن هنررمند بیچاره در اعماق دره باقي مي ماند. 
گاهي مي‌تواند روي حباب صابوني دیگر سوار شود» 
ولي با زهم به آن دره بازمي‌گردد. 
مو زارت بتهوون,» لئوناردو داوينچي» وینسنت ون گوگ و بسياري دیگر» 
خودشان را در این جست و جو سوز اندند. 
ولي به نظر م ي اید به جايي ن رسیده باشند , 
آیا به اين دلیل است که آنان مر شدي مناسب نیافتند؟ 
و پرسشي دیگر برمي خیزد. اگر جهان هستي به قدر كافي سخاوتمند است 
و به آنان فرصتي دیگر داده است, آیا اينگ وجود دارند؟ 


اشو» چرا قایق خلاقیت به قدر كافي سوخت ندارد تا به ساحل اش راق بر سد؟ 


مردمان خلاق »چه نقاش» چه موسیقدان» چه شاعر و چه رقصنده » گاهي به مكاني مي 


رسند که مي توان آن را "لمحه اي از اشراق" خواند. ولي اين تنها يك دیدار زودگذر 
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است. يك ادراك و تشخیص نیست. آنان خودشان را براي این آماده نساخته اند. 
به طور تصادفي فرارسیده است. 

نقاش در نقاشي خودش غرقه شده بود. چنان در کشیدن تابلو فرورفته بود که خودش را 
ازیاد برد» نفس را فراموش کرد افکارش را فراموش کرد و بدون اينکه از آن آگاه باشد 
در موقعیت مراقبه قرار گرفت» و تصادفاً دري باز شد و او زيبايي فراسو را دید. 

ولي چون آماده نیست. نمي تواند در مراقبه باقي بماند. او حتي الفباي مراقبه را نیز 
نمي داند» شاید هرگز آن واژه را نیز نشنیده باشد. او مشغول كاري دیگر بوده. فقط به اين 
سبب که در کارش گم شده بود » در رقصء در موسيقي» در آواز » شرط دریافت آن لمحه 
برآورده شده است. 

او به زودي بازخواهد گشت » وقتي که رقص تمام شودء وقتي که نقاشي کامل شود. بازهم 
به همان کویر زندگي روزمره بازخواهد گشت. و از يك انسان معمولي بدتر خواهد بود؛ 
زیرا او چيزي را شناخته که انسان معمولي حتي در خواب نیز نمي بیند. 
رنج او بیشتر خواهد بود. او آن در را باز دیده است. او آن در را بسته دیده است و 
احساس ناتواني بسیار خواهد کرد. 

اينك مشكلي بزرگ برایش پیش آمده. که چيزي زیباتر از هر نقاشي وجود دارد» چيزي 
بسیار زیباتر از هر موسيقي و شاعرانه تر از هر شعر. رقصي وجود دارد که وراي 
هر رقص است. ولي چگونه به آن برسد؟ 

تنها كاري که او مي تواند بکند» رقص معمولي اش است. در رقص معمولي اش اگر آگاه 
شود که براي رسیدن به آن لمحه است که مي رقصد. آن لمحه را نخواهد داشت. زیرا آن 
شرط برآورده نخواهد شد» در آن رقص گم نخواهد شد. 

از نظر فني مشغول رقص خواهد بود» ولي نفس او براي بازشدن آن پنجره باقي خواهد 
ماند» و آن پنجره گشوده نخواهد شد. فقط وقتي گشوده خواهد شد که او خودش را فراموش 
کند. مشکل این است که اين موقعیت فقط در غرب رخ داده است. نه در شرق. 

شرق فقیر است» بسیار فقیر» ولي به نوعي بسیار غني است. در شرق» اگر شاعر یا نقاش 
يا موسیقیدان آن لمحه را دریابد» دیگر نگران شعر يا موسيقي یا نقاشي نخواهد بود» در پي 
یافتن يك مرشد برخواهد آمد» زیرا چنین درك مي شود » این ادراك در فضا هست. 
هزاران سال است که وجود داشته است » که خلاقیت مي تواند لمحه اي را به تو ببخشده 


ولي نه بیش از آن. اگر مايلي چيزي را داشته باشي که جزيي از وجود خودت شود آنوقت 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


1۷۷۷۷۷ 1۲ 


باید مرشدي پیدا كني» طريقتي را بيابي» باید خودت را و روش زندگیت را تغییر دهي. باید 
در هر عملي که انجام مي دهي هشياري را وارد كني و به كسي نیاز داري که به تو بگوید 
» نه تنها بگوید» بلکه كسي که حضورش گواه اين باشد که تو در پي سایه اي نباشي و دچار 
توهم نشوي. 

غرب فقیر است. هنرمندان بزرگي را داشته» ولي متاسفانه در غرب محيطي براي اشراق 
وجود نداشته است» مرشدي وجود نداشته تا راه را نشان بدهد. هنرمندان غربي بیش از 
همه رنج برده اند » دیوانه شده اند» خودكشي کرده اند و خودشان را در مواد مخدر غرقه 
ساخته اند. در غرب» هنرمند بیش از هرکس دیگر رنج کشیده است زیرا قادر نبوده آن 
لمحه را به واقعيتي تبدیل کند که همچون ضربان قلب بیست و چهارساعته با او بماند. 
عذاب او عظیم است. 

در شرق» من نتوانسته ام نام هنرمندي را پیدا کنم که دیوانه شده باشد» دست به خودكشي 
زده باشد پا خودش را در موادمخدر غرقه ساخته باشد. به اين دلیل ساده که در خود هوا» 
امکان یافتن يك مرشد و جود داشته است. 

و اگر يك لمحه برایت دست داده باشد» خوش اقبال هستي زیرا خواهي دانست که چيزي 
ماورايي وجود دارد و فقط باید پلي را بيابي که به آنجا بروي و در آنجا ساکن شوي. 
جدايي بین شرق و غرب يكي از بزرگترین مصیبت هاست. این جدايي باید ازبین برود. 
علم شرقي وجود درون. باید به تمام سالکان غربي و به تمام آنان که ممکن است سالك 
شوند آورده شود. و علم و فن آوري غرب باید به هر گوشه و کنار شرق برده شود تا فقر 
و بيسوادي را نابود کند. هردو چيزي دارند و هردو چيزي را کسر دارند. 

و اين واقعاً اعجاب آور است که آنچه را که شرق کسر دارد» غرب دارد و آنچه را که 
غرب کسر دارد» شرق دارد. 

مسئله فقط يك ادراك است که اجازه دهیم این دو باهم ملاقات کنند تا فقر بيروني از شرق 
زدوده شود و فقر دروني در غرب ازبین برود. تمأامي زمین مي تواند غني باشد» در هردو 
جنبه غني باشد. 

نيازي به انتخاب کردن نیست: هردو مي توانند متعلق به ما باشند و هردو باید مال ما 
باشند. مخالفتي وجود ندارد. 

تمامي کار من» در اساس همین است» ولي نه شرق حاضر است به من گوش بدهد 


و نه غرب! به نظر موقعيتي واقعاً دیوانه وار مي رسد. 
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همین چند روز پی شآناندو ۸۵700 به من اطلاع داد که باردیگر میلیون ها تن کره و سایر 
مواد غذايي در بازارهاي اروپا انباشته شده است. و فقط چند ماه پیش بود که آنان به قدري 
موارد غذايي را نابود کردند که فقط براي نابودي آن هاء چهار میلیون دلار هزینه کردند. 
و حالا بار دیگر انباشته شده »مازاد مصرف! 

آنان نمي توانند از تولید کشاورزان جلوگيري کنند» زیرا آنوقت کشاورزان از نظر 
اقتصادي سقوط مي کنند» پس باید به کشاورز كمك کنند تا به تولید ادامه دهد و بازار هم 
اشباع شده است. پس هر سه ماه یکبار باید مواد غذايي را ازبین ببرند. 

و در شرق مردم همه روزه از نبودن مواد غذايي مي مبرند. 

این عجیب و احمقانه است» غيرانساني نیز هست » که هر سه یا چهار ماه باید مقادیر 
انبوهي از کره و سایر مواد غذايي را نابود كني » که فقط براي غرق کردن آن در اقیانوس 
باید میلیون ها دلار را هدر بدهي. آن میلیون ها دلار پول را مي توان براي حمل آن مواد 
به كشور‌هاي فقیر هزینه کرد. ولي آنان چنین تمي کنند. 

در شرق» شري رامان مدمه زروو وجود داشت. او به غرب نمي رفت و من درك 
مي کنم که چرا » زیرا من آمده ام و رنج برده ام و دیده ام. بارها از او دعوت شد و 
درخواست شد. ولي او رد کرد. 

او فقط گفت "مرا درك نخواهند کرد. مرا سوء تفاهم خواهند کرد. فقط مرا تنها بگذارید. " 
و من اينك او را درك مي کنم. حق با او بود. من بهترین تلاشم را انجام دادم و نتیجه فقط 
يك دشمني بزرگ بود. 

حتي در كشورهايي که من هرگز به انجا نرفته ام حتي در كشور‌هايي که حتي يك 
سانياسین «زوم‌ووررمه نیز وجود ندارد» ترس زيادي وجود دارد» ترسي که مطلفاً پایه و 
اساس ندارد. 

مردي که انواع آن دروغ ها را برعلیه من درست کرد پاداش گرفته است. دولت ایالات 
متحده امروز به او به عنوان يك محقق بزرگ پاداش داده و مدال طلا به او داده است. 
و هرآنچه که او تحقیق کرده » دروغ مطلق بوده است. 

ولي آنان ترتيبي دادند که جمع ما را نابود کردند. آن جمع مي توانست نقطه ي ملاقاتي 
براي شرق و غرب باشد. آرمان من اين بود. 

ولي به نظر مي آید که شرق با فقر خودش راضي است. ولي خرافات خودش را ازدست 


نخواهد داد که اگر علم و فن آوري بخواهد معرفي شود» خرافات باید ازبین برود. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


و به نظر مي رسد که غرب نیز با فقر دروني خودش راضي است. زیرا اگر بخواهد در 
درون غني شود. باید انواع خرافاتي را که هزاران سال است حمل کرده از دست بدهد » و 
غرب تمايلي به اين کار هم ندارد. 

چند روز پیش» منشي پارلمان هلند در پاسخ به روزنامه نگاران گفت که من مجاز به ورود 
به هلند نبودم و اجازه هم نخواهم گرفت» زیرا در جايي از آدلف مبلر تحسین کرده ام! 
و يكي از خبرنکارها اشاره کرد که من ضد این را گفته ام و این مجله ي اشبیگل بوده که 
سخنان مرا تحریف کرده است. و آن منشي تصدیق کرد که اين درست است و يك 
سوء تعبیر بوده است» ولي با این حال گفت "آمدن او به هلند ممکن است مشکل زا باشد" 
و آن خبرنگار گفت که وقتي پاپ به هلند آمد» اعتصاب بزرگي برعلیه او صورت گرفت و 
اخلالي بزرگ به وجود آمد و با این حال پاپ اجازه گرفت و میهمان دولت هلند بود. 

و تا جايي که به من مربوط است. در هیچ كشوري مردم برعلیه من تظاهرات انجام 
نداده اند. هیچ نشانه اي از اين بابت وجود ندارد و آنان فقط گمان مي کنند. 

و آن خبرنگار گفته بود که در هلند هزاران سانیاسین وجود دارند که از من استقبال خواهند 
کرد. و من آماده هستم تا با مخالفت ها روبه رو شوم. من واقعاً دوست دارم ببینم که 
چه كساني مي خواهند بر علیه من تظاهرات کنند و بر چه اساسي؟ 

و من حتي خواهان امنيتي نیستم که دولت برایم فراهم کند. من حتي مایل نیستم که آنان 
براي هر اتفاقي که براي من بیفتد مسئولیت قبول کنند» این مسئولیت با خودم است. 

ولي ترس آنان در جايي دیگر است. هرچیز دیگر فقط بهانه است. ترس آنان از اين است 
که من مي توانم ذهن نسل جوان آنان را عوض کنم. این چيزي است که رییس جمهور 
آمریکا در پيامي به اینجاء اروگوئه فرستاده است : "این مرد فقط به این دلیل خطرناك است 
که بسیار باهوش است و قادر است دهن مردمان جوان را تغییر بدهد." 

آیا هیچکس ديگري را ندارید که با من مخالفت کند؟ ششصدوپنجاه میلیون کاتوليك وجود 
دارند » آیا يك کاتوليك هم ندارید که با من مباحثه کند؟ 

مشکل چیست؟ باید ساده و انساني باشد. من براي هرگونه ي مناظره ي عمومي آماده 
هستم. من آماده ام به تمام این مجلس هاي نمايندگي که در مورد من سخن مي گویند بیایم. 
درواقع» اگر آنان جگرش را دارند باید از من براي حضور در مجلس نمایندگانشان دعوت 


کنند » و من آماده ام با تمام آنان رویارو شومو ولي ترس در این است »و آنان خودشان این 
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را مي دانند » که آینده اي ندارند» مرگ آنان چنان قطعي است که مي ترسند من آنان را 
افشا کنم. 

ولي آنان اهميتي نمي دهند که من به قصد ويرانگري آنان را افشا نمي کنم و من خطاهاي 
شما را براي این افشا مي کنم تا بتوانم چيزي مثبت را جایگزین کنمء بعدي درست تا بتواند 
به غرب» به مردمان هنرمندش و به مردمان هوشمند آن كمك کند تا دگرگون شوند. 

در غرب اشراق پدیده اي ناشناخته است. در آنجا قدیسان بزرگ همچون فرانسی سآسيسي 
»مردي زیبا و بسیار عاشق » وجود داشته اند. نمي تواني هیچ چیز اشتباهي در او پیدا 
كني» ولي این كافي نیست. او تجربه ي واقعیت غايي را ندارد» و این را مي توان از وقایع 
جزيي اثبات کرد. پاپ نسبت به او حسادت مي ورزید که پیروان زيادي را جذب 
مي کرد و هنوز به عنوان يك قدیس پذیرفته نشده بود. او را به رم فراخواندند. حالا» 
نمي تواني گوتام بود/ را چنین فرابخواني. و او آمد و پاي پاپ را که احمقي بیش نبود 
بوسید. و پاپ بسیار خوشحال شد و عنوان "قدیس" را به فرانسیس داد. او مرد خوبي بود» 
ولي به اشراق نرسیده بود. در غیراینصورت عصیان مي کرد ۰ حتي ذره اي هم براي آن 
عنوان "قدیس" که پاپ به او بدهد اهميتي قایل نمي شد و پاي پاپ را هم نمي بوسید. 
او به خودش زحمت نمي داد که همچون يك مستخدم به رم برود و خودش را به دربار پاپ 
ارائه دهد. او مرد خوبي بود و همه چیز در موردش درست است. فقط نوري وجود ندارد. 
آن اتاق تاريك است. غرب تجربه ي اشراق را نشناخته است. 

ولي من اصرار دارم که براي نخستین بار در تاریخ ما صدها غربي را به اشراق خواهیم 
کشاند. 

هیچکدام از اين دولت ها و مخالفت هایشان نمي توانند مرا بازدارند. مسنله ي آرمان من 
نیست» اينك این يك الزام وجودین است » که غرب باید مردمان روشن ضمیر داشته باشد. 
فقط آن مردمان روشن ضمیر غربي هستند که قادر خواهند بود به غرب کمك کنند تا در 
مورد فقر شرق سخاوتمند باشد. تنها اين مردم قادر هستند که موقعيتي ایجاد کنند 
که در آن» نابود کردن مواد غذايي» درحالیکه مردم از گرسنگي مي میرند» فقط براي بالا 
نگه داشتن قیمت ها و پرهیز از نابساماني اقتصادي در غرب. امري زشت و غيرانساني 
قلمداد شود. به نظر مي رسد که اقتصاد از عشق و محبت مهم تر است. ولي اگر ما كاري 
انجام دهیم اين امکان وجود خواهد داشت » و ما ترتیيش را خواهیم داد. 


مردم من سعي دارند تا آن مکان را پیدا کنند. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


مردم من مي کوشند تا كشتي هايي بیابند تا در اقیانوس شهري بسازيم. و ایجاد چنین 
شهري براي پنج هزار نفر سالك ساکن با ظرفیت بیست هزار نفر که بیایند و بروند» فکري 
عملي و محتمل است. و ما مي توانیم آن شهر را از يك مکان به مكاني دیگر ببریم. 
مي توانیم به سراسر دنیا برویم. 


این همان "عدو شود سبب خیر" است. 


من واقعاً در این مورد هیجان زده هستم! 


206 


فصل فجده 
چهارم ژونن ۰1986 صبح 
فقط باید شهامت به دست آوري 


اشو عزیز. 
وقتي به شما گوش مي دهم که در مورد هم بسته بودن و به هم بافته بودن تمام موجودات 
سخن ميگویید » _ که هیچکس و هیچ چیز يك جزیره نیست » چيزي در من 
دمیده مي شود که بیانش با کلام ب رایم دشوار است. 
آنچه که تاکنون يك اد راك ذهني و روشنفک رانه بودهء گاه همچون لحظاتي از شگفتي و 
تحسین براي هوشمندي جهان هستي که به وراي محدویت هاي فكري ما مي رود» 
در من جا مي افند. این حقبقت کوچك و بسیا رآشکا رکننده که يك الکترون 
مي تواند در جايي نایدید شود و در جايي دیگر» 
بدون فاصله ي ‏ زماني» بدیدار شود » بدون اینکه آن فاصله اهميتي داشته باشد » 
ب راي من چيزي همچون يک راهنمايي بود. 
به عبارت انرژي» که هیچ چیز گم نمي شود و ازبین نمي رود» گاهي احساس مي کنم که 
چگونه جوهره ي گیاهان» حیوانات و انسان ها به هم پپوند خورده اند 
و فقط شکل ها را روي این سیاره و سایر سیارات تغییر مي دهند » 
مثلاٌ در میلیون ها سال نوري در دوردست ها 
حتي بزرگترین ستارگان نیز ناپدید مي شوند 
و در جايي دیگر از کاننات» دوباره ظاهر مي‌شوند. 
به یاد اشاره اي از يك م رشد باستاني مي افتم که گفته 
"آنچه در بالا هست» در پایین هست " » يا بر عکس. 


آیا مي توانید در اين مورد سخن بگویید؟ 


آن گفته ي باستاني "آنچه در بالا هست در پایین هست" يا برعکس آن» حاوي يكي از 
اساسي ترین حقایق در مورد عرفان است. يعني که نه بالايي وجود دارد و نه پاييني» جهان 
هستي يكي بیش نیست. تقسیم ها توسط ذهن خلق مي شوند. 

جهان هستي بدون تقسیمات است. تقسیم ها» فرافكني هاي ما هستند و ما چنان با اين 
تقسیم ها هویت مي گیریم که تماس خود را با کل از دست مي دهیم. 


حق كپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


ذهن ما فقط روزنه اي کوچك به اين کاننات عظیم است. ولي وقتي هميشه از آن روزنه 
نگاه كني» چهارچوب آن روزنه» آسمان بیرون را محدود مي سازد ۰ با وجودي که آسمان 
چهارچوب ندارد و بدون قاب است. 

ولي براي ادراك توء چهارچوب آن پنجره» چهارچوب جهان هستي مي گرند. 

مانند این است.... براي مردمان عينكي گاهي انفاق مي افند که عينك را بر روي بيني 
دارند و به دنبال عینکشان مي گردند. و حتي ازیاد مي برند که بدون عينك نمي توانند 
ببینند» پس اگر دنبال عينك مي گردند و مي ببنند» حتماً و الزاماً عینکشان باید سرجاي 
خودش باشد! ولي اگر سال هاست که عينك زده اي» آهسته آهسته آن عينك بخشي از وجود 
تو مي شود چشمان تو مي شود. تو به عينك به عنوان چيزي جدا از خودت نگاه نمي کني. 
ولي هر عينك مي تواند رنگ خودش را به چيزهايي که مي بيني بدهد. 

تو بیننده ي پشت عينك هستي » عينك خودش نمي تواند چيزي را ببیند. چيز هاي بيروني از 
خودشان رنگي ندارند که عينك به آن ها تحمیل کرده باشد» ولي اين تو هستي که با آن 
عينك بسیار هویت گرفته اي. 

زماني با مردي زندگي مي کردم » مردي بسیار خوب بود » که از كودكي عينك 
مي زد و اينك شيشه ي عینکش ضخیم تر و ضخیم تر شده بود. او چنان با عینکش خو 
گرفته بود که با آن به خواب مي رفت. وقتي روزي او را دیدم که با عینکش به خواب 
رفته» بیدارش کردم و گفتم» "این خيلي زیاد است! آیا براي خواب دیدن هم به عينك نیاز 
داري؟ مي تواني بدون عينك خواب ببيني." 

او هشیار شد که کاملا ازیاد برده است که آن عينك از او جدا است. او پنجاه سال تمام 


پیوسته با آن عینگ به سر برده بود و نمي توانست بدون آن عینك جايي را ببیند» پس حتي 
براي به خواب رفتن نیز باید از آن استفاده مي کرده باشد و آهسته آهسته با آن عينك 
به خواب رفته بود. 

تمام دنياي او به آن عينك وابسته شده بود. اگر شيشه ي آن عينك سبز بود» همه چیز 
به نظرش سبز مي آمد» اگر آبي رنگ بود» همه چیز آبي به نظر مي رسید و او باور 
مي کرد که هرچه که ببیند نمي تواند اشتباه باشد. 

ذهن انسان نیز فقط يك ابزار است. عينك در بیرون جمجمه قرار دارد و ذهن در درون 


جمجمه است» پس نمي تواني هرروز آن را خاموش کني. و تو در درون به آن چنان 
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نزديك هستي که همان نزديك بودن» يك هویت شده است. بنابراین هرآنچه که ذهن ببیند. 
به نظر واقعیت مي رسد. ولي ذهن قادر به دیدن واقعیت نیست. 

ذهن فقط مي تواند تعصبات خودش را ببیند. ذهن فقط مي تواند فرافكني هاي خودش را 
روي پرده ي دنیا ببیند. 

برایتان گفته ام که روزي از بمبني به کلکته مسافرت مي کردم و صدها نفر براي مشایعت 
از من به ایستگاه قطار آمده بودند. وقتي قطار حرکت کرد من به داخل رفتم. کوپه ي من 
داراي تهویه ي مطبوع بود و مرد ديگري هم در آن بود. با دیدن من او با تمام قد به زمین 
افتاد و پاي مرا لمس کرد. 

به او گفتم» "چه مي کني؟ تو حتي مرا نمي شناسي؟" 

گفت. "وقتي اینهمه مردم براي مشایعت تو آمده اند و بسياري از آنان مردمان ثروتمند 
بمبني هستند » و من آنان را مي شناسم _ دیگر نيازي نیست که تو را بشناسم." 

گفتم» "این خوشي تو است » اگر احساس خوبي داري؛ مي تواني پاي مرا لمس کني » ولي 
من يك محمدي هستم." 

گفت» "خداي من! تو يك محمدي هستي؟ باید شوخي ات گرفته باشد!" او سعي کرد خودش 
را براي كاري که کرده بود تسلي بدهد. او گفت» "من از بالاترین طبقات براهیمن 
كشميري هستم. آیا وفع تر یگ محمدي هستی؟* 

گفتم» "بحثي ندارد» من خودم اين را مي گویم." 

گفت» "ولي مردمي که براي مشایعت آمده بودند به نظر محمدي نمي رسیدند » 
محمدي ها كلاهي مخصوص برسر دارند و لباسي مخصوص برتن مي کنند » 
آنان همگي هندو بودند." 

گفتم» "آنان همگي هندر بودند» ولي چون من مي توانم شماره ي اسبي را که در مسابقات 
برنده مي شود بگویم» آن مردم فقط براي اينکه بدانند کدام اسب در مسابقه ي بعدي برنده 
مي شود مزاحم من شده بودند." 

او گفت» "خداي من! من باید غسل کنم." 

گفتم» "باید هم غسل کني." 

او رفت و غسل کرد و لباسش را عوض کرد و بازگشت و گفت. "آیا واقعاً حقیفت دارد؟" 


گفتم» "من فقط شوخي مي کردم! من از بالاترین طبقات هندو هستم." 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
او بازهم به پاي من افتاد و من گفتم "نو ابداً نفهميدي, من به تو گفتم که يك محمدي 
۱ 
او گفت "ولي تو همین الان گفتي که..." 
گفتم» "آن يك شوخي بود." 
او گفت» "هوا خيلي سرد است و من باید دوباره خسل کنم. و چرا تو مرا 
دست انداخته اي؟" 
گفتم» "من كاري نکرده ام. تو تمام این بازي را شروع كردي." 
او باردیگر رفت و خسل کرد و بازگشت و دیگر چيزي به من نگفت. سرجاي خودش 
نشست و دیگر حتي به من نگاه هم نمي کرد. ولي من مستخدم را صدا زدم و به او گفتم» 
"از چمدان من آن شریماد باگوادگیتا هازع07:0ع13 0حصنبطه را بیاور. ۲ ۰ اين کتاب» 
انجیل هندو هاست. 
و بازهم آن مرد از صندلي خود بلند شد و پاي مرا لمس کردو گفت. "من یقین دارم که تو 
يك هندو هستي و فقط شوخي مي کني." 
گفتم» "شبي سرد است و تو بازهم همان اشتباه را مرتکب شدي. و حتي اگر من يك هندو 


هم باشم» نيازي نیست که پاي مرا لمس کني." 

گفت» "چطور ممکن است؟ قديسي که بتواند آینده را ببیند و بداند که کدام اسب در مسابقه 
برنده مي شود... من باید پاي او را لمس کنم." 

گفتم» "این تصمیم خودت است. ولي آن شریماد باگواد گیتا. واقعاً شریماد باگواد گیتا 
گفت» "چي؟ پس چیست؟" 

گفتم "آنچه که باید باشد: ق رآن شریف ۶زبهطک مهتم است. در چمدان من فقط يك کتاب 
است» و تو خواهي دید » بگذار آن را بیاورد." و وقتي مستخدم آن را آورد؛ قرآن شریف 
بود. مردي سال ها بود که از من مي خواست که باید در مورد قران شریف. انجیل 
محمدیان صحبت کنم. این بار او بهترین ترجمه را که تازه منتشر شده بود برایم آورده بود. 
وقتي آن کتاب را دید» گفت. "خداي من نو واقعاً محمدي هستي. احساس مي کنم که 
مي خواهم تو را بکشم! » من سه بار غسل کرده ام و باید در اين هواي سرد دوباره غسل 
کنم. مي توانستي بگويي «ف رآن را بیاور.» " 


گفتم» "روش من این است. تو نمي تواني چيزي برمن تحمیل كني " 
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قبل از اينکه غسل کند» او سعي کرد مسنول قطار را پیدا کند» ولي نتوانست» پس خسلش 
را کرد. و وقتي که مشغول سل کردن بود» مسئول قطار آمد. زیرا آن مرد برایش پیغام 
داده بود. من آنجا بودم و تمام داستان را برایش تعریف کردم. او بلند خندید. گفتم» "وقتي از 
تو خواست که کوپه اش را عوض کني و در جايي دیگر به او صندلي بدهي » چون در 
آنجا کوپه هاي خالي وجود داشت . فقط به او بگو که آن ها رزرو شده اند و در 
ایستگاه هاي بعدي پرخواهند شد." 

"و به او بگو که اين مرد نه محمدي است و نه هندو» بلکه مسيحي است و درواقع 
از طبقه ي‌ نجس هاست ناو که مسيحي شده انیت ۲۳ 

و لمس کردن پاي يك شودر/ که پایین ترین طبقه ي جامعه ي هندو است..... حتي 
کی کرت هی افش متیر بقل | ماس کف رمق سا میدی زا 

آن مرد بیرون آمد. با دیدن مسئول قطار خيلي خوشحال شد. او را به كناري کشید و به او 
گفت» "این مرد باید دیوانه باشد يا چيزي دیگر. من چهار بار غسل کرده ام و شب سردتر 
و سردتر مي شود و آب هم خيلي سرد است. و او پیوسته مرا فریب مي دهد» او راهي پیدا 
مي کند و من گرفتار مي شوم. من نمي خواهم به داخل آن کوپه بروم. يك صندلي دیگر در 
جايي دیگر به من بده." 

مسئول قطار گفت» "فکر مي كني که او چه مذهبي داشته باشد» محمدي است؟ 


من سال هاست که او را مي شناسم. او يك شوبر/ است که دینش را عوض کرده و مسيحي 


شده اینتت: "٩‏ 


مرد گفت» "خداي من! يك شودر/! من احساس مي کنم که از قطار بیرون بپرم و خودم را 
بکشم! من چهار بار پاي يك شودر/ را لمس کرده ام؟ درطول تاریخ هیچ براهميني چنین 
كاري نکرده است. حالا من حتي نمي توانم وارد آن کوپه شوم." 

ولي مسئول قطار گفت» "متاسفم» ولي تمام صندلي ها رزرو شده اند. باید به آنجا برگردي. 
پایش را لمس نکن » او که به تو نمي گوید چنین کني. آیا او از تو مي خواهد که پایش را 
لمس کنی؟" 

مرد گفت» "نه» او چيزي نمي گوید» ولي كاري مي کند که من احساس کنم پایش را لمس 
کنم." 

مسئول قطار گفت. "حالا هشیار هستي. حالا که غسل کرده اي» برو و به او نگاه نکن. 


هیچ فرصتي به او نده ۲ 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


او به من نگاه نمي کرد. از او پرسیدم که آب چطور بود؟! 

گفت. "فقط ساکت باش زیرا من خشمگین هستم. تو چهار بار مرا فریب دادي. و مسئول 
قطار گفت که تو يك شوبر/ هستي. من یا خودم را مي کشم و یا تو را مي کشم." 

گفتم» "حالا مي دانم چه خبر شده! آن مرد شوخي مي کند! حتماً باید به تو گفته باشد 
ایا ویر تون که ستضی فده من سل هاسک که اور ام تایه ۱ 

گفت» "آري او چنین گفت." 

گفتم» "تو يك زودباور هستي» هرکس هرچي بگوید تو باور مي کني." 

گفت. "بالاخره من چه تصميمي باید بگیرم؟" 

گفتم» "ابداً نيازي نیست که تصميمي بگيري. فقط بگیر بخواب." 

گفت» "من نمي توانم با يك شوبر/ در يك جا بخوابم. و تو چهار بار مرا فریب داده اي و 
من مي ترسم که هرکاري از تو سر بزند." 

گفتم» "من هیچ کاري نخواهم کرد... ولي آیا تو شماره ي اسب برنده را مي خواهي؟" 
گفت» "تو مرا در دست هایت گرفته اي. زیرا دلیل اینکه من پاي تو را لمس کردم و غسل 
کردم نیز همین است. ولي من فقط زماني آن شماره را از تو خواهم گرفت که تو از 
طبقه ي براهمین باشي." 

گفتم» "اينکه مسئله اي نیست. بگذار ایستگاه بعدي برسد» خودت خواهي دید." 

و در ایستگاه بعدي مردمان زيادي براي دیدن من آمده بودند » با گل ها و حلقه هاي گل 
فراوان » و او مطمنن شد که همگي آنان هندو بودند. 

وقتي که برگشتم او مي خندید و گفت» "لطفاً مرا ببخش. من به تو نسبت هاي ناروا دادم» 
فقط مرا ببخش." و باردیگر پاي مرا لمس کرد! 

گفتم» "تو يك احمق هستي! تو نخست باید شماره ي آن اسب برنده را مي گرفتي. تو بازهم 
همان اشتباه را مرتکب شده اي." 

آنوقت او دیوانه شد و شروع کرد به فریاد کشیدن در سراسر راهرو. 

مسئول قطار و مستخدم آمدند. پرسیدند » "چه خبر است؟" 

او گفت» "هیچ خبري نیست. من يك احمق هستم!" 

او از مستخدم پرسید» "آیا اين مرد غالبا در کوپه ي تهویه مطبوع سفر مي کند؟" 

آنان گفتند» "غالباً ء او هميشه در سفر است و در قسمت تهویه مطبوع سفر مي کند." 


او پرسید» "ایا او چيزي از مسابقات اسب دواني مي داند؟" 
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گفتند» "او هیچ چیز از اين مسابقات نمي داند! چه حرف هاي مسخره اي مي زني! 
او در مورد مراقبه حرف مي زند» در مورد عرفان» ولي مسابقات اسب دواني؟!" 

او گفت» "خداي من» او در این مورد هم حقه مي زند » که آن مردم به خاطر شماره ي 
اسب برنده است که دنبال او هستند. من مي توانم در راهرو بخوابم» ولي نمي توانم داخل 
آن کوپه شوم. من نمي توانم به او نگاه کنم. با دیدن اوء من يك طوري مي شوم!" 

ذهن او يك تعصب دارد و آن تعصب همه چیز را تعیین مي کند. او يك طمع دارد و آن 
طمعء تعیین کننده است, 

ولي این ها احساس هاي فردي هستند و ربطي به واقعیت عيني ندارند. 

شما دنیا را آنگونه که هست نمي بینید. شما دنیا را طوري مي بینید که ذهنتان برشما 
تحمیل کرده است. و مي توانید این را در سر اسر دنیا ببینید » مردمان مختلف 
به روش هايي مختلف شرطي شده اند. و ذهن چيزي جز شرطي شدگي نیست. مردم 
چیزها را براساس شرطي شدگي هاي خویش مي بینند » و آن شرطي شدگي رنگي 
مشخص دارد. 

ما تمایز مي گذاریم: ما كسي را برتر و ديگري را پست تر مي دانیم» مرد قوي تر است و 
زن ضعیف تر است» كسي باهوش تر است و ديگري کودن است. نژادها مدعي شده اند که 
آنان مردمان برگزیده ي خداوند هستند. هر مذهبي ادعا مي کند که کتاب مقدسش توسط 
خود خدا نوشته شده است. تمام این چیزهاء لابه به لایه ذهن تو را مي سازد و تا زماني 
که قادر نباشي تمامي ذهن را کنار بزني و دنیا را مستقیم» با آگاهي خودت و بدون و اسطه 
ببيني» هرگز قادر به دیدن حقیقت نخواهي بود. 

ذهن توسط تمام جوامع» براي منافع آن جامعه آلوده شده است و به آن مفاهيمي داده شده که 
هیچ نسبتي با واقعیت ندارند» بلکه به آن جامعه كمك مي کند تا خودش را برتر از سایر 
جوامع ببیند. و تو به دهن چسبیده اي زیرا که دهن به تو این احساس را مي دهد که تو نیز 
برثر هستي. 

در اين دنیاء بزرگترین شهامت این است که ذهن را کنار بگذاري. شجاع ترین انسان كسي 
است که بتواند دنیا را بدون مانع ذهن ببیند» درست همانطور که هست. دنیا اینگونه بسیار 
متفاوت و بسیار زیباست. 


هیچکس بالاتر و هیچکس پایین تر از ديگري نیست. هیچ تمايزي وجود ندارد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


از يکي از مرشدان ذن» هويي هاي زم۲1 زن17 پرسیدند» "در مورد مردمان برتر و پست تر 
چه فگر هی کی 

گفت» "بیرون اتاقم يك بوته گل سرخ کوچك هست و يك درخت سدر صدساله ي بسیار 
بلند» ولي من هرگز نشنیده ام که آن ها در مورد كوچكي و بزرگي حرف بزنند. بوته ي گل 
سرخ بوته ي گل سرخ است و درخت سدر» درخت سدر است. نه آن درخت سدر 
مي گوید که «ببین! من صدپا قد دارم و تو يك بوته ي کوچك هستي. تو به حساب 
نمي آيي. من صدسال دیگر زنده خواهم بود» بسياري چون تو خواهند آمد و خواهند رفت." 
و نه آن بوته گل سرخ به درخت سدر مي گوید» "باوجودي که تو بسیار بزرگ و تنومند و 
قديمي هستي» قادر نبوده اي حتي يك گل سرخ به بار آوري. تمام زندگیت بي فایده است و 
ی سعتین, تو هیج چیری درس تکرکه اي که به جهن کی سکن کي م :و۳ ی 
گل سرخ كوچكي هستم» ولي به گل هایم نگاه کن.» 

" نه» هیچ بحتي بین آن ها نیست. من امیدوار بوده ام که روزي بحثي دربگیرد» ولي آن 
بوته گل سرخ کوچك همانگونه که هست شاد است و آن درخت سدر نیز از آنچه که هست 
شادمان است و مقایسه اي وجود ندارد» زیرا آن ها تماما باهم متفاوت هستند. نمي تواني 
چيزهاي متفاوت را باهم مقایسه کني." 

در جهان هستي فقط چيزهاي منحصربه فرد وجود دارند. هیچ مقایسه اي ممکن نیست 
هیچ تمايزي ممکن نیست. و زماني که بتواني این را با چشمان خودت ببيني يك الهام 
بزرگ است و آرامش و بركتي عظیم به قلبت خواهد آورد » که در جهان هستي هیچکس 
برتر یا پست تر نیست. بزرگترین ستارگان....... و مي تواني تصور کني که چه اندازه 
مي تواند بزرگ باشد. خورشید ما ستاره اي است که شصت هزاربار از زمین بزرگتر 
است و از نظر اندازه جزو ستارگان بسیار متوسط است. ستارگاني که در شب در آسمان 
مي بینید نیز خورشید هستند» آن ها منظومه ي شمسي خودشان را دارند و آن ها هزاران 
بار از خورشید ما بزرگتر هستند. ولي کوچکترین تیغه ي علف و بزرگترین ستاره در 
جهان هستي» از نظر زندگي باهم برابر هستند. هردو نيازي را برآورده مي سازند. 
اگر اين تیغه ي کوچك علف ازبین برود» دنیا چيزي را ازدست خواهد داد و کمتر سبز 
خواهد بود. و هیچ ستاره اي نمي تواند جاي آن را بگیرد. 

جهان هستي کاملاً اشتراکي اداره مي شود» همه منحصربه فرد و برابر هستند. تمامي 


تمایزات به سبب ذهن هاي بورژوازي ما وجود دارند. و مي تواني به تمایزدادن 
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ادامه دهي» هرمقدار که بخواهي و تمام این تمایزات سبب جنگ ها بوده است. میلیون ها 
نان به سیب هنین قایز ان" کشته شده اند کمایز ای که فاجایی که به واقمیتا :هر بوط 
مي شود هیچ اهميتي ندارند. 

انساني که مي شناسد» مي داند که جهان هستي یگانه است. میلیون ها جلوه دارد» ولي آن 
روحي که متجلي است يكي است. يك خداگونگي هست که در بي نهایت انواع مخلوقات 
3 

دیدن این واقعیت همانطور که هست. تو را از تمامي پيچيدگي ها رها مي سازد. 

از يك روانکاو بپرس. بیشتر بیماران او يا از عقده ي كهتري در رنج هستند و يا از 
عقده ي مهتري. و نمي تواني آنان را متقاعد کني... سال ها طول مي کشد. كسي که خودش 
را حقیر مي پندارد بازهم به یافتن دلايلي براي اینکه چرا حقیر است ادامه خواهد داد. 
كسي زیباتر از اوست» كسي هوشمندتر اوست ديگري از او غني تر است و ديگري از او 
بلندقدتر است و ديگري قوي تر است و ديگري همیشه سالم است و بیمار نمي شود. 

تا زمانی که ود تقوم ارهز ری کی کف رک اس که اسان رز دای 
حقارت نجات بدهي و همین عقده ي حقارت سبب تولید رقابت مي شود. او مي خواهد 
اثبات کند که حقیر نیست. اول اينکه او مي پذیرد که حقیر است و آنوقت در مرتبه بعد 
شروع مي کند به جنگیدن با آن شبح » که در هیچ کجا وجود ندارد » همان فکر که او 
حقیرتر است. بنابراین درگیر مبارزات انتخاباتي مي شود» رییس جمهور با نخست وزیر 
مي شود» ولي آن شبح آنجاست. او را رها نمي کند. 

آنوقت در سوي دیگر مردماني هستند که احساس برتري مي کنند. اين نیز يك بيماري 
است. چون آنان نیاز دارند که پیوسته برتري خودشان را ثابت کنند» مجبور هستند همه را 
محکوم کنند و از همه انتقاد کنند. و محکوم کردن و انتقادکردن كاري بسیار آسان است. 
تورگیف داستاني زیبا دارد: در يك روستا مردي جوان وجود داشت که همه فکر 
مي کردند او يك ابله است. تمام مردم روستا با او چون يك ابله رفتار مي کردند. او از اين 
به ستوه آمده بود» ولي راهي نبود تا مردم آن روستا را متقاعد کند که او يك احمق نیست. 
كسي نمي دانست آنان این فکر را از کجا آورده بودند. و وقتي که به حماقت او راي دادند 
به هر روشي مي کوشیدند آن را اثبات کنند.... هر حرکت كوچكي يك سند بود» سندي 
محکم که آن احمق نمي تواند کار ديگري انجام دهد» انتظارش را داشتند. اگر ديگري آن را 
انجام داده بود» فقط يك اشتباه کوچك بود. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


روزي يك راهب سرگردان از آن روستا مي گذشت. 

آن پسر بسیار در رنج بود. پس نزد آن راهب رفت و ماجرا را تعریف کرد و گفت؛ 
"من چه کنم؟" 

راهب گفت. "فرمول كوچكي را به تو مي گویم و وقتي دوباره از این روستا گذر مي کنم » 
يك سال دیگر » نتیجه را به من گزارش بده. تو در ظرف يك سال عاقل ترین مرد اين 
روستا خواهي بود." 

فرمولي ساده بود » مرد جوان نتوانست آن را باور کند. گفت» "چیز به این سادگي؟!" 
راهب گفت. "تو فقط انجامش بده. همین حالا برو و عملش کن و خواهي دید که چگونه 
همه چیز را تغییر خواهد داد." 

آن فرمول اين بود که اگر كسي بگوید» "چه غروب زيبايي است»" باید بي درنگ بگويي» 
"چه چیز زيبايي در آن هست؟ آن را ثابت کن. حرف بي معني نزن. چه مدركي داري که 
این غروب زیباست؟ معیار زيبايي چیست؟" 

"اگر كسي گفت» «فلان کتاب عالي است»» بي درنگ روي او بپر » چه آن کتاب را 
خوانده بائشي و چه نخوانده باشي» مهم نیست ؛ و بگو» «مزخرف است. چه كسي گفته که 
آن کتاب عالي است؟ بر چه اساسی؟ دلیلت براي اینکه آن كتابي عالي است چیست؟»" 
"فقط به انتقادکردن ادامه بده و هرجمله اي را که هركسي بگوید محکوم کن. فقط تماشا کن 
و به آن حمله کن و انتقاد کن و درخواست سند و مدرك کن. هیچکس نمي تواند اثبات کند 
که غروب زیباست. چه سندي در دست است؟ اگر كسي به تو بگوید» «اين زني زیباست»» 
و تو بگويي» «من موافق نیستم»» هیچ راهي براي منقاعد کردن تو وجود نخواهد داشت » 
زیرا زيبايي چيزي نیست که بتواند اندازه گيري شود. هیچ معياري وجود ندارد." 

پس از يك سال» وقتي که آن راهب بازگشت. مردم آن روستا در راه به دیدار او رفتند و 
گفتند» "باید این مرد جوان ما را ببيني» او عاقل ترین مردي است که ما تاکنون دیده ایم!" 
او گفت» "مي دانم!" 

و آن پسر آمد و به پاي آن راهب افتاد و گفت "تو واقعاً معجزه مي کني. همان فرمول 
کوچك تو كافي بود که حالا تمام مردم شهر از من درخواست توصیه دارند. همه فکر 
مي کنند که من باهوش ترین, باتجربه ترین و باسوادترین مرد هستم. من ظرف يك سال 


عاقل ترین مرد این روستا شده ام » و من واقعاً همان هستم و هیچ تغييري نکرده ام" 


276 


ولي اثبات اينکه تو برتر هستي دشوار است. هرکس مي تواند آن را محکوم کند. 
براي برتري خودت چه معياري داري؟ 

حتي ادلف هیتلر نیز نتوانست اثبات کند که آلماني هاي نورديک 0:00( برترین مردم دنیا 
هستند و تنها براي حاکم بودن بر دنیا زاده شده اند و در مقایسه با آن هاء دیگران 
فروانسان محصط-وبده هستند و فقط آن ها ابرانسان معصب‌طممده هستند. او آلماني ها را 
متقاعد کرد و آنان از اين فکر لذت بردند. ولي هیچکس دیگر در دنیا از این حرف بي 
معني متقاعد نشد و همه به آن خندیدند. 

و شکست آنان در جنگ جهاني دوم ثابت کرد که آنان براي حکومت بر دنیا زاده نشده اند. 
هیر با اين عفده حقارتش» شش میلیون انسان را کشت ۰ زیرا کشتن مردمان پست تر 
براي زمین خوب است و آنان باري بیهوده هستند. ولي مردمي که او آن ها را کشت 
یهودیان بودند » که براي قرن ها همین فکر را داشتند » که فقط آنان مردم برگزیده ي 
وروت ند 

ولي آنان نتوانستند این را به هیچکس دیگر ثابت کنند. این غیرممکن است. مي تواني 
خودت باور كني» و براي آن رنج خواهي برد. زیرا هركسي را که مي كوشي محکوم کني 
و پست سازي. از تو انتقام خواهد گرفت. بنابراین بهودیان براي هزاران سال پیوسته 
مورد شکنجه قرار داشته اند. هنوز هم شکنجه مي شوند» ولي اين فکر برتر بودن را ترك 
نخواهند کرد بيماري آنان همین است. 

و اگر كسي » شخصي مانند من ۰ بگوید» "بيماري شما این است. اين فکر را رها کنید. 
يهودي بودن هیچ اشكالي ندارد فقط اين فکر را رها کنید که شما مردم برگزیده ي خداوند 
هستید» زیرا اين فکر تمام دنیا را با شما دشمن مي سازد." آن ها چنین نخواهند کرد» زیرا 
نفس آنان اینگونه تغذیه مي شود. 

آنان نه مي توانند این را اثبات کنند و نه مي توانند آن را رها کنند. 

مانند موقعي است که چيزي را خورده اي و نه مي تواني آن را فرو ببري و نه مي تواني 
آن را بیرون بدهي. فقط در گلویت چسبیده است. و چون نمي تواني نفس بكشي در حال 
مرگ هستي. تا وقتي که راه گلویت باز نشود نمي تواني نفس بكشي. 

این عقده ي خودبزرگ بيني» هندوها را نیز نابود کرده است. هندوها نیز همین فکر را 
دارند » که خداوند آنان را آفریده است» که خداوند آنان را به عنوان مردم خودش برگزیده 


و كتابي را که خودش نوشته به آنان داده است و آنان والاترین و پاك ترین مردم دنیا 
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هستند. به سبب این فکر مسخره» مردماني که به قدر كافي هوشمند بودند . حتي در میان 
خود هندوها » از جرگه ي هندوها بیرون آمدند. بودایبان» جین ها آن را ترك کردند و 
گفتند» "اپن فکر زشت است" 

ولي دردسر در اینجاست که اگر كسي فكري را تثبیت کند و در اين فکر يك سرمایه گذاري 
وجود داشته باشد » هرچقدر هم که آن فکر جنون آمیز باشد » تو نمي تواني اثبات كني که 
آن فکر خطاست. آن انسان شاید دوست داشته باشد که رنج ببرد» ولي آن فکر را رها 
نخواهد کرد. 

تمام مذا هب همین کار را مي کنند» تمام ملیت ها همین کار را مي کنند» تمام نژادها همین 
کار را مي کنند. 

به یاد مردي دیوانه افتادم. ديوانگي او بسیار مخصوص بود: فکر مي کرد که مرده است. 
نخست خانواده اش خندیدند و گفتند» "این مسخره ترین چيزي است که كسي مي تواند فکر 
کند. تو زنده هستي » تو در مورد مرده بودن خودت بحث مي کني. همین نکته كافي است 
که نشان دهد تو زنده اي." 

ولي راهي نبود که آن مرد را متقاعد کنند. او به مغازه اش نمي رفت» هر وقت که 
مي خواست از خواب بیدار مي شد و هر وقت که مایل بود به خواب مي رفت. 

مي گفت» "چه کنم؟ شما نمي توانید رفتار يك شخص مرده را کنترل کنید. من مرده ام." 
عاقبت او را نزد يك روانکاو بردند. روانکاو به آنان گفت» "نگران نباشید. من موارد مشابه 
زيادي را درمان کرده ام. او را به من بسپارید." نخست کوشید به آن مرد بگوید» "تو مرده 
نيستي. تو در اینجا روي صندلي نشسته اي و بیدار هستي. چگونه مي تواني مرده باشي؟" 
مرد گفت. "در کجا نوشته شده که مردگان راه نمي روند؟" حتي روانکاو نیز حیران شد! 
مرد گفت» "سندي به من نشان بده که در کجا نوشته شده مردگان راه نمي روند» که روي 
صندلي نمي شینند و حرف نمي زنند؟ من يك سند زنده هستم که مردگان مي توانند راه 
بروند." 

روانکاو دید که این از آن موارد دشوار است! او يك تیغ کاغذ بري برداشت و دست مرد 
را قدري خراش داد تا خون بیرون آمد. و قبل از اينکه آن مرد چيزي بگوید» از او پرسید؛ 
"چه فکر مي کني؟ آيا مردگان خونريزي هم مي کنند؟" 

مرد گفت» "ضرب المثل معروفي هست که مي گوید «مردگان خونريزي نمي کنند.»" 


سپس او دستش را قدري بیشتر برید و خون بيشتري بیرون آمد. 


275 


روانکاو خوشحال بود و مي خندید و به آن مرد گفت» "حالا چه مي گويي؟" 

مرد گفت» "این نشان مي دهد که آن ضرب المثل اشتباه است. «مردگان خونريزي 
مي‌کنند» » اين هم سندش." 

زماني که با فکري هویت گرفتي» آنوقت بیمار هستي. تمام هویت گيري هاء بيماري هاي 
رواني هستند. درواقعء ذهن بيماري شماست. 

و کنار نهادن ذهن و فقط در سکوت به واقعیت نگاه کردن » بدون هیچ فکر» بدون هیچ 
تعصب » راه درست و سالم آشنايي با واقعیت است. و آنوقت واقعيتي کاملاً متفاوت را 
خواهي یافت. یافتن واقعیت شما را از بسياري از حماقت ها و خرافات آزاد مي سازد. 
این کار قلب شما را از انواع آشغال هايي که نسل هاي زیاد برشما ريخته است آزاد خواهد 
ساختر تایه از اسان چه سل فیگن می رف شما شاف کفشته رز با ام افکار 
احمقانه آن به ارث برده اید. در غیر اینصورت. نه تمايزي وجود دارد و نه مقایسه اي. 

و زماني که از مقایسه کردن و تمایز رها شدید. سبك شده اید» تمامي وجودتان سبك شده 
است. تمامي سنگيني ها را از دست داده اید. چنان سبك شده ايد که مي توانید بال درآورید 


و پرواز کنید. 


او عزیز: 
به نظر مي رسد که شما از كودكي خود ظرفیت رویادیدن را نگه داشته اید 
يا آن را دوباره به دست آور ده ابد » چيزي که تقریباً تمامي ما زندگي را با آن شروع کر ده 
ايم» ولي رفته رفته آن را با مورد تمسخر قرارگ رفتن 
و ترس از حبف بودن و دنيايي نبودن از دست داده ایم. 
وقتي که از جمعي که د رآسمان زندگي ميکند و باغچه هاي سبزيجاتي که در اقپالوس 
شناور هستند و شهر سالکان در جزیره و مدرسه ي عرفاني شناور رو يآب سخن 
م يگویید» دوست دارم شما را تماشا کنم : 
چثمانتان کاملا باز است و ه رآنچه که مي‌گویید » هرچقدر هم دور از دسترس » همیشه به 


و من هرگز نمي توانم به آن بخندم» زیر ا این توانايي را در شما تحسین مي کنم. 
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مي توانم ببینم که همین يك توانايي شما كافي است تا تمامي ر هبران سياسي و مذهبي 
را در سراسر دنیا به جنون بکشاند. قوانین منطقء جاذبه و نسبیت 
همگي در حضور شما رنگ مي بازند. 
و اگر يك فکر يا ديگري محقق نشود» شما زیاد مختل نمي شوید. 
گويي که ارزش در رویا دیدن است» نه در اینکه آیا آن رویا به واقعیت برسد يا نه. 
اگر ذهن هاي اط رافیان شما مي توانستند سخن بگویند» 
ما خودمان را در غر غرهاي سست و ناتوان مردمان مینحال» 
ترسو و قاطع مي يافتیم. ولي اوضاع به گونه اي است که گويي شما در صندلي جلويي يك 
ترن هوايي نشسته اید و ماء مسافران» در بپشت سر شما هستیم. 
ارتفاع چنان زیاد و حرکت چنان هیجا نآور است و خوش يآن چنان اعتیادآور است که 
انسان احساس مي کند» "بگذار هر هزینه اي دارد داشته باشد. 


ه رکجا که این شوخ طبع مي رود» من همراهش مي روم" 


ممکن است که به نظر تو من آن توان كودكي رویادیدن را نگه داشته باشم. ولي واقعیت 
چنین نیست. من البته معصومیت کودکانه را نگه داشته ام» ولي هرچه که مي گویم یا انجام 
مي دهم يا انجام خواهم داد» يك رویا نیست و هرگز "دور از دسترس" نیست. به نظر 
چنین مي رسد زیرا تو در چهارچوبي بسیار سودگر ایانه جوزته)نآتاه فکر مي کني. 

من انساني سودگرا نیستم. من يك شاعر هستم که شعر نمي سرایم» بلکه موجودات زنده 
مي سرایم. تلاش من براي تحقق يك رویا نیست » من رويايي ندارم » بلکه اين است که به 
شما كمك کنم تا ببینید که زندگي سودگرایانه» همه چیز نیست: که چيزهايي بسیار بیشتر 
ممکن است و شما فقط جرات نداشته اید تا از زندگي پیش پا افتاده عبور کنید» که همه چیز 
ممکن است. فقط باید قدري شهامت پیدا کنید. 

و شهامت همراه با معصومیت. شما را قادر مي سازد که انساني بینا بورومم‌زوز: شوید» 
نه يك رویابین 67هع:0 »و بین رویا و بينايي تفاوتي عظیم وجود دارد. 

رویاها وقتي رخ مي دهند که تو در خواب باشي. آن ها بخشي جدانشدني از خواب 
روحاني شما هستند. يك منظر موزوزه همانند آن است وقتي که کاملاً بیدار باشي. آنوقت 
مي تواني چيزهايي را ببيني که براي دیگران به نظر دورازدسترس است. ولي براي تو 
آن ها فقط در فردا قرار دارند» یا در پس فردا. 
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مسئله فقط قدري زمان است و آنوقت آن ها واقعیت خواهند بود. 

رهبران سياسي و مذهبي مي ترسند زیرا که مي دانند هرآنچه من مي گویم اتفاتق خواهد 
افتاد. تمامي تلاش آنان برخلاف جریان آب است. آنان مي توانند قدري آن را به تاخیر 
اندازند» ولي آنان خلاف جریان حرکت مي کنند. 

براي نمونه» دیدگاه من در مورد شهرهايي بر روي اقیانوس انفاق خواهد افتاد » 
چه نخستین شهر اقیانوس را ما بسازیم و چه ديگري آن را بسازد. ولي زمین کوچکتر 
مي شود و جمعیت زیادتر مي شود. به جز اقیانوس هیچ مکان ديگري وجود ندارد که اين 
مردم در آنجا زندگي کنند. و اگر تمام زمین پر از مردم» خانه ها و جاده ها شود در کجا 
غدا تولید خواهید کرد؟ 

من شخصي بسیار واقع گرا هستم» نه يك انسان رويايي. وقتي که از شهرهاي روي 
اقیانوس صحبت مي کنم» در مورد يك واقعیت ساده مي گویم: اگر تمام مردم دنیا در 
شهرهايي بر روي اقیانوس در اطراف زمین زندگي کنند» و تمامي زمین براي تولید 
به کار رود » براي خوراك» براي سبزیجات» براي هرچیز دیگر ۰ آنوقت بدون هیچ 
مشكلي مي توانیم جمعیت بيشتري را نسبت به زمان حال تغذیه کنیم. 

همچنین اقیانوس ظرفيتي بي نهایت براي تامین مواد غذايي دارد که تاکنون به کار نرفته 
است. در اعماق اقیانوس نوعي سبزي مي روید که مي تواند به عنوان خوراك مورد 
مصرف قرار بگیرد. و در آزمایشات مشخص شده است که اين گیاه سرشار از عناصر 
حياتي است که براي خوراك مورد نیاز است. و این فقط رشد وحشي این گیاه است. 

ما همانطور که در روي زمین توانسته ایم» مي توانیم در اعماق اقیانوس ها نیز به کشت 
این گیاه بپردازیم. 

زماني انسان فقط شكارچي بود و هرگز فکر نمي کرد که در شهر ها زندگي کند و 
شكارچي نباشد بلکه يك زارع» يك مغازه دار یا يك استاد دانشگاه باشد. انسان براي 
میلیون ها سال شکارچي باقي ماند» ولي زماني رسید که جمعیت خيلي زیاد شد و ارتزاق 
از راه شکار مشکل شد. آنگاه شخصي بینا مي باید این فکر را داده باشد: "مااز این 
میوه هايي که در اطراف روییده مي شود. استفاده نکرده ایم. براي تغذیه ي این جمعیت 
زیاد» از میوه ها استفاده کنید " 

سپس ديگري مي باید اين دیدگاه را داده باشد: "چرا فقط میوه هاي وحشي؟ مي توانیم 
خوراکمان را کشت بدهیم. فقط با تماشاکردن طبیعت که چگونه این میوه ها فرو مي افنند و 
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کار کنیم » ما دست هاي آگاه طبیعت هستیم." آنوقت كشاورزي رواج یافت. 

و اینگونه بود که انسان آهسته آهسته چیزها را توسعه داد. ولي در ابتدا هميشه يك دیدگاه 
وجود داشته و مردم به آن خندیده اند» زیرا آنان فقط به گذشته خو گرفته اند به روش قدیم. 
ولي روش قدیم به پایان خود رسیده است » باید كاري انجام مي گرفته. بنابراین مي باید به 
این انسان هاي بینا که به نظر رويايي مي رسیدند گوش داده مي شد. 

مردم ناخواسته و بااکراه از آنان پيروي کردند و دریافتند که حق با آنان بوده: ما تمام زمین 
زا کعت کتک آرردة انم 

اينك زمین در موقعيتي قرار دارد که نمي تواند تمام جمعیت را تغذیه کند. اقیانوس در 
دسترس است. زندگي مي تواند به آساني به اقیانوس جابه جا شود. 

همین دیشب با جي ود[ در مورد سکو هايي که در زمان جنگ براي هواپیماها به کار 
مي رفتند صحبت مي کردم » زیرا براي آن برنامه ريزي مي کنم » سكوهاي عظیم شناور 
در اقیانوس براي فرود و پرواز صدها هواپیما مورد استفاده قرار داشتند. و در زير آن 
سکو ها پنج یا شش هزار نفر مي توانند زندگي کنند. در زیر آن سکو ها اتاقك هايي وجود 
دارند. 

من عاشق اين فکر هستم. فقط يك سکو و پنج شش هزار نفرء با تمام وسایل تجملي: 
با تلویزیون» با تلفن» با رادیو و با فرودگاه خودت که روي سرت است . يك مکان 
ملاقات» يك عبادتگاه ۵۳ . و مشكلي وجود ندارد» فقط باید انجام شود. 

رف شآ را تیم ناه شرا مب گا رسای اوآ یی عرانت کرو 

و آن سکوت عظیم اقیانوس... و تو تحت سلطه ي هیچ حكومتي نيستي» فقط دوازده مایل 
دور از ساحل و واقعاً آزاد هستي. هیچ دولتي برتو حاکم نیست و مي توانید اثبات کنید که 
شش هزار نفر مي توانند بدون دولت» بدون پلیس بدون دادگاه» بدون کارشناسان حقوقي؛ 
در يك هماهنگي عظیم باهم زندگي کنند. 

و روي آن سكوهاي عظیم مي توانید چمن بکارید» باغچه بسازید و زيبايي هاي زمین را 
نیز داشته باشید. پس در درون آن اتاقك ها محصور نیستید» مي توانید از سکو بیرون بیایید 
و زمین هاي تنیس و گلف و استخر هاي شنا و چمن و درختان زیبا داشته باشید. تمام 
این ها را مي توان در آن سکوها ایجاد کرد. این سکوها مي توانند صدها هواپیما را نگه 


دارند» پس مي توانند وزن خاك و درختاني را که به آنجا خواهیم آورد نیز تحمل کنند. 
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و مي توانید غذاي خود را از بندرهاي نزديك آن تامین کنید. قایق هاي کوچك مي توانند 
براي آوردن مایحتاج روزانه ي شما در رفت و آمد باشند. 

اين فکر مي تواند يك پدیده ي جهاني باشد. اين يك رویا نیست. وقتي مردم ببینند که کار 
مي کند» آنوقت در سراسر دنیا شهرهاي زيادي مي تواند ایجاد شود و زمین را براي 
كشاورزي خالي کنند. مردم مي توانند روزها براي کار به زمین بروند و عصرها به خانه 
در اقیانوس بازگردند. 

و به نظر من بسیار منطقي مي آید: انسان در اقیانوس زاده شده است و شاید زمانش رسیده 
باشد که به وطنش بازگردد.من اين را يك رویا نمي بینم. اين تنها يك واقعیت است که باید 
جرات انجام یابد 42760. 

و هميشه چنین است که كسي باید پیشگام شود آنوقت دیگران پيروي خواهند کرد. آنوقت 
براي آنان مشكلي نخواهد بود» آنان مي توانند ببینند که مردم به زيبايي زندگي مي کنند. 
تمام يك دانشگاه مي تواند شناور شود نيازي نیست تا زمین و محوطه ي دانشگاه را 
عاقبت» وقتي که منابع اقیانوس نیز به مصرف رسید و تمام شد ۰ که هزاران سال طول 
خواهد کشید » هميشه این امکان هست که شهرهاي شناور در آسمان داشته باشیم. 
تمام واقعیت هاي علمي براي ساختن شهري شناور در آسمان موجود است. مردم براي 
تولید به زمین مي آیند و تولیدات خودشان را به آسمان خواهند برد» ولي زندگي آنان در 
آسمان خواهد بود. 

و این ها براي مردم باید ماجراجويي ها و شعف هاي بزرگ باشد. به جاي اینکه گرسنگي 
بکشند و بمیرند » مانند اليوپي » هر روز هزار نفر از گرسنگي جان مي دهند و هیچکس 
نمي داند که چه باید کرد. 

وقتي من در هندوستان شروع به سخن گفتن کردم» جمعیت هند فقط چهارصدمیلیون بود. 
و من از همان ابتدا با کنترل جمعیت موافق بودم. من محکوم مي شدم زیرا مذاهب با آن 
مخالف بودند. من طرفدار قرص هاي ضدحاملگي بودم و مرا سنگسار مي کردند و تلاش 
داشتند تا مرا به قتل برسانند» زیرا من "اخلاقیات آنان را نابود مي کردم". 

اگر به من گوش مي دادند» اينك دچار چنین دردسري نبودند. اينك جمعیت هند نهصد 
میلیون نفر است ۰ بیش از دو برابر. و تا آخر قرن بیستم جمعیت هند به يك میلیاردو 


هشتصد میلیون نفر خواهد رسید. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


امكاني براي تغذیه ي این جمعیت وجود ندارد » این مردم خواهند مرد. نيمي از مردم 
خواهند مرد و وقتي نيمي از جمعیت از گرسنگي بمیرند. درك خواهید کرد که بر سر آن 
نیمه ي دیگر چه خواهد آمد: آنان در يك قبرستان زندگي خواهند کرد. همه جا پر از جسد 
خواهد بود. كسي وجود نخواهد داشت تا اجساد را بسوزاند. 

این روياي من نیست. من تمام واقعیت ها را از آزمایشات علمي دارم که شهرها مي توانند 
در آسمان شناور باشند» ولي براي اين» زمانش هنوز نرسیده است. 

ولي براي شهرهاي شناور در روي اقیانوس» زمانش رسیده است و این يك برکت ویژه از 
سوي جهان هستي است که فرصت پیشگام شدن به ما داده شده است » زیرا هیچ كشوري 
مرا و مردم مرا نخواهد پذیرفت» ولي اقیانوس به هیچ كشوري تعلق ندارد. 

ما اینکار را خواهیم کرد. و فقط وقتي که با چشمان خودت ببيني» فقط وقتي که روي 
اقیانوس زندگي كني» آنوقت درخواهي یافت که اين يك رویا نبودهء بلکه يك دیدگاه بوده 
ان 

رویاها نمي توانند محقق شوند » رویاها ناخودآگاه هستند. دیدگاه ها خودآگاه هستند. رویاها 
براي مردمان خواب آلوده رخ مي دهند» دیدگاه ها فقط براي مردمان بیدار اتفاق مي افتند. 
يگ دیدگاه واقعيتي است که مي توان داره اش کرد 
فقط باید مردماني شجاع با خودت داشته باشي. و من بهترین» هوشمندترین و شجاع ترین 


مردم را با خودم دارم. 
هرگز فکر نکن چيزهايي که مي گویم دوراز دسترس است. براي تو ممکن است چنین 
به نظر آید » فقط به اين دلیل که نمي تواني آن را با راه هاي قديمي و پیموده شده 


مقایسه کني. من مي بینم که این اتفاق درشرف وقوع است. 


پس قدري صبر کن و روي اقیانوس خواهي بود. 
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فصل نوزده 
چها رم ژوئن 1966 ۰ عصر 


سر را از دست نده 


اشو عزیز: 
به تازگي واقعه اي بسیار الهام انگیز رخ داده است: 
در ادامه ي آن "گام غو لآسا براي بشریت" که د رآن فضانور دا نآمريكايي بر روي 
کره ماه پا نهادند» آم ریکاییان اکتشافات فضايي خودشان را با سفینه هاي چندبار مصرف 
ادامه دادند. چندي پیش, ناگهان» این سفینه ي3 2 میلیارد دلاري د رآسمان منفجر شد 
و تمام هفت سرنشین آن کشته شدند 
این حادئه سبب واکنش هاي بسیار در ایالات متحده شد » 
اندوه» خشم» آزردگي غرور ملي و غیره. 
معلوم شد که در پشت این واقعه ي مصیبت بار همان نيروهاي انساني هميشگي بوده است. 
نفس پرستي» تعصب» عدم صداقت» رقابت» نخوت» ترس, جاه طلبي و غیره. 
تحفیفات رسميء بر "نقایص روش هاي مديريئي" و 
۷"ساز مان دهي مجدد ‏ زنجیره ي ف رامین" تم رکز کرده بود. 
ولي در هیچ کجا این احساس و جود نداشت که نقسانیات» تعصبات» عدم صداقت 
و بقیه ي این عوامل را مورد تحقیق قرار دهد. 
آیا يك "گام غو لآسا ي واقعي ب راي بشریت" » اين اد راك که خود انسان است 


که در ريشه ي مصبیت هایش قر ار دارد » هنوز در راه است؟ 


این خود انسان است که ریشه ي نمام مصیبت هاي انساني است» 
ولي مشکل این است که پذیرفتن آن برخلاف نفس انسان است. راه نفس بسیار ساده است: 
هميشه مسئولیت را متوجه ديگري مي کند. این هميشه ديگري است که دوز خ است. 

فرد هرگز به خودش نگاه نمي کند. ديگري هرگز نمي تواند براي من دوزخ باشد» مگر 
اينکه من به نوعي از ديگري حمایت کنم تا برایم دوزخ ایجاد کند. باید جايي در ناخودآگاه 


باشد» نیاز خود من باشد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


همین امروز دانستم که در سراسر دنیاء انسان تنها در سه روز به قدري انرژي پول» 
نيروي فن آوري و نبوغ انساني به هدر مي دهد که براي تامین يك سال غذاء پوشاك» 
مسکن و تمام نيازهاي انسان ها در سراسر زمین کفایت مي کند. 

و این رقم مربوط به پنج سال پیش است. بنابراین شاید تاکنون» انسان چنین رقمي را همه 
روزه هدر بدهد. و در ريشه ي این امر کیست و چه كسي تمام این اوضاع مسخره را 
ساخته است؟ 

تمام اين ها براي كارآيي بیشتر در جنگ هاء براي کشتار و ويرانگري بیشتر مصرف 
مي شود. به نظر مي رسد که انسان دیوانه است, 

در همه جا مي توانید این جنون را ببینید. و اگر فقط چند نفر چنین دیوانه بودند» چاره ي 
کار آسان بود» ولي اگر تمام بشریت به روشي جنون آمیز عمل کند» آنوقت تلاشي عظیم 
لازم است تا این رفتار حماقت بار متوقف شود. 

مردماني که مسئول اين مصیبت ‏ ديوانگي بشریت » هستند همان مردمي هستند که در 
قدرت اند. آنان خواهان قدرت بیشتر و بیشتر هستند. خواهش براي بیشتر و بیشتر» 
بي پایان است و همه در رقابت هستند» بدون اینکه به تمامي بشریت فکر کنند » که تمام این 
رقابت براي ويرانگري» يك خودكشي است. 

انفجار آن سفینه اي که آن هفت مسافر را حمل مي کرد مصيبتي عظیم نبود. بلکه اين 
زميني که شش میلیارد نفر را حمل مي کند» درمعرض همان خطر قرار دارد. و به نظر 
مي رسد که هیچکس به اين فکر نیست که نخست چه چیز مورد نیاز است. اگر بیش ازنیاز 
داشته باشي. آنوقت اکتشافات فضايي ارزشمند است. ولي اينك حتي آمریکا نیز بیش از حد 
كافي ندارد. میلیون ها نفر بي خانمان هستند و در خیابان ها زندگي مي کنند: بدون غذا» 
بدون پوشاك و بدون سرپناه. 

ولي رونالدریگان علاقه اي به اين میلیون ها نفر ندارد» او به "نفس ملي" میه افده‌ناده 
علاقه دارد : "مانخستین ملتي هستیم که مسافران فضايي داریم." 

این مضحك است. تاجايي که شناخته شده» هیچ سیاره اي در اطراف زمین قابل سکونت 
نیست. در اين منظومه ي شمسي, به جز زمین» هیچ سیاره اي قابل سکونت نیست . تمامي 
تلزش ها بي فایده سستنده زیرا نه اكسيژني وجود دارد 
نه آبي و نه زندگي مي تواند ممکن باشد. شاید در منظومه هاي دیگر سياراتي پیدا شوند که 


286 


در آن ها حیات ممکن باشد» ولي رسیدن به آن سیارات در حال حاضر ناممکن است. 
آن ها بسیار دور هستند. 

مانه انرژي آن را داریم و نه پول و نه نيروي كارشناسي آن را » و در حال حاضر این 
ابداً مشكلي نیست» آن سیارات در کار شما اختلالي ایجاد نمي کنند! 

مشکلات ما ساده هستند» که براي نخستین بار در تاریخ قادر به حل آن ها هستیم. براي 
نخستین بار این امکان وجود دارد » نيازي به فقر نیست. نيازي نیست که مردم از نبودن 
دارو و مراقبت هاي پزشكي جان بدهند» نيازي نیست تا میلیون ها نفر بیسواد بمانند و 
هرگز شاهكارهاي ادبي و نقاشي و موسيقي جهان را نشناسند. 

تاکنون انسان فقط جنگیده است. به جز جنگیدن هیچ کار ديگري انجام نداده است. جنگي 
پس از جنگ دیگر. چيزي که ما آن را "زمان صلح" مي خوانیم» هیچ ربطي به صلح 
ندارد» آنان در واقع براي جنگ بعدي آماده مي شوند. در تاریخ فقط دو دوره وجود دارد: 
يكي دوران جنگ و ديگري دوران آمادگي براي جنگ. و ما ابداً صلح را نشناخته ایم. 
مشکلات ما بسیار آسان هستند. با دیدن نيروي فن آوري انسان» دیدن اينکه در اتبوپي 
هر روز هزاران نفر از گرسنگي جان بدهند و كسي توجهي به آن نکند» امري مسخره 
است. هر روز هزار نفر.... از گرسنگی؟! و مردن از گرسنگي» مرگي آسان نیست؛ 
بدترین نوع مرگ است» زیرا تقریباً نود روز طول مي کشد تا شخص بميرد. 
او باید نود روز از گرسنگي رنج ببرد. اين واقعاً بیرحمانه است و به نظر مي رسد که 
كسي توجهي ندارد. 

آن اسباب بازي ها ءسفینه هاي فضايي » مطلقاً غيرضروري هستند. زمان آن ها فرانرسیده 
است. چیز ديگري مورد نیاز است تا بتواند هر فرد انسان را باسواد کند» هر فرد انساني 
را قادر سازد تا سالم زندگي کند» زندگي طولاني به او بدهد و او را قادر سازد تا گنجینه 
هاي عظیم هنر» ادبیات» موسيقي و سایر نبوغ هاي انساني را که در طول 
قرن ها ایجاد شده است درك کند و به آنان فرصت هاي براي شكوفايي استعدادهاي خود 
بدهد. چه كسي مي داند که چند بتهوون» چند لئوناردو داوينچي» چند ون گوگ. بدون اینکه 
فرصتي براي ابراز نبوغشان پیدا کنند» بي سواد از دنیا رفته اند؟ 

راهي نیست تا بدانیم ما چند گوتام بود/ را از کف داده ایم و با از کف دادن آنان معرفت 
انساني چقدر رنج برده است و تکامل انساني چه مقدار مختل گشته است؟ و اکنون که علم 


ما را به نقطه اي آورده که مي توان به همگان فرصتي برابر براي رشد و ابراز 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
استعدادهایشان داد» احمق هايي که در قدرت هستند به پیشرفت هاي علمي اجازه نمي دهند 
تا به بفریت كمك کند تا به مقامي والاتر در تکامل برسد» بلکه تمامي اين پیشرفت هاي 
علمي را در جهت يك خودكشي جهاني منحرف مي کنند ۰ آن هم با نام هايي زیبا چون 
مردم سالاري کمونیسم آزاديء فردیت! 
و آزادي در هیچ کجا وجود ندارد. آزادي بیان و مردم سالاري در هیچ کجا وجود ندارد. 
و ما به تمام دنیا تحمیل مي کنیم که براي اين کلمات توخالي که معنايي ندارند بميرند. 
نخست ما براي خدا مي جنگيديم. امروزه كسي براي خدا نمي جنگد» زیرا فهمیده ایم که 
كسي در پشت آن واژه نیست. فقط يك واژه است. 
ما براي عشق. براي حقیقت. براي صلح جنگیده ایم: فقط براي واژگان. 
ما به جاي اينکه برعلیه یکدیگر بجنگیم» باید باهم و برعلیه تمامي گذشته ي زشت بشریت 
بجنگیم تا بتوانیم از آن خلاص شویم. تا عشق ما آزاد شود آزادي مان را به دست آوریم 
و فردیت ما به ما بازگردانده شود. فقط يك جنگ است که توجیه دارد و آن هم بر علیه 
گذشته است» زیرا که گذشته فقط ویران کننده ي تمامي ارزش هاي بشري بوده است. 
اگر فقط بتوانیم ارتباط خودمان را با گذشته قطع کنیم » آنوقت براي بشریت اميدي وجود 
دارد» که نه تنها بقا یابد» بلکه مسرورانه بقا یابد» نه اينکه فقط خودش را به نوعي بکشاند؛ 
بلکه خلاق باشد. و يك انسان تا به برآورده ساختن نيروهاي بالقوه ي خودش دست نیابد؛ 
هرگز مسرور نخواهد بود. 
و انسان ناراضي سبب تمام مصیبت هاي ما است. ارضا شدن را به انسان ها بازگردانید. 
به او چيزهاي ساده بدهید » بقا و فرصني براي بیان خویش » و همین زمین از مام 
سیارات دوردست زیباتر خواهد شد. نيازي نیست به هیچ كجاي دیگر بروید. 
به هر فرد حرمت به خویشتن را بازگردانید . چيزي که مذاهب آن را نابود کرده اند. مردم 
همچون اشباح بي جان زندگي مي کنند. میلیون ها انسان وجود دارند و فقط چند سیاست 
باز و چند رهبر مذهبي انواع دردسرها را براي اين ها مي آفریننده و هیچکس حتي 
صدایش هم برنمي آید. ما بسیار سرکوب و تحقیر شده ایم. 
تنها توصیه ي من است است: هر كسي باید مسئولیت شرافت انساني خودش را به دوش 
بگیرد و هر كسي باید آن را مدعي شود. و هر كسي باید تمام قوانيني گذشته را که بر او 
تحمیل شده زیر سوال ببرد. و هر طريقتي که غيرمنطقي و بي دلیل و ناهوشمند است باید 
بدون لحظه اي تامل به دور انداخته شود. 
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مردم من باید این مقدار را انجام دهند: افرادي خالص شوند» از تمامي سایه هاي تاريك 
گذشته رها شوند. خودشان را اعلام کنند » ما انسان هاي جدید هستیم» ما مسيحي نیستیم ما 
هندو نیستیم» ما محمدي نیستیم» ما آمريكايي نیستیم» ما روسي نیستیم » ما فقط 
انسان هاي جدید هستیم. و ما مي خواهیم از همان ابتدا زندگي کنیم» از الفباء نه براساس 
قوانین قديمي و متون کهنه که در مورد وقایع آینده چيزي نمي دانستند. 

ما به زماني رسیده ایم که هیچ متن مذهبي ابداً به آن نیندیشیده است. تمام آن متون مذهبي 
باید به سطح کتاب هاي معمولي تنزل کنند. این چيزي است که واقعاً هستند» هیچ چیز 
مقدسي در آن ها وجود ندارد. 

فقط خودتان را از آشغال ها و کثافات گذشته رها کنید و خود را براي بیان سازنده اي از 
زندگي خودتان آزاد کنید و آنوقت پایه هاي بشريتي تازه را ريخته اید» در غیراینصورت 
فجایع بیشتر و بيشتري رخ خواهند داد. ما روي آتشفشان هايي نشسته ایم که توسط رهبران 
خودمان ایجاد شده و توسط قدیسان مذهبي خودمان برکت یافته اند! 

ما باید يك بار و براي هميشه توطئه ي مذاهب و سیاست را برعلیه انسان درك کنیم. 
و انسان باید از سیاست و از مذهب» هردو» خلاص شود زیرا هردو او را به استثمار 
کشیده اند» او را نابود کرده اند و به او اجازه نداده اند تا بدون احساس گناه» فردي آزاد و 


طبيعي باشد و از زندگي همچون يك کودك معصوم لذت ببرد. 


اشو عزیز: 
دیشب در مورد کار گرجیف سخن مي گفتید و ويژگي اصلي هر فرد. 
انسان چگونه بفهمد که ويژگي اصلي او کدام است؟ 


بسیار ساده است. فقط ذهنت را براي چند روز تماشا کن و ببین که چه چیز بیشترین 
انرژي تو را صرف مي کند: حسادت؟ شهوت براي قدرت؟ نفس؟ فقط آنچه را بیشترین 
انرژي تو را مي گیرد تماشا کن و ويژگي اساسي خودت را خواهي یافت و اين» دشمن 
شماره يك تو است» چيزي که هميشه فکر مي كردي دوست شماره يك تو است! 

این ويژگي براي كسي ممکن است طمع باشد» براي ديگري شاید خشم باشد» براي ديگري 


شاید جنسیت سرکوب شده باشد. براي ديگري ممکن است عقده ي حقارت باشد یا عقده ي 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


خودبزرگ بيني » مهم نیست که چه باشد. پیدا کردن آن يعني نيمي از پيروزي. 
و فقط خودت مي تواني آن را پیدا کني. 
گرجیف براي یافتن آن روش هاي خودش را داشت. او مریدانش را وادار مي کرد تا حد 
ممکن شراب بنوشند. او آنان را مجبور مي کرد. و تا نیمه شب همگي روي زمین دراز 
شده بودند و آنوقت مي رفت و به هرکس گوش مي داد که چه مي گفت. 
و این کار روزها ادامه داشت» و آنوقت او ويژگي اساسي هريك را پیدا مي کرد. زیرا آن 
ويژگي اساسي از ناخودآگاهي فرد بیرون مي زد. این روش از روانكاوي آسان تر است؛ 
زیرا روانكاوي سال ها طول مي کشد . ده سال» دوازده سال. گرجیف آن را ظرف سه یا 
چهار روز پیدا مي کرد. 
روانکاو توسط بازبيني رویاها و اينکه کدام رویاها بارها و بارها تکرار مي شوند به آن 
ويژگي اساسي پي مي برد. و حتي آنوقت نیز یافتن او يك حدس و گمان است: او باید آن را 
تعبیر کند و تعبیر او تعبیر /و است. يك روانکاو دیگر آن رویاها را به نحوه اي دیگر 
تعبیر خواهد کرد» براي او» ويژگي اصلي چیز ديگري است. 
براي زیگموند فروید» هر رويايي را که تعریف کني» او آن را به جنسیت سرکوب شده 
تقلیل خواهد داد. چند نفر حتي روياهاي ساختگي برایش تعریف کردند» ولي‌فروید تغييري 
نکرد. آنان چنان روياهايي ساخته بودند که هیچکس نمي توانست آن ها را به جنسیت تعبیر 
کند» به جز فروید! او در آن رویاها جنسیت را مي یافت. 
رویا هرچه که باشد» مهم نیست. تعابیر او ثابت است و او در مورد بیشتر مردم حق دارد. 
زیرا در يك جامعه ي بهودي- مسيحي» سکس سرکوب شده هست. واقعاً ارزشمند اين 
مي بود اگر او به شرق مي آمد و روياهاي مردمي از فرهنگ و سنتي دیگر را تعبیر 
مي کرد جايي که سکس در آنجا سرکوب نشده است. و او حیران مي شد. 
يا اينکه تعابیر خودش را بر آنان نیز تحمیل مي کرد. 
كافي است همان رویا را نزد ادلر ۸0۱ ببري و تعبیر آن هميشه قدرت طلبي_:0]-11 
وم است. نزد یونگ وور[ برو و هميشه يك اسطوره ي باستاني است که در رویاهایت 
تکرار مي شود » همان رویا. 
گرجیف بزرگترین تحلیل گر رواني در اين قرن بود. فقط ظرف سه یا چهار روز 
با وادارکردن مردم به نوشیدن شراب و ناهشیارکردنشان تاحد ممکن» آنان رنگ هاي 


و اقعي خویش را عیان مي ساختند . مردي که هرگز عصباني نشده» 
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تاک ی کی بای کی نمی هر تبرش هی کی شاه نک هر کی اک 
تو هرگز باورت نمي شد که اين مرد آرام و نجیب بتواند چنین كارهايي بکند. و او طي سه 
چهار روز متوالي این کار را تکرار مي کرد. زماني که آن ويژگي اصلي مشخص شد. 
آنوقت گر جیف به او كاري مي داد که انجام دهد. 

با من چیزها آسان تر هستند. گرجیف در مورد فروید» یونگ و آللر آگاهي نداشت. 
روش هاي او بسیار زمخت بودند. او آن ها را در قققاز آموخته بود. این روشي بسیار 
نی وروانخانی بز۵ه هز زان منال فاست فش 

روش من بسیار ساده است: فقط براي هفت روز در دفتر خاطرات روزانه ي خودت 
هرآنچه را که بیشترین زمان تو را مي گیرد یادداشت کن. در مورد چه چيزي بیش از همه 
خيالبافي مي کني» در کجاست که انرژي تو راحت تر و بیشتر جریان پیدا مي کند. و فقط 
با تماشاکردن این به مدت هفت روز و یادداشت کردن آن ها در دفترت» مي تواني ويژگي 
اساسي خودت را پیدا کني. و اين یافتن» نيمي از پيروزي است. شناخت این دشمن به تو 
قدرتي عظیم مي بخشد. 

و آنگاه بخش دوم بسیار ساده است: اينك از آن هشیار باش. وقتي که دشمن حمله مي کند» 
واکنش نشان نده. فقط تماشایش کن. گويي که چيزي بر روي پرده ي نمایش حرکت مي کند 
و ربطي به تو ندارد. اگر بتواني وارسته و بدون تاثیر بماني» ناگهان انرژي عظيمي رها 
مي شود که در دشمن تو موجود بود» آن انرژي که همه روزه به آن دشمن مي دادي. 

تو به آن آب مي دادي و آن را تغذیه مي کردي. اگر كسي به آن اشاره مي کرد تو 
عصباني مي شدي و به هر راه ممکن از آن محافظت مي کردي. به روش هاي مختلف آن 
را توجیه مي كردي. اينك فقط آن را تماشا مي کني. تمامي آن انرژي به سادگي تخلیه 


مي شود. احساس تجدید حیات مي کني. تمامي وجودت ناگهان تازه مي شود. 


آنوقت به سراغ دشمن شماره دو برو» دشمن شماره سه» زیرا باید کار تمامشان را بسازي. 


چنان انرژي عظيمي که همچون هزاران گل شکوفا مي شود. 


۱۷/۷۷۷۲ 


اشو عزیز: 
بارها خودم را سرشار از اشك شوق و سپاسي مي بینم که قلبم را ف راگر فنه است. 
و وقتي که شروع مي کنم به گفتن متشکرم يا چيزي مانن دآن» 
بهتم مي ز ند که آيا براي شما سر خم کنم يا به تمام این جهان ستي 
که بز کت «جرل مار با بکتیته ات۴ 
در جايي خواندم که بودا گفته» "اگر مرا بر سر راه ديدي» مرا بکش " آیا این درست است؟ 
با جودي که ب راي من همیشه اقتخاري است که در برابر شما تعظیم کنم 


و هرگاه که ممکن باشد در کنار پاي شما بنشینم. 


آن جمله ي‌بود/ و این مشکل تو دو چیز جدا از هم هستند. گوتام بود/ مي گوید که مردم در 
مراقبه عيسي مسیح را مي بینند و بسیار خوشحال مي شوند و مي پندارند که مسیح به 
آگاهي آنان وارد شده است. و اين فقط تخیلات آنان است: كسي نیست که وارد آگاهي تو 
شده باشد. یا کرشنا... مذاهب مختلف خدایان مختلفي دارند و اگر تو به تکرار نام آن ها و 
تماشاي تصاویر آن ها ادامه دهي» دیر يا زود شروع به توهم کردن خواهي کرد. 
شروع مي كني به دیدن آن ها. 

بود/ به مریدانش مي گوید که اگر در مراقبه حتي با من ملاقات کردید» نگذارید من مانع 
شما باشم. سرم را جدا کنید و مرا دور بیندازید» زیرا باید به نقطه اي برسید که فقط 
"هيچي" ووعمو‌ومزطمم را تجربه کنید» فقط سکوت خالص را » بدون هیچ تصویر» زیرا 
تمامي تصاویر» تخیلات هستند. 

او نمي گوید که تو مجبور هستي او را بکشي. او مي گوید که تو باید آن تصويري را حتماً 
خواهد آمد ازبین ببري» زیرا تو عاشق‌گوتام بود/ هستي. و او چنان مرشد بزرگي است که 
حتي خودش را نیز مستثني نکرده است. همه را باید دور ریخت: کریشنا و راما و ماهاویرا 
. هرکس که سر راه قرار بگیرد باید کنار زده شود. تا به آن هيچي خالص نرسي؛ 
خلوص آن هيچيء همان نجربه ي بودش خودت است. جايي که هیچ چیز چون يك شیی 


براي دیدن وجود ندارد » بدون هیچ تصویر. تاجايي که مي تواني ببيني» همه چیز خالي 
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است. آگاهي تو به خویشتن خودت بازمي گردد و براي نخستین بار خودت را مي بيني. 
براي نخستین بار از وجود واقعي خویش هشیار مي گردي. 

آنچه گوتام بود/ مي گوید کاملاً درست است. مشکل تو این است که برایت دشوار است سر 
مرا ببري. مشكلي نیست. نخست تعظیم کن و سپس سرم را ببر! احترام بگذارء با وقار 
رفتار کن» ولي سر را از دست نده. اگر دوست داري نزديك پاهایم بنشيني» سرم را ببر و 
سپس نزديك پاهایم بنشین. ولي بریدن سر را از دست نده! 

وقتي که سر را زدي, پاها ازبین خواهند رفت و زماني که به من اجازه دادي ازبین بروم؛ 
از هميشه به من نزديك تر خواهي بود. و این ناسپاسي نیست. تو از همیشه بیشتر نسبت به 
من سپاسگزار خواهي بود» زیرا اينك خواهي دید که همچنانکه من ازبین مي روم تمامي 
جهان هستي برایت گشوده خواهد شد. من مانع آن بودم. 

این ناسپاسي نیست و به هر ترتیب تو از دستورات مرشد پيروي مي کني. و این فقط 
مسئله ي تصويري است که در زمان مراقبه مي بيني. فقط يك بار آن را امتحان کن و 
تعجب خواهي کرد. معمولاً به نظر مي رسد که اين ناسپاسي است» ولي تو نمي داني. 
تو از مرشد سپاسگزار خواهي بود که به تو توصیه کرده که نباید بگذاري او مانعت شود 
و کار او این نیست که بین تو و واقعیت يك مانع باشد. 

کار او این نیست که بین تو و واقعیت بایسند» او باید همه چیز را بردارد و عاقبت خودش 
نیز باید ناپدید شود. 

این کار فقط از عهده ي مردي با محبت بسیار برمي آید. و تو وقتي آن محبت را احساس 
خواهي کرد که نشخیص بدهي این اتفاق افتاده است. و سپاسگزاري تو هزاران بار بیشتر 


خواهد شد, 


پس بین اين دو موضوع تضاد ایجاد نکن. 


اشو عزیز. 
آیا اين يك شوخي كيهاني است که بیشتر ما با هشياري زاده مي شویم 


و در نأآگاهي مي میریم؟ 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


نه. بیشتر ما در هشياري زاده نمي شویم. بیشتر ما در معصومیت زاده مي شویم» ولي آن 
معصومیت برابر است با جهل» این هشياري نیست. 

فقط تعداد اندكي در هشياري زاده مي شوند. آنان كساني هستند که در هشياري مي ميرند. 
اگر مرگ آگاهانه بوده باشد» آنوقت تولد نیز آگاهانه خواهد بود» زیرا مرگ يك روي سکه 
است و تولد» روي دیگر آن. 

بنابراین تعداد بسیار اندكي از مردم» که در زندگي به آگاهي خاصي دست يافته اند 
هشیارانه مي میرند و هشیار به دنیا مي آیند. و آنان که در هشياري زاده مي شوند» روشن 
ضمیر از دنیا مي روند» زیرا كودكي که در هشياري زاده شده است » غیر ممکن است 
متصور شویم که بتواند اشراق را از دست بدهد» در اين زندگي هفتاد ساله حتماً 
به اشراق خواهد رسید. 

ولي بیشتر ما در ناهشياري زاده مي شویم و ناهشیار مي ميریم. و آیا فکر مي كني که در 
بین اين دو ۰ تولد ناهشیارانه و مرگ ناهشیارانه ۰ زندگي هشیارانه اي داری؟! 
زندگي در بین اين دو ناهشياري چگونه مي تواند هشیار باشد؟ 

این زندگي هم ناهشیار است. مردم همچون كساني که در خواب باشند زندگي مي کنند. 
شاید شنیده یا دیده باشید که افرادي در خواب راه مي روند. مردمان زيادي هستند که 
شب ها بیدار مي شوند... آنان در خواب هسنند» چشمانشان باز است ولي خوابیده اند و 
مستقیماً به سمت آشپزخانه و یخچال مي روند» چيزي مي خورند» چيزي مي نوشند؛ 
برمي گردند و بازهم به رختخوابشان مي روند. 

و در بامداد آن را به یاد نمي آورند: "من چنین كاري نکرده ام." ۰ زیرا بستني غیب شده 
است! كسي آن را خورده است» ولي آن شخص کاملاً بیگناه است» آن را آگاهانه انجام نداده 
است. 

در نیویورك اتفاق افتاد: مردي در خواب راه مي رفت و از يك بالکن به بالکن دیگر 
رت ی هن و هک رای زکرم کت گرم شرت می تشن تک هن 
بدنش نیز پیدا نمي شد. ولي اینکار هر شب او شده بود » در نیمه شب از بالکن ها 


مي پرید. آهسته آهسته همسایگان خبردار شدند. 
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و کار او واقعاً حیرت آور بود» پرش هاي بلندي مي کرد و مردم در سکوت از خیابان او 
را تماشا مي کردند. و هر نیمه شب. در يك ساعت مشخص. از يك سمت به سمت دیگر 
مي پرید و دوباره به سمت خانه اش مي پرید و سپس به خواب مي رفت. و او اين را در 
طول روز به یاد نمي آورد. آهسته آهسته جمعیت بيشتري براي دیدن این صحنه جمع 
مي شد و يك شب وقتي که آمد» جمعیت چنان زیاد بود که برایش هورا کشيدند. 

مرد با صداي هورا و تشویق آنان در وسط جهش خود بیدار شد و سقوط کرد و مرد. 
و این کار سال ها ادامه داشت. ولي همسایگان در اين مورد ساکت بودند و وقتي او مي آمد 
ساکت تر مي شدند زیرا مي دانستند که او در خواب است » همه اين را مي دانسنند. 

ولي وقتي مردماني جدید آمدند» فکر کردند که این چيزي شبیه سيرك است. آنان او را 
تشویق کردند و او در وسط جهش از خواب بیدار شد. با دیدن خودش که مشغول آن کار 
بود» دیگر نتوانست خودش را جمع و جور کند. 

و همه روزه مردماني را نزد روانپزشکان مي برند که سومنامبولیست وزاب وروی 
هستند. يكي از دوستانم بسیار ناراحت بود» زیرا هرشب چيزي در خانه اش مي سوخت: 
گاهي پارچه و گاهي لوازم منزل. 

و در آن خانه فقط خودش و همسرش و دختر چهارده ساله شان زندگي مي کردند. و طبیعتا 
مردمان زيادي را براي دفع کردن اشباح و اجنه به آن خانه آوردند» ولي كسي موفق نشد. 
او تصادفاً این را به من گفت» زیرا او دفتر دار دانشگاه من بود. روزي وقتي در راهروي 
دانشگاه راه مي رفتم او را دیدم که بسیار افسرده و اندوهگین بود. رفتم و از او پرسیدم 
"موضو ع چیست؟" 

گفت» "شش ماه است که زندگیم جهنم شده است. هرشب چيزي در خانه ام مي سوزد و ما 
براي دفع ارواح شریر همه کار کرده ایم» ولي هیچ چیز کارگر نیست." 

پرسیدم» "چند نفر در آن خانه زندگي مي کنند؟" 

گفت» "فقط سه نفر " 

گفتم» "اگر ناراحت نمي شوي» مي خواهم يك شب در خانه ات بخوابم." 

گفت» "اگر بتواني به من کمكك کني» سپاسگزار خواهم شد." 

پس من در آن خانه خوابیدم» زیرا خواب من تقریباً خواب نیست! فقط با چشمان بسته 


استراحت مي کنم. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


پس در تاريك بارها و بارها نگاه کردم و مراقب بودم تا صدايي را بشنوم. و آنوقت پیدا 
کردم: دخترشان ایستاد» داخل رفت» يكي از لباس هاي مادرش را برداشت و آن را آتش 
زد» به رختخوابش رفت و خوابید. 

صبح از آن دختر پرسیدم که آیا در خواب دیده که چيزي آتش گرفته باشد؟ 

گفت» "نه." و او مطلقاً بیگناه بود. 

ولي اوقاتي هستند که پسرها و دخترها از نظر جنسي بالغ مي شوند و در وضعيتي بسیار 
بحراني قرار مي گيرند. انرژي آنان دچار تغییرات زیاد مي شود و وقايعي که در 
خانه هاي جن زده اتفاق مي افتد چيزي نیست به جز کار دختر یا پسري که از نظر جنسي 
در حال رشد است و انرژي او دچار چنان دگرگوني مي شود که در خواب دست به این 
نوع کارها مي زند. 

پس به پدرش گفتم» "يك توصیه دارم. دخترت را به يك خوابگاه بفرست." 


گفت. ۲ 
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گفتم "تو فقط براي دو سه شب این کار را بکن. و تو دفتر دار هستي و مشكلي برایت 
نیست. او را به خوابگاه بفرست و من سه شب در اینجا خواهم خوابید و خواهیم دید که آیا 
در این مدت چيزي در این خانه خواهد سوخت پا نه" 

و براي سه شب هیچ چیز نسوخت. مادر و پدر باورشان نمي شد و گفتند» "موضوع 
چیست؟" 

گفتم» "خبري نیست. دخترتان بالغ شده است و در دورنش تغییرات زيادي رخ داده است و 
این يك پدیده ي شایع است و در اين مواقع اين افراد دست به كارهايي مي زنند که معمولا 
انجام نمي شود. او اين مدت این کارها را کرده است. حالا او را به خانه بیاورید و بگذارید 
يك جلسه با او داشته باشم." 

و من با او صحبت کردم و به او گفتم» "اين تو بودي که اين کارها را مي كردي» ولي تو 
مسئول نيستي» زیرا آگاه نبوده اي." پس به او توصیه کردم» "يك کار بکن: يك پایت را با 
طنابي به تخت ببند» تا بتواني خودت این را تجربه کني. حرف من » فقط حرف من است. 
تو باید اعتبار آن را خودت تجربه کني." 

و همان شب. او بیدار شد. در خواب بود» ولي نتوانست بلند شود زیرا پایش بسته بود. 
سخت تلاش کرد ولي نتوانست. پدرش بیدار بود و مادرش بیدار بود. همه تماشا 


مي کردند که چه اتفاقي خواهد افتاد. 
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و او در حالي که سعي داشت پایش را از تختخواب باز کند» بیدار شد. و ما چراغ را 
روشن کردیم و از او پرسیدیم» "چه مي کني؟" 

گفت» "نمي دانم» ولي مختصري به یاد دارم که باید كاري بکنم و پایم بسته است. 
پس نمي توانم به جايي بروم که باید كاري بکنم. دقیقاً نمي دانم که چه باید بکنم." 

و این مردم با چشمان باز در تاريکي راه مي روند » فکر نمي کني که خوابیده باشند. 
آنان با وسایل منزل یا با موانع برخورد نمي کنند. 

تمامي زندگي ماء بین يك تولد ناآگاه و يك مرگ نآگاه» زندگي چنین فرد خواب زده اي 
است ‏ البته با چشمان باز! 

و فقط بخش بسیار كوچكي هشیار است. و اين تنها امید ماست. فقط از طریق آن مختصر 
آگاهي در ما است که يك هشياري بزرگتر و عمیق تر ممکن خواهد بود. 

این تنها يك دانه و تخم است» ولي اگر روي آن کار کني» آهسته آهسته مي تواند رشد کند. 
و فقط وقتي که قبلاً با هشياري زندگي کرده باشي» مي تواني در هشياري بميري. 

تمامي دین از يك چیز ساده تشکیل شده است: زندگي کردن آگاهانه» تا بتواني آگاهانه 
بميري. و زماني که هشیار بميري» هشیار زاده خواهي شد و اين همان زندگي است که 
رسیدن به اشراق در آن از هميشه آسان تر است. 

مي تواني هم اينك به اشراق برسي» ولي براي اين به تمامیت و شدت عظيمي نیاز است. 
تکامل کفایت نمي کند: فقط يك انقلاب» يك تغییر ناگهاني» يك چرخش صدوهشتاد درجه 
لازم است. 

وگرنه آهسته آهسته سعي کن هشیار شوي. حتي اگر بتواني ترتيبي بدهي که هشیارانه 
بميري» دستاورد بزرگي داشته اي. آنوقت زندگاني بعدي تو زندگي يك انسان روشن 
ضمیر خواهد بود. و انسان روشن ضمیر زندگاني بعدي نخواهد داشت» زیرا او بدون 
خواهش مي میرد» بدون جاه طلبي. بنابراین به سادگي با کل یگانه مي گردد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۱۷۷۲ 


پنجم ژوئن ۰19586 صبح 
انتقام کوتوله ها 


اشو عزیز: 
به نظر مي رسد که کار گر جیف» همانند کار شماء براي صاحبان منافع» همانقدر انقلابي و 
همانقدر تهدید کننده بوده است. بسياري از روش هاي او صر احتاً بیدادگ رانه بوده اندء 
با این وجودء به نظر مي رسد که او هرگز در افکار عمومي به عنوان كسي که 
اردوگاه برده داري دارد با در حمل و نقل عمومي اختلال مي کند 
یا دچار فساد اخلاقي است مشهور نبوده است. 
شما چند روز پیش گفتید که گ رجیف به سبب کله خشكي انسان ها شکست خورد. 
آیا به اين دلیل بود که او ترجیح داد با گروه كوچكي از مردمي منتخب کار کند » 
به جاي اینکه همچون شما تمامي دنیا را به مبارزه بطلید؟ 
و اگر در جايي که او موفق نشد» شما موفق شدید » که شده اید » 
آیا به اين دلیل است که انسان در بنجاه سال گذشته 


در چنین موقعیت ترحم انگي زي قرار نداشته است؟ 


چند نکته است که باید درك شوند. 

يك: جورج گرجیف هرگز به تغییردادن جامعه علاقه اي نداشت. دلیل او بسیار عجیب 
بود» ولي به نظر بامعني مي آید. او باور داشت که مردم با روح به دنیا نمي آیند: 
روح چيزي است که باید کسب شود. باید لیاقت آن را داشته باشي. 

بنابراین مسئله ي انقلاب در جامعه و تحول پیش نمي آید. درنظر او» فقط اندكي از مردم» 
که سخت کوشیده اند تا وجودشان را مستحکم کنند» روح دارند بقیه فقط گیاهان هستند» 
به حساب نمي آیند. این آزاردهنده است» ضربه زننده است. و درست هم نیست؛ 
ولي با معني است. 

تمامي مذاهب دنیا آموزش مي دهند که انسان با يك روح به دنیا مي آید. در تمام تاریخ؛ 
گرجیف نخستین كسي است که اين فکر عجیب را دارد » که انسان فقط با امکان روح 


داشتن به دنیا مي آید» اگر چنین انتخاب کند. 
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افراد بي خدا ]و20 وجود داشته اند که گفته اند انسان روح ندارد» ولي هرگز قبول 
نداشته اند که استحقاق دریافت آن وجود دارد. و افراد باخدا ]هز06) هم وجود داشته اند که 
باور داشته اند انسان با روح به دنیا مي آید» مسنله ي استحقاق آن پیش نمي آید» باید آن را 
کشف کني. او تنها كسي است که مي گوید مردم آنطورکه بي خدایان مي گویند زاده 
مي شوند» ولي اگر به قدر كافي تلاش کنند مي توانند در خودشان روح خلق کنند» 
همانطور که باخداها مي گویند. حالا مشکل قدري پیچیده مي شود. 

مسئله اين نیست که کدام يك درست مي گویند و کدام نادرست. مسنله هميشه این است: 
کدام کار مي کند؟ 

آن بي خدايي که فقط منکر روح است »مانند کمونیست ها در سراسر دنیا » کاملاً مضر 
است» زیرا مانم تمامي رشد انسان مي شود. او این فکر را به تو مي دهد که تو از ماده 
ساخته شده اي و مادي هم باقي خواهي ماند : "چیز بيشتري وجود ندارد. تو همچون ماده 
زاده شده اي و همچون ماده هم خواهي مرد و هیچ چیز باقي نخواهد ماند» زندگي فقط بین 
تولد و مرگ جاري است. نه پیش از آن و نه بعد از آن." 

این عقیده اي خطرناگ است و نيمي 


از مردم دنیا آن را پذیرفته اند. به نظر مي رسد که اين 
فکر بخشي از ضرورت دروني انسان را ارضا مي سازد. انسان مایل نیست که يك روح 
باشد» زیرا روح بودن يعني مبارزه اي براي آزادي» مبارزه اي براي فردیت خویش 
مبارزه اي براي زندگي کردن با تمامیت. وقتي که وجود روح را پذيرفتي» تمامي آسمان 
رشد را پذیرفته اي. 

براي كساني که نمي خواهند براي اين چیزها مبارزه کنند» آسان ترین راه این است که 
روحي وجود ندارد» بنابراین مسئله ي رشد ابداً پیش نمي آید. 

تصادفي نیست که براي نخستین بار در تاریخ» نيمي از مردم دنیاء ویا بیشترآنان» بي خدا 
هستند. بي خدایان هميشه وجود داشته اند» ولي همچون انديشمنداني تك» یا گروهي کوچك» 
ولي نه اين مقدار عظیم از بشریت. 

تمامي مذاهب در يك طرف قرار دارند و عقیده ي بي خدايي» با قدرتي برابر» در طرف 
دیگر است. اين براي نخستین بار است که اتفاق مي افتد. 

به نظر مي رسد که اين يك انتقام گيري باشده انتقامي برعلیه تمامي آنان که ما آنان را 
انسان هاي روشن ضمير یا بیدار مي خوانیم انتقامي علیه گوتام بودا. ماهاکاشیاپ» 


بودي دارما. زیرا مرتبه ي آنان» بدون اینکه قصدي داشته باشند» شما را حقیر ساخته است. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


آنان هرگز مایل نبوده اند که چنین شود. آنان مي خواسته اند که شما حتي به مراتبي بالاتر 
از خودشان برسید. ولي اين تنها در نظریه بوده است. 

بشریت عمیقاً در زمین ريشه گرفته است. هزاران سال است که اين افراد بیدار را 
پرستش کرده است. 

و هميشه اين قانون اساسي زندگي را به یاد داشته باش: اگر كسي را بپرستي» روزي اننقام 
خواهي گرفت. و این انتقام برعلیه تمامي غول هاي روحاني است ‏ انتقام کوتوله هاست » 
پس اعلام مي کنند » "ابداً روحي وجود ندارد» پس هرچه که اين مردم بگویند فقط حرف 
است. هیچ معني ندارد. 

آنان فقط به اين دلیل از روح و رشد آن سخن مي گویند که شما را به موجوداتي 
غيرروحاني و عقب مانده تنزل بدهند." 

این در دربار يكي از بزرگترین امپراطوران هند. اکبر ۸/07 رخ داد. او بسیار علاقه 
داشت تا تمامي نوابغ را در دربارش گردآوري کند » و او در دربارش, واقعاً انسان هاي 
بزرگي را داشت. روزي وارد شد و روي دیوار خطي کشید و به آن مردم گفت؛ 
"آیا مي توانید بدون اينکه به این خط دست بزنید آن را کوتاه تر کنید؟" 

آنان به انواع راه ها فکر کردند» ولي چگونه مي توانستند بدون دست زدن به آن» 
ای وا تاه کر گنه 

ولي مردي برخاست وخطي بزرگ تر در بالاي آن کشید. او به آن خط اول دست نزده 
بود» ولي آن را کوتاه تر کرده بود. 

قرن هاست که بشریت برعلیه تمام كساني که واقعاً غول بودند» احساسي از انتقام را 
گردآوري مي کرده است» كساني که توده ها نمي توانستند به آن سطح برسند. و براي چه 
مدت مي تواني در شرم بماني؟ بهتر است که فلسفه اي را بپذيري که امکان هرگونه رشد 
را منکر بائد » که تمامي اين افراد بیدار و بزرگ همگي کاذب هستند. 

و رشد روحاني چيزي نیست که بتواني آن را در مقابل مردم قرار دهي. چيزي نامريي 
ایک 4 با آن .را آخسانن ی کت هیا اخساسن ی کنی, علیل, انکاز نز هرچه که بافند: 
ندانسته رشد خودت و امکان آن را نیز منکر مي شوي. 

امروزه نمي تواني متصور شوي که در روسیه يك گوتام بود/ زاده شود. این غیرممکن 


است . 
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در گذشته» بي خدايي چیز بسیار كوچكي بود» ولي با اين وجود» مانع رشد مردم بود. 
باخدايي» عقیده داشت که همه با يك روح به دنیا مي آیند. تنها كاري که انسان باید انجام 
دهد این است که آن را کشف کند ۰ هیچ چیز را نباید خلق کند» هیچ تلاش طاقت فرسايي 
وجود ندارد. با يك هشياري ساده» از خود آن پوشش برداشته مي شود و تو با خودت 
رویارو مي شوي. و لحظه اي که آن را بشناسي» زندگیت دگرگون مي شود. همه چیز در 
زندگیت تغییر مي کند. 

این مردم پنداشتند که اگر اصرار داشته باشي که انسان با روح زاده مي شود توده ها 
شروع به کار خواهند کرد » زیرا اينك مسئله ي تلدش طاقت فرسا وجود ندارد» فقط باید از 
آن پوشش برداري کرد. ولي توده ها تعبيري دیگر داشتند» آن را چنین تعبیر کردند» "اگر 
روح پیشاپیش وجود دارد» پس چه عجله اي است؟ و تو زاندگی جاودانه داري» 
مي تواني در هر وقتي از آن پوشش برداري. ولي لذات زودگذر زندگي ‏ که ابدي نیستند » 
آن ها را از کف نده!" 

"تو نمي تواني روح را ازدست بدهي» زیرا روح هميشه وجود داشته و هميشه با تو خواهد 
بود » چه پرده از آن برداري و چه برنداري » پس مي تواني آن را به تعویق بيندازي» مي 
تواني آن را به زندگاني بعد یا زندگاني هاي بعدي 
عقب بيندازي» ولي لذات زودپاي تن را......؟ از آن ها لذت ببر!" 

حتي يك فکر بسیار عالي هم مي تواند به نوعي تعبیر شود که درست به عکس خودش 
بنابراین تمامي مذاهب دنیا در موقعيتي عجیب قرار داشتند. بي خداياني بودند که منکر 
روح بودند ومردم تلاشي نمي کردند » چنین چيزي امکان و وجود نداشت. و باخداياني 
بودند که روح را باور داشتند» ولي "وقتي که پیشاپیش تو آن را داري» به نظر نيازي 
وجود ندارد که شتاب کني » قبل از اینکه آن را کشف کني» از همه چیز در اين دنیا لذت 
اش 

مردم در هر دو صورت مادي گرا باقي مانند. 

در مخالفت با این دو دیدگاه است که گرجیف فكري جدید و اصیل را آورد که تو با يك 
روح زاده نمي شوي. به یاد بسپار: تا زماني که روح را خلق نكني» فقط مي ميري و هیچ 


چیز از تو باقي نمي ماند» تو پس از مرگ بدنت باقي نخواهي بود. مسئله پوشش برداري 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


1۷۷۷۷۷۷ 1۲ 


از روح نیست » تو اکنون آن را نداري باید در تو شکل بگیرد و مستحکم شود 
401 جغ( 

ولي به سبب این فکر » و اين فکر او به نظر بااهمیت مي آید زیرا از نقایص و 
كاستي هاي هر دو نظریه پرهیز مي کند . مشكلي جدید ایجاد مي شود. مشکل اين است که 
توده هاي بزرگتر را نمي توان متقاعد کرد که تلاش هاي طاقت فرسا انجام دهند» فقط 
قليلي از مردمان هوشمند.... و مي گویم تعدادي قلیل» زیرا که حتي روشنفکران نیز خواهند 
گفت. "اگر من بمیرم و هیچ چیز از من باقي نماند» خوب که چه؟ زماني بود که من نبودم» 
براي من مشكلي نبود. من پیش از تولدم وجود نداشتم. پس از مرگ اگر من نباشم 
این بهترین راه حل براي تمام مشکل است." 

بنابراين فقط تعداد بسیار اندكي از مردمان باهوش به‌گرجیف علاقه مند شدند. و او هرگز 
با صاحبان منافع در جامعه مخالت نکرد و آنان را نکوبید» او هرگز خرافات مذهبي را 
نکوبید» او هرگز به مخالفت با اوضاع سياسي اجتماعي نپرداخت. اوابداً به اين مسائل 
توجهي نداشت. تمام تلاذش او این بود تا تعدادي از مردماني ایجاد کند که وجودي مستحکم 
داشته باشند. او علاقه اي به توده ها نداشت. و نمي تواني از او شکایت کني. توده ها چنان 
هستند که علاقمند شدن به آنان مساوي است با سنگسارشدن» مصلوب شدن» مسموم شدن و 
به قتل رسیدن. همان مردمي که تو سخت برایشان کار مي کني» تو را نابود مي کنند! 
دلیل اين همان است » بدون قصد. تو توده ها را به مردماني جاهل تقلیل مي دهي. 
تو مي داني » و مي تواني راهي را به ایشان نشان دهي که آنان نیز به همان شناخت 
برسند. ولي آنان نمي دانند و آنان اکثریت هستند » تمامي دنیا, 

آنان به جاي اينکه به طریقت تو و اسرار آن توجه کنند» راحت ترین راه را انتخاب 
مي کنند و کار تو را مي سازند تا نتواني مزاحم آنان شوي. وگرنه در ذهن مردم آشوب 


۱ 


ایجاد مي کني. آنان با "بخور و بنوش و خوش باش " راضي بودند و ناگهان تو پیدا 
شده اي و در مورد اشراق حرف مي زني! تو زندگي جاهلانه شان را مختل کرده اي » 
زندگي در جهل» ولي با نوعي رضایت. 

پ د. اسپُسكي /واوومعم۰۳.۳.005 پیش از اينکه به گرجیف خیانت کند كتابي در مورد 
آموزش هاي گرجیف نوشت. به نام در جست و جوي اعجاز" 0۶ ط2:0ع؟ 18 


۵5 . او اين کتاب را ابه مردي که خوابم را آثفته کرد " هدیه کرد. 
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ولي هیچکس دوست ندارد كسي خوابش را برهم بزند. و خواب روحاني چنان عمیق است 
که آشفته کردنش سبب خشم مي شود. گرجیف دقیقاً مي دانست که چه بر سر سقراط آمد 
چه برسر مسیح آمد» چه برسر منصورالحلاج آمد» چه بر سر سرمد 5۵,70 آمد » و 
هزاران نفري که تلاش کردند بشریت را آزاد کنند. بشریت آنان را با مرگ پاداش داد. 

او مردي کاملاً متفاوت بود» مردي بسیار عمل گرا و اهل عمل. او گفت "چرا وقتم را 
صرف این مردم کنم؟ فقط باید كساني را برگزینم که آماده باشند تمام راه را با من طي 
کنند " 

به همین دلیل بود که هیچ مخالفت جهاني با او وجود نداشت. تعداد خيلي کمي در آمریکاء 
چندنفري در فرانسه» برخي در روسیه و تعدادي در انگلستان » نه بیش از دویست نفر » 
روي اصول او کار مي کردند. حالا اگر فقط دویست نفر روي اصولي کار کنند و آن 
اصول با هیچ نظام سنتي و اجتماعي و با هیچ مذهبي و با گذشته مخالفت نکند» جامعه آن 
را نادیده مي گیرد. 

آنان فکر مي کردند که او قدري خل است و همراهانش نیز مانند او هستند. ولي او 
نمي توانست تمام دنیا را برهم بزند» نمي توانست آشوبي برپا کند» علاقه اي به این کار 
نداشت. و حتي اگر هم علاقه داشت. نمي توانست» او مرد سخنوري نبود. او در تمام 
زندگي حتي يك سخنراني هم نکرده بود» او هرگز حرف نمي زد» حتي با مریدان خودش. 
او مي نوشت» ديگري آن نوشته را مي خواند و او صورت هاي مریدانش را نگاه مي کرد 
که چگونه از آن مقاله تاثیر پذیرفته اند. و براساس آن تاثیرات او آن مقاله را تغییر مي داد 
و آن مقاله دوباره خوانده مي شد. يك مقاله شاید در طول تمام سال خوانده مي شد. تا جايي 
که راضي مي شد که تاثیرات مناسب را روي همه گذاشته است. 

چنین فردي نمي تواند تمام دنیا را برهم بزند. او فقط سه کتاب نوشته بود » به همین روش. 
به نظر مي رسد که او این سه کتاب را بیشتر براي خودش نوشته است تا براي هرکس 
دیگرء زیرا او آن کتاب ها را در مكاني عجیب نوشته بود. 

او مردي عجیب بود. مردم براي نوشتن چيزي به مكاني خلوت در کوهستان مي روند. 
او به رستوراني در پاریس مي رفت و در آنجا مي نشست. در میان صدها مردمي 
که مي آمدند و مي رفنند..... انواع حرف ها و وقایع در آنجا رخ مي داد.... 


و او در چنین جايي مي نوشت. این مکان او براي نوشتن بود. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۱۷۷۲ 


مریدانش گفتنده "تو مكاني زیبا و ساکت در نزديكي پاریس داري. چرا در آنجا 
تمي تویسي؟" 

او هرگز موافقت نکرد و مي گفت "من مي خواهم در جايي بنویسم که انواع اختلالات 
وجود دارند » جاده هست و رفت و آمدها و رستوران...... مي خواهم در آنجا بنویسم و 
مختل نشوم. نمي خواهم هیچ سکوت بيروني به من كمك کند. سکوت دورني من باید آن را 
بنابراین او این سه کتاب را به دو دلیل نوشت. در اساس این ها بخشي از آزمایشات 
پیوسته ي خودش روي خودش بود »اگر در چنین شرایط پرمزاحمتي بنويسي و تحت تاثیر 
قرار نگيري و آرام و ساکت بماني »‌گويي که در اتاقكي در روي تپه ها براي خودت مي 
نويسي. پس نخست اینکه او براي خودش مي نوشت. 

و دوم: هرآنچه که مي نوشت در برابر شاگردانش خوانده مي شد. 

او یقین نداشت که تاثيراتي که مطلوب او بود با آن نوشته در آن ها ایجاد مي شد. بنابراین 
در دست نوشته اش پیوسته تغييراتي مي داد. او براي نوشتن این سه کتاب تمام عمرش را 
صرف کرد. و هنوز هم این کتاب ها براي مردمان عادي قابل استفاده نیستند. نمي تواني 
بفهمي که چه نوشته است. او يك نویسنده نبود» يك سخنور نبود. 

او چند تكنيك آموخته بود و سخت کار کرده بود و به استحكامي در درونش رسیده بود ولي 
به قدر كافي سخنور نبود تا آن ها را براي دیگران بیان کند. درواقع» او از مردماني درس 
گرفته بود که برایشان خود تمرین هاء بیش از ارتباط كلامي اهمیت داشت. او از 
صومعه هاي زيادي دیدار کرده بود. به‌تبت رفته بود» به صومعه هاي پنهان صوفیان رفته 
بود » ولي تمام اين ها به تمرین ها علاقه داشتند نه به کلام. 

ولي انسان امروزي نخست مایل است هوشمندانه متقاعد شود که چيزي ارزش عمل کردن 
دارد یا نه. وگرنه» بدون متقاعد شدن» زندگیش را براي انجام آن هدر نخواهد داد. 
این متقاعد کردن راگرجیف نمي توانست ایجاد کند. 

او شخصيتي جذاب داشت» پس كساني که نزديك او مي آمدند تقریباً نسبت به این واقعیت 
متقاعد مي شدند که چيزي که این مرد مي گوید باید درست باشد. ولي فقط مردماني اندك » 
او شهرتي جهاني نداشت. ولي آنان که نزد او رفتند به يقین چيزهاي زيادي به دست آوردند 
. با وجودي که تمریناتش بیدادگرانه بودند » زیرا در سنت غربي 


آن نوع تمرینات هرگز وجود نداشته اند. ولي در سنت صوفیان اين ها تمريناتي متداول 
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هستند. آن تمرینات به این سبب بیدادگرانه به نظر مي رسند که از فضاي صوفیان بیرون 
آمده اند. 

و او اساسا علاقه اي نداشت که در دنیا انقلابي برپا کند» انساني جدید و بشريتي تازه خلق 
کند. علاقه ي اوبسیار محدود بود: انسان هاي معدودي خلق کند » زیرا صوفیان در طول 
قرون چنین کار کرده اند » فقط آفریدن انسان هايي معدود» زیرا ادراك آنان چنین بوده 
است: هرچه بیشتر مشهور شوي, خطرناك تر است. 

بسياري از صوفياني که به شهرت رسیدند» کشته شدند. سپس صوفیان کاملاً پنهان شدند. 
اینك یافتن يك مرشد صوفي براي شما ماه ها يا سال ها زمان مي برد. تازماني که با مرید 
يك مرشد برخورد نكني و او متقاعد نشود که تو واقعاً در جست وجوي حقیقت هستي » که 
تو فقط كنجكاوي نمي كني و يك جهانگرد نيستي که مايلي ببيني يك مکتب صوفي چگونه 
است و تمرینات آنان چگونه هستند . فقط آنوقت توسط معرفي يك شخص است که مي 
تواني وارد آن مکتب شوي و مسئولیت تو با آن كسي است که تو را نزد مرشد برده است. 
اين يك الزام قطعي بود» زیرا اسلام بسیار بي رحم بود. بهودیان فقط يك مسیح را کشتند. 
اسلام مسیح هاي بسياري را کشته است. 

و متاسفانه» گرجیف همه چیز را از مکاتب صوفیان اسلام آموخته بود» بنابراین او هميشه 
مخفي كاري مي کرد این بخشي از وجودش شده بود » با داشتن فقط چند شاگرد راضي 
بود. 

اوضاع من کاملاً متفاوت است» زیرا ما قرن ها بوده که تلاش مي کردیم که فقط چند نفر 
را تغییر بدهیم و چند نفر نیز متحول شده بودند» ولي این سبب تغییر بشریت در مقیاس 
وسیع نشده است, 

و تاوقتي که بشریت در مقياسي وسیع در آگاهي تکامل پیدا نکند» ما قادر نخواهیم بود که 
هزاران بودا خلق کنیم. 

يكي از امپراطوران چین معبد ده هزار بود/ را ساخته بود. در آن معبد تندیس ده هزار بودا 
قرار داشت. تمامي آن معبد چيزي نیست جز نندیس هاي بودا » تمامي دیوار ها. 
این يك کوهستان است که به صورت يك معبد برش خورده است. 

من پیام آن مردي که معبد ده هزار بودا را ساخت درك مي کنم. به نظر من اين يك معبد 
نیست» نشانه اي است به اينکه تازماني که ما در دنیا هزاران بودا ایجاد نکنیم» این دنیا 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۱۷۷۲ 


بي جهت در رنج باقي خواهد ماند و بدون هیچ دليلي در عذاب خواهد بود و براي خودش 
دردسر خواهد آفرید » زیرا نمي تواني چیز ديگري بيافريني. 

تا زماني که خلاقیت شما به سمت کكارهايي بامعني هدایت نشود؛ براي یکدیگر مشکل 
خواهید آفرید. 

ما اين را دیده ایم » بوداها در اين دنیا بوده اند آموزگاراني چون گرجیف وجود 
داشته اند که کیفیت وجودي گروهي کوچك را تغییر داده اند» ولي اين مانند ريختن يك 
قاشق شکر در اقیانوس است ‏ اقیانوس همان که بوده باقي خواهد ماند و متوجه آن قاشق 
شکر هم نخواهد شد. شیرین نمي شود. 

تلاش ها براي ایجاد اشراق بسیار بي تناسب بوده اند. توده ها بسیار بزرگ هستند و گاه 
گاهي يك انسان» با چند نفر» نکته را مي گیرند. ولي این در حاشیه باقي مي ماند و دنیا در 
همان شیار گندیده به چرخش ادامه مي دهد. 

تاش من این است که تا حد ممکن بوداهاي زيادتري» موجودات روشن بيشتري در سراسر 
دنیا خلق کنم» تا اگر هم برخي بخواهند مرا ازبین ببرند» اهمیت نداشته باشد» زیرا هزاران 
نفر دیگر هستند که کار را ادامه دهند. 

و نمي توانید تصور کنید که هزاران نفر را بتوانند به صلیب بکشند. و حتي اگر هم چنین 
اتفاقي بیفتد» خود همین واقعیت که هزاران بودا مصلوب شده اند شاید به قدر كافي به تمام 
بشریت ضربه اي بزند تا که بیدار شوند و ببینند که در اين خواب و این منگي خود چه 
به علاوه» زمان کوتاه است و من نمي توانم روي روش هاي آهسته ي قديمي نکیه کنم. 
آن ها روش هاي عهد گاري هستند. بودا آینده اي طولاني در پیش رو داشت» من ندارم. 
بشریت هر لحظه در خطر قرار دارده تا پایان اين قرن» اگر ما زنده بمانیم. خودش يك 
معجزه است. 

بنابراین» فشار زمان و تجربه ي تمامي گذشته مرا وادار مي کند که اين مخاطره را بپذیرم 
و شروع کنم به بریدن تمام ريشه هايي که مانع مردم هستند» که تا حد ممکن موجودات 
بیدار بيشتري را بيافرینم» تا که توده ها نتوانند فکر کنند که فقط يك انسان است که سعي 
دارد از آن ها مقدس تر باشد. هزاران نفر وجود دارند... و توده ها مي توانند رفتار آنان 
را» عشقشان راء محبتشان را و تغييراتي را که در زندگي کرده اند ببينند. 


آینده تاريك است و شاید مرگ فراگیر شود. 
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ما باید از این مرحله ي بحراني استفاده کنیم. ما باید توده ها را هشیار سازیم: "مي توانید 
هرلحظه بمیرید » شاید فردا از خواب بیدار نشوید. پس نمي توانید وقتتان را در امور 
بیهوده هدر دهید. كاري اساسي انجام دهید. 

كاري کنید که شما را با جاودانگي در تماس قرار دهد. بنابراین اگر هم تمام دنیا بمیرد» 


مهم نباشد. دست کم براي آنان که جاودانگي را تجربه کرده اند» مرگي وجود نخواهد 


داشت "۱ 
و این ممکن است» اگر بتوانیم هزاران مردم این چنین خلق کنیم....... خود همین پدیده شاید 


سبب ایجاد تغییر در دیگران شود زیرا ما یکسان آفریده شده ایم» ما با یکدیگر مرتبط 
هستیم. فقط يك جو قوي لازم است. تا که نيروهاي بیدارکننده در اطراف شما همچون 
گردبادي بچرخند و روند شما را آغاز کنند. 

و من اين را ناممکن نمي بینم. این ممکن است. باید ممکن شود. 

ما در نقطه اي هستیم که نيروهاي خواب کننده و نيروهاي بیدار کننده در نبردي نهايي 
به هم نزديك مي شوند. و در اساس نيروهاي خواب کننده » هر مقدار هم که عظیم باشند » 
ناتوان هستند. در اینجا شاید بیست نفر در خواب باشند و يك نفر شاید بیدار باشد. آن يك 


نفر که بیدار است از آن بیست نفر که در خواب هستند قوي تر است. 


توده ها در خواب هستند» آن ها نيرويي ندارند. ما فقط باید به قدر كافي نيروهاي بیدار 
خلق کنیم. و زمانش اکنون است. اگر این زمان را از دست بدهیم» شاید چيزي که تمامي 
طبیعت و جهان هستي هزاران سال است برایش کار کرده شکست بخورد. ولي من فکر 
نمي کنم شکست بخورد. 

اگر جهان هستي بخواهد که انسان ها به نژادي از ابرانسان ها تکامل یابند» آنوقت تمام 


سلاح هاي اتمي و تمامي رنالدریگان ها به حساب نمي آیند. 


اشو عزیز: 
اشاره کردید که در روياهاء ما غالباً محتواي ناخودآگاه را به شكلي نمادین زندگي مي کنيم. 
براي نمونه» تمایل به داشتن معاشقه با خواهر» در رویا به شکل معاشفه کردن 
با بهترین دوست او نماد بیدا مي کند. 


در این موقعیت» چه كسي این سانسور را انجام مي دهد و براي چه؟ 
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شرطي شدگي ذهن خودآگاه چنان عمیق شده است که حتي در خواب نیز به چند چيزي 
اجازه نمي دهد. حتي در هیپنوتیزم عمیق نیز به چند چيزي اجازه نمي دهد. 

براي نمونه مردم نگران بوده اند که اگر مردي زني را به خواب هیپنوتیزم ببرد» مي تواند 
او را در آن شرایط مورد تجاوز قرار دهد. ولي تازماني که خود آن زن تمايلي نداشته 
باشد» چنین چيزي ممکن نیست. از خواب بیدار خواهد شد. 

زماني با يكي از پسر عموهايم کار مي کردم. او پسري بسیار بااستعداد بود و اينك در يکي 
از دانشگاه ها تدریس مي کند. ولي او بسیار ترسو است. بنابراین» به هرچه که بچسبد 
بسیار دشوار است که او را متقاعد کني تا آن را رها کند» حتي اگر چیز بهتري در دسترس 
باشد » زیرا آنچه را که به آن چسبیده است امن است و او آن را مي شناسد. 

او از خانواده اي بسیار فقیر بود. مادرش مرد و پدرش باردیگر ازدواج کرد و آن زن 
شروع کرد به شکنجه دادن او. 

پس من به آن پسر گفتم که بیاید و با من زندگي کند» پس او با من زندگي مي کرد. او درس 
مي خواند و در عین حال نیمه وقت در اداره اي کار مي کرد. 

مدیر کالج او يكي از دوستان من بود. به او گفتم "او استعدادهايي عالي دارد و احمقانه 
است که به عنوان ماشین نویس در اد اره اي معمولي کار کند. مي تواني او را نیمه وقت 
در کالج به عنوان کتابدار يا چيزي دیگر استخدام کني." 

و او مایل بود چنین کند. 

آن پسر فقط ماهي هفتاد روپي در آن اداره مي گرفت و مدیر کالج حاضر بود براي همان 
ساعات کار» به او دویست روپي بپردازد » آن هم كاري که تقریباً کار نبود» کتابداري بود. 
پس به او گفتم» "کار خوبي است» وقتي كسي مزاحمت نباشد مي تواني کتاب بخواني و با 
ادبیات بزرگ جهان آشنا شوي» همه اش در اختیارت است. و در همان کالج هم هستي مي 
تواني هم درس بخواني و هم کار کني." 

"استعداد هایت را نشان بده تا وقتي که امتحانات فوق لیسانست را دادي من بتوانم به مدیر 
بگویم تا در آنجا تدریس کني." ولي او حاضر نبود آن شغل ماشین نويسي را رها کند. 
برايش بسیار دشوار بود که چيزي را که برایش آشنا بود و در آن احساس امنیت مي کرد 
رها کند. 
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عاقبت سعي کردم او را هیپنوتیزم کنم » و او به خوبي تلقین پذیر بود» هركاري را که 
به او مي گفتم انجام مي داد. روزي» وقتي کاملاٌ راضي بودم که هرچه را مي گویم واقعاً 
عمیق دریافت مي کند و همه چیز را ازیاد مي برد» به او گفتم»"حالا زمانش رسیده» فردا 
از شغلت استعفا مي دهي." 

او بي درنگ چشمانش را باز کرد و بیدار شد. گفت» "من در تمام این روز ها پیوسته 
نگران بودم. من هرکار ديگري را مي توانم انجام دهم» ولي استعفا نمي دهم. مي دانستم که 
روزي به من خواهي گفت که از شغلم استعفا دهم." 

گفتم» "ولي چطور توانستي؟ زیرا در خوابي عمیق بودي." 

گفت» "من عمقاً هیپنوتیزم شده بودم. ولي با همكاري آگاهانه ي خودم بود. ولي در اين 
مورد. تمايلي نداشتم." 

بنابراین حتي در رویا نیز آموزش هاي طولاني ذهن شما مداخله مي کند و رویا را تغیبر 
مي دهد و آن را طوري مي سازد که با بهترین دوست خواهرت معاشقه مي کني. ولي 
تمایل ناخودآگاه تو نسبت به خواهرت است» آن بهترین دوست. فقط يك جایگزین است. 
ولي خودآگاه شرطي شده ريشه هايي عمیق دارد که وارد ناخودآگاه شده است. 

بنابراین اگر زن تمایل داشته باشد» هیپنوتیزم کننده مي تواند به او تجاوز کند» ولي اگر 
تمايلي نداشته باشد» لحظه اي که چيزي مخالف با میلش به او تلقین شود بیدار خواهد شد ء 
هر چقدر هم که آن خواب عمیق بوده باشد. 

این عمل آن پسر براي من بسیار آگاه کننده بود» زیرا او هرکار ديگري را انجام مي داد. 
به او مي گفتم» "بیدار شو» صبح شده و باید شیر بدوشي." و او در آن وضعیت 
مي نشست» همانطور که در هندوستان براي شیردوشیدن مي نشینند. و شروع مي کرد 
به دوشیدن گاو! و از آنچه که اتفاق افتاده بود هیچ چیز به یاد نمي آورد. ولي استعفا از آن 
شغل؟! ........ او خودآگاه سانسور کننده اش را در برابر این گوش به زنگ نگه داشته بود. 
نمي تواني به كسي بگويي که برود و مرتکب قتل شود» مگر اينکه آن شخص واقعاً مایل به 
قتل باشد. هر عملي که از شخصي که در هیپنوتیزم قرار دارد سربزند» همكاري ارادي 
اوست » نه اينکه آگاه باشد» ولي حتي در ناخودآگاه نیز» ذهن خودآگاه گوش به زنگ است 
تا چيزي برخلاف شرطي شدگي ها انجام نشود. 

و اگر لقین این باشد که با خواهر یا مادرت معاشقه كني «که يكي از بزرگترین گناهان و 
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ازبین مي رود. هپنوتیزم کننده بي درنگ ازبین مي رود و آن شخص بیدار 
مي شود کاملاً بیدار و از تو خشمگین خواهد شد که از او خواسته اي كاري انجام دهد که 
درست نیست. 

بنابراین» اين ذهن خودآگاه است... ولي ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه فقط تقسیمات 
قراردادي هستند. در واقع» بین این دو ديواري وجود ندارد که نتوانند وارد یکدیگر شوند. 
جدايي وجود ندارد» این ها فقط خطوطي روي نقشه هستند. همگي يك قطعه هستند که 
بخشي از آن خودآگاه شده و بخش دیگر خودآگاه نشده است ‏ ولي به هم متصل هستند. 
بنابراین حتي در رویا نیز سانسور وجود دارد. 

و تمام روياهاي شماء تاجايي که برخلاف شرطي شدگي هاي شما نباشند» منحرف شده اند. 
و تمام کار روانکاو همین است: که رویاها در کجا عوض شده اند و آن ها را سرجاي 
خودشان قرار دهد. تمامي هنر يك روانکاو در همین است: پیدا کند که ناخودآگاه دقیقاً چه 
مي خواسته که توسط خودآگاه تغییر کرده است. او باید این را پیدا کند و ناخودآگاه را دقیقاً 
به این نقطه که مي خواسته برود هدایت کند و تو را از آن آگاه سازد. 

و زماني که از اين آگاه شدي » که مي خواستي با خواهرت معاشقه کني و بهترین دوست 
او مورد نظرت نبوده و ابداً رغبتي به او نداشته اي » وقتي که اين به روشني درك شدء آن 
رویا دوباره ظاهر نخواهد شد» زیرا دیگر فایده اي ندارد» تو اين واقعیت را پذیرفته اي که 
این يك خواهش ناخودآگاه بوده است. و گناهي در این نیست. تمامي محرمات توسط انسان 
ایجاد شده اند. به دلایل زیست شناسي این خوب است که برادران و خواهران باهم ازدواج 
ولي در هندوستان» آن داستان باستاني چنین است که در آغاز» کودك با شريك خودش زاده 
شده بود » يك پسر همراه با يك دختر دوقلو بودند. بنابراین آن مرد با همسرش زاده شده 
بود» مسئله ي انتخاب يا یافتن شريك یا ستاره شناسي یا چیز ديگري مطرح نبود. 

واژه سانسکریت باگني زموده هم به معني خواهر است و هم همسر. وقتي براي نخستین 
بار به معناي اين واژه پي بردم در عجب بودم که چگونه يك لغت مي تواند هم به معني 
خواهر باشد و هم به معني همسر. 

پس روي اين موضوع کار کردم و دریافتم که در آغاز » اين اسطوره ي هندي است » 
هركسي با زن یا شوهر خودش زاده مي شد. و زندگي بسیار آرام بود» زیرا اين ها با هم 


بزرگ مي شدند» سلیقه هايي یکسان داشتند و هرگز ستیز و جنگي وجود نداشت. ولي این 
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کار باید متوقف مي شد. زیرا فرزندانشان رنج مي بردند. اگر مردي با خواهرش ازدواج 
کند» فرزندانشان ناقص الخلقه افلیج یا کور مي شوند» نمي توانند فرزنداني کاملا سالم پیدا 
کنند. ازدواج بین نژادها بهترین نتایج را دارد. اين را هزاران سال پیش درك کرده بودند. 
براي همین است که ازدواج خواهر و برادر جزو محرمات شد. زیرا که فرزندانشان رنج 
مي بردند. 

ولي این را باید تا حد منطقي آن جلو برد. هیچکس نباید در داخل طبقه ي خودش ازدواج 
کند» زیرا به نوعي» در گذشته ها آن ها باید با هم پسرعمو یا دخترعمو باشند پدربزرگ 
اجدادشان یا حتي دورتر از اين. بهترین چاره این است که هرکس با كسي که از طبقه ي 
خودش نیست ازدواج کند» با يك ملیت دیگر که حتي امکان همخون بودنشان نیز وجود 
نداشته باشق 

اینك تاجايي که به حیوانات مربوط است» این يك واقعیت پذیرفته شده است. ما ازجفتگيري 
بین نژادها استفاده کرده ایم و حیوانات بهتر و بهتر شده اند. ولي در مورد انسان ها ما 
خر افاتي و احمقانه عمل مي کنیم. 

درواقع» ازدواج باید از يك قاره با قاره اي دیگر صورت بگیرد »تاجايي که ممکن است 
از هم دورباشند تا حتي در هزاران سال پیش هم امکان تماس بین آنان نبوده باشد. اگر چنین 
چيزي ممکن شود بشریت سالم تر» هوشمند تر» زیباتر و با طول عمر بیشتر خواهد شد. 
اينك این ها واقعیات علمي هستند. 

ولي يكي از مصیبت ها اين است که انسان یافته هايش را در مورد رفتار خودش به کار 
نمي برد. رفتار او تحت سلطه ي عقاید و رسوم مردمان نادان است» كساني که از تمام اين 
واقعیت ها که اخیراً براي ما روشن شده است بي خبر هستند. 

اين یافته ها باید در مورد انسان ها نیز به کار بروند. و اگر روزي بتوانیم سیاره اي را پیدا 
کنیم که موجودات انساني در آن باشند» بهترین است. زیرا دیگر حتي گماني هم نیست.... 
زیرا در اینجا اگر با کسي از اهل قاره اي دیگر هم ازدواج كني» مطلقاً قطعي نیست» زیرا 
تمامي تمدن ها در دنیا زماني در آسياي مركزي زندگي مي کرده اند» در مغولستان. وقتي 
جمعیتشان زیاد شد» مجبور شدند از آنجا حرکت کنند. همین مردم در هندوستان زندگي 
مي کنند» در ایران زندگي مي کنند» همان مردم در آلمان زندگي مي کنند» در انگلستان» 
در سراسر اروپاء در آمریکا. صدها نسل رفته اند» ولي به سبب زبانشان مي توانیم دریابیم 
که زماني همگي يك گروه بوده اند. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


انگليسي 9۵30 از واژگانش را از سانسکریت دارد. زبان روسي 9040 دارد. و يكي از 
زبان هاي غربي لبتوانيم 1 0 از واژگانش از زبان سانسکریت است. 
تمامي زبان هاي غربي در سانسکریت ریشه دارند. 

اين فقط يعني که زماني يك قبیله در جايي زندگي مي کرد و زباني را داشت و سپس 
مجبور شده بود به سبب ازدیاد جمعیت. به نقاط مختلف دنیا پراکنده شود. 

آنان واژگان تازه آموختند» لغات تازه ساختند» با واقعیت هاي جدید آشنا شدند» ولي درصد 
مشخصي از آن زبان قديمي با آنان باقي ماند. زبان نشانه اي قطعي است بر اينکه این مردم 
از يك قبیله یا از قبایل دیگر آمده اند. حتي در زبان هاي جنوب هند نیز اثري از ريشه ي 
سانسکریت وجود ندارد. زبان هاي اروپايي به زبان هندي نزديك تر هستند تا زبان هاي 
جنوب هند. زیرا زبان هاي جنوب هند و مردمي که به آن زبان ها سخن مي گویند بخشي 
از قوم آريايي نیستند که در سراسر هند و اروپا منتشر شده بودند. 

بهترین راه این است که كسي را پیدا کنید که دورترین فاصله را با شما داشته باشد. 
حتماً خاشق خو اهرش خواهد شد, 

يكي از سالکان من از من مي پرسید» "من دچار مشکل هستم. شما گفتید که زوج ها نباید 
عشقبازي خود را از کودکان پنهان کنند» کودکان باید بدانند که عشفقبازي يك پدیده ي 
انساني است و طبيعي. والدینشان چنین مي کنند و تماشا کردن آن براي فرزندان تجربه اي 
خواهد بود و آنان این عمل را جدي نخواهند گرفت. بلکه بازیگوشانه با آن برخورد خواهند 
گرا ۷ 

آن زن گفت "خوب بود» ولي حالا پسرم مي گوید که مي خواهد با من عشقبازي کند! حالا 
من باید چه کنم؟" » زیرا تمام محرمات این است که نباید با مادرت عشقبازي کني. آنان به 
آن پسر اجازه داده بودند که حاضر باشد و او بسیار خوشحال بود و حالا مي خواهد خودش 
با مادرش عشقبازي کند و او پسري بسیار کوچك است. شاید شش ساله باشد. 

به مادر گفتم که به پسرش بگوید. "وقتي خودت بزرگ شدي عشقبازي خواهي کرد. 
همسري خواهي داشت. تو خيلي کوچك هستي» من خيلي بزرگ هستم. فقط صبر کن. 
این طبيعي است و زمانش خواهد آمد. و وقتي که بالغ شدي» ازدواج مي کني» عاشق 
دختري خواهي شد.هم اينك باید یاد بگيري که اين کار اشكالي ندارد و هیچ گناهي در آن 


312 


این كاري نیست که در خفا انجام شود» نه حتي پنهان از فرزندانت." 
زیرا وقتي که کودکان کشف کنند » و آنان کشف خواهند کرد » احترامشان به والدین 
ازدست خواهد رفت. آنوقت نمي توانند به آنان احترام بگذارند زیرا آنان فرزندانشان را 


ازكاري منع مي کنند که خودشان انجامش مي دهند. 


آن زن براي پسرش توضیح داد. و کودکان بسیار پذیرا و فهیم هستند. و او دریافت که 
درست است: او به قدر كافي بزرگ نیست» پس باید صبر کند. ولي آن پسر احساس 
سپاسگزاري داشت و در تمامي زندگیش سپاسگزار خواهد بود » که او پدر و مادر 
مخصوصي داشته که به او اطمینان داشته اند و حتي در خلوت خودشان او را محرم 
دانسته اند. آنان هرگز چيزي را از او پنهان نکرده اند. حالا این پسر که مي خواسته با 
مادرش معاشق کند و برایش توضیح داده شده که» "این کار مفید نیست» بي معني است. 
هنوز بالغ نيستي» " او دیگر حتي در خواب هم نخواهد دید که با مادرش عشقبازي 
مي کند. اين امر برایش در خودآگاه روشن گشته است. ولي هر پسر ديگري در 


ناخودآگاهش مشتاق معاشقه با مادرش است. و به همین سبب به پدر حسادت مي ورزد. 


هر دختري مي خواهد با پدرش معاشقه کند و به مادرش حسودي مي کند. و اینگونه است 
که ما در ذهن ها تولید پيچيدگي مي کنیم و براي اين مردم در زندگي آینده شان مشکلات 
رواني خلق مي کنیم. ولي اگر همه چیز روشن و پاك شده باشد و توضیح داده شده باشد. 
کودك را بدون احساسات سرکوب شده بارخواهید آورد. کیفیت وجودي او کاملاً متفاوت 


خواهد بود» كيفيتي از تازگي» تیزبودن و پديرشي عمیق از خویش خواهد داشت. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


فصل بیست و بك 
بنجم ژوتن 966[ عصر 


ادویه در دیگ بودا 


بودي دارما ادویه اي را به دستپخت بودا ریخت که عاقبت ذن شد, 
چه کسان ديگري در دیگ بودا ادویه ریختند؟ 


تعداد بسیار زیاد است. خود بودیسم به فلسفه اي جهاني تبدیل شد » نه فقط يك فلسفه بلکه 
منبع بسياري از فلسفه هاء زیرا در تمامي آسیا منتشر گشت و با فرهنگ هاي مختلف» 
مردمان گوناگون و فلسفه هاي متفاوت دیدار کرد. 

در تبت به نوعي متفاوت از شكوفايي رسید که نادر است. عرفان خالص است و بر اساس 
يك روش مکتبي پایه گذاري شده است. صدها لاماکده" 10256265 در سراسر تبت در 
کوهستان هاي ژرف هیمالیا توسعه یافتند. مکان هايي که مردم تمامي زندگیشان را وقف 
جستن حقیقت کرده بودند. این تقریبا يك آیین بود که هر خانواده باید يك تن یا بیشتر از يكي 
از افرادش را به اين لاماکده هاء این مدارس عرفاني» وقف کند. 

و چيزي که در تبت رخ داد در هیچ کجاي دیگر اتفاق نیفتاده است. تمامي کشور وقف يك 
جست و جوي واحد شده است. يك هدف واحد. البته که روش هاي خودش را پرورش داد 
که بذرهايي از آن در بودیسم وجوددارد» ولي در اين بذرها نمي تواني گل هايي را ببيني. 
وقتي آن بذرها جوانه بزنند» _ تنها آنوقت است که از رایحه و رنگ و زيبايي شان 
آگاه ۳ گردي. 

تبت مردمان بیدار بسياري را اهدا کرده است» و روش هاي آنان تا حد ممکن» از ذن دور 
است. هیچ زمینه ي ملاقاتي ممکن نیست. منبعشان يكي است» ولي در فضاهاي متفاوتي 
رشد کردند» توسط مردماني متفاوت پرورش داده شدند. به يك نتیجه رسیده اند» ولي 
راه هاي متفاوتي را رفتند » همچون يك کوهستان که مي توانید از جهت هاي مختلف و 

در راه هاي مختلف حرکت کنید و بازهم به يك قله برسید. آن راه ها در قله با هم دیدار 
مي کنند» ولي در راه. نقطه ي ديداري وجود ندارد» راه هايي کاملاً منحصر به فرد و جدا 
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در تابلند» بودیسم شكلي دیگر و قیافه اي دیگر دارد. در چین در دیدار با تاو 170 
به تمامي روح تاثر را جذب کرد. بودیسم قلبي بسیار فراخ دارد. مانند مسیحیت یا 
محمدنیسم نیست که در قید يك مفهوم بسیار محدود باشد» مي تواند چيزهاي بسیار متفاوتي 
را در خویش جذب کند» چيزهايي که در ظاهر حتي با هم متضاد هستند. 

تاو روش ندارد. تبت تماماً روش است. تاو بي روش است» خودانگيختگي محض ؛ 
براساس طبیعت بودن» بدون جنگیدن زندگي کردن است. هر روش يك جنگ است » 
هر روش يعني که خودت را تعریف کني. 

کار تام این است که چگونه از تعریف شدن بیرون بيايي» چگونه با آن کل یگانه شوي و 
تاو را جذب کني. 

بودیسم چيني طعمي متفاوت یافت. کاملاً متفاوت. 

و همین چیز در کره 160760 هم رخ داد» در مونگولیا :1/0/01 در سري لانکا زری 
۵ در برمه :3 در سایر كشورهاي کوچك آسيايي » تمامي مذهب آسیا شد. و 
مذهبي بزرگ شد تمامي نژادها» تمام فرهنگ ها و تمام کشورها را بدون جنگیدن 
تحت تاثیر قرار داد. این در تاریخ چيزي بي نظیر است, 

مسیحیت مردم را به دین خود مي گرواند. محمدي ها نیز چنین بوده اند. بودیسم هرگز 
سعي نکرده كسي را به آیین خود در ورد فقط به خودش اجازه داده تا باز باشد و در 
دسترس. قلب خودش را گشوده و به دیگران كمك کرده تا دل هایشان را بگشایند و در آنجا 
ديداري رخ داده » ولي اين دیدار» پيروزي كسي نبوده است. تنها يك آمیختن ۲067267 ۵ 
بوده است. 

در خود هندوستان» بودیسم ويژگي هاي کاملً متفاوتي دارد» بیشتر فلسفي» بیشتر منطقي 
است. زیرا در هند» بودیسم مي بایست در میان فلسفه هاي بسیارمتعدد هندي که به اوج 
ادراك رسیده بودند» بقا مي یافت. براي بقایافتن در میان آن فلسفه هاء بودیسم فلسفه اي 
بزرگي پرورش داد. ناگارجونا . »6زبهوو۷ه واسوباندو . مروالهوبوی۷ 
دار ماكيرتي 07۵/۳1( ۰ اين فیلسوفان به سبب قلمفرساي منطقي شان» در تمام دنیا 
منحصربه فرد هستند. 

ولي در تابلند» بودیسم کاملاً غيرفلسفي است» وقف عبادت ۲6۷0/00۵1 شده است. 
در زاپن نه فلسفي و نه وقف عبادت است. مراقبه ي خالص است. در تبت. تماماً روشمند 


است. در چین روشي وجود ندارد» تادشي نیست» عملي وجود ندارد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
ولي زيبايي در اين است که بودیسم » که با اين فلسفه هاء فرهنگ ها و دیدگاه هاي مختلف 
ممزوج شده » هنوز هم ويژگي اساسي خودش را محفوظ نگه داشته است. 
آن ويژگي گم نشده. آن ويژگي نيرويي عظیم براي بقا دارد. بدون جنگیدن» با تمامي انواع 
موقعیت ها سازگار مي شود و آهسته آهسته آن موقعیت را در خودش هضم و جذب 
و در آن روزگاران» بیست و پنج قرن پیش منتشر ساختن يك دیدگاه کاملاً تازه به تمامي 
يك قاره» توسط هوشمندي و مباحثه ي صرف. يك معجزه بود. حتي يك انسان کشته نشد» 
حتي سنگي پرتاب نشد. و تمامي این مردم مشارکت کردند و بودیسم را غني تر ساختند. 
معمولا» مذاهبي چون مسیحیت و محمدنیسم مي ترسند که اگر به كسي اجازه دهند خيلي 
نزديك بیاید. ممکن است هویتشان را ازدست بدهند. بودیسم هرگز نترسید» و هرگز هویتش 
را از دست نداد. 
من در گردهمايي هايي بوده ام که مردم از تبت» ژاين» سري لانکا» چین» و برمه و سایر 
کشورها حضور داشته اند و اين برایم يك تجربه بوده است ۰ که آنان همگي باهم تفاوت 
دارنده. ولي بالين وجود همگي توسط يك اخلاص نسبت به 
گوتام بود/ به همدیگر پیوند دارند. در اين يك مورد مشكلي نیست تضادي نیست. 
و اين تنها گردهمآيي از نوع خودش بود. من قبلاً بسیار در گردهمآيي هاي مذهبي دیگر 
شرکت داشته ام» ولي اين يكي چيزي منحصر به فرد بود» زیرا که من نیز تفسیر خود از 
تجربه ام را در آموزش هاي بود/ به کار مي بردم. آنان همگي با هم تفاوت داشتند و من 
باز هم يك تعبیر متفاوت را به آنجا مي بردم. 
ولي آنان در سکوت. عاشقانه و صبورانه آن را شندیدند و از من تشکر کردند» "ما متوجه 
نبوده ایم که چنین تعبيري نیز ممکن است. تو مارا از يك جنبه ي معین از بود/ آگاه کردي 
و در این بیست و پنج قرن» مردم آن آموزش ها را تعبیر کرده اند» ولي هرگز به اين يكي 
اشاره نکرده بودند " 
يكي از رهبران بودايي» باداندت آناند کاوسالیایان «رهچهچآهد ۸۱۵۵ ۲ع۵ 3 به 
من گفت» "هرچه که مي گويي درست به نظر مي آید. داستان هايي که در مورد گوتام بودا 
تعریف مي كني مطلقاً درست هستند» ولي من تمام عمرم را در متون مذهبي جست و جو 
کرده ام»زندگیم را وقف متون مذهبي کرده ام » و برخي از داستان هاي تو در هیچ کجا 
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به او گفتم» "براي مثال؟" 

و او گفت» "من عاشق يكي از آن ها شدم. بارها و بارها هرگونه منبع ممکن را گشتم » سه 
سال است که دنبالش هستم. در هیچ کجا توصیف نشده است. باید آن را اختراع کرده 
پاشی " 

این داستان را بارها گفته ام: گوتام بودا در جاده اي راه مي رود. مگسي روي سرش 
مي نشیند و او با مریدش آناند/ ۸0۵00 به راه رفتن ادامه مي دهد و به طور مكانيكي 
دستش را حرکت مي دهد تا مس دور شود. سپس مي ایسند ۰ زیرا بدون هشياري آن 
دست را حرکت داده بوده. و براي او» تنها کار خطا در زندگي» همین است »هر كاري را 
بدون هشياري انجام دادن» حتي حرکت دادن دست راء باوجودي که به كسي آسیب 
نزده اي. بنابراین مي ايستد و باردیگر دستش را به همان روش دورکردن مگس حرکت 
مي دهد »باوجودي که دیگر مگسي آنجا نبود. 

آناند/ فقط در تعجب است که او چه مي کند و مي گوید» "تو آن مگس را مدتي پیش 
رانده اي. حالا چه مي کنی؟ دیگر مگسي وجود ندارد!" 

بود/ گفت» "آن زمان دستم را مكانيكي حرکت داده بودم» مانند يك آدم مصنوعي. این يك 
اشتباه بود. حالا» آنگونه که باید انجام مي دادم عمل مي کنم. تا فقط به خودم درسي بدهم 
تا دیگر همچون چيزي رخ ندهد. اينك دستم را با هشياري تمام حرکت مي دهم. نکته» آن 
مگس نیست. نکته این است که آیا در دست من هشياري و وقار» عشق و مهر وجود دارد یا 
نه. حالا درست است. باید اینگونه مي بود." 

من آن داستان را در آن گردهمايي بودايي در ناگپور ,ع۸ گفته بودم. آناند کاوسالیایان 
آن داستان را در آنجا شنیده بود و سه سال بعد در بودگایا 002272 جايي که کنفرانس 
بین المللي بوداییان برپا بود» گفت» "آن داستان بسیار زیبا بود» بسیار عصاره ي بودیسم 
بود» چنان که مي خواستم باور کنم که درست است. ولي در متون مذهبي پیدا نمي شود." 
گفتم» "متون مذهبي را فراموش کن. مسئله این است که آیا آن داستان ويژگي گوتام بود/ را 
داشته است يا نه» آیا پيامي از گوتام بودا/ در آن هست یانهه" 
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گفت. "البته که هست. اين آموزش اساسي او است: هشياري» در هر حرکتي. ولي این 
تاريخي نب تِ" 
گفتم» "چرا زحمت تاریخ را به خود بدهیم؟" و در آن کنفرانس به آنان گفتم» "باید این را به 


یاد بسپارید: که تاریخ. مفهومي غربي است. ما در شرق هرگز به تاریخ اهمیت نداده ایم 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


زیرا تاریخ فقط واقعیات را گردآوري مي کند. در شرق واژه اي معادل با تاریخ نداریم» و 
در شرق تاریخچه اي از تاریخ نگاري وجود ندارد. در شرق. ما به جاي تاریخ نوشتن؛ 
اسطوره 00102۷) رد مي نوشتیم. 

"شاید اسطوره واقعیت نباشد» ولي حقيقتي را در خود دارد. يك اسطوره شاید هرگز رخ 
نداده باشد. اسطوره» عكسبرداري از يك واقعیت نیست. يك تابلوي نقاشي است. و بین يك 
عکس و يك تابلوي نقاشي تفاوتي وجود دارد. نقاشي چيزي را از وجود تو بیرون مي آورد 
که هیچ عكسي نمي تواند آن را بیرون آورد. عکس فقط مي تواند خطوط بيروني 
دعصنااه تو را بیرون آورد. 

"يك نقاش بزرگ مي تواند از آن تابلو» تو را بیرون بیاورد .اندوه تو راء سرور تو را 
سکوت تو را. آن عکس نمي تواند چنین کند» زیرا اين ها چيزهاي جسماني نیستند. ولي يك 
نقاش بزرگ يا مجسمه ساز بزرگ مي تواند به آن چیزها دست یابد. او توجه زيادي به 
خطوط بيروني تو ندارد» او بسیار بیشتر به واقعیت دروني علاقه دارد." 

و به آن گردهمايي گفتم» "من مایلم این داستان به متون مذهبي اضافه شود زیرا تمامي 
متون مذهبي پس از مرگ بود/ نوشته شده اند . سیصدسال پس از آن. پس چه فرقي دارد 
اگر ما پس از بیست و پنج قرن» تعدادي داستان بیشتر به آن اضافه کنیم. تمام نکته در این 
است که باید نشان دهنده ي واقعیت اساسي و آن طعم پایه باشد." 

و تعجب خواهید کرد که بدانید آنان با من موافق بودند» حتي باداندت آناند کاوسالیایا با من 
موافق بود. چنین درك و توافقي يك پدیده ي بودايي است. اين يك ويژگي خاص است که 
در شاخه هاي مختلف بودیسم اتفاق افتاده است. 

و من حتي يك بودايي نیستیم. و آنان به دعوت کردن از من براي گردهمايي هایشان ادامه 
دادند. و به آنان گفتم» "من يك بودايي نیستم." 

گفتند» "این مهم نیست. آنچه تو مي گويي به‌گوتام بود/ نزديك تر از آنست که ما مي گوييم 
» باوجودي که ما بودايي هستیم." 

نمي توانید چنین چيزي را از مسیحیت یا محمدنییسم یا هندی‌ها انتظار داشته باشید. 
آنان متعصب 00۵]16]هستند. بودیسم مذهبي متعصبانه نیست. 

همین حالا که در نپل 601[ بودیم » نپل كشوري بودايي است » رییس تمام راهبان 
بودايي آنجا عادت داشت براي شنیدن سخنراني هاي من بياید. و خبردار شدم که او 


به دیدار وزیران و نخست وزیر و ساير افراد مهم مي رود و به آنان مي گوید» "باید براي 
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شنیدن سخنان او بیایید. با خواندن روزنامه هاي بي معني تصمیم نگيرید. بیایید و به او 
او درست روبه روي من مي نشست ۰ پيرمردي سالخورده » و هروقت چيزي 
مي گفتم که بسیار به قلب بود/ نزديك بود» مي توانستم ببینم که سر پیرمرد ( به نشانه ي 
تایید) بالاوپایین مي رود ععمز0. او آگاهانه این کار را نمي کرد. 
او فقط چنان کوك شده بود که اين را احساس مي کرد. این خالص ترین چيزي بود که 
شنیده بود. و من در موردبود/ حرف نمي زدم» ولي او آن مزه را درك مي کرد." 

او تمام روز در کاتماندو مي گشت و کار خودش را به عنوان رییس راهبان نپال» ازیاد 
برده بود. او به مردم مي گفت که باید بیایند و به من گوش بدهند و مي گفت» "اهمیت ندهید 
که روزنامه ها چه مي گویند. وقتي که آن مرد اینجاست» چرا او را از دست بدهید؟" 
و آهسته آهسته بسياري را با خودش آورد. 

نمي توانید از يك شانکا راچارياي هندم يا رییس راهبان جین با يك پاپ کاتولبک چنین اميدي 
را داشته باشید. غیرممکن است. 

بود/ ميرائي بسیار بامعني برجاي نهاده و تاثیرات او هنوز هم زنده است. هیچ انساني چنین 
تاثيري بر بشریت نگذاشته است» هیچ انساني» بشر را چنین فروتن» چنین پذیرا» چنین 
هوشمند و چنین بي تعصب نساخته است. 

بنابراین هزاران نفر در دیگ بود/ ادویه پاشیده اند ولي هیچکس قادر نبوده است عصاره 
اساسي آن را تغییر دهد. 

عظمت گوتام بود/ در این است » که فیلسوفان بزرگ در آن ممزوج شدند» فرهنگ هاي 
بزرگ در آن ممزوج شدند» ولي حقیقت اساسي آن دست نخورده باقي ماند. هنوز هم همان 
است که بوده. تمام زيبايي ها را از همه جا گرفته است» تمامي عصاره ها را از ثمامي 
منابع موجود گرفته است ولي هویت خودش را از دست نداده است. چنان از هویت خویش 


یقین دارد که از ترکیب شدن با هرچیز و هرکس وحشت ندارد. 
چین بفین فقط وهی معکن اننت که یهت تجزبه و وجوک خوتت باشد. بر یامن تیشتی؛ 


ناجي نيستي» پستچي نيستي که از خدا پيامي آورده باشد » اين يقین فقط وقتي ممکن است 


که حقیقت از آن خودت باشد. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


اشو عزیز: , 
وقتي به زن ها مي رسد من بسیار سرد رگم مي شوم. 
دیدن وافعیت ب رایم بسیار پردر دسر است . 
وقتي ‏ زني دوستم دارد» احساس قدرت و جذاب بودن مي کنم 
و خودم را بسیار بیشتر دوست دارم. 
آنگاه زنان دیگر به سمت من جذب مي شوند و من نزد آنان مي روم. 
این زماني است که سرد رگمي واقعاً در من وارد مي‌شود. 
اگر روي این جذابیت عمل کنم» آن زني که دوستم دارد» بازمي ايسند. 
آنوقت احساس گناه» ضعف و عدم جذابیت مي کنم 
و آن زن دیگر را نیز از دست مي دهم. 
اگر روي آن جذابیت عمل نکنم» احساس کاذب بودن» ترسویودن مي کنم 
و از زني که دوستم دارد خشمگین مي‌شوم. 
به نظر مي رسد که این راه رقتن روي طناب ال زامي است و 
پس از مدتي خسته مي شوم و سقوط بسیار دردناگ است, 
اشو» مي دانم که نفسم به نوعي با تمام اين ماج را درگیر است» 
ولي نمي توان مآن را راست و ریس کنم. 
من به تا زگي بازهم عاشق شده ام و مي ترسم که با هم با مصیبت ختم شود. 
ممکن است لطفاً نظري بدهید؟ 


مشکل اساسي عشق نیست. عشق هرگز مشکل نیست. مشکل اساسي این است که تو هیچ 
حرمت به خود نداري» هیچ فرديتي نداري. تو فقط از نظرات دیگران تشکیل شده اي. 

پس اگر زني دوستت بدارد احساسي عالي داري» زیرا آن زن به تو این احساس را مي دهد 
که باید زیبا باشي. تو هیچ احساس قشنگي نسبت به خودت نداري » زيبايي ات» هوشمندي 
ات. تو بسیار وابسته هستي. مشکل در اینجاست. و چون عشق آن زن به تو احساسي عالي 
مي بخشد و احساس مي کني که زیبا هستي. تایید شده اي و تحسین شده اي ۰ 
واقعاً عاشق آن زن نيستي» تو از عشق او براي چيزي دیگر استفاده مي کني که آن را 


کسر داري » تحسین از خود. و تو چنین وابسته مي شوي. 
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اگر آن زن از عشق تو دست بکشد» باردیگر زشت خواهي شد. باردیگر آن حمایت جزيي 
را که یافته بودي از دست مي دهي و باردیگر در اقیانوس غرقه مي شوي. 

و چون آن زن به تو احساس بزرگي و جذابیت و نوعي فردیت مي بخشد» زنان دیگر نیز 
جذب تو مي شوند. آنوقت احساس قهرمان بودن بيشتري هم مي کني. 

تو دوست داري که دوستت بدارند. ولي نمي داني که عشق چیست. تو در مورد عشق 
حساس نيستي» بنابراین بي درنگ از عشق زني دیگر براي داشتن يك احساس عالي 
استفاده مي کني. ولي در اینصورت آن زن اول از دستانت لیز مي خورد و مي رود. 
این به تو احساس گناه مي دهد» تو را زشت مي سازد» تمامي عظمتت ازبین مي رود تمام 
جذابیتت فروکش مي کند. این ها چيزهاي قرض گرفته شده بودند» تنها يك بازتاب بودند. 
توسط آن زن به تو داده شده بودند و او تو را رها کرده است. به زودي آن زن دیگر نیز تو 
را ترك خواهد کرد. 

این ابداً مسئله ي عشق نیست. تو سعي داري این مشکل را ناشي از عشق جلوه دهي. 
مسئله این است که تو هیچ هويتي نداري. که تو هرگز عاشق خویش نبوده اي و هرگز 
خودت را تحسین نکرده اي. شاید خودت را سرزنش مي کني» شاید از خودت نفرت داري» 
شاید احساس کني که كسي نيستي. در اين دنياي بزرگ مردماني بزرگ و نوابغي بااستعداد 
وجود دارند. تو درهیچ کجا نایستاده اي. 

مشکل تو اين است. و تا زماني که این را تغییر ندهي» هیچ چیز به تو كمك نخواهد کرد. 
و تغییردادن آن بسیار آسان است» زیرا این ها تماما افکار خودت هستند. 

همه در همین قایق قرار دارند. فقط تعداد اندكي وجود دارند که به قدر كافي هوشمند هستند 
که از خودشان تحسین کنند » زیرا هرچه را که طبیعت به تو بخشیده باشد» تو آن را کسب 
نکرده: اي» باید.از. آن. سیاسگزار باشی» باید از آن شاکر باشني ۶ هرچه که داري, 
و هرچه را که داري باید از آن خلاقانه استفاده کني. 

هرکسي استعدادي دارد. اگر از آن خلاقانه استفاده کند» آن استعداد يك هویت برایش خواهد 
یه یعس کر تاکز سل رش ی وق و کی سیر 
عاشق تو شود به این سبب احساسي عالي نخواهي داشت. 
از آن احساس سپاسگزاري خواهي داشت. به تو احساس قهرمان بودن نخواهد داد» بلکه تو 


را فروتن خواهد ساخت. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


و چون به كسي که عاشقت است و ابسته نيستي» در عمق خن خشمگین نخواهي بود » زیرا 
هیچکس مایل نیست به ديگري وابسته باشد» همه از آن متتفر هستند. پس كسي که به تو 
احساسي عالي مي دهد » تو از او متنفري و فقط دنبال فرصتي هستي نا نفرتت را نشان 
بدهي. براي همین است که به زودي آن زن دیگر پدیدار مي شود: این فرصتي است که به 
آن زن اول نشان بدهي: "این تنها تو نيستي که عاشق من است. هزاران نفر دیگر هم 
هستند " 

ولي این در اساس زشت است و عدم حساسیت را نشان مي دهد و از وابستگي تو ناشي 
مي شود. هر انساني که مستقل است. که در تنهايي خودش کاملاً خوشحال است » مهم 
نیست که آیا كسي عاشق او هست یا نیست. او براي خودش کفایت مي کند. عاشق چنین 
شخصي شدن يك خوشي است. زیرا آن شخص از تو متنفر نخواهد شد. او از تو منزجر 
نخواهد شد آن شخص از تو انتقام نخواهد گرفت. او انساني مستقل است. از تو هیچ 
شكايتي ندارد. 

بنابراین حتي اگر هم عاشق زني دیگر شود. اين عملي انتقام جویانه نیست. او از آن زن 
نخست معذرت خواهد خواست. او اين را روشن خواهد کرد که. "آن عشقي که بین ما 
وجود داشت. ازمیان رفته است. من ناتوانم. تو ناتواني. من متاسفم» ولي من نمي توانم در 
این مورد كاري کنم. هر عملي که انجام شود. فقط يك تظاهر است و نفاق. و من نمي توانم 
با كسي که دوستش داشته ام ریا کنم. بهتر است که روشن گفته شود که آن عشق تمام شده 
است . با اندوه» ولي ما باید از هم جدا شویم." 

این در تو احساس گناه ایجاد نخواهد کرد زیرا تو کسي را آزار نداده اي. این عمل در تو 
تولید زشتي نخواهد کرد زیرا تو از كسي استفاده نکرده اي. و دليلي هم براي آن زن دیگر 
وجود ندارد که تو را ترك کند. و حتي اکر هم ترك کند... انسان نباید هرگز زندگي را 
چيزي مسلم فرض کند » همه چیز در جریان و گردش و چرخش است و پیوسته در حال 
تغییر. و كسي چه مي داند» شاید زني بهتر در دسترس باشد» ولي آن زن اول باید برود. 
اگر تو انساني مستقل باشي از تمامي تغییرات زندگي همچون موقعیت هاي بزرگ براي 
يادگيري» رشدکردن و فارغ التحصیل شدن استفاده خواهي کرد. 

تمامي این روابط عاشقانه زودگذر هستند. هیچ بیمه اي ندارند و هیچ تضميني با خود 


ندارند. همچون نسیم مي آیند و همچون نسیم مي روند. 
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اگر از تغییر بترسي» آنوقت بهتر است تا حد ممکن از اين روابط عاشقانه دور باشي» زیرا 
در جهان هستي» عشق متغییرترین پدیده است ۰ زیرا زیباترین گل است. در بامداد 
مي شکفد و در عصر رفته است. ولي فردا گل هاي بيشتري شکفته خواهند شد» هميشه 
شکفته شده اند. بنابراین امشب را بياساي. 

خوب است که در میان دو زن قدري وقت داشته باشي تا بياسايي » يا که استر احتي 
نمي خواهي؟! آنوقت خودت را خواهي کشت! بنابراین» گاهي با عشق و گاهي بدون 
عشق آهنگي بسیار کامل است. تو فقط باید مستقل باشي. 

عشق تو باید فقط عشق باشد. نباید هیچ چیز ديگري را به تو بدهد تا بتواند گرفته شود. 
پس وقتي که مي آید خوب است» وقتي که مي رود خوب است. تو هماني که بودي باقي 
مي ماني. 

من در زندگیم انواع موقعیت ها را دیده ام. ولي هرگز به عقب نگاه نکرده ام. هميشه 
دریافته ام که خوب بود که تمام شد حالا چيزي جدید ممکن است. وگرنه» هنوز هم با 
اسباب بازي سرگرم خواهي بود. با عروسك هاي خرسي.چیزها مي آیند و مي روند. 
تو مي ماني: و تو با هر تغييري پخته مي شوي و بالغ. هر تغييري زیباست. 

تاحدممکن از آن یاک ضیافت بساز . كسي را آزار نده» و نگذار كسي آزارت بد هد . 

فقط انسان بمان. ما سنگ نیستیم. چیزها تغییر مي کننده روزهاي خوب وجود دارند و 
روزهاي بد» ولي اگر قدري يكپارچكي و تمامیت داشته باشي» مي تواني روزهاي خوب و 
بد را یکسان بگذراني. برایت تفاوتي نخواهند داشت. برعکس همه چیز به رشد تو كمك 
خواهد کرد. 

ولي باید نخست به خاطر بسپاري که مشکل دقیقاً کجاست وگرنه مردم به حل کردن 
مشكلاتي ادامه مي دهند که مشکل آنان نیست. بنابراین كارهاي زيادي را بي هدف انجام 
مي دهند. 

مشکل آنگونه که تو مي پنداري» نفس نیست. 

تو فقط از کودكي به نظرات دیگران وابسته شده اي» که در موردت چه مي گویند. و تو آن 
نظرات را جمع آوري کرده اي و انواع پوشه هاي آن نظرات. تو را محاصره کرده است » 
يكي از دوستانم »پيرمردي بود» ولي تصادفاً خيلي به من نزديك شد » او مسن ترین نماینده 


ي مجلس هند بود و نامش ست گووید داس و۲ 00۷0 طاعک بود. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
او را پدر مجلس نمایندگان هند مي خواندند. او بدون هیچ وقفه اي به مدت شصت و پنج 
سال. نماینده بود. 
پسرش مرد. پسرش آشناي من و يك وزیر بود. و فقط براي تسلیت دادن به پدر براي 
نخستین بار به دیدارش رفتم. واو در قصر زیبایش نشسته بود. پدرش عنوان راجا »1۵ 
داشت. و با دیدن من اشك به چشمانش آمد. 
و به او گفتم» "تو زندگي را بسیار بیشتر از من دیده اي» و مي داني که مرگ امري محتوم 
است و وقتي که روي بدهد هیچکس نمي تواند چيزي بگوید." 
و او گریه مي کرد و انبوهي از تلگراف هاي رسیده را به سمت من هل داد » از رییس 
جمهورء از نخست وزیر» از سایر وزیران» از شهردارهاء از دانشگاه ها و از اینجا و 
آنجا» گفتم» "این خوب است. بسیار خوب است» همگي آنان تسلیت مي گویند." 
گفت» "ولي وزیر اعظم اين ایالت چيزي نفرستاده است." 
من یکه خوردم: که پسر او مرده است و آن دوء زماني با هم دوست بودند » وزیر اعظم آن 
ایالت عادت داشت در قصر ست گوویند داس زندگي کند. ولي او مردي حیله گر بود يك 
سیاستباز جوزن‌تازایم مکار بود. او از محبوبیت ست گوویند داس و قدرت و پول او 
استفاده کرده بود تا وزیر اعظم آن ایالت شود. 
پس زماني که به قدرت رسید» نمي خواست هیچکس متوجه شود که او هیچ رابطه اي با 
ست گوویند داس داشته است. بنابراین آنان آهسته آهسته باهم دشمن شدند. 
و حالا» حتي وقتي که پسر ست گوویندداس ازدنیا رفته» آن سیاستباز براي پدرش تسليتي 
نفرستاده بود. 
ولي به ست گوویندداس گفتم» "اين مهم نیست. به هیچ عنوان کمكي نمي کند که پسرت را 
زنده کند. ولي به نظر مي رسد که شما بیشتر به افکار عمومي توجه دارید تا به آن مرگ 
.او انواع بریده ي جراید را در مورد واقعه مرگ پسرش همراه با انواع عکس هايي از او 
و زندگینامه ي او فراهم آورده بود » _ نمي بینم که شما واقعاً از مرگ او شوکه شده باشید. 
به نظر مي رسد که چیز ديگري باشد." 
گفت» "منظورت چیست؟" به او برخورده بود و این نخستین ملاقات ما بود. 
گفتم» "منظورم اين است که او فقط يك معاون وزیر آموزش و پرورش بود و شما مي باید 


براي او جاه طلبي هايي داشتید » که روزي وزیر آموزش و پرورش شود و سپس وزیر 
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اعظم ایالت» و سپس شما او را به دولت فدرال ببرید.... و شما مي بایست براي کارهايي 
که خودتان نتوانسته بودید انجام دهید» به او امید بسته باشید." 

او يكي از سالخورده ترین جنگجویان نهضت آزادي هند بود» ولي نتوانسته بود پس از 
آزادي هیچ مقامي را به دست آورد. او مردي ساده بود و مکار نبود» يك سیاست باز نبود. 
او خيلي فداكاري کرده بود. ولي چه كسي به فداكاري اهمیت مي دهد. چه كسي اهمیت 
مي دهد که او چند بار به زندان افتاده و چقدر با خانواده اش مخالف کرده است؟ » زیرا 
پدرش طرفدار پروپاقرص حکومت بریتانیا بود. و پدرش تهدید کرده بود که اگر آن 
كارهاي بي معني اش را متوقف نکند» او را از ارث محروم خواهد کرد. 

او با وجود مخالفت پدرش با انگليسي ها جنگید. او امید داشت که مقامي عالي به دست 
آورد. و هیچ مقامي به دست نیاورد. من مي دانم که او توانايي این مقام ها را نداشت. 
او مردي بسیار ساده بود. جنگیدن براي آزادي يك چیز است و نخست وزیر شدن و يا 
شهردار شدن چيزي دیگر » به كيفياتي متفاوت نیاز است. پس او امیدوار بود ۳ 

به او گفتم» شما امیدوار بودید." 

در حالي که تمام اشكك هايش خشك شده بودند» گفت "ولي چطور توانستي بفهمي» زیرا 
براي نخستین بار است که مرا مي بيني." 

گفتم» "بادیدن اینهمه بریده ي جراید و تلگراف هاء به نظر مي رسد که بسیار جاه طلب 
باشید. جاه طلبي هاي خود شما برآورده نشده اند و شما امید داشتید که توسط پسرتان 
به جاه طلبي هاي برآورده نشده ي خود دست پیدا کنید. و اينك پسر مرده است. شما هرگز 
پسرتان را دوست نداشته اید» زیرا پسر دومي هم دارید و من هردوي آن ها را 
عم متام 

"شما توجهي به پسر دوم نداشتید زیرا او در سیاست نیست. تمام عشق شما براي جاه طلبي 
بوده است. آن پسر فقط يك وسیله بوده. مي خواستید از او استفاده کنید و اينك او رفته 
است. سیاست چیز زیاد بزرگي نیست: احمق ها در آن توفیق مي یابند و شما تمامي قدرت» 
نفوذ و روابط را دارید » پسر دیگر را جلو بیندازید." 

و او پاك آن پسر اول را ازیاد برد و گفت» "درست است. در موردش فکر نکرده بودم." 

و او پسر دیگرش را جلو انداخت. به جاي پسر اول» او پسر دومش را هل داد و آن پسر 
معاون آموزش و پرورش ایالت شد. ولي از تقدیر عجیب آن پسر دوم نیز پیش از پدرش 


مرد. او نیز نتوانست يك وزیر تمام عبار شود. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
وقتي به دیدارش رفتم گفتم» "حالا واقعاً متاسفم» زیرا شما فقط دو پسر داشتید. حالا فقط يك 
تا ها ۳ 
گفت» "چي؟ اين تو بودي که پیشنهاد دادي و من انجامش دادم. و اوضاع خوب پیش 
مي رفت. من آن پسر اول را ازیاد برده بودم. با تقدیر خداوند چه مي توان کرد؟ ولي اينك 
او نیز مرده است." 
گفتم» "دامادتان چطور است؟ » او يك داماد داشت » او را مجبور کنید!" 
گفت» "ولي حالا دیگر قدري مي ترسم که فشاري بیاورم. اگر او هم بمیرد چي؟" 
گفتم» "آنوقت خواهیم دید. کس ديگري را پیدا خواهیم کرد. نخست او را مجبور کنید. زیرا 
اک از متیر ان کته هیچکین از خافرانه ی ما کی فا وازت اتقو شا ما 
روابط را دارید» ولي هیچ قدرت واقعي ندارید. ولي تمام رهبران بزرگ کشور با شما در 
رابطه هستند و دوستان شما هستند. مي توانید چنین فشاري بیاورید." 
گفت» "ارزش آزمایش را دارد. فوقش این است که مي میرد. چه کار ديگري مي تواند 
بکند؟" 
و داماد او ابداً آماده نبود. بادیدن ايینکه دو پسر در آن پست معاونت مرده اند» او ترسیده 
بود. حتي نزد من آمد و گفت» "لطفاً هیچ پيشنهادي نکنید. آن مرد خطرناك است. حالا 
دنبال من است و همان پست خالي است. زیرا پسر دوم هم مرده است و من خيلي 
مي ترسم. و من يك سیاست باز نیستم." 
گفتم» "این فقط يك تصادف است. و نخست اینکه تو پسر او نيستي. فقط واردش شو و ببین 
چه اتفاقي مي افند." 
خوشبختانه او زنده ماند. 
ولي آن پیرمرد ازدنیا رفت. و زماني که او مرد» هیچکس اهميتي به آن داماد او نداد و در 
انتخابات بعدي کنار زده شد. حني نتوانست براي شرکت در انتخابات مجوز ورود تهیه 
کند. تمامش نفوذ آن پیرمرد بود. 
پس وقتي مرا دید گفت "اوضاع حتي بدتر از سابق شده است. حتي اگر به عنوان معاون 
وزیر مرده بودم» دست کم افتخار دولتي داشتم و افکار عمومي نسبت به من خوب مي بود. 
ولي چيزي به خطا رفته است. آن پیرمرد قبل از من مرد و من اينك در هیچ کجا نیستم. 
او کسب و کار مرا ازبین برد. من کسب و کار را تعطیل کردم و به سیاست وارد شدم و 
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اينك سیاست تمام شده است. چون من با آن مردم هیچ رابطه و آشنايي نداشتم» حتي 
نتوانستم براي شرکت در انتخابات مجوز بگیرم." 

گفتم» "باید از خدا شاکر باشي که زنده هستي. فقط دوباره مغازه ات را باز کن و سیاست 
را تماماً فراموش کن." 

آن پیرمرد وقتي که پسر اولش مرد تهدید کرده بود که خودش را خواهد کشت. 
زنش بسیار هراسان بود. به من گفت. "به نوعي او را باز بدارید. او گفته است که خودش 
را خواهد کشت " 

گفتم "نگران نباشید. مردي که انواع تلگرام ها و بریده جراید را نگه داري مي کند 
خودش را نخواهد کشت. چنین فردي مرتکب خودكشي نخواهد شد. 

زنش گفت. "یا مطمنن هستي؟" 

گفتم» "من مطلقاً يقین دارم. از او نترسید. او کاملاً سرحال است و من راه چاره را به او 
گفته ام." 

آن مرگ يك مشکل نبود. ولي او فکر مي کرد که این مرگ است که مشکل است: 
که پسرش مرده است و او آن پسر را خيلي دوست داشته و نمي تواند بدون او زندگي کند." 
گفتم» "مشکل این نیست. مشکل این است که تو عاشق جاه طلبي هاي خودت بوده اي و او 
فقط براي آن جاه طلبي ها مورد استفاده بوده. فقط به مشکل اصلي نگاه کن و همه چیز 
بي درنگ روشن خواهد شد." و او فهمید. و دوستي بزرگ برایم شد. 

و او هشتاد سال داشت. ولي او گفت» "هیچکس چنین چيزي به من نگفته بود. همه فکر 
مي کردند که مشکل» مرگ پسرم است." 

گفتم "اگر با آن فکر مانده بودي» رنجور باقي مي ماندي» زیرا مشکل واقعي آن نبود. و 
مشکل واقعي» جاه طلبي تو بوده » فقط پسر دوم را جلو بفرست." 

و همانطور که پسر دوم معاون آموزش و پرورش شد پیرمرد باردیگر خوشحال بود. او 
پسر اول را ازیاد برد. مسئله اين نبود که "چه کسي". بلکه اين بود که "شخصي" باید 
جاه طلبي هاي او را ادامه دهد. 

هميشه به یاد داشته باشید که هرگاه با مشكلي روبه رو مي شوید» نخست پیدا کنید که مشکل 


اصلي چیست. زیاد نگران راه حل نباشید. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
مهم ترین کار شما این است که مشکل اصلي را پیدا کنید. آنگاه راه حل بسیار آسان است. 
ولي اگر مشکل را از دست بدهید» راه حل غیرممکن مي شود » هر راه حلي که بیاورید؛ 
کار نخواهد کرد. بنابراین مشکل تو در نفس نیست. 
مشکل تو این است که قادر به پذیرفتن خودت نبوده اي نتوانسته اي روي پاي خودت 
بایستی» نتوانسته اي به خودت احترام بگذاري و كاري بكني که بتواني احساس کني که 
ارزشي داري. 
ارزش تو باید در درونت باشد نه اینکه به ديگري متكي باشد. ارزشي که وام گرفته شده 
باشد» خطرناك است» آن شخص مي تواند آن را پس بگيرد. و در اين "روابط عاشقانه" 


این امور ادامه دارند. 


فقط يك انسان مستقل است که مي تواند عشق بورزد و مورد عشق قرار بگیرد. و عشق 
براي او مشكلي ایجاد نخواهد کرد. 
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فصل بیست و دو 
ششم ژونن 966[ صبح 
انسان به قدر كافي رنج برده است 


اشو عزیز: 
در چند قرن گذشته» هر دوره ي جديدي» پس از يك شر و عآهسته, 
بسیار ناگهاني رشد پپدا کرده .انقلاب صنعتي و عصر ارتباطات دو نمونه ي روشن 
هستند. با بودن با شما هميشه احساس مي کنم که در كنجي خلوتء اط را ف آتش» 
در کنار مردي نشسته ایم که آتش را اخت راع کرده است» در حالیکه در تمام اط راف و 
اکناف» زوزه هاي مصییت باري را مي شنویم که 
دیگران از تحمل کردن دنياي یخ بسته برم يآورند. 
درحالي که انسان تمامي‌گوشه و کنار دنياي اط افش را از عمیق ترین اقیانوس ها 
تا دو رترین ستارگان مي کاود» نبود كسي که به خود انسان نگاه کند» 
چنان سبب انح راف شده است که سکوت آن کر کننده است. 
و آن هیجان و اضط راب براي ف رواقتادن سکه, ققط نف گیر است. 
وقتي که آشکا را ناگهان آشکار گردد» فکر مي کنم که ما شاهد يك انفجار شدید از علاقه 
براي شما و تما مآن زيبايي هاي دروني که مدت هاست به آن اشاره دارید» باشیم » 
و دنیا براي همیشه متحول خواهد شد, 


او آیا این سکن ایس 


ممکن است. و تکامل فقط اینگونه رخ مي دهد: نخست چیزها بسیار کند پیش مي روند» 
سپس به انباشتن گشتاور ادامه مي دهند و نقطه اي فرا مي رسد که سرعت و گشتاور چنان 
زیاد است که يك انفجار مي شود. 

روزهاي انتظار طولاني هستند و شب هاي شكيبايي به نظر بي پایان مي رسند ۰ ولي 
به پایان مي رسند. صبح فرا خواهد رسید. 

آنچه که در اینجا در اطراف من رخ مي دهد به زودي سرعت و گشتاور جمع مي کند. 
مسئله فقط این است که انتظار شما چقدر عمیق باشد» سکوت ما چقدر صبور باشد زیرا 


تاريكي نيرويي ندارد. 


۱۷/۷۷۷۲ 
مذاهب در ذهن انسان فكري بسیار احمقانه را ایجاد کرده اند که شیطان نیرو دارد. 
اهریمن نيرويي ندارد. چيزي چون اهریمن وجود ندارد. حقیقت نیرو و انرژي دارد » 
كوهي از دروغ نمي تواند مانع آن شود » براي حقیقت. فقط زمان لازم است تا رشد کند. 
حقیقت را نمي توان متوقف کرد نمي توان مانع آن شد آن انفجار نهايي مطلفاً قطعي 
۳ 
انسان باید ابرانسان شود. 
آگاهي باید وارد سپهر فراآگاهي شود. 
و برکت يافته اند کساني که مي توانند صبر کنند» كساني که بتوانند در سکوت» وقتي که 
میهمان وارد مي شود. در را تماشا کنند. آن میهمان قطعاً مي آید» هرگز خطا نرفته است. 
و نيروهاي اهريمني در برابر حقیقت و نيروهاي خیر وجود ندارند. 
این ها فقط تاريكي و جهل هستند » نمي توانید آن ها را نیرو بخوانید. باید نسبت به آن ها 
مهربان بمانید» آن ها دشمن نیستند» آن ها فقط مانند قطعه اي بزرگ از سنگ مرمر هستند 
که منتظر مجسمه ساز مناسبي هستند که تکه هايي را از اینجا بزند و تکه هايي را از آنجا 
بزند و يك تندیس زیباء که هميشه آنجا وجود داشته بیرون بیاید. 
هنرمند فقط كمك مي کند که آن چيزي که پنهان بوده عیان شود. هیچکس مانع آن نبوده 


‌ 


است. 
ولي اين فکر که نيروهاي اهريمني بر علیه نيروهاي خیر کار مي کنند» مردم را بي صبر و 
همچنین ترسو بارآورده است. 

من به شما مي گویم که شیطان وجود ندارد و در دنیا نيروهاي اهريمني وجود ندارند. فقط 
مردماني هشیار وجود دارند و مردماني که سخت خفنته اند » و خواب نيرويي ندارد. تمامي 
انرژي در دست هاي مردمان بیدار است. 

و يك انسان بیدار مي تواند تمام دنیا را بیدار کند. يك شمع روشن مي تواند میلیون ها شمع 
را روشن کند» بدون اینکه نورش را از دست بدهد. 

و آن زمان دور نیست» زیرا بشریت خفته بسیار رنج برده است و بیش از اين ها نیز رنج 
خواهد برد و همانطور که رنج ها رشد کرده و عمیق تر مي شوند... این يك برکت در 
لباس مبدل است. انسان فقط مي تواند تا مقدار مشخصي از رنج را تاب آورد و آنگاه بیدار 
مي شود و انسان به قدر كافي رنج برده است. 


پیش از پایان این قرن» ما پدیدارشدن ابرانسان را خواهیم دید. 
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اشو عزیز: 
آیا جايي ب راي هیینوتی زم کودکان خر دسال وجود دارد؟ 
به نظرم مي رسد که اگر کودکان در مراحل ابتدايي رشد عفلي خود هبینوتیزم شوند» 
شاخه هاي بسياري از آن خواهد رویید که فواید بسياري ا زآن ها حاصل خواهد شد. 
آنان مي توانند از زندگاني هاي پیشین خود آگاه شوند و بنابراين مي‌توانند از هرگونه 
الگويي که منجر به شکست خویش مي شود هشیار گردند. 

مي توانند درك کنند که چرا در آن خانواده ي به خصوص به دنیا آمده اند , 

آنان مي توانند به صورت دوره اي» توسط هیینوتی زم از انگیزه هاي ناخودآگاهي که 
سبب عصبیت هاي آتي مي شود پاک شوند. 
و بالاتر از همه مي توانند استعداد منحصریه فرد خویش را بیابند 
و زندگیشان را آگاهانه تر هدایت کنند. 
شما از دختر جواني برایمان گفتید که ياداوري زندگاني پیشین ب رایش مهلك بود» 
ولي اگر هیینوتیزم در شررايطي مناسب و تحت نظارت و هدایت درست 
صورت م يگرفت» مي توانست كليدي باشد براي تمامي نسل جدید مردم. 


هیپنوتیزم روشي بسیار قوي است و انسان باید همیشه هشیار باشد که مي تواند بسیار سبب 
خیر عظیم شود» ولي همچنین مي تواند آسیب فراوان بزند. مسئله این است که این قدرت 
در دست کي باشد؟ 
حق با تو است که هیپنوتیزم مي تواند در هر زمینه اي به کودکان خردسال کمك کند: 
در رشد و بلوغ در فردیت یافتن» در آزادي» در مراقبه» در آموزش و پرورش 
در هوشمندي» در حافظه. مي تواند به آنان كمك کند» ولي همچنین مي تواند برایشان مضر 
باشد. 
اگر آن قدرت در دستاني اشتباه قرار گیرد» هیپنوتیزم مي تواند براي اسارت مردم مصرف 
شود براي نابودکردن فردیت آنان» براي نابودکردن خود مفهوم آزادي. و مي تواند آنان را 
متقاعد کند که آنان برده زاده شده اند و برده باقي خواهند ماند و عصيانگري فقط 


به مخاطره انداختن زندگي آنان است. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
بنابراین تمام پرسش به اين بستگي دارد که هیپنوتیزم در دستان کیست. هم اينك من آن را 
توصیه نمي کنم» زیرا جامعه در دستاني اشتباه قرار دارد و جامعه سبب مي شود که انواع 
خطاها را در انسان ها کشت دهد. 
ولي هیپنوتیزم مي تواند بسیار به آنان كمك کند. 
من قطعاً توصیه مي کنم که فرزندان سالکین بتوانند کمك شوند. ولي پیش از اينکه هركسي 
شروع کند به كمك کردن به کودکان» باید خودش تمام آن روند را طي کند» تا با پستي و 
بلندي ها آشنا شود و دست.اندازها ع11عازم را بشناسد. 
ما نمي توانیم اینکار را با توده ها انجام دهیم. يك روز وقتي که تمام دنیا قدري هشیارتر 
شد. کودکان به طور غیرقابل تصوري مي توانند كمك شوند» ولي درحال حاضر باید 
خودتان را نخست به سالکین محدود کنید و سپس به فرزندانشان و باید بسیار از كاري که 
مي کنید آگاه باشید» زیرا کودکان بسیار لطیف هستند. هیچ چیز خطا نباید به ذهنشان برسد. 
و هیپنوتیزم چیزها را عميقاً وارد ناخودآگاه مي کند. روشي بسیار قدرتمند است و 
مي تواند شادماني بسياري به کودکان ببخشد و اين ابعادي چندگانه دارد. 
در تعلیم و تربیت» اگر كودكي از دیگران عقب افتاده باشد» مي تواند با هیپنوتیزم حمایت 
شود و همان کودك مي تواند از بقیه پیش بیفند. اگر کودك موضوعي را مشکل مي یابد» آن 
دشواري ها توسط القائات هیپنوتیزم مي توانند برطرف شوند. 
اگر بخواهي زباني تازه یاد بگيري» هميشه با زیادشدن سن دشوارتر است. ولي براي 
کودکان دشوار نیست. آنان راحت تر شکل مي پذیرند. هرکودك را باید توسط هیپنوتیزم 
قادر ساخت تا زبان بین المللي را یاد بگیرد. آن زبان دیگر» به روش معمولي آموخته 
مي شود. 
کودك مي تواند مسنقل تر شود عشق بيشتري بورزد ۰ تمامي چيزهاي زشت. مانند 
حسادت» خشم» نفرت مي تواند کاملاً از وجودش زدوده شود. او هرگز رقابت و جاه طلبي 
را نخواهد شناخت. تمامي آن انرژي که براي حسادت» خشم نفرت» رقابت» جاه طلبي 
صرف مي شود» مي تواند به سمت يك استعداد خاص هدایت شود. آن استعداد را نیز 
مي توان توسط هیپنوتیزم کشف کرد. وگرنه كاري بسیار دشوار است ۰ تقریباً ناممکن است 
که پيداكني آن استعداد کودك چیست و نبوغش کدام است. ما فقط وقتي متوجه آن نبوغ مي 
شویم که شخص آن را بیان کرده باشد. ما میلیون ها شخص دیگر را که بدون بیان کردن 


نبوغشان ازدنیا رفته اند نمي شناسیم» زیرا فرصتي نداشته اند» موقعيتي نبوده تا از آنان 
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حمایت کند و با انواع موانع روبه رو بوده اند. و آنان خودشان نیز نمي دانسته اند که 
مقصدشان چیست و منظور از بودنشان چه بوده. 

هیپنوتیزم نخست مي تواند کشف کند که منظور از وجود آن کودك چیست و سپس تمامي 
انرژي ها را که به سمت منابع خطا مي رود» دوباره هدایت کند و به سمت آن استعداد 
سازنده ببرد. بنابراین از يك سو بیان هاي خطاء بیان هاي زشت ‏ که فقط براي کودك و 
دیگران تولید رنج و زهر مي کنند ازبین مي روند و از سويي دیگرء تمامي آن انرژي 
صرف بیان سازنده ي استعدادهایش مي شود. 

و يك نکته به عنوان قانون پایه باید به یاد سپرده شود: اگر فرد راهي براي بیان خویشتن 
بیابد» راهي که با مقصدش هماهنگ باشد» هميشه شادمان است. او از شادماني جوشان 
است. او طریق مناسب را يافته است. ولي بازهم مایلم به یاد داشته باشید که نمي توان 
با توده ها چنین کرد. 

این روش ها باید محدود به دنياي سالکین باشد تا بتوانیم به دنیا نشان دهیم: "مي توانید 
کودکان ما را ببینید و مي توانید کودکان خودتان را ببینید و مي توانید تفاوت را ببینید." 
هفتاد درصد از بيماري ها ريشه ي رواني دارند. آن بيماري ها راء پیش از اينکه رخ 
بدهند» توسط هیپنوتیزم مي توان برطرف ساخت. توسط هیپنوتیزم مي توان دریافت که در 
آینده ي نزديك چه نوع بيماري دست خواهد داد. 

در بدن عارضه اي نیست. معاینه ي جسماني نشانه اي را نخواهد یافت که شخص در آینده 
دچار بيماري خواهد شد» او حالش کاملاً خوب است. 

ولي توسط هبپنوتیزم مي توانیم دريابیم که او ظرف سه هفته بیمار خواهد شد. زیرا 
هرچيزي پیش از اينکه به بدن برسدء از ناخودآگاه ژرف كيهاني وارد مي شود. از آنجا 
به ناخودآگاه جمعي وبه ناخودآگاه فردي سفر مي کند و فقط آنوقت» وقتي که به ذهن 
خودآگاه رسید» مي تواند احساس شود و در بدن پیدا شود. 

بيماري» مي تواند حتي پیش از اینکه فرد فکر کند که بیمار خواهد شد معالجه شود. 

در روسیه. يك عکاس نابغه به نام کرلیان «هزلرن1 حتي توانست از مردم عكسبرداري 
کند.... او تمام عمرش را با ورق هاي بسیار حساس, با لنزهاي بسیار حساس» صرف 
عكاسي کرده بود تا چيزي را بیابد که توسط چشم هاي معمولي و دستگاه هاي معمولي دیده 
نمي شود. و او از اينکه مي توانست چيزهايي مربوط به شش ماه آینده را ببیند» 


در حیرت بود. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


اگر با ورق هاي بسیار حساسش از يك غنچه ي گل سرخ عكسي مي گرفت» آن عکس يك 
غنچه ي گل سرخ نبود» عکس يك گل سرخ بود. فردا آن غنچه به يك گل تبدیل مي شود. 
هیچ دوربین ديگري قادر نیست چنین معجزه اي کند. 

او نخست خودش هم در حیرت بود که يك ورقه ي حساس مي تواند تصويري را بردارد 
که هنوز اتفاق نیفتاده است » و فردا وقتي که آن غنچه باز مي شد. دقيقاً شبیه همان عکس 
بود» ابداٌ تفاوتي وجود نداشت. 

آنگاه او بیشتر و بیشتر کشف کرد که هاله اي خاص اطراف آن غنچه قرار دارد » فقط 
هاله اي از انرژي است که آن انرژي تمام برنامه چگونگي بازشدن آن گل را در خودش 
دارد. آن صفحات حساس تصویرء آن هاله ي انرژي را مي گیرند که ما نمي توانیم با چشم 
آن را ببينیم. او سپس شروع کرد به کارکردن روي بيماري ها و در پزشكي روسي انقلابي 
را ایجاد کرد. 

نيازي ندارید که نخست بیمار و سپس درمان شوید. مي توانید حتي پیش از آگاهي از 
بيماري درمان شوید» زیرا عكسبرداري به روش کرلیان نشان مي دهد که آن بيماري در 
کجا واقع خواهد شد. زیرا آن هاله ي انرژي پیشاپیش نشان از بيماري دارد. شش ماه 
جلوتر است. با ناخودآگاه كيهاني تو در ارتباط است. 

توسط هیپنوتیزم و آزمایشات عمیق تر در آن» مي توانید بيماري هاي آتي را پیدا کنید و 
آن ها را درمان کنید. کودکان مي توانند خوشحال تر باشند. روانشناسان این موضوع را 
مورد توجه قرار داده اند که چرا در بیشتر دنیاء به جز در چند جاء هفتاد سالگي يك طول 
عمر جاافتاده محسوب مي شود؟ زیرا در هندوستان» در کشمیر قبايلي وجود دارند » اين 
منطقه ي بسیار کوچك اينك توسط پاکستان اشغال شده است » که مردم در آنجا 130 سال» 
0 سال و 150 سال عمر مي کنند و حتي در 150 سالگي هم همچون مردان جوان با 
انرژي هستند. آنان هرگز پیر نمي شوند» تا وقتي که بمیرنده جوان هستند. 

در روسیه شوروي. در قققاز» جايي که ژوزف استالین و جرج گرجیف از آن آمده اند.... 
قفقاز سرزمین مرداني واقعاً قوي بوده است. در آنجا منطقه اي هست که مردم حتي تا 
0 سالگي زندگي مي کنند. هزاران نفر هستند که بیش از 150 سال عمر دارند. 

يكي از دوستانم در آنجا کار مي کرد و از يك روستايي که مشغول كاشي کردن زمین بود؛ 
پرسید: "چند سال داري؟" 


او با انگشتانش شمرد» زیرا بي سواد بود. او گفت. "باید حدود 180 سال داشته باشم." 
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دوستم نتوانست باور کند : یکصدوهشتاد سال! و او هنوز هم جوان بود. او در شهر جویا 
شد و آنان گفتند» "حق با اوست پدرش دویست سال زندگي کرد و ما امیدواریم او نیز تا 
دویست سالگي زنده باشد» زیرا هیچ نشاني از مرگ در او نیست." 

روانشناس ها علاقمند شدند که بدانند چرا در برخي از مناطق جهان مردم عمر‌هايي چنین 
طولاني دارند و در بیشتر کشورها مردم همان هفتاد سال را دوره ي معمولي يك زندگي 
حساب مي کنند. جرج برنارد شاو. وقتي به سن هفتادسالگي رسید» از لندن دور شد. 
دوستانش گفتند» " چه مي کني؟ در سن پيري بهتر است در اینجا در جامعه میان دوستانت 
باشي و تو مردي اجتماعي و با فرهنگ هستي." 

او گفت» "من نمي توانم در اینجا زندگي کنم. من اينك هفتاد سال دارم. اين جامعه باور 
دارد که مردم در هفتاد سالگي مي ميرند و اين باوري خطرناك است. من در جايي زندگي 
خواهم کرد که مردم چنین باوري نداشته باشند." 

و او در نزديكي لندن روستاي كوچكي را یافت و راهي که به آنجا منتهي مي شد از میان 
گورستاني گذر مي کرد و او سنگ قبرهايي را مي دید و دریافت که مردم عمرهاي 
طولاني داشتند. روي يکي از سنگ قبرها چنین نوشته شده بود "او در سن 120 سالگي» 
نابهنگام فوت کرد." 

شا گفت» "این جا مكاني براي زندگي است که وقتي كسي در 120 سالگي بمیرد» 
نابهنگام مرده است." و او در آن روستا زندگي کرد و عمري طولاني داشت. او تقریباً يك 
قرن زندگي کرد. و در آن گورستان كسي در هفتاد سالگي فوت نکرده بود. 

به نظر مي رسد که اين مفهوم فقط يك برنامه ريزي رواني باشد. ما قرن هاست که 
برنامه ريزي شده ایم که در هفتاد سالگي کارمان تمام است. این فکر چنان عمیق شده است 
که مرگ اتفاق مي افتد» نه اينکه بدنت قادر به زندگي کردن نباشد» بلکه روانت اصرار 
دارد» "از الگو تبعیت کن. از جمعیت پيروي کن." 

و تو در هر چیز دیگر پیرو جمعیت هستي و طبیعتاً در اين مورد نیز از روانشناسي 
جمعیت پيروي خواهي کرد. 

دانشمندان مي گویند که بدن انسان قادر است دست کم تا سیصدسال زنده باشد. درست 
همانطور که تا هفتاد سالگي کار مي کند» مي تواند در واقع تا سیصد سال نیز زنده باشد» 


ولي آن برنامه باید عوض شود. دانشمندان به روشي دیگر سعي دارند که اين برنامه ريزي 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 


را عوض کننده ولي براي نان بسیار به طول خواهد کشید. 
آنان فکر مي کنند که آن برنامه در سلول هاي بدن است. 

ولي ادراك من این است که نيازي نیست وارد کارکرد بدن شویم» مي توانیم از طریق 
روان عمل کنیم. اگر هیپنوتیزم به قدر كافي عمیق باشد» اگر بیشتر واردش شوي و اگر 
عملي روزانه شود. آهسته آهسته آن ناخودآگاهي كيهاني را لمس خواهي کرد و برنامه 
ريزي واقعي در آنجاست» مي تواني تغییرش دهي. 

کودکان ما مي تونند بیشتر عمر کنده سالم تر زندگي کنند و بدون سالخوردگي زندگي 
کنند. تمام اين ها ممکن هستند و باید آن را بسازیم و به دنیا نشان دهیم. ولي اين به نوعي 
خطرنا است که اگر سیاست بازها به روش هاي هیپنوژیزم دست پیدا کنند» از آن براي 
مقاصد خودشان استفاده خواهند کرد. 

اينك در روسیه شوروي» هر کودكي باید در بیمارستان به دنیا بیاید. هیچکس مجاز نیست 
نوزادي را در خانه ي خودش با دوستان» با گرما به دنیا آورد. نه» این غيرقانوني است! 
خطري وجود دارد که اگر نوزاد از همان ابتدا در دست بوروکرات ها بار آید» آنان 
مي توانند الكترودي را در مغز هر کودك یا تمام آنان کار بگذارند و بتوانند از راه دور او 
را کنترل کنند. 

هیپنوتیزم مي تواند مفید باشد» ولي نه در دست هاي زشت سیاست بازها. آنان از آن 
استفاده هاي خطرناك خواهند کرد. هیچ انقلابي ممکن نخواهد بود» زیرا ذهن تو دیگر در 
اختیار خودت نیست. هرگز چنین نبوده است» ولي دست کم این فکر را داشتي که ذهنت 
آزاد است ۰ هرگز آزاد نبوده. ذهن هميشه مسيحي بوده. هندو بوده» محمدي بوده » هرگز 
آزاد نبوده است. 

ولي يك امکان وجود داشته» زیرا آن روش قديمي شرطي سازي ذهن» روندي بسیار 
طولاني بوده است. ولي کاشتن يك الکترود در مغز كاري آسان است و کنترل در دست 
حکومت است با اينکه در دست هاي يك کامپیوتر. 

این مي تواند مردم را به اسارت آورد» مي تواند مردم را مجبور به جنگیدن کند. 
هركاري مي تواند انجام دهد و تو احساس مي كني که خودت هستي که چنین مي کني. 
همین کار با هیپنوتیزم نیز عملي مي شود. کودکان حتي بدون الکترود نیز در دست هاي 
حکومت هستند. آنان مي تواند در مدارس يك جلسه ي هیپنوتیزم اجباري بگذارند و 


مي توانند به هر ترتیب که بخواهند آن را برنامه ريزي کنند: که روح وجود ندارد» تکامل 
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وجود ندارد و انسان فقط موجودي مادي است. آنگاه تمامي تلاش ها براي یافتن حقیقت 
آزبین خواهد رفت. 

بنابراین ما باید از اين روش ها براي کودکان خودمان استفاده کنیم و باید بسیار مراقب 
باشیم که اين روش ها در دسترس سیاست بازها قرار نگیرد. هرگاه چيزي در اختیار آنان 
باشد» از آن بهره كشي خواهند کرد. و اين بزرگترین چیز است » تمامي شخصیت انسان 
در مشت آنان قرار دارد. 

آنان هرگز به کودکان اجازه نخواهند داد تا فردیت بیابند» یا عاشق آزادي شوند یا اينکه 
انسان هايي خلاق شوند. آنان مایل هستند تا کودکان خدمتکار بار بيایند. براي همین است 
که من اینجا را يك مدرسه ي عرفاني 200001 5/67۷ مي خوانم. ما همچون يك مدرسه 
کار خواهیم کرد و زماني که مدارس مختلفي را در كشور هاي مختلف داشته باشیم» شما را 
از بسياري موضوعات که نباید در معرض افکار عموم قرار بگیرند آگاه خواهم کرد. 
دست کم اسرار اساسي آن چیزها نباید علني شود. باید در دست هاي مدارس شما باقي 
پمانند. 

هرکس که مایل است متحول شود. باید به این مدرسه بياید تا حکومت ها نتوانند از آنان 
براي حفظ منافع خودشان بهره كشي کنند. 


و وقتي انسان نیز به اش راق برسد, ناپدید مي شود. 
ایا بین این دو رابطه اي هست. 


هست » از دو جنبه ي متفاوت. آن ها در نقطه ي وسط باهم ملاقات مي کنند. 

اگر كسي با سرعت نور حرکت کند» نور خواهد شد. زیرا سرعت نور بسیار زیاد است؛ 
همه چیز را خواهد سوزاند. دانشمندان در اين فکر بوده اند تا سفینه اي را بسازند که بتواند 
با سرعت نور حرکت کند» ولي مسئله این است که با کدام فلز آن را بسازند» زیرا در آن 
سر عت» همه چیز مي سوزد. 

ما هنوز چنین ماده اي در اختیار نداريم مگر اینکه علم ماده اي تركيبي را خلق کند. 
تا امروز اميدي وجود ندارد» اين فقط يك نظریه است. چیزها حتي در سرعت هاي 


پایین تر مي سوزند. 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


۱۷/۷۷۷۲ 
هرشب شهاب هايي در آسمان مي بینید» اين ها ستاره نیستند » اگر ستاره اي روي زمین 
بیفتد» کار زمین تمام است. این ها فقط سنگ هايي هستند. سنگ هايي از زماني که زمین 
مایع بود و با همین سرعت کنوني در چرخش بود. هر چیز مایع اگر چرخانده شود؛ 
بخش هايي از خودش را به اطراف مي پراکند. بخش هاي مایم جدا مي شوند و در اطراف 
پخش مي شوند. 
ماه بخشي از زمین است » وقتي زمین خيلي مایع بود» بخشي بزرگ از آن جدا شد. 
این اقیانوس هاي عظیم » اطلسء آرام » فقط جاهايي هستند که قطعاتي از زمین از 
آن ها کنده شده است. ولي وقتي قطعات عظیم مانند ماه پراکنده شوند» قطعات بسیار زيادي 
از سنگ ها نیز جدا مي شوند و آن سنگ ها میلیون ها سال است که در چرخش هستند. 
هرگاه به زمین نزديك مي شوند » يعني وارد حوزه ي جاذبه ي زمین مي شوند که از سطح 
زمین تا شعاع دویست مایل فاصله دارد... اگر آن سنگ ها تا شعاع 200 ماي نزديك 
زمین شوند.ه آنگاه زمین آن ها را به سوي خودش مي کشد 
و به سمت زمین مي آیند و در راه مي سوزند. وقتي شهابي را مي بینید که مي سوزد 
مي گویید که "ستاره اي افتاد" و در سراسر زمین» هر شب دست کم هزاران ستاره 
مي افتند. گاهي قطعه سنگ ها چنان بزرگ هستند که با وجودي که در راه آتش مي گیرند» 
بخشي از آن به زمین اصابت مي کند. 
آن سنگي که در کعبه هست و محمدیان آن را مي پرستند» چنین سنگي است » زميني نیست 
و براي همین هم ویژه شده است» زیرا در هیچ كجاي زمین چنین سنگي یافت 
نمي شود. آن سنگ سوخت ولي به زمین افتاد. بیشتر آن سنگ ها به زمین نمي رسند و 
این سر عت نور هم نیست. 
سرعت نور بسیار عظیم است » سرعت نهايي است. نور در يك ثانیه 186000 مایل سفر 
مي کند. این را در شصت ضرب کنید و اين فاصله اي است که در يبك دقیقه 
مي پیماید. بازهم آن را در 60 ضرب کنید و مسافتي خواهد بود که در يك ساعت 
مي پیماید. اگر آن را در 24 ضرب کنید» مسافتي خواهد بود که در يك روز مي پیماید و 
این رقم را در 365 ضرب کنید و این فاصله اي است که نور در يك سال مي پیماید و اين 
کمترین واحد اندازه گيري فواصل در فضاست. بنابراین فاصله ها را با سال نوري اندازه 


مي گیرند: فلان ستاره چند سال نوري با ما فاصله دارد. براي مثال» خورشید حدوداً ده 
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سال نوري با زمین فاصله دارد. پس اگر چيزي با چنان سرعتي حرکت کند؛ 
باید که ازبین برود. 

و پرسش این است که انساني که به اشراق مي رسد نیز ازبین مي رود. انسان بیدار در 
روندي کاملاً متفاوت ازبین مي رود. ولي نایدیدشدن او و اين ناپدید شدن را اشراق 
خواندن» گويي که وجودش نور شده است» به یقین به این معني است که او پس از اشراق 
سرعت نور را دارد. او سعي نمي کند با سرعت نور حرکت کند» ناپدیدشدن او از طریق 
روند کاملاً متفاوت بیدارشدن است ولي وقتي که ناپدید شد. آن ناپدیدشدن را تمامي عرفا 
با عبارت نور توصیف کرده اند. 

من با صدها عارف برخورد داشته ام که اشراق را چنین توصیف مي کنند که گويي 
هزاران خورشید ناگهان در درونت دمیده اند. اين در زبان عرفا» در كشورهاي مختلف» 
نزد نژادهاي متفاوت يك اصطلاح مشترك است. بنابراین باوجودي که اين ازبین رفتن از 
طریق روندي کاملاً متفاوت است» اوج نهايي این است که تمام وجود نور مي گردد. 
و البته که نور هميشه با سرعتي ثابت حرکت مي کند. 

بنابراین يا با همان سرعت حرکت مي کني و ناپدید مي شوي, یا اینکه ناپدید مي شوي و با 
سرعت نور حرکت مي کني. حرکت با سرعت نور كاري است که علم باید انجامش دهد و 
ناپدید شدن توسط هشیاربودن» كاري است که دین باید آن را انجام دهد. 

و نقطه ي ملاقاتي وجود دارد. از راه هاي مختلف وارد مي شوند» ولي به يك قله به يك 
تجربه مي رسند. 


بین این دو تجربه البته رابطه اي وجود دارد» ولي روندها مختلف است. 


اشو عزیز: 
به نظر مي رسد که براي وارد شدن به زیر زمین ناخودآگاه راه هاي مختلفي وجود دارد و 
همینطور هم براي رسیدن به ف رآآگاهي راه هاي متعدد وجود دارند. 


آبا امکان دارد که از روي صندلي اتاق بذي رايي ام به اش راق برسم؟ 
میلار پا ۰۷/1/07۵0 از هرکجا مي توان به اشراق رسید و به ویژه يك صندلي راحت 


نمي تواند مانع آن باشد. فقط صندلي مرا امتحان نکن! 


(ادامه در جلد دوم) 


حق کكپي آزاد است! هدیه دهید 


